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منتشر شده  یاتیادب  یخمقالات تار ینقد و بررس  1
 1403 سال تا آغاز از یننو یجستارها ۀمجل در

Critical review of literary 

historical articles published 

in the journal of new literary 

studies from its inception to 

2024 

 Seyed Mahdi سیّد مهدی زرقانی 

Zarghani 
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 …/ سید مهدی زرقانی

Critical Review of Literary 

Historical Articles …\ Seyed 

Mahdi Zarghani 

https://doi.org/10.22067/jls.2026.96643.1776   :بازنگری:   ⁘  01/09/1404ارسال -  
انتشار  ⁘  1404/ 05/11پذیرش:  

 06/11/1404برخط: 

Received: 22 

November 2025    ⁘  

Revised: -  

Accepted: 25 January 

2026 ⁘ Published 

Online: 26 January 

2026   

و   الرجالیبتأد ۀرسال یاپنهان! آ  یسندۀنو یجستجو 2
 دارد؟ یسندهنو یک الرجالایب مع

Searching for the hidden 

author: Do Ta'dīb al-Rijāl 

and Maʿāyib al-Rijāl share 

the same writer? 

عش یوسی، ل  یریعباس 
 یمهد حامد

Abbas Ashiri Livesi, 

Hamed Mehdi 

عش…/    پنهان!  یسندۀنو  یجستجو   یری عباس 
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آگاه 3 تا  انفعال  شخص  یاز  تحول   ی اصل  یتکنشگرانه: 
چراغ  م رمان  خاموش  من  را  تحل   کنمیها  پرتو    یلدر 

 یالوگ د یدئولوژیکمند انظام

From passivity to agentic 

awareness: The 

transformation of the 

protagonist in i will turn off 

the lights in light of a 

systematic ideological 

analysis of dialogue 

مریم   ،پورنظام   یممر  بییب
   یا،نیصالح

 صباغ محمودرضا قربان 

Bibi Maryam 

Nezampour, 

Maryam Salehi Nia, 

Mahmoud Ghorban 

Sabbagh 

آگاه تا  انفعال  شخص  یاز  تحول   یتکنشگرانه: 
 و …  پورنظام  یممر بییب …/ ی  اصل
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در خط   یشعر فارس   یمعنو یعمشابه با بد یهاهنرسازه  4
 یق نستعل

Artistic devices similar to the 

figures of thought in persian 

poetry within nasta‘liq 

calligraphy 

  محمد  ی،باز  یهسم
 یاوری  ی، هادیشیدرو

Somayyeh Bazi, 

Mohammad 

Darvishi, Hadi 

Yavari 

در    یشعر فارس   یمعنو  یعمشابه با بد  یهاهنرسازه 
 سمیه بازی و … /یقخط نستعل
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نقش و کارکرد بازتاب اسطوره در آثار چهار   یبازخوان 5
 افغانستان  یکشاعر شاخص شعر رمانت

Revision of the role and 

function of mythic reflection 

in the works of four 

prominent romantic poets of 

afghanistan 

زاده، قاسم  یعل  یدس
دانشگر،   رضا محمد 

 ی چهرقان 

Seyedali 

Ghasemzadeh, 

Mohammad 

Daneshgar , Reza 

Chehreghani 

 …/ نقش و کارکرد بازتاب اسطوره در آثار    یبازخوان
 و … زادهقاسم  یعل یدس

Revision of the Role and 

Function of …\ Seyedali 
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  ییجادو یسمو رئال یخیفراداستان تار ییروا یشگردها  6
  یژنالسلطنه« ب: داستان »اعتصام یمورد  ۀ)مطالع

 ( ینجد

The role of narrative in 

integrating historiographic 

metafiction and magical 

realism (A case study of 

Bijan Najdi’s “E‘tesām al-

Saltaneh”) 

محمد   ،یمحبوبه محمد
 پارسانسب، 

حبیاتب  حسین    اللّٰهیب، 
 ی عباس

Mahbubeh 

Mohammadi, 

Mohammad Parsa-

Nasab, Hossein 

Bayat, Habibullah 

Abbasi 

تار  ییروا  یشگردها  رئال  یخیفراداستان   یسمو 
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Mahbubeh Mohammadi & … 
https://doi.org/10.22067/jls.2026.94786.1736   :بازنگری:   ⁘  16/05/1404ارسال

30/06/1404 
انتشار  ⁘  1404  /29/10پذیرش:  

 06/11/1404برخط: 

Received: 07 August 

2025    ⁘  Revised: 21 

September 2025 

Accepted: 19 January 

2026 ⁘ Published 

Online: 26 January 

2026 

 An analysis of the narrative ی فارس  یا در رمان مکاتبه یتبر ساختار روا یلیتحل 7

structure in persian 

epistolary novel 

شا زهرا  ،سرشتیان اکبر 
 زارگز،   یخسرو
ابراهواعظ   عباس   یمزاده، 
 یمحمّد

Akbar 

Shayanseresht, 

Zahra Khosravi 

Zargaz, Abbas 

Vaezzadeh, Ebrahim 

Mohammadi 

روا  یلیتحل ساختار  مکاتبه  یتبر  رمان   ی ادر 
 و … سرشتیان اکبر شا /یفارس 

An Analysis of the Narrative 

Structure in …\ Akbar 
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کارنام   یمطالعات عصر صفو  ادب   ۀدر  و  زبان   یاتگروه 
 مشهد  یدانشگاه فردوس یفارس 

Safavid-Era studies in the 

academic record of the 

department of persian 

language and literature, 

ferdowsi university of 

mashhad 

 Seyyedeh Fatemeh ینی حس ۀفاطم یدهس

Hosseini 

صفو  عصر  کارنام   یمطالعات  و    ۀدر  زبان  گروه 
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  1404  ییز پ   –   سوم   شمارۀ   –  پنجاه و هشتم سال    

ی: 
چاپ

ی 
شاپا

81
71

-
30

60
 

⁘ 
ی: 

نیک
ترو

الک
ای 

شاپ
 

 ی رودمعجن یمحمود فتوح یر سخن سردب ▪
 

از   یننو ی جستارها ۀمنتشر شده در مجل  یاتی ادب یخ مقالات تار   ینقد و بررس ▪
 1403آغاز تا سال 

 ی زرقان یمهد  یّدس

 

 ی حامد مهد  یوسی،ل یریعباس عش دارد؟   یسنده نو یک الرجالیبو معا الرجالیبتأد ۀرسال یاپنهان! آ یسندۀ نو یجستجو  ▪
 

ها را من رمان چراغ   یاصل یت کنشگرانه: تحول شخص  یاز انفعال تا آگاه  ▪
 یالوگ د یدئولوژیکمند انظام   یلدر پرتو تحل  کنمی خاموش م

    نیا،ی صالح یمپور، مر نظام یممر  بییب
 صباغ محمودرضا قربان 

 

 یاوری یهاد یشی،محمد درو  ی،باز یهسم یق در خط نستعل  ی شعر فارس  یمعنو  یعمشابه با بد ی هاهنرسازه  ▪
 

  یکنقش و کارکرد بازتاب اسطوره در آثار چهار شاعر شاخص شعر رمانت یبازخوان ▪
 افغانستان

 ی زاده، محمد دانشگر، رضا چهرقانقاسم  یعل یدس
 

:  یمورد   ۀ)مطالع ییجادو یسمو رئال  یخیفراداستان تار  ییروا یشگردها ▪
 (ینجد یژن السلطنه« ب داستان »اعتصام 

 محمد پارسانسب،    ی،محبوبه محمد
 ی عباس اللّٰهیب حب  یات،ب ینحس 

 

 زارگز،  یزهرا خسرو  سرشت،یاناکبر شا ی فارس  یادر رمان مکاتبه  یت بر ساختار روا  یلی تحل  ▪
 ی محمّد  یمزاده، ابراهعباس واعظ 

 

 ینی حس ۀفاطم یدهس مشهد   ی دانشگاه فردوس   ی فارس   یات گروه زبان و ادب   ۀ در کارنام   ی مطالعات عصر صفو  ▪

 

 

 



 

 

 230 1404 زییپا  –سوم  ۀشمار  – پنجاه و هشتم سال 

 
 ی رودمعجن  یمحمود فتوح یر سخن سردب ▪

  ۀمنتشر شده در مجل  یاتی ادب یخ مقالات تار   ینقد و بررس ▪
 1403از آغاز تا سال  یننو  ی جستارها

 ی زرقان  یمهد  یّدس

و   الرجالیب تأد ۀ رسال یا پنهان! آ یسندۀنو یجستجو  ▪
 دارد؟ یسنده نو یک  الرجال یب معا

 ی حامد مهد  یوسی،ل  یریعباس عش

  یاصل یت کنشگرانه: تحول شخص  یاز انفعال تا آگاه  ▪
  یلدر پرتو تحل کنمی ها را من خاموش م رمان چراغ 

 یالوگ د یدئولوژیکمند ا نظام

    نیا،ی صالح یم پور، مر نظام   یممر  بیی ب
 صباغ محمودرضا قربان 

در خط   ی شعر فارس  یمعنو  یعمشابه با بد ی هاهنرسازه  ▪
 یق نستعل 

  یهاد  یشی،محمد درو ی،باز  یه سم
 یاوری 

نقش و کارکرد بازتاب اسطوره در آثار چهار   یبازخوان  ▪
 افغانستان  یکشاعر شاخص شعر رمانت

زاده، محمد دانشگر، قاسم  ی عل یدس
 ی رضا چهرقان 

  ییجادو یسمو رئال  یخیفراداستان تار  ییروا یشگردها ▪
 ( ینجد  یژنالسلطنه« ب: داستان »اعتصام یمورد ۀ)مطالع

 محمد پارسانسب،    ی،محبوبه محمد
 ی عباس اللّٰهیب حب یات،ب  ینحس 

  یزهرا خسرو  سرشت،یان اکبر شا  ی فارس  یادر رمان مکاتبه  یت بر ساختار روا  یلی تحل  ▪
 زارگز، 

 ی محمّد  یمزاده، ابراهعباس واعظ 

  یاتگروه زبان و ادب ۀدر کارنام  یمطالعات عصر صفو  ▪
 مشهد  یدانشگاه فردوس یفارس

 ینی حس  ۀ فاطم یدهس

 

 

 نامۀ هفتادمین سال تأسیسویژه
 دانشگاه فردوسی مشهد  گروه زبان و ادبیات فارسی
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 ( ی علم   یۀ )نشر 

 جستارهای نوین ادبی 
 سابق(  یات و علوم انسانیّ ادب)

 پنجاه و هشتم سال    -   سوم   ۀ شمار 

 1404  ییز پا   - 230  مسلسل   ۀ شمار 

 ( 1404  ییز پا ن شماره:  ی خ انتشار ا ی )تار 
 

این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن  علمی زبان و ادبیات فارسی ایران است. 

  ۀ ادار   1370/ 7/ 13مورّخ    102/ 4782  ۀ این مجلّه بر اساس مجوّز شمار 
 شود. لّ مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می ک 

 شود: های زیر نمایه می این مجلّه در پایگاه 
 (ISC)پایگاه استنادی علوم جهان اسلام   -
 (SID)پایگاه اطّلاعات علمی جهاد دانشگاهی   -
 (Magiran)پایگاه بانک اطّلاعات نشریّات کشور   -

https://www.isc.ac/
https://www.sid.ir/
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 ــم  ــن  ـراه   ــج  ــط م  ــی را  ــش   ی ا ـ ه  ـ
ّ
 ل

 رش و چاپ مقاله ی برای پذ 

واژه(،    5ثر  ک )حدّا   ها دواژه ی ل ک نویسای(،    ساطر، بر اسااس معیارهای صاحیک چکیده   8تا    5)   ده ی ک چ ب شاامل  ی مقاله به ترت  -1
ش  ی بلند )ب   ی ها رش مقاله ی باشاد. مجلّه از پذ   ی ر ی گ جه ی نت   و   ی بحث و بررس ـها، اهداف(،  )سااال تحقیق، فرضایّه مقدّمه  

 کلمه( معذور است.   7000از  
سا ی علم   ۀ ، مرتب ی خانوادگ ساندگان )نام و نام ی ا نو ی سانده  ی مشاخّصاات نو  -2   ۀ ، تلفن و دورنگار( در صافح ی متبوع، نشاان   ۀ ، نام ماساّ

 د. ی ا ی جداگانه ب 
ن  یاا مناادرد در ا   ی ارهااا ی مطااابق بااا مع   word  ۀ در برناماا   13شااده بااا قلاام لوتااوس    پ یاا تا   صااورت به های ارسالی تنها  مقاله  -3

 شود. خانگی )وبگاه( پذیرفته می   ۀ راهنما و منحصراً از طریق صفح 
سااندگان و  ی ساانده/ نو ی جداگانااه، شااامل عنااوان مقالااه، نااام نو   ی ا سااطر( در صاافحه   8تااا    5)   ی ساا ی انگل   ۀ د یاا ک ارسااال چ  -4

 است.   ی ماسّسه/ ماسّسات متبوع الزام 
  APAدهی  نامهٔ ارجاااع شاایوه ، مطااابق بااا  ی خااانوادگ نام   یی ب الفبااا یاا ان مقالااه و باار اساااس ترت یاا در پا   مورداسااتفاده منااابع   -5

در    نامه باشااد. آورده شااود. ضااروری اساات کااه ارجاعااات درون مااتن مقالااه نیااز براساااس همااین شاایوه   )نسخهٔ هفااتم( 
 ، همانند منابع فارسی عمل شود. نیز   مورد منابع غیرفارسی 

 متر( از دو طرف درد شود. ی م سانت ی )ن   ی جدا از متن با تورفتگ   صورت به سطر    5ش از  ی م ب ی مستق   های قول نقل  -6

 های پایان مقاله منتقل شود. د و توضیحات جانبی به یادداشت ی ا ی ن صفحه ب یی لمات در پا ک ن  ی معادل لات  -7
 سنده باشد. ی ات فارسی و حاصل پژوهش نو یّ زبان و ادب   ۀ ن ی ه در زم ک رد  ی پذ ی را م   یی ها مجلّه فقط مقاله  -8
ه در و   ۀ نام مقاله بایااد باار اساااس شاایوه  -9   ی راسااتار ی فرهنگسااتان زبااان و ادب فارساای نوشااته شااود. در صااورت لاازوم، مجلااّ

 آن آزاد است.   ی ر محتوا یی زبانی مقاله بدون تغ 
 به نشانی ذیل ارسال کنند:   جستارهای ادبی   ۀ مجلّ   ۀ خود را از طریق سامان   ی ها سندگان محترم باید مقاله ی نو  -10

Http://jls.um.ac.ir 

لاع نویسااندگان محتاارم    ۀ تمام اطّلاعات مربااوب بااه مقالااه، پااا از دریافاات، از طریااق صاافح  -11 خااانگی )وبگاااه( بااه اطااّ
 خواهد رسید. 

https://www.citationmachine.net/apa
https://www.citationmachine.net/apa
http://jls.um.ac.ir/


 

 

 مندرجات  کوتاه  فهرست 

 4-1 یر سخن سردب

از   یننو ی جستارها ۀمنتشر شده در مجل  یاتی ادب یخ مقالات تار   ینقد و بررس
 1403آغاز تا سال 

5-32 

  یک  الرجال یب و معا  الرجالیب تأد ۀ رسال یا پنهان! آ یسندۀنو یجستجو 
 دارد؟ یسندهنو

33-67 

ها را من رمان چراغ   یاصل یت کنشگرانه: تحول شخص  یاز انفعال تا آگاه 
 یالوگ د یدئولوژیکمند انظام   یلدر پرتو تحل  کنمی خاموش م

69-96 

 121-97 یق در خط نستعل  ی شعر فارس  یمعنو  یعمشابه با بد ی هاهنرسازه 

نقش و کارکرد بازتاب اسطوره در آثار چهار شاعر شاخص شعر  یبازخوان 
 افغانستان  یکرمانت 

123-151 

:  یمورد   ۀ)مطالع ییجادو یسمو رئال  یخیفراداستان تار  ییروا یشگردها
 (ینجد یژن السلطنه« ب داستان »اعتصام 

153-177 

 207-179 ی فارس  یادر رمان مکاتبه  یت بر ساختار روا  یلی تحل 

دانشگاه   یفارس  یاتگروه زبان و ادب ۀدر کارنام  یمطالعات عصر صفو 
 مشهد یفردوس

209-239 

 

 

  



 

 

 

 فهرست مبسوط مقالات 

 1 ........................................................... سخن سردبیر/ محمود فتوحی رودمعجنی 

 5 ......................... نقد و بررسی مقالات تاریخ ادبیاتی منتشر شده در …/ سید مهدی زرقانی.
Abstract .............................................................................................................. 5 

Extended Abstract ........................................................................................... 6 

1. Introduction ................................................................................................. 6 

2. Methodology ............................................................................................... 6 

3. Discussion ................................................................................................... 7 

4. Conclusion .................................................................................................. 9 

 10 ..................................................................................................................... ده ی چک

 11 ...................................................................................................................... مقدمه

 11 ............................................................................................................. مجله  تیر یمد

 16 .................................................................................................... انتشار مجله  یبند دوره

 20 .................................................................................................. سندگان ینو  یکردهایرو

 23 ............................................................................................. بحث در مقالات  یهانهی زم

 26 ........................................................................................................ ی اسه ی مقا یبررس

 31 ................................................................................................................ یر ی گجهی نت 

 32 ................................................................................................................... کتابنامه 

 33 ............................ جستجوی نویسندۀ پنهان! …/ عباس عشیری لیوسی، حامد مهدی.
Abstract ............................................................................................................ 33 



 

 

Extended Abstract ......................................................................................... 34 

Introduction ................................................................................................... 34 

Methodology ................................................................................................. 34 

Results ............................................................................................................ 35 

Discussion and Conclusion ......................................................................... 36 

 37 .................................................................................................................... ده ی چک

 38 ................................................................................................................. مقدمه .1

 38 ............................................................................................................ مسأله  انی ب .2

 39 .................................................................................................پژوهش یشناسروش  .3

 40 ....................................................................................................... پژوهش ۀن ی شی پ .4

 41 ..................................................................................................... یت ی شخص پی ت .1

 46 ..................................................................................................احساسات  لی تحل .2

 49 ................................................................................................................ لحن  .3

 52 ........................................................................................................ ی واژگان یۀ لا  .4

 54 ......................................................................................................... ی نحو  یۀ لا  .5

 62 ........................................................................... ی جهان متن  ی  گفتمان، گسستگ یکسانی .6

 63 ............................................................................................................... یر ی گجهی نت 

 66 ................................................................................................................... کتابنامه 

 69 .............. پور و ….بی مریم نظاماز انفعال تا آگاهی کنشگرانه: تحول شخصیت اصلیِ …/ بی
Abstract ............................................................................................................ 69 

Extended Abstract ......................................................................................... 70 

 73 .................................................................................................................... ده ی چک

 74 ................................................................................................................. . مقدمه1

 75 ........................................................................................................ قی تحق ۀن ی شی . پ2

 76 ................................................................................................. پژوهش  ی نظر   ی. مبان3

 79 ......................................................................................................... ها داده لی . تحل4

 79 ............................................................................................ حیصر  یهاالوگ ی. د4-1

 84 ....................... تی تحول شخص ری انفکاک و انضمام صداها در مس ندیچندصدا: فرا  یهاالوگ ی. د4-2



 

 

 94 ............................................................................................................... یر ی گجهی نت 

 95 ................................................................................................................... کتابنامه 

 97............... های مشابه با بدیع معنوی شعر فارسی در خط نستعلیق/ سمیه بازی و ….هنرسازه
Abstract ............................................................................................................ 97 

Extended Abstract ......................................................................................... 98 

Introduction ................................................................................................... 98 

Methodology ................................................................................................. 98 

Results ............................................................................................................ 99 

Discussion and Conclusion ........................................................................ 100 

 101 ................................................................................................................... ده ی چک

 102 ................................................................................................................ . مقدمه1

 102 ................................................................................................. ق ی تحق ی نظر   ی. مبان2

 102 ................................................................................................. قی تحق نهی شی پ 2-1

 104 ....................................................................................... قی تحق ی چارچوب نظر  2-2

 105 ....................................................................................... یو جامعه بررس قی . روش تحق3

 106 .................................................................................................... قی تحق یهاافته ی. 4

 106 ........................................................................................... مبالغه )اغراق(  هیآرا 4-1

 108 ..................................................................................................... تجسم  هیآرا 4-2

 110 ................................................................................................ یی گراحرف  هیآرا 3-4

 111 ................................................................................................ ییمعناصدا هیآرا 4-4

 112 ...................................................................................................... هام یا هیآرا 4-5

 114 ................................................................................................... ن ی تضم هیآرا 4-6

 115 ......................................................................................................... تخلص  4-7

 118 ............................................................................................... شنهادها ی و پ یر ی گجهی نت 

 120 .................................................................................................................. کتابنامه 

 123 ................... زاده و …. بازخوانی نقش و کارکرد بازتاب اسطوره در آثارِ …/ سید علی قاسم 
Abstract ........................................................................................................... 123 



 

 

Extended Abstract ........................................................................................ 124 

1. Introduction .............................................................................................. 124 

2. Methodology ............................................................................................ 125 

3. Results ...................................................................................................... 125 

4. Discussion and Conclusion .................................................................... 126 

 127 ................................................................................................................... ده ی چک

 128 ................................................................................................. مسأله  انی . مقدمه و ب1

 130 ...................................................................................................... پژوهش ۀن ی شی . پ2

 130 ........................................................................................ پژوهش ی. چهارچوب مفهوم3

 130 ................................................................................................ ف اسطوره ی. تعر 3-1

 131 ........................................................................................... اسطوره  یهای ژگی. و3-2

 132 .......................................................................................... اسطوره ی . کارکردها3-3

 133 ........................................................................................................ ی . بحث و بررس4

 134 ............................................................................ی . بازتاب اسطوره در شعر رازق فان4-1

 139 .......................................................................... . بازتاب اسطوره در شعر خالده فروغ4-2

 144 ................................................................ ی روشن لا صراحتی . بازتاب اسطوره در شعر ل4-3

 146 ................................................................... پور نیآر   ی. بازتاب اسطوره در شعر عبدالح4-4

 147 .............................................................................................................. یر ی گجهی نت 

 150 .................................................................................................................. کتابنامه 

 153 ................ و …. محمّدی  حبوبهمشگردهای روایی فراداستان تاریخی و رئالیسم جادویی/ 
Abstract ........................................................................................................... 153 

Extended Abstract ........................................................................................ 154 

Introduction .................................................................................................. 154 

Research Method ......................................................................................... 154 

Results ........................................................................................................... 155 

Discussion and Conclusion ........................................................................ 156 

 158 ................................................................................................................... ده ی چک

 159 ................................................................................................................ . مقدمه1



 

 

 160 .............................................................................................. یسینو و داستان  ی. نجد 2

 161 ...................................................................................................... پژوهش نهی شی . پ3

 162 ............................. ییجادو سمی و رئال ی خیدر فراداستان تار  ییروا ی شگردها قی : تلفی. چارچوب نظر 4

 163 ................................................ یی روا یهاسبک قی تلف ۀو ی السلطنه« و ش . مرور داستان »اعتصام5

 164 ............................................................................................. ی خیالف. فراداستان تار 

 170 ................................................................................................. یی جادو سمی ب. رئال

 175 .............................................................................................................. یر ی گجهی نت 

 177 .................................................................................................................. کتابنامه 

 179 .................. سرشت و ….ای فارسی/ اکبر شایانتحلیلی بر ساختار روایت در رمان مکاتبه
Abstract ........................................................................................................... 179 

Extended Abstract ........................................................................................ 180 

Introduction .................................................................................................. 180 

Method .......................................................................................................... 181 

Results ........................................................................................................... 181 

Discussion and Conclusion ........................................................................ 182 

 184 ................................................................................................................... ده ی چک

 185 .................................................................................................................... مقدمه

 186 .......................................................................................................... پژوهش  نهی شی پ

 188 .......................................................................................................... ی چارچوب نظر 

 189 ............................................................................. آن یهای ژگی و و رانیدر ا  یارمان مکاتبه 

 191 ...................................................................................................... یی( چند صدا1

 193 .................................................................................................. ( ساختار چندتکه 2

 197 ..................................................................................................... یمند تی ( ذهن 3

 200 ................................................................................................... ی( خواننده درون4

 204 ............................................................................................................. یر ی گجهی نت 

 206 ................................................................................................................. کتابنامه 



 

 

مطالعات عصر صفوی در کارنامۀ گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد/ سیده  
 209 .................................................................................... فاطمۀ حسینی. 
Abstract .......................................................................................................... 209 

Extended Abstract ........................................................................................ 210 

Introduction .................................................................................................. 210 

Methodology ................................................................................................ 210 

Results ........................................................................................................... 211 

Discussion and Conclusion ........................................................................ 212 

 214 ................................................................................................................... ده ی چک

 215 ........................................................ یمشهد با مطالعات عصر صفو  یفارس اتی گروه ادب وندی . پ1

 216 .......................................................................... ها پژوهش ییای جغراف ۀو حوز  یخیتار   ۀ. باز 2

 221 .................................................................................... ها پژوهش قی تحق ۀ کر ی . منابع و پ3

 223 ....................................................................................... ها پژوهش کردی. موضوع و رو4

 227 ...................................................................................... هاپژوهش  یر ی گشکل ۀن ی . زم5

 228 ................................................................... نده یآ ی برا  یانداز آمده و چشم ری به مس ی . نگاه6

 230 ....................................................................................... ها: فهرست پژوهش وستی . پ7

 

  



 

 

 

 ی  فارس یات گروه زبان و ادب یسسال تأس ینهفتادم یژۀو 

 243 .................... تاریخچۀ هفتادسالۀ گروه زبان و ادبیات فارسی مشهد/ محمدجعفر یاحقی 

ت/ مهدی محبتی  249 ............................................................... پایگاه سترگ سنَّ

 253 ..................................................... ادای دین به دانشکدۀ ادبیات/ مهدی جامی

 259 ......................................... اصغر ارشادسرابی استادی سختگیر با نظم فکری/ علی

 271 ........................................ دورۀ گذار گروه ادبیات فارسی مشهد/ داوود پورمظفری 

 275 ...............................................................من، جلال متینی هستم/ علی بابک

 277 .................................... استادان من در دانشکدۀ ادبیات مشهد/ علی اصغر فیروزنیا 
 

 



 

 

 محمود فتوحی رودمعجنی /سخن سردبیر

 سخن سردبیر

 محمود فتوحی رودمعجنی

در هفتادمین سال تولد دانشکده و    جستارهای نوین ادبی، همان مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه فردوسی است و اینک مجلۀ 
به مناسبت هفتادسالگی گروه زبان و ادبیات فارسی    را   ( 1404)پاییز    خود   ام دویست و سی   رۀ شما   شصتمین سال فعالیت خود، 
مقالۀ پژوهشی باید منتشر    شش   کم دست حاوی    ، کند. جستارهای ادبی در هر فصل یک شماره دانشگاه فردوسی منتشر می 

مطلب را به گرامیداشت هفتادمین سال گروه ادبیات فارسی اختصاص    هشت مقالۀ معمول خود،    شش نامه در کنار  کند. این ویژه 
دهند از تاریخچۀ گروه زبان و ادبیات فارسی و کارنامۀ علمی آن به  داده است. از آن هشت مطلب، سه مقاله تصویری ارائه می 

 این قرار: 
 )به قلم دکتر محمدجعفر یاحقی(   مشهد   ی فارس   ات ی ادب   و   زبان   گروه   ۀ هفتادسال   ۀ خچ ی تار .  1

 سال مجلۀ دانشکدۀ ادبیات )به قلم دکتر سید مهدی زرقانی(   شصت مقالات تاریخ ادبی در  بررسی  .  2
 . مطالعات سبک هندی در گروه ادبیات فارسی دانشگاه مشهد )به قلم خانم سیده فاطمۀ حسینی( 3

دانش  قلم  به  نیز  یادداشت  و  پنج  تجربیات  از  حکایت  گرچه  که  است  آمده  مشهد  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  آموختگان 
و الگوهای تدریا و تحقیق برخی استادان گروه در این چند دهه    ها روش احساسات شخصی نویسندگان دارد اما تصویری از  

با روش و نگرش جلال متینی، وحیدیان کامیار، سیدمحمد علوی مقدم،    ها ادداشت ی دهد. از خلال خاطرات و  به دست می 
محمدجعفر یاحقی و دیگر استادان و نیز احساسات و افکار دانشجویان دهۀ پنجاه تا هفتاد دربارۀ ادبیات و استادانشان آشنا  

سرشار است و از    ها اشت بزرگد ها و  نامه از رنگ و بوی تحسین و ستایش مرسوم در جشن   ه نام ویژه   که آن شویم. خلاصه  می 
شد در کنار بزرگداشت این نهاد ماثر در حافظۀ فرهنگی، به بازخوانی انتقادی کارنامۀ  نگاه نقادانه و بازاندیشانه تهی. کاش می 

  گروه ادبیات فارسی ما را خالی از خودانتقادی نبینند، اشارتی انتقادی به کارنامۀ  ی ها تلاش آن نیز بپردازیم. برای آنکه آیندگان 
 کنم. می 

تحقیق و پژوهش ادبی در دانشگاه مشهد، حجم عظیمی از مقاله،    هفتادسال دهد، دستاورد  نشان می   ها گزارش سان که  آن 
به   ها پژوهش را در آرشیوهای دانشگاه فردوسی مشهد به ارث گذاشته است. برخی از این  کتاب رساله، همایش، سخنرانی و  



   (1404 ییز پا)  سومرۀ ، شماپنجاه و هشتمسال ، ادبی  نوین جستارهای 2

 

 ترین محققان ادبیات معاصر ایران است. قلم برجسته 
آیا پروژۀ ادبیات ملی جایی داشته است؟ برای اینکه بدانیم    هفتادساله این است که در این حجم انبوه    طرح قابل پرسش  

 شوم: یادآور می   را   های بزرگ جهان های ادبیات ملی دانشگاه پروژه   و اهداف مشترک در   ها ی ژگ ی و پروژۀ ملی چیست؟ برخی از  

در یکی از موضوعات کلان ملی )مثل تاریخ ادبیات، آرشیو ادبیات ملی، زبان معیار، ویراست    بلندمدت مقیاس بزرگ و  . پژوهش در  1
 مند متون کلاسیک(   نظام 

   دولتی تأمین مالی دولتی یا شبه .  2

 پژوهشی   های شبکه محققان و    ی ها م ی ت   . مشارکت 3

 ملیت   و بازتعریف   تمرکز بر میراث، هویت .  4
 فرهنگی و  ادبی  فلسفی،  های  نظریه   برخورداری از پشتوانۀ نیرومند از .  5
 )ایجاد کانون ملی ادبی(   روایت ملی و    حافظه فرهنگی به  ن  شکل داد در    . تأثیر 6

 :مشترک است   ها آن در همۀ  سه هدف اصلی  که    م ی اب ی ی درم بزرگ جهان    ی ها دانشگاه های ادبیات ملی از  با مرور فهرستی از پروژه 

 و ساماندهی به حافظۀ فرهنگی ملت   ادبیات ملی   از   ساختن روایت رسمی .  1

 معیار و تقویت آن   تعریف زبان ملی .  2

 احیا و بازخوانی میراث مکتوب ملی از طریق   « ن ملی و کان » ایجاد  .  3

شود.  ملی مشاهده نمی   بلندمدت فعالیت مستمر و انبوه  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی، پروژۀ    هفتادسال در  
ای از  اند اما در کارنامۀ ایشان نیز سایه و رنگمایه زیادی انجام داده   ی ها پژوهش شماری داریم که در یک حوزه  استادان انگشت 

آموزشی زبان و    ی ها گروه اغلب    البته وضعیت یافته، یا یک پروژه مرتبط با ادبیات ملی مشهود نیست.  رویکرد کلان و نظام 
های ادبیات و  نقص آشکار دانشکده   است که   علمی   بلندمدت های  و فراتر از آن غیاب پروژه   ؛ ادبیات فارسی بهتر از این نیست 

شناسی زبان فارسی یا فرهنگ تاریخی زبان فارسی  . مثلًا فقدان مرجعی برای مطالعات ریشه رود به شمار می علوم انسانی ایران  
پیش تا    سال پنجاه    و   از یکصد و    آغازشده   1875که از سال    (OED)   1آکسفورد لغتنامۀ انگلیسی  را قیاس کنید با پروژۀ بزرگ  

. علاوه بر  اند کاویده   تا امروز   ها متن از نخستین  را  هزار واژه    600تحول معنایی  و   اند کرده هزاران محقق در این پروژه کار    امروز 
که کانون ادبیات عربی را از  باید یاد کرد  های عظیم دیجیتالی ادبیات ملی جهان عرب )در عربستان، قطر، امارات(  پروژه   این از 

 کند. بیروت و قاهره به شهرهای دیجیتال منتقل می 

متنوع    ی ها ل ی تحل   و هم  گیرد هم پاسخ فراوان است ما پا نمی   ی ها دانشگاه های کلان ملی در  چرا پروژه  که ن ی ا در پاسخ به  
رد یک کانون همسو و همگرا ساما پژوهی ادبیات ما حتی خرده   ی ها گروه شنویم و خواهیم شنید. در  می  دهی  ن های ادبی گ 

 
1. Oxford English Dictionary (OED) – Historical & Etymological Project 
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شوند. بیایید به کارنامۀ دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی در طول پنجاه سال بنگریم. گروه ما از سال  نمی 
رسالۀ دکتری خود را ذیل    ( نفر  40  ی عن ی )   % 10. اگر از این جمع تنها  داشته است آموختۀ دکتری  صد دانش چهار   بر بالغ  1355

از متون در    اعتنا قابل ای  و هدف مشترک( نوشته بودند ما مجموعه  یک پروژۀ کلان ملی )مثلًا تصحیک متون با موضوع، روش 
رفت. متأسفانه انبوه  داشتیم که بخشی از هویت و میراث علمی گروه به شمار می می  و پیکرمند  موضوع با دانش همبسته  یک 

بندی شده از  ه، سخت پراکنده و گسسته و نامرتبط با هم است؛ ما حتی یک گزارش اولیه و طبقه گرو   ۀ هفتادسال   ی ها پژوهش 
  ها پژوهش کارهای انجام شده در موضوعات مهم ملی نداریم؛ گاه شاهد تکرار مسأله و موضوع در تحقیقات هستیم. پراکندگی  

البته که تصویر کلی گروه مولود    و   از وضعیت گروه ندارد   ی کم دست   ، و فقدان پروژه در کارنامۀ علمی یکایک استادان هم 
 وضعیت کارنامۀ علمی استادان است. 

قلمرو زبان    در   که   بنیادین   رات یی تغ   به   روبرو کرده است. لازم است   متفاوتی مفاهیم    و   ها ت ی واقع جهان ادبی دیجیتال ما را با  
کشورهای عرب  آشکارتر شود. ایرانی برایمان    ی مل   ی ها پروژه   ضرورت   تا   بنگریم   دهد ی م   رخ   ما   ی جوار هم  در و ادبیات عرب 

ها تحولات  اند؛ در نتیجۀ این پروژه برای دیجیتالی کردن میراث متنی و زبانی خود به اجرا گذاشته  ی های عظیم پروژه همسایه، 
 : فکری، فرهنگی و حتی ایدئولوژیک بنیادین در جهان عرب در حال رخ نمودن است 

  ی مل   ات ی ادب »   ر ی تصو   ، یی جا جابه   ن ی ا . تال« ی ج ی د   رساخت ی ز »  به   روت« ی ب   و   قاهره در »   چاپ   پلتفرم   از   ی عرب  ات ی ادب   ت ی مرکز   انتقال  . 1
 . داده است   ر یی تغ   فراعربی   ستم ی اکوس   ک ی   جانب   به   ترانه ی مد   شرق کشورهای    بر   ی متک   سنت   از   را   عرب« 

فراگیر    داده   ۀ شبک   ک ی   صورت به   « ی مل   ات ی ادب »   است؛   کره ی پ   ک ی   بلکه   ست، ی ن   چاپی   کتاب   گر ی د   « ی مل   متن »   تال، ی ج ی د   ی ها پروژه   در .  2
 . محدود   ی چاپ متن    ۀ مجموع   ک ی   نه   شود، ی م   ف ی تعر 

  ، شود سنجیده و تعریف نمی   ن ی مستشرق   قات ی تحق بر بنیاد    ا ی (  ی کوف / ی بصر )   ی سنت   نحو   ه ی پا   بر دیگر    اکنون   « عیار جهان عرب م   زبان »   . 3
 . کنند )پردازش زبان طبیعی( هستند که زبان ملی و معیار را صورتبندی و تعریف می   NLPی  ها مدل   بلکه 

.  کنند ی م   ن یی تع   را   ی کانون   متن   و   ی ادب   کانون   ها تم ی الگور   و   ها داده شود؛  ی می بازساز   تم ی اَلگور   اساس   بر   عرب«   ی ادب   کانون . » 4
 . آیند ی، به کانون ادبی عرب می سبک   و   ی زبان   ی الگوها   ن ی پرتکرارتر   سندگان، ی نو   ن ی تر ارجاع   پر   ، ها متن   ن ی پرکاربردتر 

  ل ی تحل   ی ها تم ی الگور   طراح   به   ی ادب   قد ا ن تحلیلگر و    از   پژوهشگر / استاد   نقش .  دهد می   داده«   ل ی تحل »   به   جایش را   کم کم   ی ادب   پژوهش .  5
 . کند   ر یی تغ   متن 

  و   ت ی روا   یا مرجعیت سیاسی یا علمی    و   ت ی روا کلان    نه بر مبنای   رد ی گ ی م   شکل   داده« »   ه ی پا   بر   ی عرب   ت ی هو   د ی جد   ی دئولوژ ی ا .  6

  منطقه   آن   ی ها تم ی الگور   قدرت   و   تال ی ج ی د   حضور   ی تابع نوع عرب   ۀ منطق   ا ی   کشور   ک زبان و ادبیات ی   رفتن یا نرفتن   ه ی حاش به  .  خاطره 
بر پایۀ    و   تال« ی ج ی د   تُراث »   کره«، ی پ »   حول   ی د ی جد   ی ادب   سم ی ونال ی ناس .  کنند ی م   ی س ی بازنو   را   عرب   ات ی ادب   ت ی روا   ها تم ی الگور .  است 

 . رد ی گ ی م   شکل   « دیجیتال   رساخت ی ز   و وسعت   قدرت » 
، پروای زبان و ادبیات ملی را ندارند؛ دولتمردان با قانون  ها دانشگاه اندیشیم؛  اما ما همچنان به روش سنتی و چاپ کاغذی می 



   (1404 ییز پا)  سومرۀ ، شماپنجاه و هشتمسال ، ادبی  نوین جستارهای 4

 

رانند. زبان ملی،  نوشتن برای فیلترینگ، زبان فارسی هویت ایرانی و حافظۀ فرهنگی ما را به حاشیه تمدن پرشتاب دیجیتال می 
 اند. ادبی فارسی همه دچار انفعال و سرخوردگی شده   ی ها کانون ادبیات ملی،  

هویتی    ی ها ارزش استادان و دانشجویان  اکنون و آینده، ناکامی و کامیابی گذشتگان را چراغ راه خود کنند و به ادبیات ملی و  
ملی و بنیادهای هویتی ماست. این منبع را وارد    ی ها ت ی روا با ملزومات امروزین بنگرند. میراث زبانی و ادبی ما، منبع استخراد  

 باید بکنیم تا ایران را از یاد نبریم.   ها تم ی الگور فضای دادگان و  
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Abstract 

The central question of this study concerns the status and evolution of literary-

historical articles published in The Journal of the Faculty of Letters and 

Humanities, Ferdowsi University of Mashhad from its inception in 1965 to 2024. 

To address this question, and based on a descriptive–analytical method, the study 

first examines the journal’s management structure. The editor-in-chief, managing 

director, and editorial board are identified as the key policy-makers who determine 

the journal’s intellectual orientation. In the second part, the periods of the journal’s 

publication are classified according to extra-textual factors and internal institutional 

changes. With some flexibility, each decade within the examined timeframe may 

be regarded as one period. This section demonstrates the frequency and distribution 

of literary-historical articles within each period. The next issue investigated is the 

methodological approaches adopted by the authors of these articles. Seven main 

approaches are identified: documentary–descriptive, documentary–analytical, 

comparative, generic, discourse-analytic, theoretical, and reception-based literary 

historiography. The study further explores the thematic domains in which the 

authors have addressed literary-historical questions. Nine principal domains have 

been identified: biographical, epic, mystical, extra-textual studies, typology, 

comparative studies, tazkira research, modern literature, folk literature, and 

theorization. Finally, the study evaluates changes in the degree of scholarly 

attention devoted to these domains across the examined decades. 

Keywords: Literary historiography; The Journal of the Faculty of Letters and 

Humanities, Ferdowsi University of Mashhad; readers’ approaches 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Since the publication of the first issue of the Journal of the Faculty of Letters and 

Humanities, Ferdowsi University of Mashhad in 1965 (1344 SH), sixty years have 

passed—years profoundly marked by social, political, and intellectual 

transformations that have inevitably shaped the theoretical and methodological 

landscape of literary scholarship in Iran. These contextual changes have altered both 

the quantity and quality of research produced within academic journals. The present 

study seeks to explore how, within this long trajectory, literary-historical articles—

defined as studies approaching literature through historical lenses and contexts—

have evolved in the journal now known as New Literary Studies. The central research 

question asks: What has been the status and transformation of literary-historical 

articles in this publication from its inception to 2024, both quantitatively and 

qualitatively? 

The investigation also examines secondary but interrelated questions: How have 

editorial policies and institutional settings influenced the frequency and subjects of 

such articles? What research approaches and theoretical standpoints have scholars 

adopted? And in what thematic domains have their studies been concentrated? 

Because the Journal of the Faculty of Letters and Humanities is among the oldest 

and most academically prestigious Iranian journals in literary studies, and because 

its editorial boards have consistently consisted of leading academics, this analysis 

considers the journal a representative microcosm of Iran’s scholarly elite in literary 

research. Consequently, the patterns identified are interpreted as symptomatic of 

broader intellectual developments in Iranian literary historiography. 

2. Methodology 

The study employs a descriptive–analytical method, combining quantitative 

bibliometric mapping with qualitative content analysis. All issues of the journal—

from its first volume in 1344 SH to issue no. 227 (Winter 1403 SH)—were manually 

examined. Each article with a demonstrable historical approach to literature—

whether focused on an author, a genre, a literary movement, or external 

socio-cultural determinants affecting literary creation—was extracted and 

categorized. 

Three principal variables guided the analysis: (1) editorial management and 

institutional changes, (2) writers’ methodological orientation, and (3) the thematic 
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area of literary-historical inquiry. The publication trajectory was periodized into 

seven historical phases, generally aligned with Iranian social and scholarly epochs: 

the 1960s, 1970s, 1980s, 1990s, 2000s, 2010s, and the initial years of the 2020s. 

Quantitative frequencies of historical articles in each phase were recorded to trace 

diachronic fluctuations, while qualitative trends in research orientation and subject 

matter were interpreted using discourse-historical reading. 

Particular attention was also paid to editorial leadership—managing editors, 

chief editors, and members of the editorial board—whose intellectual inclinations 

are assumed to have influenced the journal’s thematic and methodological directions. 

By incorporating managerial chronology, the study connects extra-textual factors 

(administrative and ideological) with the inner dynamics of scholarly production, 

following an integrated historiographic model that treats the journal’s evolution as 

both institutionally and discursively conditioned. 

3. Discussion 

The findings reveal seven discernible periods, each marked by specific editorial and 

intellectual characteristics. 

Phase I (1965–1969) represents the journal’s formative years, when literary 

historiography adhered to the traditional, text-centered, and descriptive paradigms 

inherited from pioneers such as Forouzanfar and Eghbal-Ashtiyani. Despite being 

organizationally new, the high frequency of literary-historical pieces (39 in total) 

illustrates the vitality of historical perspectives in Iranian philology at that time. 

Phase II (1970–1977) sustains similar tendencies, though gradually incorporating 

comparative and biographical essays influenced by academic contacts with Western 

scholarship, particularly under editors such as Zarrinkoob and Hadidi. 

Phase III (1980s) corresponds with the revolutionary and wartime era, during which 

the publication temporarily declined and literary-historical writing sharply 

decreased (only eight articles). The dominant intellectual discourse shifted toward 

ideological and religious themes, rendering historical contextualization of literature 

less relevant to the politico-academic climate. 

Phase IV (1990s) marks a revival facilitated by the post-war cultural reconstruction. 

Translation movements and methodological borrowing from Western humanities 

introduced notions of theory and comparative analysis; consequently, the number 

of historical articles increased, showing a balanced diversification of subjects—epic 

and mystical literature becoming central foci. 

Phase V (2000s) brought both expansion and saturation. Editorial transparency 

improved—the names of editors and board members were explicitly announced—
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and the journal reached the highest frequency of literary-historical studies 

(44 articles). The decade also witnessed thematic broadening: issues of modern 

literature, biography, intertextuality, and external sociocultural variables gained 

scholarly visibility. Nevertheless, the emergence of bureaucratic pressures for 

publication as an administrative necessity gradually transformed research motives 

from intellectual curiosity to institutional compulsion. 

Phase VI (2010s) represents specialization—the journal was renamed 

Jostārhā-ye Adabi (Literary Inquiries) and became the official outlet of the 

Department of Persian Language and Literature. Despite improving scholarly 

standards and international collaborations, the phenomenon of “article 

manufacturing” and the inflation of graduate publications led to uneven quality. The 

most frequent methodological trends were documentary-descriptive and 

documentary-analytical, while advanced theoretical approaches (genre theory, 

discourse analysis, reception theory) remained marginal. 

Phase VII (2020–2024) indicates both continuities and emerging challenges. 

Quantitatively, nineteen literary-historical papers were published in three years, 

suggesting the sustained relevance of historical perspectives amid the growing turn 

toward digital humanities. Qualitatively, themes of epic, mystical, folk, and 

genre-based historiography prevailed, demonstrating persistent attachment to 

classical literature. Conversely, the area of contemporary literature declined for 

two consecutive periods, implying a reorientation of New Literary Studies toward 

classical rather than modern Iranian literary heritage. 

Across all periods, seven methodological orientations were identified: (1) 

documentary–descriptive, (2) documentary–analytical, (3) comparative, (4) 

genre-historical, (5) discourse-analytic, (6) theoretical, and (7) reception-historical. 

The first two dominate overwhelmingly (together exceeding 70% of all samples). In 

terms of subject matter, ten thematic domains prevailed—biographical, epic, 

mystical, socio-cultural/extratextual inquiry, typological studies, comparative 

analysis, tazkira research, modern literature, folk literature, and theoretical 

historiography—with the first five forming the stable nucleus of Iranian 

literary-historical study. 

These data collectively illustrate the movement of literary historiography in Iran 

from philological traditionalism toward methodological pluralism, though not yet 

reaching theoretical innovation. The persistence of descriptive and biographical 

modes alongside slow incorporation of analytic and comparative frameworks 

signifies both the endurance and limitations of Iranian literary-historical 

consciousness. 
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4. Conclusion 

The sixty-year trajectory of literary-historical articles in the Journal of New Literary 

Studies reflects the intertwined evolution of Iranian academic culture, editorial 

policy, and historical consciousness within literary research. Quantitatively, peaks 

in the 1970s, 2000s, and 2010s correspond to eras of institutional stabilization and 

scholarly openness; troughs in the 1980s and early 1990s coincide with political 

turbulence and paradigm displacement. Qualitatively, while the journal has 

progressively absorbed newer methodologies—comparative criticism, discourse 

analysis, and interdisciplinary perspectives—the analytical depth and theoretical 

ambition of articles remain limited compared to the breadth of their documentary 

scope. 

The dominance of descriptive–documentary modes suggests a continued reliance 

on positivist historiography rather than interpretive, theory-driven analysis. 

Thematically, literary historians have prioritized classical domains—epic, mystical, 

and biographical—while giving less sustained attention to contemporary literature 

and popular culture. Yet the recent emergence of genre studies and attention to 

extra-textual factors reveals potential for renewal in Iranian literary historiography. 

Looking forward, strengthening the theoretical dimension of historical 

research—especially integration with genre theory, narrative historiography, and 

digital humanities—appears essential. The future of literary-historical inquiry in Iran 

depends on reconciling meticulous documentation with conceptual innovation, 

thereby transforming the Journal of New Literary Studies from a repository of 

academic record into a platform for advancing historiographic theory. 



 

 

 
DOI: https://doi.org/10.22067/jls.2026.96643.1776 

 

 

  یجستارها  ۀمنتشر شده در مجل یاتیادب یخ مقالات تار  ینقد و بررس 

 1403از آغاز تا سال   ادبی یننو 

 1سیّد مهدی زرقانی 
 ده ی چک 

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد   مجلۀپرسش اصلی مقاله آن است که مقالات تاریخ ادبیاتی در  
تحلیلی ابتدا  –چه وضعیتی دارند؟ برای یافتن پاسخ و بر اساس شیوۀ توصیفی   1403( تا سال 1344از آغاز انتشار )

مجله   یمشخطگذاران مجله هستند و  ، سردبیر و هیئت تحریریه سیاسترمسئولیمدرویم.  به سراغ مدیریت مجله می
تعیین می  کردهرا  سعی  دوم،  بخش  در  دوره کنند.  برونایم  متغیرهای  اساس  بر  را  انتشار مجله  تغییرات های  و  متنی 

توان هر دهه از بازۀ زمانی مذکور را یک دوره قلمداد کرد. در این بخش نهادی تعیین کنیم. با اندکی اغماض میدرون
. مسألۀ بعدی رویکرد نویسندگان  بوده استایم که در هر دوره بسامد انتشار مقالات تاریخ ادبیاتی چگونه  نشان داده 

تحلیلی، -توصیفی، اسنادی-مقالات تاریخ ادبیاتی است. در بین مقالات هفت رویکرد اصلی سراغ جستیم: اسنادی
نظریه گفتمان،  تحلیل  ژانری،  همتطبیقی،  دریافت.  ادبیات  تاریخ  و  که پردازی  پرداختیم  هم  پرسش  این  به  چنین 

ها نُه زمینۀ  دهد که آناند. بررسی ما نشان می هایی مباحث تاریخ ادبیاتی را مطرح کردهنویسندگان مقالات در چه زمینه 
برگزیده را  بررسینامهاند: زندگیاصلی  حماسی، عرفانی،  برون ای،  تطبیقی، تذکره متنی، گونههای  پژوهی، شناسی، 

پرسش نهایی مقاله    یموردبررس های  ها در دههپردازی. میزان توجه به این زمینه ادبیات معاصر، ادبیات عامیانه و نظریه 
 است. 

 .دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، رویکردهای نویسندگان مجلۀ: تاریخ ادبی، هاکلیدواژه

 
 . یرانمشهد، مشهد، ا  یدانشگاه فردوس ی،و علوم انسان یاتدانشکده ادب ی،فارس  یاتاستاد گروه زبان و ادب .1
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 مقدمه 
گذرد. در این شش  دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی منتشر شد، شصت سال می   مجلۀ که نخستین شمارۀ    1344از سال  

دهه رویدادهای متعددی در جهان بیرون از متن اتفاق افتاده که کم یا زیاد بر فرم و محتوای نوشتارهای دانشگاهی تأثیر  
. پرسش محوری ما در این مقاله این است  است   افته ی و نظرگاه محققان نیز دربارۀ موضوعات مختلف کراراً تغییر    داشته 

های مختلف  ها در دهه اند؟ بسامد انتشار آن که مقالات تاریخ ادبیاتی در این بازۀ زمانی کمّاً و کیفاً چه وضعیتی داشته 
ها و  اند؟ این شته ؟ مورخان ادبی چه رویکردهایی دا بوده است چگونه و علل احتمالی کم یا زیاد شدن مقالات چه  

، موضوع سخن ما در این نوشتار خواهد بود. تمرکز بر »مقالات تاریخ ادبیاتی« است و مقصود  دست ن ی ازا هایی  پرسش 
اند. ممکن است نویسنده به شخص، اثر یا جریانی نظر داشته  مقالاتی است که از منظر تاریخی به ادبیات نگریسته 

ای که با رویکردی تاریخی به ادبیات  متنی اثرگذار بر ادبیات باشد اما هر مقاله باشد یا عطف توجهش به متغیرهای برون 
های ما معطوف و محدود به مقالاتی  گیری ها و نتیجه ها، تعلیل بررسی ما خواهد شد. تحلیل   ۀ باشد، وارد دایر نگریسته  

این مجله    ازآنجاکه اما  ؛  شده است مشهد چاپ و منتشر    مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه فردوسی است که در  
های شاخص در حوزۀ تحقیقات  ترین مجلات ادبیات ایران است و هیأت تحریریۀ آن پیوسته از چهره یکی از قدیمی 

ای از جامعۀ نخبگانی کشور قلمداد کرد و نتایج مستخرد از بررسی مقالات این  آن را نمونه توان  اند، می ادبی بوده 
های مجله از نخستین شماره در سال  ها تمام شماره نشریه را به محیط نخبگانی کشور تعمیم داد. برای استخراد داده 

های  ها را از سه منظر رویکردهای نویسندگان، تنوع زمینه ( بررسی شد. سپا آن 1403)زمستان    227تا شمارۀ    1344
مدیریت مجله یکی از علل   ازآنجاکه ساله بررسی کردیم. های بحث در بازۀ زمانی شصت زمینه بحث و نیز مقایسۀ 

های مدیریتی مجله هم  احتمالی تأثیرگذار بر کم و کیف مقالات منتشر شده در مجله بود، مروری تاریخی بر دوره 
 دهد. بخشی از مباحث ما را تشکیل می 

 مدیریت مجله 

در    رمسئول ی مد جواد حدیدی آغاز به کار کرد.    ی رمسئول ی مد با    1346دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی از سال    ۀ مجل 
و سامان  اداری داشت  و  تشریفاتی  بیشتر نقش  بود. در سال مجلات  بر عهدۀ سردبیر  بیشتر  امور مجله  های  دهی 

شد اما بر اساس یادداشت کوتاه احمدعلی رجایی بخارایی در شمارۀ  نخستین نام سردبیر و هیئت تحریریه ذکر نمی 
. اعضای هیئت تحریریه معمولًا  داشته است ای در مدیریت مجله  توان نتیجه گرفت که ایشان نقش عمده نخست می 
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دهی کار  شد اما سامان ها مشورت می ها در انتخاب مقالات و داوری آن های آموزشی بودند که با آن نمایندگان گروه 
گیرد. رویداد  کوب سردبیری مجله را بر عهده می عمدتاً بر عهدۀ غلامحسین یوسفی بود. از آغاز دهۀ پنجاه حمید زرین 

دانشگاه و انتشار مجلۀ دانشکده سایه انداخت.    ازجمله ها  بر همه نهادها و جریان   1357بزرگ انقلاب اسلامی در سال  
های نخست پا از انقلاب ناقص است، به همین جهت بهتر دیدیم، نظر  اطلاعات ما دربارۀ مدیریت مجله در سال 

 ها با مجله ارتباب نزدیکی داشت، جویا شویم: محمدجعفر یاحقی را، که در آن سال 

در حال چاپ بود که انقلاب اسلامی پیش آمد.   1357»شمارۀ دوم سال چهاردهم، یعنی تابستان  
بعد به روال سابق و زیر نظر هیأت تحریریه با یادداشتی کوتاه در دو    ۀ، این شماره و شمارحالینباا

صفحه و اظهار خوشوقتی از وقوع انقلاب در پیشانی شمارۀ دوم به قلم رئیا وقت دانشکده، دکتر  
انقلاب   وقوع  منتشر شد.  و    1357جواد حدیدی،  آن  از  و   یژه وبه و حوادث پا  انقلاب فرهنگی 

ای نسبتاً طولانی در انتشار مجله پیش آورد، حتی در آغاز برخی تردید تعطیلی دانشگاه طبعاً وقفه 
ز استعفای  ا  پا  1358داشتند که اصلًا نیازی به انتشار چیزی به نام مجله هست یا خیر. در سال  

دانشکده   حدیدی عملًا  جواد  و   صورتبه دکتر  استادیار  مربی،  قشر  نمایندگان  با حضور  شورایی 
نمایندهاستاد اداره می   -دانشیار   با تعیین  شد و  ای هم از دانشجویان در این شورا حضور داشت. 

های خواجویان، از سوی دانشگاه که خود او هم به فعالیت   محمدکاظمرئیا جدید دانشکده، دکتر  
دار انتشار مجله  علمی اعتقاد داشت و نیز اهتمام همکاران گروه ادبیات فارسی، که خود را میراث

دیدند، شرایط انتشار دوبارۀ مجله، البته با ملاحظۀ فضای انقلاب، فراهم آمد و انتشار مجله با  می
  1360انتصاب داخلی محمدجعفر یاحقی از سوی رئیا دانشکده به سردبیری مجله عملًا از سال 

افتادگی زیادی نداشته باشد، مجموعه مقالاتی که پا از  جله عقبم  کهآناز سر گرفته شد. برای  
، به درخواست گروه فراهم آمده بود، به جای  1358بازنشستگی دکتر غلامحسین یوسفی در سال  

منتشر شد. این نخستین شمارۀ    1360صفحه به سال    760« در  فرخنده پیامیک سال مجله با عنوان »
منتشر  یاحقی  با سردبیری محمدجعفر  دانشگاه  لوگوی  تغییر  از  که پا  بود  انقلاب  از  مجله پا 

 1شد«. 

به سردبیری محمدجعفر یاحقی منتشر شد و سفر ایشان به انگلستان سردبیری را    1364تا سال    1360مجله از سال  
نکردن نام سردبیر و هیئت    درد سیاست    هرچند از گروه زبان و ادبیات فارسی به گروه علوم اجتماعی منتقل کرد.  

گروه علوم    ی علم ئت ی ه به احمد حامد مقدم، عضو    1364اما سردبیری مجله از سال    ؛ ادامه داشت   همچنان   ه تحریری 
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های آغازین دهۀ هفتاد نیز تغییر مهمی در  سیاق به پایان رسید و در سال  اجتماعی، سپرده شد. دهۀ شصت بر همین 
ای را  ( زعمای مجله تصمیم گرفتند شمارۀ ویژه 1371)بهار و تابستان    97و    96مدیریت مجله ایجاد نشد. در شمارۀ  

به یاد مرحوم عبدالهادی حائری و »پاسداشت زحماتش« منتشر و این شماره را »به نام او مزین کنند«. این بدان  
.  داشته است ای در فرآیند داوری و انتخاب مقالات  عبدالهادی حائری نقش ویژه   ن ی ازا ش ی پ های  معناست که در سال 

 رجایی بخارایی اختصاص یافت.   ی احمدعل   بزرگداشت ( نیز به  103و    102)شمارۀ    1372شمارۀ پاییز و زمستان  
و تقی وحیدیان کامیار )هر دو    رمسئول ی مد رکنی    ی محمدمهد در مدیریت مجله نقطۀ عطف است.    1374سال    

شوند و برای نخستین بار نام اعضای هیئت تحریریه  گروه زبان و ادبیات فارسی( سردبیر مجله می  ی علم ئت ی ه عضو 
شود: رضا انزابی نژاد )زبان و ادبیات فارسی(، ابوالقاسم پرتوی )ادبیات فرانسه(، محمد حریری اکبری )علوم  ذکر می 

شناسی(،  (، منصور رستگار فسائی )زبان و ادبیات فارسی(، رضا زمردیان )زبان و عرفان اجتماعی(، اصغر دادبه )ادیان  
رامپور صدر نبوی )علوم اجتماعی(، بهرام طوسی )زبان انگلیسی(، محمد فاضلی )زبان و ادبیات عربی(، سید حسن  

ای است که گروه زبان و  گونه نگرودی )جغرافیا( و ابوالفضل نبئی )تاریخ(. ترکیب اعضای هیئت تحریریه به مطیعی ل 
ها یک عضو در  ادبیات فارسی با پنج عضو اکثریت را در اختیار دارد. از گروه علوم اجتماعی دو عضو و از بقیۀ گروه 

اعلام شد مجله    112و    111ها بوده که در شمارۀ  هیئت تحریریه حضور دارند. شاید برای بر طرف شدن برخی ذهنیت 
شناسی، جغرافی، تاریخ، علوم اجتماعی و  های زبان و ادبیات، زبان امکان پذیرش مقالاتی را دارد که در یکی از زمینه 

  ی مش خط با  کنیم که مطابق  هایی را چاپ می های مترجَم هم آمده که تنها ترجمه تربیتی نوشته شده باشند. در مورد مقاله 
مجله باشند. از همین سال به بعد، چکیدۀ مقالات به دو زبان انگلیسی و فرانسه نیز منتشر شد. این هیأت تحریریه تا  

 بر کار بودند.   1378
تقی وحیدیان کامیار سردبیری مجله را بر عهده گرفت و مجله در دهۀ هشتاد رویدادهای متعددی    1379از سال  

و رضا انزابی نژاد سردبیر مجله شدند. در فهرست    رمسئول ی مد محمد جاوید صباغیان    1381را از سر گذراند. از سال  
امیر محمود انوار )زبان و ادبیات عربی(، رامپور صدر   شود. اعضای هیئت تحریریه مجله نیز تغییراتی مشاهده می 

شناسی(، ابوالقاسم پرتوی  زاده )زبان و ادبیات فارسی(، کوروش صفوی )زبان نبوی )علوم اجتماعی(، رضا اشرف 
الدین کزازی  )ادبیات فرانسه(، محمد فاضلی )زبان و ادبیات عربی(، علی خزاعی فرید )ادبیات انگلیسی(، میر جلال 

)ادبیات روسی(، محمدتقی راشد محصل    )زبان و  و عرفان(، حسین لسانی  )ادیان  دادبه  فارسی(، اصغر  ادبیات 
شناسی(، منصور رستگار فسائی )زبان و ادبیات فارسی(، سید رحیم  الدینی )زبان ةُ  های باستانی(، مهدی مشکو )زبان 
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)زبان  زمردیان  رضا  )جغرافیا(،  علی مشیری  )جغرافیا(،  لنگرودی  مطیعی  حسن  سید  صادقی  شناسی(،  اشرف 
شناسی پنج  شناسی(، ابوالفضل نبئی )تاریخ(. بدین ترتیب از گروه زبان و ادبیات فارسی شش عضو، گروه زبان )زبان 

های علوم اجتماعی، ادبیات فرانسه، ادبیات روسی و  دو عضو و گروه   هرکدام عضو، زبان و ادبیات عربی و جغرافیا  
دهند. با این توضیک که امیر محمود انوار گرچه از گروه  یک عضو ترکیب هیئت تحریریه را تشکیل می  هرکدام تاریخ 

که کوروش صفوی و  اش بر زبان و ادبیات فارسی بود. کما این زبان و ادبیات عربی بود اما علاقه و تمرکز مطالعاتی 
؛  شناسی در توسعۀ مطالعات زبان و ادبیات فارسی بهره بگیرند ف صادقی نیز در پی آن بودند که از دانش زبان اشر علی 

که از شمارۀ    خصوص به یعنی عملًا در دهۀ هشتاد گروه زبان و ادبیات فارسی اکثریت مطلق اعضا را در اختیار داشت.  
نام رامپور صدر نبوی، سید رحیم مشیری، سید حسن مطیعی لنگرودی و ابوالفضل نبئی در شمار    1382بهار سال  

ادامه داشت. از بهار    همچنان . تغییرات مدیریتی در دهۀ هشتاد  نشده است اعضای عضویت هیئت تحریریه ذکر  
( محمد تقوی از گروه زبان و ادبیات فارسی سردبیری مجله را به عهده گرفت و از شمارۀ تابستان  148)شمارۀ    1384

  اشرف ی عل ( دوباره اعضای هیئت تحریریه تغییر کردند: سوسن بیضاوی )ادبیات فرانسه(،  149رۀ  همین سال )شما 
شناسی(، ابوالقاسم پرتوی )ادبیات فرانسه(، بهزاد قادری )ادبیات انگلیسی(، تقی پورنامداریان )زبان و  صادقی )زبان 

ادبیات فارسی(، بهزاد قنسولی )ادبیات انگلیسی(، محمد تقوی )زبان و ادبیات فارسی(، ژاله کهنمویی پور )ادبیات  
شناسی(، حسین لسانی )ادبیات روسی(، علی خزاعی فرید )ادبیات انگلیسی(،  شناس )زبان محمد حق فرانسه(، علی 

شناسی(، سید حسین سیدی )زبان و ادبیات عربی(، محمدجعفر یاحقی )زبان و ادبیات  مهدی مشکوة الدینی )زبان 
تاریخ  فارسی( و محمود شکیب )زبان و ادبیات عربی(. در این ترکیب، از گروه  های علوم اجتماعی و جغرافیا و 

  ها« متمرکز شده ای در هیئت تحریریه نیست. این بدان معناست که مجلۀ دانشکده از میانۀ دهۀ هشتاد بر »زبان نماینده 
های زبان و ادبیات فارسی،  که از گروه . چنان است   ده ی رس های مختلف به تعادل  از زبان   ی علم ئت ی ه و ترکیب اعضای  

سه عضو و از گروه زبان و ادبیات عربی دو عضو و گروه ادبیات روسی یک    هرکدام شناسی  زبان   انگلیسی، فرانسه و 
عضو در هیئت تحریریه حضور دارند. این نخستین باری است که گروه زبان و ادبیات فارسی در اکثریت نیست. گروه  

اعضای گروه  روسی نیز تازه تأسیا بود و حضور یک عضو از این گروه در هیئت تحریریه منطقی است اما تعداد کم  
محمد  صادقی، تقی پورنامداریان، علی   اشرف ی عل های سرشناسی مثل  زبان و ادبیات عربی دور از انتظار است. چهره 

که دیگر اعضای  ها بسیار بالا برده بود. ضمن این شناس و محمدجعفر یاحقی شأن علمی مجله را در این سال حق 
 زۀ تخصصی خودشان صاحب تألیف و نام بودند. در حو   هرکدام نیز    ی علم ئت ی ه 
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  ی رمسئول ی مد سید حسین فاطمی    1387های پایانی دهۀ هشتاد تغییرات مهمی در مجله روی داد. در سال  در سال 
به عهده گرفت و در سال   را  را هم مهدخت    1388مجله  و سردبیری  تغییر کرد  ادبی«  به »جستارهای  نام مجله 

اشرف  پورخالقی، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، بر عهده گرفت. اعضای هیئت تحریریه نیز تغییر کردند: علی 
علی  صباغیان،  جاوید  محمد  پورخالقی،  مهدخت  حق صادقی،  حبیب محمد  زرقانی،  مهدی  سید  الله  شناس، 

عباسی، سید حسین فاطمی، محمود فتوحی رودمعجنی، تقی وحیدیان کامیار، محمدجعفر یاحقی، علی گوزل یوز  
های آموزشی و نیاز به انتشار مجلات تخصصی اینک  با گسترش گروه )ترکیه( و محمدحسین یمینی )افغانستان(.  

سال فعالیت، به کار خود پایان دهد    وچهار چهل زمان آن رسیده بود که مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، بعد از  
ادبی« مجلۀ  از گروه   هرکدام و   یا مجلات تخصصی منتشر کنند. »جستارهای  های آموزشی برای خودشان مجله 

چهره  حضور  شد.  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  علی تخصصی  مثل  سرشناسی  علی های  صادقی،  محمد  اشرف 
شناس در هیئت تحریریه مجلۀ زبان و ادبیات فارسی بدان جهت بود که هر دو استاد بخش زیادی از تحقیقات و  حق 

المللی در جمع  های بین که حضور چهره چنان تألیفات خودشان را به زبان و ادبیات فارسی اختصاص داده بودند. هم 
 اعضای هیئت تحریریه تلاشی بود برای اعتبار یابی مجله و گسترش ابعاد مجله به فراسوی مرزهای سیاسی. 

و     از محققان که زمینه   زمان هم دهۀ نود با »جستارهای ادبی« آغاز شد  ها، رویکردها،  با آن ظهور نسل نوی 
ای دو  ها و گسترش تحقیقات بینارشته کردند. استفاده از نظریه مطرح می   مقالاتشان موضوعات و مسائل جدیدی را در  

این دهه است. هم  شدن مجله سبب شد که اعضای هیئت تحریریه  چنین تخصصی ویژگی شاخص مقالات در 
و    1391، در سال  179و    178نامه منتشر کنند. دو شمارۀ  ویژه   صورت به های مجله را  تصمیم بگیرند برخی شماره 

شناسی و تصحیک« اختصاص یافت. در چنین مواردی علاوه بر سردبیر رسمی، سردبیر تخصصی  ، به »نسخه 1392
تعیین و معرفی می  بود. شماره شد. سردبیر  هم  این دو شماره محمدجعفر یاحقی  )در سال    186های  تخصصی 

شناسی منتشر شد. سردبیر  های مطالعات حماسی و اسطوره نامه ویژه   عنوان به ( نیز  1394)در سال    188( و  1393
نام مجله به جستارهای نوین ادبی    1395در پاییز    194تخصصی این دو شماره نیز محمدجعفر یاحقی بود. از شمارۀ  

دار شد و اعضای  تغییر یافت و از سال بعد محمدتقوی، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، سردبیری مجله را عهده 
هیئت تحریریه هم تغییر کردند: سعید بزرگ بیگدلی، مهدخت پورخالقی، تقی پورنامداریان، محمد تقوی، حسن  

الله عباسی، محمود فتوحی رودمعجنی،  صادقی، حبیب   اشرف ی عل ذوالفقاری، عبدالله رادمرد، سید مهدی زرقانی،  
پدرسن  والینگ  کلاوس  نیکویی،  علیرضا  )ایتالیا(،  مینیگینی  دانیلا  یوز،  گوزل  علی  قوام،  و    ابوالقاسم  )دانمارک( 
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های  متخصصان حوزه   سردبیری مجله را متقبّل شد. گرد آمدن   1399محمود فتوحی رودمعجنی از سال    سرانجام 
شناسی گرفته تا  پژوهی، نظریه و نقد ادبی، موسیقی شعر، ادبیات عامیانه و نسخه متعدد و متنوع تحقیقات ادبی از متن 

توانست جهشی در سطک علمی مجله ایجاد  نثر مصنوع، تاریخ ادبی، ادبیات معاصر ایران و عرب، حماسه و عرفان می 
در حوزۀ تخصصی خودشان دارای تألیفات مهمی بودند نیز مجله    هرکدام های سرشناس هیئت تحریریه که  کند. چهره 

شود، از میانۀ دهۀ نود  که به مدیریت مجله مربوب می   آنجا را به سطحی کم نظیر رساندند. بدین ترتیب انتظار داریم تا  
 کیفیت مقالات مجله ارتقاء یافته باشد. 

 بندی انتشار مجله دوره 
یا متغیرهای    ساله ده های زمانی  توان متغیرهای متعددی را اساس قرار داد. مثلًا بر اساس بازه بندی مجله می برای دوره 

مواردی  برون  و  جامعه  در  گفتمانی  تحولات  یا  مجله  مدیران  تغییر  مثل  بررسی   دست ن ی ازا متنی  ظاهراً  های  اما 
کنیم همین معیار را اساس قرار  دهد، چون از بقیه فراگیرتر است. ما سعی می تری به دست می چندمتغیری نتایج روشن 

سال   از  انسانی  علوم  و  ادبیات  مجلۀ  مجله   1344دهیم.  تا  بود  نیاز  سالی  چند  طبیعتاً  کرد.  کار  به  نوپا  آغاز  ای 
ت اما انتشار  گذش ( چند دهه می ش   1297دانشکده« در تهران )بهار    مجلۀ که از آغاز انتشار » بگیرد. با این   ی سروسامان 

، دهۀ چهل از جهت آفرینش آثار ادبی و تحقیقات  حال ن ی درع مجلات دانشگاهی در ایران چندان متداول نشده بود.  
در این دهه بسیار    ی ردانشگاه ی غ که مجلات  های تاریخ معاصر است. مضافاً این ترین دهه دانشگاهی یکی از درخشان 

ای دانشگاهی  بود که زعمای دانشکده تصمیم گرفتند مجله   جهت ن ی بد شد. شاید  با شور و شوق فراوانی منتشر می 
.  ی ردانشگاه ی غ های  تأسیا کنند تا تریبونی باشد برای شنیده شدن صدای دانشگاهیان در آن غوغای مجلات و ژورنال 

ک دورۀ ساختاریافتن مجله بود و تلاش برای پیکره   درواقع شش سال پایانی دهۀ چهل   ادمیک.  بندی مقالات در قالبی آ
 توان دورۀ نخست مجله به شمار آورد. کوتاه است می   که ن ی ا این دوره را، با  

ادامه یافت. در این دوره، صداهای اثرگذار محققان ادبی در مجله    1357آغاز شد تا سال    1350دورۀ دوم از سال    
های تحقیق آنان  ند. اگرچه روش رد را در آن چاپ و منتشر ک   مقالاتشان نام کشور  انعکاس یافت و استادان صاحب 

محور و بر اساس  بیشتر متن   مقالاتشان نظیری که بر ادبیات کلاسیک فارسی داشتند،  اشراف کم   ۀ واسط به سنتی بود اما  
ای مطرح نشده باشد. ضمن  توان یافت که در آن نکته یا نکات تازه ای را می های عمیق و اصیل بود. کمتر مقاله یافته 
بردند که حرفی برای گفتن داشتند. گو  وقتی دست به قلم می   واقعاً ها  که نوشتن مقاله ضرورتی اداری هم نبود و آن این 
که  های دانشگاهی نیافته بود که نظر استادان را جلب کند. تا این که ادبیات معاصر هنوز چندان مقبولیتی در محیط این 
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  1357انقلاب بزرگی روی داد که نظم گفتمانی جامعه و نهاد دانشگاه را کاملًا دیگرگون کرد. از سال   1357در سال 
ای از مجله منتشر نشد. بدین ترتیب دهۀ پنجاه با شروعی که معطوف به ادبیات کلاسیک  عملًا شماره   1360تا سال  

 بود آغاز شد و با انقلاب اسلامی به پایان رسید. 
دورۀ سوم مجلۀ دانشکده در دهۀ شصت شکل گرفت که عملًا تحت تأثیر جنگ تحمیلی قرار داشت. منتها از    
های  احساس نیاز به دیگرگونه اندیشیدن نضج یافت و محققان دریافتند که با شیوه   ج ی تدر به های دهۀ شصت  میانه 

شناختی  ای زد. تحقیقات ادبی در میانۀ دهۀ شصت عملًا به بحرانی روش تازه   توان حرف استادان گذشته دیگر نمی 
ای در ایران شکل  از بحران را در پناه بردن به ترجمه یافت. از میانۀ دهۀ شصت جنبش ترجمه   رفت برون گرفتار آمد و راه  
  ای را به روی محققان علوم انسانی گشود. این جنبش فزاینده در حوزۀ علوم انسانی عموماً و های تازه گرفت که پنجره 

توان در مقالات دهۀ هفتاد به تماشا  زبان و ادبیات فارسی خصوصاً تحولی گفتمانی ایجاد کرد که نتایج آشکار آن را می 
بر نهاد دانشگاه و نیز    ازجمله بر همۀ جوانب جامعه    عتاً ی طب نشست. ایران در سرتاسر دهۀ شصت درگیر جنگی شد که  

 انتشار مقالات تأثیر داشت. 
ای که سایۀ شوم جنگ از سر ایران کنار رفت. در میدان  آغاز دهۀ هفتاد برابر است با دورۀ چهارم مجله؛ دهه   

ادبی اثرات جنبش ترجمه اندک    – »سازندگی تمدنی« روی کار آمدند و در میدان فرهنگ    ۀ دواژ ی کل ها با  سیاسی دولت 
و موضوعات و مسائلی   قشان ی تحق های اندک در نوشتارها و مقالات و دلالات ظاهر شد. نظرگاه نویسندگان، روش 

کردند، نسبت به گذشته تغییر اساسی کرد. در بحث پیشین هم اشارت رفت که از میانۀ دهۀ هفتاد برای  که مطرح می 
ادبی    – شد. در این دهه فضای فرهنگی  نخستین بار نام سردبیر و اعضای هیئت تحریریه در صفحۀ شناسنامۀ مجله ذکر  

 . ای به روی نویسندگان و خوانندگان گشوده شد های تازه ی در کشور ایجاد شد و افق ناک ح فر 
دورۀ پنجم مجله در دهۀ هشتاد شکل گرفت که ادامۀ منطقی دهۀ هفتاد بود. همان حا و حالی که در افق انتظار  

های پایان این دهه تحولاتی در فضای سیاسی جامعه  سال دهۀ هفتاد شکل گرفته بود تا پایان دهۀ هشتاد هم ادامه یافت.  
ها را بر مقالات مجله باید در دهۀ نود سراغ جست اما نظم  های تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن شکل گرفت که نشانه 

های آموزشی در  گفتمانی که در دهۀ هفتاد شکل گرفت، در این دوره گسترش یافت و به اشباع رسید. در این دهه گروه 
و   به شیوۀ    ج ی تدر به سرتاسر کشور گسترش یافت  تردید  انکار و  با دیدۀ    ستادانشان ا نویسندگان جوانی ظهور کردند که 

های نو و موضوعات تازه بودند. گسترش مقالات نیاز به افزایش مجلات  نگریستند و مدعی طرح صداهای نو، روش می 
 ساز ایجاد کرد و تعداد مقالات و تعداد مجلات افزایش چشمگیری یافت. دانشگاهی را در نهادهای تصمیم 
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متنی جامعۀ ایرانی در دهۀ نود شتاب بیشتری گرفت. آغاز هر دورۀ  دهۀ نود دورۀ ششم مجله است. تحولات برون   
های دانشگاهی ایجاد کرد اما این مسأله  المللی تغییری در مدیریت ریاست جمهوری و نیز ظهور مسائل جدید بین 

بود که از اواخر دهۀ هشتاد سیاست گسترش    قدر ن ی ا بر انتشار مقالات تاریخ ادبیاتی تأثیر چندانی نداشت.    کم دست 
رویه پذیرش دانشجو در مقاطع  نهادهای دانشگاهی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اساس قرار گرفت. رشد بی 

باره سیلی از مقالات را روانۀ مجلات دانشگاهی کرد و به همان سرعت هم مجلات تازه یکی  تحصیلات تکمیلی یک 
ی ظهور کردند. وجه تشخص و تمایز دورۀ ششم، یعنی دهۀ نود، همین رشد کمّی مقالات و مجلات  پا از دیگر 

گرایی و نیاز  گفتیم که جستارهای ادبی نیز حاصل همین تخصص   تر ش ی پ هاست.  دانشگاهی و تخصصی شدن آن 
که مقررات اداری و  ها بود. ضمن این نامه ها و پایان جامعه دانشگاهی به انتشار انبوه مقالاتی بود که مستخرد از رساله 

یکی از وظایف اصلی خود قلمداد کنند.    عنوان به نویسی را  کرد که مقاله ستادی وزارت علوم هم استادان را وادار می 
اینک مقاله نوشتن ضرورتی اداری بود تا تحقیقاتی. تأثیرات نامطلوب این وضعیت سبب شد برخی نویسندگان،  

ای در فضای  لات دانشگاهی را موضوع تحقیق خود قرار دهند و بدین ترتیب صدای تازه شناسی مقالات و مج آسیب 
 گاه نهاد دانشگاه خود علیه خویش قیام نکرده بود. عمومی دانشگاه شکل گرفت که سابقه نداشت. تاکنون هیچ 

های آغازین قرن جدید شمسی با سرعت و شدت ادامه یافت. غیر از  تحولات گفتمانی جامعۀ ایرانی در سال 
ها  تواند منکر تأثیر آن و کسی نمی  های میانی دهۀ نود رو به افزایش داشت رویدادهای سیاسی و اجتماعی که از سال 

بر نهاد دانشگاه شود، گرایش دانشجویان به ادامۀ تحصیل در مقاطع تکمیلی در چند سال اخیر فروکش کرده و نیاز  
. اکنون مجلات  شده است کاذبی که در دهۀ نود به انتشار مقاله و تأسیا مجلات دانشگاهی ایجاد شده بود، بر طرف  

برسانند. یافتن مقالۀ خوب به    حدنصاب های خود را به  دانشگاهی در جستجوی مقالاتی هستند که بتوانند شماره 
در   بدل  بحرانی  دانشگاهی  مجلات  شده است مجلات  تعداد  که  اینجاست  بحران  ریشۀ  نیاز جامعۀ    ازحد ش ی ب . 

چاره  تحریریه  هیأت  و  است  این دانشگاهی  جز  ندارند  کنند.  ای  چاپ  را  ضعیف  گاهی  و  متوسط  مقالات  که 
بر انتشار مقالات تأثیر    ازجمله و    ز ی چ همه ، رویداد مهم چند سال اخیر ظهور متغیر جدیدی است که بر  حال ن ی درع 

تردید  جدی شدن جهان دیجیتال است. جهان دیجیتال اقتضائات خاص خود را دارد و بی   هم آن بسیار زیادی داشت و  
توانیم دهۀ  . بر این اساس، می کرده است های آن ظهور  ای که نشانه ای خواهد کرد؛ دوره ما را وارد دورۀ پارادایمیک تازه 
آغازین قرن جدید شمسی را با وجود کوتاهی، دورۀ هفتم مجله قلمداد کنیم. نمودار زیر    نود را دورۀ ششم و چند سال 

 دهد:  بسامد انتشار مقالات تاریخ ادبیاتی را در هفت دورۀ مجله نشان می 
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های دیگر  که دورۀ اول مجله )دهۀ چهل( چهار سال از دوره است. با این   توجه قابل در تحلیل این نمودار چند نکته  
مقاله با زمینۀ تاریخ    ونه ی س تر است، اما بسامد مقالات تاریخ ادبیاتی در این دوره بالاتر از حد انتظار است.  کوتاه 

ش در ایران رو    1300گرایی و احیای گذشته از حدود سال  . رویکرد تاریخ شده است ادبیات ایران در این دوره منتشر  
های دیگر و انتشار مقالات متعدد حوزۀ مطالعات تاریخ ادبی  های تاریخ ادبیاتی از زبان به افزونی گرفت. ترجمۀ کتاب 

گرایی محققان ادبی این دوره است که اثرات آن به مجلۀ  هایی از این گذشته نشانه   ( 1402)زرقانی،  در مطبوعات  
گرایی به دهۀ پنجاه هم  دهد که همان روحیۀ گذشته . نمودار نشان می است   ده ی رس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی هم  

اما کاهش آشکار انتشار  ؛  مقاله(   وپنج ی س )   است   افته ی سرایت کرده و مقالات تاریخ ادبیاتی این دهه اندکی کاهش  
مقالات تاریخ ادبیاتی در دهۀ شصت )هشت مقاله( بیانگر تغییر پارادایمی در فضای ادبی دانشگاه است. حال و هوای  
پا از انقلاب و درگیری کشور در جنگی تحمیلی بیشتر مناسب روحیات دینی و انقلابی و مسائل جنگ بود تا توجه  

باره و به طرز چشمگیری تنزل یافته  دور از انتظار نیست اگر مقالات تاریخ ادبیاتی یک   جهت ن ی بد به گذشتۀ ادبی.  
نهاد دانشگاه با مقالات تاریخ ادبیاتی چندان سازگاری نداشت. جلد پنجم کتاب  باشند. گفتمان حاکم بر جامعه و  

منتشر شد با   1362آغاز شده بود، در سال  1332صفا، که انتشار آن از سال   الله ک ی ذب   تاریخ ادبیات در ایران اثرگذار 
 این توضیک که نویسنده جلد پنجم را در خارد از ایران نوشت. 
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بر عکا، دهۀ هفتاد که حال و هوای فرهنگی کشور تغییر کرده بود مقالات تاریخ ادبیاتی رشد چشمگیری داشتند    
هنوز از انقلابی بزرگ آرام   مقاله(. دهۀ هفتاد دوران پا از جنگ و بازیافتن هویت تازۀ ملتی بود که   وهشت ست ی ب ) 

های انقلاب و جنگ فروکش کرده بود و زمان آن بود  سوز گرفتار آمدند. اکنون مود نگرفته بودند که به جنگی خانمان 
ها به خویشتن خویش بنگرند و هویت تاریخی خویش را بازبینی کنند. در چنین شرایطی جستجوی گذشتۀ  که آن 

ای از طبقۀ نخبۀ  فرهنگی و ادبی پاسخ به نیازی جمعی و درونی بود. اگر مجلۀ دانشکدۀ ادبیات را نمودگاری و نمونه 
این    آنچه توان این تحلیل را از سطک مجله به سطک جامعۀ نخبگانی تعمیم داد.  جامعۀ ایران در دهۀ هفتاد بدانیم، می 

کند، ادامۀ این روند در دهۀ هشتاد است. انتشار مقالات تاریخ ادبیاتی مجله در دهۀ هشتاد به نقطۀ  ا تأیید می فرض ر 
ماند، ممکن بود این رویداد را  مقاله(. اگر بسامد بالای مقالات به دهۀ هفتاد محدود می   وچهار چهل اود خود رسید ) 

به اتفاق و تصادف نسبت دهیم اما استمرار آن در دو دهه و حتی سرایت آن به دهۀ نود حاکی از آن است که در افق  
بود. بسامد مقالات تاریخ    ادبی نیازی جدی و نسبتاً فراگیر شده   – انتظار عصر، بازبینی گذشته و مراجعه به من تاریخی  

ه به گذشتۀ ادبی  ادبیاتی در دهۀ نود برابر با دهۀ پنجاه است اما باید توجه داشت که رویکرد محققان در این دو ده 
نیست. مسألۀ احیا و بازبینی گذشتۀ ادبی مسألۀ محققان در این دورۀ طولانی بوده اما جنبش ترجمۀ دهۀ شصت    کسان ی 

های نویسندگان مقالات  ها و دغدغه و متعاقب آن تغییر بنیادین در مبانی علوم انسانی سبب شده که تلقی، پرسش 
 تاریخ ادبیاتی در دهۀ نود از نوع دیگری باشد. در ادامه به این مسأله خواهیم پرداخت. 

تاریخ ادبیاتی در سه سال اخیر نشان    ۀ کند اما انتشار نوزده مقال ادامه پیدا می   1403بررسی ما در این مقاله تا سال    
که حضور محققانی که  دهد که تاریخ ادبیات هنوز هم دغدغه و مسأله بسیاری از نویسندگان است. مضافاً این می 

های اصلی کارشان تاریخ ادبیات است، در هیئت تحریریۀ »جستارهای نوین ادبی« و  زمینۀ اصلی یا یکی از زمینه 
  نبوده   ر ی تأث ی ب گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در ارسال مقالات تاریخ ادبیاتی به این مجله  

 است. 

 رویکردهای نویسندگان 
اند  ها نویسندگان مقالات تاریخ ادبیاتی چه رویکردهایی را اتخاذ کرده پرسش بعدی ما این است که در طی این سال 

 و بسامد هر رویکرد چگونه است؟ به نمودار زیر توجه فرمایید: 
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خیلی زیاد از دیگر رویکردها زمینۀ    ۀ تحلیلی با فاصل   – توصیفی و اسنادی    – های اسنادی  کنید که بررسی ملاحظه می 
  دهند. ممکن است گفته شود اقتضای بحث تاریخ ادبیات همین است. غالب مقالات تاریخ ادبیاتی را تشکیل می 

هفت مقاله، دهۀ  ،  دهد. از این مجموعه، در نیمۀ دوم دهۀ چهل می   ن شا ا ن ر   ک ی هفتادو ستون اول از سمت چپ، عدد  
پنجاه یازده مقاله، دهۀ شصت یک مقاله، دهۀ هفتاد هشت مقاله، دهۀ هشتاد هفده مقاله، دهۀ نود پانزده مقاله و در  

. در علوم انسانی عموماً و تاریخ ادبیات خصوصاً  شده است توصیفی منتشر    - سه سال اخیر دوازده مقاله اسنادی  
که در توصیف دقت نظر کافی دارد، در  اما ممکن است محققی علاوه بر این ؛  تحلیلی است   هرگونه توصیف  دقیق پایۀ  

توصیفی فاقد بخش تحلیلی هستند یا تحلیل در آنان    – ها هم بپردازد. مقالات اسنادی  مرحلۀ بعدی به تحلیل داده 
هت است که استوری  آید. بسامد بالای مقالاتی با این رویکرد در دهۀ پنجاه بدان ج چندان اندک است که به چشم نمی 

؛  کرد چاپ و در هر شماره یک تذکره را اجمالًا معرفی می   ی درپ ی پ )ترجمۀ تقی بینش( مقالاتی را در چند شمارۀ  
، تعدد مقالات بیانگر تعدد نویسندگان یا تنوع مقالات نیست. مجموعه مقالات استوری که بر آمار ما  گر ی د عبارت به 

اما اود گرفتن این رویکرد در دهۀ هشتاد و  ؛ شد   ارائه کتابی بود که در قالب چند مقاله   درواقع تأثیر محسوسی دارد، 
. گو  بوده است ها بعد موضوعی زنده در مطالعات ادبی  نود حاکی از آن است که توصیف و اسناد تاریخ ادبیاتی تا دهه 

های  ها و بینش زوماً با روش روند که ل که مقالات این دو دهه با رویکردهای نوین به سراغ توصیف و اسناد می این 
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  وهشت شصت تحلیلی است. مطابق با نمودار،    - نیست. مرتبۀ دوم از آن مقالات اسنادی    کسان ی نویسندگان دهۀ پنجاه  
گیرد. از این تعداد، هشت مقاله در نیمۀ دوم دهۀ چهل، نوزده مقاله در دهۀ پنجاه، پنج مقاله  مقاله در این گروه قرار می 

در دهۀ شصت، ده مقاله در دهۀ هفتاد، پانزده مقاله در دهۀ هشتاد، ده مقاله در دهۀ نود و یک مقاله در سه سال اخیر  
ها توزیع نسبتاً متوازنی دارند. اگر توصیف رکن  . در مقایسه با مقالات گروه نخست، این گروه از مقاله شده است منتشر  

دهد رویکرد  های ما نشان می تحلیل رکن دوم آن خواهد بود. داده   د ی ترد ی ب اول مقالات تاریخ ادبیاتی باشد که هست،  
های  . نقطه بوده است نویسندگان مقالات تاریخ ادبیاتی    موردتوجه تحلیلی از همان اوائل تأسیا مجله تا امروز همیشه  

  – ای که مقالات توصیفی  یعنی در همان سه دهه ؛  اود انتشار این گروه از مقالات نیز دهۀ پنجاه، هشتاد و نود است 
. گویا توصیف  بوده است اسنادی بالاترین بسامد را به خود اختصاص داده بودند، نوشتن مقالات تحلیلی نیز متداول  

بستگی دارند و اولی مقدمۀ لازم دومی و دومی نتیجۀ  ا در حوزه مطالعات تاریخ ادبیاتی پیوستگی و و   کم دست و تحلیل  
وصیف و تحلیل دو رکن مطالعات تاریخ ادبی است، باید سه دهۀ مذکور را  ت   ازآنجاکه چنین  ملازم اولی است. هم 

نیست که بسامد مقالاتی که با این دو رویکرد    سبب ی ب های عطف در انتشار مقالات تاریخ ادبیاتی به شمار آورد.  نقطه 
بسیار نزدیک و از دیگر رویکردها بسیار دور است. اختلاف بسامد این دو گروه از مقالات   گر ی کد ی اند به  نوشته شده 

 دار است. گانۀ دیگر رویدادی نشان های شش تاریخ ادبیاتی با گروه 

ردیف سوم با اختلاف بسامد بسیار به آن دسته از مقالات تاریخ ادبیاتی اختصاص دارد که با رویکرد تطبیق و    
ها و مقالات تاریخ ادبیاتی بین محققان  های تألیف کتاب اند. تطبیق و مقایسه از نخستین دوره ادبیات تطبیقی نوشته شده 

و شاگردانش که نسل دوم مورخان    سخن و سخنوران . مثلًا یکی از راهبردهای اصلی فروزانفر در  بوده است متداول  
جواد حدیدی، که    ی رمسئول ی مد های ادبی بود.  ، استفاده از همین شگرد در معرفی چهره ( 1404)زرقانی،  ادبی بودند  

.  نبوده است   ر ی تأث ی ب گیری و ترویج این رویکرد  زمینۀ اصلی مطالعاتش در فرانسه ادبیات تطبیقی بود، نیز در شکل 
های مستشرقانی مثل هرمان اته و ادوارد براون نیز تطبیق یک راهبرد اصلی است. بر این  که در تاریخ ادبیات ضمن این 

منتشر شده باشد. هم این    1ها بیش از هجده مقاله در موضوع تاریخ ادبیات تطبیقی رود در این سال اساس توقع می 
های مختلف. در دهۀ چهل سه مقاله، پنجاه  عدد خلاف انتظار است هم کیفیت پراکندگی این نوع مقالات در سال 

شده  سه مقاله، هفتاد دو مقاله، هشتاد نه مقاله، نود و چند سال اخیر یک مقاله تاریخ ادبیاتی با این رویکرد منتشر  
این در حالی است که در سال است  تطبیقی دانشجو جذب  های اخیر دانشگاه .  ادبیات  در گرایش  های متعددی 

 
 پردازد. ای تاریخی می. مقصود ما از تاریخ ادبیات تطبیقی آن نوع گرایشی است که به تطبیق ادبیات فارسی و غیر فارسی در زمینه1
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های اخیر  توان گفت در سال که می اند. دلیل این کم اقبالی به تاریخ ادبیات تطبیقی بر من معلوم نشد جز این کرده 
 روانه شده باشند.   مجلات اند و ممکن است مقالات به آن  مجلات تخصصی ادبیات تطبیقی تأسیا شده 

ستون چهارم که فاصلۀ چندانی با ردیف سوم ندارد، به آن دسته از مقالات تاریخ ادبیاتی اختصاص دارد که با    
در نظریۀ ژانر    آنچه عمومی و نه    صورت به اند؛ رویکردی تاریخی به ژانرها. رویکرد ژانری  رویکرد ژانری نوشته شده 

چهارده مقاله در این موضوع منتشر    ی موردبررس   ۀ معاصر مطرح است، سابقۀ کهنی در مطالعات ادبی دارد. در دور 
. از این تعداد، دو مقاله در دهۀ پنجاه، دو مقاله در دهۀ هفتاد، سه مقاله در دهۀ هشتاد، پنج مقاله در دهۀ نود  شده است 

توجیه  نیز  این نوع مقالات  پایین  در    که ی درحال پذیر نیست.  و دو مقاله در چند سال اخیر. مثل مورد قبلی بسامد 
های متعددی با رویکرد ژانری نوشته شده، تعداد کم این مقالات محل پرسش است.  ها و رساله های اخیر کتاب سال 

محدود بودن مقالاتی که با این رویکرد به    جهت ن ی ازا تحلیل گفتمان در مطالعات دانشگاهی ایران عمر کوتاهی دارد.  
تاریخ ادبیات نگریسته باشند، تا حدودی پذیرفتنی است. نخستین مقالات با این رویکرد در دهۀ نود به چاپ رسید و  

های آینده بسامد مقالات با رویکردهای تطبیقی،  رود در سال بیشترین بسامد هم متعلق به همین دهه است. انتظار می 
خ ادبیات نیز چندان  پردازی در تاری ژانری و تحلیل گفتمان بالاتر برود. تاریخ ادبیات دریافت و مباحث نظری و نظریه 

ها بپردازند.  های آینده بیشتر به آن ها خلأهایی است که مورخان ادبی باید در سال . این نبوده است محققان    موردتوجه 
 سازی است. دانش تاریخ ادبی امروزه سخت نیازمند نظرورزی و نظریه 

 های بحث در مقالات زمینه 
اند و علت یا علل  هایی پرداخته پرسش بعدی ما این است که نویسندگان مقالات تاریخ ادبیاتی بیشتر به چه زمینه 

بندی کنم.  ؟ من توانستم مقالات مذکور را در ده زمینۀ اصلی و چند زمینۀ جزئی )سایر( رده بوده است احتمالی آن چه  
وجوه اشتراکی   هرچند در مبحث پیشین تمرکز ما بیشتر بر نویسندگان بود و در این مبحث به متن خواهیم پرداخت. 

کند. به نمودار زیر توجه  آید اما تغییر زاویۀ دید از مالف به متن زوایایی تازه از بحث را آشکار می در این میان پیدا می 
 فرمایید: 
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بنابراین منطقی است که بیشترین  ؛  مندان به مطالعات تاریخ ادبی است های ادیبان دغدغۀ اصلی علاقه نامه زندگی   

مقالۀ این زمینه، سه مقاله در دهۀ چهل سه، یازده مقاله در دهۀ   ودو ست ی ب ها در این زمینه نوشته شده باشند. از  مقاله 
پنجاه و دهۀ هفتاد و نود هر یک سه مقاله و در دهۀ شصت و هشتاد یک مقاله در این زمینه چاپ شد. گرایش به  

نویسی در دهۀ مذکور نیست. دهۀ پنجاه  ارتباب با گسترش روحیۀ تاریخ ادبیات نویسی در دهۀ پنجاه بی نامه زندگی 
دی با  های بع در روزنامۀ کاوه آغاز شد و در دهه   1294نگاری بود که از حدود  نقطۀ اود نهضتی در تاریخ ادبیات 

ها به قلم نسل اول مورخان ادبی، یعنی فروزانفر، عباس  ترجمه آثار هرمان اته و ادوارد براون و نیز تألیف تاریخ ادبیات 
ها  صفا، نفیسی، رضازادۀ شفق ادامه یافت. همۀ این تلاش   الله ک ی ذب همایی و نسل دوم یعنی    ن ی الد جلال اقبال آشتیانی و  

جوانه زده بود، در دهۀ پنجاه به بار نشست. در چنین    1294در دهۀ پنجاه به اود و بلوغ خود رسید. درختی که در سال  
نویسی در میان محققان گسترش پیدا کند و به اشباع رسد. دهۀ پنجاه  نامه فضایی خیلی طبیعی است که زمینۀ زندگی 

ه عللی که گفتیم اساساً مقالات  نقطۀ اود و از طرف دیگر آغاز نقطۀ زوال این زمینه بود. در دهۀ شصت ب   طرف ک ی از 
های نوینی در مطالعات تاریخ ادبیاتی رواد  های هفتاد به بعد نیز نظرگاه محققان نبود و در دهه   موردتوجه تاریخ ادبیاتی  

 نویسی دور بود. نامه یافت که از زمینۀ زندگی 
مقاله. مقصود ما مقالاتی است که با نگرشی   ک ی و ست ی ب و با اندکی فاصله زمینۀ حماسی قرار دارد با   ن ی ازا پا   

شد و نام  ای که در شهر فردوسی منتشر می اند. مجلۀ دانشکده تاریخ ادبیاتی به مالفان آثار حماسی یا خود آثار پرداخته 
که در نظر نویسندگان دیگر شهرها نیز  دانشگاهش فردوسی بود، باید هم به این زمینه توجه زیاد داشته باشد. مضافاً این 

،  چهارمقاله باشد. دهۀ پنجاه سه مقاله، دهۀ هفتاد    منطقاً باید این مجله زمینۀ مناسبی برای انتشار چنین مقالاتی بوده 
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نود   منتشر    چهارمقاله و سه سال اخیر    چهارمقاله دهۀ هشتاد شش مقاله، دهۀ  این موضوع  فقدان  شده است در   .
  درمجموع بگذریم،  که ن ی ا ها نیست اما از  ارتباب با فضای گفتمانی آن سال هایی با این زمینه در دهۀ شصت بی مقاله 

 دهۀ نود، سیر صعودی دارد.   ی استثنا به انتشار مقالات در طول شش دهه،  
اند. در  های عرفانی پرداخته ها، آثار و جریان زمینۀ عرفانی شامل مقالاتی است که با رویکردی تاریخی به چهره 

های  شش دهه نوزده مقاله در این زمینه منتشر شد. بر خلاف مقالات گروه پیشین، پراکندگی این نوع مقالات در دهه 
، دهۀ هشتاد شش مقاله، دهۀ نود سه  چهارمقاله دو مقاله، دهۀ هفتاد    هرکدام گانه متوازن است. دهۀ چهل و پنجاه  شش 

در این زمینۀ معنایی منتشر شد. در نیمۀ دوم دهۀ چهل و دهۀ پنجاه هنوز این زمینه    چهارمقاله های اخیر  مقاله و در سال 
ها کمتر در  ن سال که مباحث مربوب به گفتمان عرفانی در آ نبود. گو این   موردتوجه در مقالات تاریخ ادبیاتی    کم دست 

مرکز مباحث دانشگاهی قرار داشت. تصوف و گفتمان عرفانی نه با فضای گفتمانی دهۀ چهل و پنجاه چندان سازگاری  
ای با  داشت و نه حتی با نظم گفتمانی دهۀ شصت. قرائتی از دین که در دهۀ شصت حاکم شده بود، چندان میانه 

تر شود و عرفان و تصوف جایگاه خودش را در نظم گفتمانی  تصوف نداشت. مهلتی لازم بود تا مواضع گفتمانی روشن 
 های دانشگاهی در دهۀ هفتاد تا نود بود. پا از انقلاب بازیابد. نقطۀ اود حضور این گفتمان در محیط 

متنی ماثر بر  نمودار نشان از تنوع نگاه و رویکرد مورخان ادبی دارد. برخی به متغیرهای برون   1گانۀ های ده ردیف 
شناسی در بستر تاریخ روی آوردند )شانزده مقاله(، جمعی  گفتمان ادبی متمرکز شدند )شانزده مقاله(، گروهی به گونه 
ها  منبع نخستین تاریخ ادبیات   عنوان به ای هم بر ژانر تذکره  به سراغ تاریخ ادبیات تطبیقی رفتند )پانزده مقاله( و عده 

که محققانی هم از منظر تاریخ ادبی به ادبیات معاصر پرداختند )دوازده مقاله(؛  متمرکز شدند )چهارده مقاله(. کما این 
ش آغاز و در طی بیشتر از یک قرن تحولات و تطوراتی    1280گیری آن از حدود  های شکل ادبیات معاصری که زمینه 

  عنوان به بود و به آن    را از سر گذرانده بود. بخشی از ادبیات معاصر برای نویسندگان به گنجینۀ تاریخ ادبیات ملحق شده 
 نگریستند. میراث می 

اند در طول شش دهه متوازن  متنی نوشته شده از این مجموعه، پراکندگی مقالاتی که در زمینۀ متغیرهای برون   
شناسی با خیز آرام در دهۀ پنجاه آغاز شد )سه مقاله(، در دهۀ هفتاد و هشتاد حرکت کندی  اما مقالات گونه   ، است 

در این    چهارمقاله داشت )در هر دهه یک مقاله( و ناگهان در دهۀ نود اود گرفت )هفت مقاله(. در سه سال اخیر هم  

 
ایم. این ردیف شامل مقالات تاریخ  های خود ردیف »سایر« را لحاظ نکرده . نمودار شامل یازده ردیف است اما ما در تحلیل1

 رو همه را ذیل عنوان کلی سایر قرار دادیم. ازاین  ؛های گوناگون است که بسامد هر یک بسیار پایین است ادبیاتی در زمینه
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دهد یکی از موضوعاتی که در دهۀ نود از حاشیۀ نهاد  ها نشان می نامه ها، پایان ها، رساله . کتاب شده است زمینۀ منتشر  
،  ( 1388)   نظریۀ تاریخ ادبیات ،  ( 1372)   انواع نثر فارسی شناسی است. انتشار کتاب  ادبی به مرکز آمده، مباحث گونه 

که بر رویکرد ژانری در مطالعات ادبی تأکید داشت، ترجمۀ کتاب ژانر    ( 1388)   تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی 
و    ( 1389)   1نظریۀ ژانر ، انتشار کتاب  ( 1389) اثر هدر دو برو  ژانر )نوع ادبی(  ، ترجمۀ کتاب  ( 1398) نوشتۀ جان فراو  

شناسی که از اواخر دهۀ هشتاد  شناسی برآیند گرایشی بود در گونه نامۀ دیگر با محوریت گونه نیز بیش از ده رساله و پایان 
دهم  آغاز شد و در دهۀ نود به اود رسید. دورۀ اود زمینۀ تطبیقی دهۀ هشتاد است )هشت مقاله(. من احتمال می 

ادبیات تطبیقی در دانشگاه تشکیل گروه  که در همین دهه مجله  ضمن این   نبوده است تأثیر  ها در این میان بی های 
مورخان ادبی بوده،    موردتوجه ها پیوسته  فراخوانی داد برای انتشار یک شماره ویژه در موضوع ادبیات تطبیقی. تذکره 

کند. مثلًا در دهۀ پنجاه مقالات  ها را تعیین می ها و تحلیل آن ای نوع نگاه به تذکره هست که افق انتظار هر دوره   قدر ن ی ا 
های  دهند از منظر تحلیل گفتمان یا فلسفه اسنادی است اما در دهۀ نود محققان ترجیک می   – ای بیشتر توصیفی  ره تذک 

اند، وضعیت متفاوتی دارند. این مقالات  اما مقالاتی که در زمینۀ ادبیات معاصر نوشته شده ؛  ها بنگرند عصر به تذکره 
رسند. گویا محققان در دهۀ هشتاد در صدد بازبینی  شوند و در همان دهه هم به اود می عملًا از دهۀ هشتاد آغاز می 

اند ببینند ادبیات در گذشتۀ نزدیک به خودشان چه مسیرهایی را رفته و چه تجربیاتی  اند و خواسته یک قرن گذشته برآمده 
ی نوین و مکاتب  گرای های جدید، تاریخ های معرفتی جدید مثل تحلیل گفتمان، فلسفه . حوزه گذرانده است را از سر  

ساله گذشته    صد ک ی ها پدید آورد که از منظرهای متفاوتی به تاریخ ادبیات در  نقد ادبی هم این فرصت را برای آن 
پردازی و ادبیات عامیانه بسیار پایین  بنگرند. دهۀ هشتاد دهۀ نقد میراث ادبی است. بسامد مقالات در دو زمینۀ نظریه 

 است. در مبحث بعدی بیشتر در این مورد سخن خواهیم گفت. 

 ای بررسی مقایسه 
را به هفت دوره تقسیم    موردبحث ها در هر دوره است. اگر بازۀ زمانی  ای زمینه پرسش بعدی ما ناظر بر بررسی مقایسه 

ای کمتر منتشر شدند؟ نمودار زیر وضعیت  ای بیشتر و در چه زمینه کنیم، در هر دوره مقالات تاریخ ادبیاتی در چه زمینه 
 دهد: ای نشان می مقایسه   صورت به مقالات را  

 
تاریخ ادبی ایران و قلمرو نوشته محمود فتوحی رودمعجنی،    تاریخ ادبیات  ۀنظری منصور رستگار فسائی،    ۀنوشت  انواع نثر فارسی.  1

 صباغ است.  ان ب نوشته سید مهدی زرقانی و محمودرضا قر نظریۀ ژانرسید مهدی زرقانی، و  ۀنوشت زبان فارسی
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ای  نامه پژوهی )شش مقاله( و زندگی شود که بسامد نسبتاً بالای مقالات تذکره بازۀ اول شامل نیمۀ دوم دهۀ چهل می 

)سه مقاله( دلالت بر آن دارد که رویکردهای سنتی در مقالات تاریخ ادبیاتی این دهه غلبه دارد. بسامد پایین سه زمینۀ  
پردازی اجمالًا تصویری از  متنی و تطبیقی و غیبت ادبیات عامیانه، ادبیات معاصر و نظریه عرفانی، متغیرهای برون 

ترین  دهد. این در حالی است که در دهۀ چهل ادبیات معاصر از گسترده وضعیت عمومی آن دهه را به دست می 
دوره  ای در دهۀ پنجاه به اود خود در طول هفت نامه بود. زمینۀ مقالات زندگی   ی ردانشگاه ی غ موضوعات در محافل  

توان دهۀ  نویسی است. بر این اساس می نامه خانوادۀ زمینۀ زندگی پژوهی قرار دارد که هم رسید. در مرتبۀ بعدی تذکره 
نویسی به شمار آورد. تلقی نویسندگان در هر دو زمینه نیز کاملًا سنتی است و از  نامه روایت زندگی پنجاه را دهۀ کلان 

ترین  پردازی در این دهه به پایین اند. در مقابل دو زمینۀ ادبیات معاصر و نظریه منظرهای جدید به این دو زمینه ننگریسته 
. این بدان معناست که فضای حاکم بر مقالات تاریخ ادبیاتی مجله در دهۀ پنجاه  است   ده ی رس حد خود در هفت دوره  

گیرند  قی در مرتبۀ بعدی قرار می شناسی و تطبی های سنتی بود. سه زمینۀ حماسی، گونه کاملًا معطوف به سنت و شیوه 
در مورد وضعیت خاص دهۀ شصت سخن گفتیم.    تر ش ی پ ها کمابیش حضور دارند.  متوازن در همۀ دوره   صورت به که  

های فرعی دیگر. منتها  هم در زمینه   چهارمقاله و    شده چاپ پردازی  ما تنها یک مقاله در زمینۀ نظریه   موردنظر از ده زمینۀ  
ای دانست که پیشتر دربارۀ آن سخن گفتیم. در این  گیری تدریجی جنبش ترجمه اهمیت دهۀ شصت را باید در شکل 
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نمودار فراوانی زمینه ها در هفت دوره

دهه چهل دهه پنجاه دهه شصت دهه هفتاد دهه هشتاد دهه نود سه سال اخیر
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با شیوه  دیگر  متوجه شدند  محققان  که  بود  نمی دهه  تازه های سنتی  دهۀ چرخش  توان حرف  زد. دهۀ شصت  ای 
فروغی باشد اما از جهت  هت تعداد و تنوع مقالات تاریخ ادبیاتی دهۀ کم ج پارادایمیک است و اگرچه ممکن است از  
 تمهید مقدمات تحول، نقطۀ عطف است. 

ای دهۀ شصت وارد دهۀ هفتاد شد بلکه شرایط اجتماعی و سیاسی هم این دهه را از  با پشتوانۀ ترجمه   تنها نه مجله  
داد. جنگ تمام شده و روحیات انقلابی فروکش کرده بود. ارتباب ما با  بسیاری جهت نقطۀ مقابل دهۀ شصت قرار می 

رود تحولی  بنابراین، انتظار می ؛  تر شده و آرام آرام دنیای مجازی در حال گسترش ابعاد وجودی خود بود جهان گشوده 
ت مقالات تاریخ ادبیاتی روی داده باشد. نخستین تأثیر جنبش ترجمه، که وجه تمایز این دهه نیز  ت و کیفیّ هم در کمیّ 

.  هاست. رشد متقارن چند زمینه بهتر از رشد نامتعارف یک یا دو زمینۀ خاص است هست، رشد نسبی همۀ زمینه 
توان در سه گروه جای داد. مقالاتی در دو زمینۀ حماسی و عرفانی که بالاترین  مقالات تاریخ ادبیاتی این دهه را می 

بسامد را دارند. حماسه و عرفان دو زمینۀ اصلی ادبیات کلاسیک فارسی هستند و این همآمدی دو زمینه نشانۀ خوبی  
ای سیر  که نویسندگان متأثر از نهضت ترجمه، در حال و هوای تازه است از وضعیت مطلوب مقالات. ضمن این 

متنی. اینک برای  ای و تبیین متغیرهای برون نامه ی، زندگی از پرد کردند. گروه دوم مقالاتی هستند در سه زمینۀ نظریه می 
این، رویکرد  بر شود. علاوه قالات دانشگاهی می وارد م   ی طورجد به پردازی  نخستین بار است که موضوع نظریه و نظریه 

های چهل و  نامه نیز کاملًا متفاوت با ذهنیتی است که در مقالات دهه هایی مثل زندگی نویسندگان این دوره به زمینه 
هایی مثل  تری دارند، زمینه ها نگاه نویسندگان را تغییر داده بودند. در گروه سوم، که بسامد پایین پنجاه متداول بود. نظریه 
صدای حاشیه بود، در دهۀ هفتاد    ن ی ازا ش ی پ گیرند. ادبیات عامیانه که  شناسی قرار می گونه و  ادبیات عامیانه، تطبیقی  

ها و انتشار  سخن از گرایش ادبیات عامیانه در دانشگاه   ج ی تدر به کند و  ادبی نزدیک می   خود را به مرکز نهاد   ج ی تدر به 
آید. سر ریز این مباحث مقالاتی است که از منظر تاریخ  های ویژه به میان می مجلات تخصصی و برگزاری همایش 

فعالیت  از  نوع  این  به  می ادبیات  فرهنگی  دهه های  در  را  عامیانه  ادبیات  اود  کنیم.  پردازد.  دنبال  باید  بعدی  های 
ای  گونه ها به ها و حدود و ثغور آن ترین مباحث در ادبیات است اما در انگارۀ قدما تعریف گونه شناسی از قدیمی گونه 

های نظریۀ مدرن ژانر در  ، هنوز زود است که در جستجوی نشانه حال ن ی باا است که با نظریۀ مدرن ژانر تفاوت دارد.  
شناسی داشتند. تطبیق  دبیاتی باشیم. نویسندگان در این دهه هم بیشتر نظر به تلقی قدما از گونه و گونه مقالات تاریخ ا 

ها  گیری گرایش ادبیات تطبیقی در دانشگاه تری به خود گرفت و نهایتاً به شکل صورت علمی   ج ی تدر به و مقایسه، که  
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های پیشین حضور داشت اما در این مورد هم مقالات  منجر شد، در جمع مقالات تاریخ ادبیاتی این دهه هم مثل دهه 
 های جدید بود. های سنتی به متدها و انگاره ها و نگره در حال حرکت از شیوه 

گانۀ فوق به دهۀ هشتاد هم سرایت کرد. دهۀ هشتاد هم  های ده همین رشد متوازن مقالات تاریخ ادبیاتی در زمینه 
های تازه را به روی  های سایر ملل افق گیری از عصارۀ اندیشه های نواندیشانی بود که با بهره شاهد به بار نشستن تلاش 

هم   و  بودند  گشوده  »مقاله   حال ن ی درع محققان  به  بعدها  که  بحرانی  آغاز  علاقه نقطۀ  شد.  تعبیر  به  سازی«  مندان 
های مورخان ادبی نسل اول و دوم، یعنی بزرگانی  مطالعات تاریخ ادبی در دهۀ هفتاد کاملًا متقاعد شده بودند با شیوه 

توانند حرف  نمی الله صفا  الدین همایی، سعید نفیسی و ذبیک الزمان فروزانفر، عباس اقبال آشتیانی، جلال مثل بدیع 
های طرز نگاه سنتی را کاملًا بالفعل  های ادبی آشنا بودند، قابلیت ای بزنند. گویا آن مورخان ادبی که عمیقاً با سنت تازه 

آن را گشود. مقالات و کتب    بایست که جنبش ترجمه ای جدید می کرده بودند و آن نوع نگاه اشباع شده بود. روزنه 
ترجمه شده در حوزۀ مطالعات تاریخ ادبی و حتی نقد ادبی چشمگیر نبود اما محققان ادبی آموختند که چگونه از  

گونه شد  تاریخ ادبیات بهره ببرند. این   ازجمله های علوم انسانی برای غنی کردن مباحث ادبی و  ذخیرۀ دانش دیگر حوزه 
مندان به  ه شده بر ذهن و زبان علاقه پردازی، آثار ترجم بودن مقالات تاریخ ادبیاتی در حوزه نظریه که با وجود کم 

  مطالعات تاریخ ادبی تأثیر گذاشت. تنوع موضوعی مقالات تاریخ ادبیاتی در دهۀ هفتاد و هشتاد نتیجۀ جنبش ترجمه 
توان در چهار گروه جای داد. گروه اول که بالاترین بسامد را در  بود. مقالات مذکور را در این دهه از جهت بسامد می 

های  تر زمینه اختیار دارند، شامل مقالاتی با دو زمینۀ تطبیقی و ادبیات معاصر است. در گروه بعدی و با بسامد پایین 
ای  نامه شناسی، زندگی پردازی، گونه های نظریه تر زمینه گیرند؛ در گروه سوم و با بسامد پایین عرفانی و حماسی قرار می 

پژوهی قرار  تر دو زمینۀ ادبیات عامیانه و تذکره ه چهارم و با بسامد پایین متنی و سرانجام در گرو و بررسی متغیرهای برون 
ارتباب با تأسیا گرایش ادبیات تطبیقی نباید باشد و معاصرگرایی هم پاسخی است  گیرند. رشد ادبیات تطبیقی بی می 

توجهی به ادبیات معاصر است اما بسامد  به نیاز عصر. نهاد دانشگاه پیوسته از جانب فعالان بیرون دانشگاه متهم به بی 
های اصلی مقالات تاریخ  در دهۀ هشتاد گرایش به ادبیات معاصر یکی از زمینه   کم دست دهد  بالای این زمینه نشان می 

توجهی نویسندگان به این مبحث مهم در مطالعات  ای است از بی پردازی نشانه . کاهش زمینۀ نظریه بوده است ادبیاتی  
شود و عجیب است که جنبش ترجمه بر این  گانه حا می های هفت ی این زمینه در همۀ دوره تاریخ ادبی. جای خال 

 زمینه در مقالات تاریخ ادبیاتی تأثیر آشکاری بر جای ننهاد. 
ترین بسامد مقالات تاریخ ادبیاتی  دهد که وارد دهۀ نود شویم و ببینیم پایین این ایراد وقتی بهتر خود را نشان می 
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پردازند، این  پردازی است. ممکن است گفته شود مجلات دیگری که به مباحث نقد و نظریۀ ادبی می متعلق به نظریه 
چنین نیست و این زمینه در فضای عمومی نهاد دانشگاه بسیار در حاشیه است.   درواقع اما  ؛  اند کاستی را جبران کرده 

رویۀ پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و  دهۀ نود دهۀ ظهور بحرانی است که از دهۀ هشتاد آغاز شد. افزایش بی 
سو و اصرار دانشگاه  افزاری کافی را نداشتند از یک افزاری و نرم هایی که لوازم سخت تأسیا مقاطع تکمیلی در دانشگاه 

  کیفیت روانۀ مجلات دانشگاهی شود. بر محدود کردن دورۀ دکتری از سوی دیگر سبب شد انبوهی از مقالات بی 
ان افزونی  ی سازی در بین دانشجو ها بسیار تنزل کرد و هم آفت مقاله هم سطک کیفی ژانر مقالۀ علمی در دانشگاه   جه ی درنت 

ها هم خواسته یا ناخواسته وارد  به انتشار مقالات سبب شد که آن   ی علم ئت ی ه گرفت. وابسته کردن نظام ارتقا اعضای  
بنابراین، اگرچه ممکن است از جهت تعداد و تنوع  ؛ این بازی شوند. دهۀ نود دهۀ قیام نهاد دانشگاه علیه خودش بود 

ها برتر نشیند اما این به  ها از آن های پیشین برابری کند یا حتی در برخی زمینه مقالات تاریخ ادبیاتی این دهه با دهه 
)سال   هشتاد  دهۀ  اواخر  از  نیست.  مقالات  کیفی  رشد  به    مجلۀ (  1388معنای  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکدۀ 

شدن مجله  تخصصی   تخصصی زبان و ادبیات فارسی شد. دهۀ نود را باید دهۀ   مجلۀ جستارهای ادبی تغییر نام یافت و  
گفتیم که در دهۀ هشتاد و    تر ش ی پ شناسی با فاصله در رتبۀ نخست قرار دارد.  هم قلمداد کرد. در این دهه زمینۀ گونه 

مندان  شناسی در گروه زبان و ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد گسترش یافت. طبعاً علاقه اوائل دهۀ نود مطالعات گونه 
ای بفرستند که در این زمینه تشخصی یافته بود. گروه دوم با بسامد  دادند مقالات خود را به مجله به این زمینه ترجیک می 

گیرند. این سه زمینه در  متنی قرار می تر مقالاتی هستند که در زمینۀ عرفانی، حماسی و بررسی متغیرهای برون پایین 
است. آیا افزایش چشمگیر    ز ی برانگ پرسش   اما کاهش زمینۀ ادبیات معاصر ؛ اند های مختلف رشد متوازنی داشته دوره 

که نویسندگان  های پیشین این زمینه را به اشباع رسانده بود؟ یا این مقالات تاریخ ادبیاتی در زمینۀ ادبیات معاصر در دهه 
دادند مقالات خود را در این زمینه برای مجلاتی ارسال کنند که با ادبیات معاصر تناسب و تقارن بیشتری  ترجیک می 

 داشتند؟ 
  افته ی انتشار مقالات تاریخ ادبیاتی با زمینۀ ادبیات معاصر در آخرین دوره، یعنی سه سال اخیر مجله نیز کاهش  

رش زمانی ما در این  توان بر قاعدۀ تصادف تحلیل کرد. آخرین بُ دو دورۀ پیاپی را نمی  کم دست . این کاهش در  است 
اما اگر این نکته را در  ؛ تر است های دیگر بسیار کوتاه اخیر است که البته از جهت طول زمان از برش   ۀ سال سه نمودار  

  ی توجه قابل متنی رشد  شناسی و بررسی متغیرهای برون های عرفانی، حماسی، گونه نظر نیاوریم، در این دوره زمینه 
زمینه کرده  سوم  مرتبۀ  در  و  دارد  قرار  عامیانه  ادبیات  زمینۀ  بسامد،  جهت  از  بعدی،  مرتبۀ  در  ت اند.  طبیقی،  های 
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پژوهی. کاهش آشکار مقالات تاریخ ادبیاتی در زمینۀ معاصر در  پردازی، ادبیات معاصر و تذکره ای، نظریه نامه زندگی 
را برای جستارهای نوین ادبی ارسال    مقالاتشان اخیر بیانگر آن است که در نظر نویسندگانی که    ۀ سال سه دهۀ نود و  

 کنند، گرایش عمومی این مجله معطوف به ادبیات کلاسیک است نه ادبیات معاصر. می 

 گیری نتیجه 

ها پیوسته حضور دارند.  دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تا واپسین آن   مجلۀ های  مقالات تاریخ ادبیاتی از نخستین شماره 
رفتند و  های قدیمی به سراغ این زمینه می های نخست بیشتر با رویکردها و شیوه هست که نویسندگان در دهه   قدر ن ی ا 

. نمودار فراوانی مقالات مذکور نشان  گرفته است ها و رویکردهای نوین اساس قرار  ها، روش های اخیر نظریه در سال 
دهد که بسامد مقالات مذکور در نیمۀ دوم دهۀ چهل، دهۀ پنجاه، هشتاد و نود بسیار بالا و در دهۀ شصت و هفتاد  می 

تحلیلی با اختلاف بسیار زیاد از دیگر   – توصیفی و اسنادی   – تر است. از جهت رویکردی، دو رویکرد اسنادی  پایین 
پردازی و تاریخ  رویکردها در بالاترین سطک، رویکردهای تطبیقی، ژانری و تحلیل گفتمان در مرتبۀ بعدی و نظریه 

پایین  در  دریافت  زمینه ادبیات  جهت  از  دارند.  قرار  زندگی ترین سطک  زمینۀ  پنج  ترتیب  به  نیز  بحث  ای،  نامه های 
. سه زمینۀ  کرده است شناسی بیشتر توجه نویسندگان را به خود جلب  متنی و گونه های برون حماسی، عرفانی، تحلیل 

پردازی کمترین  پژوهی و تاریخ ادبیات معاصر در مرتبۀ بعدی قرار دارند و دو زمینۀ ادبیات عامیانه و نظریه تطبیقی، تذکره 
پردازی است  اند. نیاز جدی مطالعات تاریخ ادبیاتی زمینۀ نظریه زمینۀ مقالات تاریخ ادبیاتی را به خود اختصاص داده 

 مبذول دارند.   های آینده بدان توجه بیشتری مندان این شاخه از مطالعات ادبی در سال رود علاقه که امید می 
  



   (1404 ییز پا)  سومرۀ ، شماپنجاه و هشتمسال  ، جستارهای نوین ادبی 32

 

 کتابنامه 
 سمت.   . انواع نثر فارسی   (. 1372. ) رستگار فسائی، م 

 مرکز.   . فرزانه طاهری   ۀ ترجم   . کتاب ژانر   (. 1389. ) دو برو، ه 
 هرمس   . نظریۀ ژانر   (. 1389. ) ر   .  صباغ، م قربان   .، و م   . زرقانی، س 
 سخن.   . تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی   (. 1388. ) م   .  زرقانی، س 
 ثالث.   . از تذکره به تاریخ ادبیات، سیر تکوین، تحول و تغییر مفروضات بنیادین   (. 1404. ) م   .  زرقانی، س 

، صص  58ش  کتاب ماه ادبیات و فلسفه،  نگاری در ایران در  بررسی و نقد تاریخ ادبیات   (. 1382. ) فتوحی رودمعجنی، م 
49   -32 . 

 سخن.   . نگاری در ایران نظریه تاریخ ادبیات، با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات   (. 1388. ) فتوحی رودمعجنی، م 
 علمی و فرهنگی.   . لیلا میرصفیان   ۀ ترجم   . ژانر   (. 1398. ) فراو، د 

 . ش   1403تا    1344از سال    دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی   ۀ مجل 
 



 

 

DOI: https://doi.org/10.22067/jls.2026.93153.1701 
Searchi ng f or t he Hidden Aut hor\ Abbas As hiri Livesi &  … 

 

عباس عش یسندۀ نو  یجستجو ی پنهان! …/   67-33. صص یحامد مهد  یوسی،ل یر

 

Searching for the Hidden Author: Do Ta'dīb al-Rijāl 

and Maʿāyib al-Rijāl Share the Same Writer? 
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Hamed Mehdi2 

Abstract 
This study examines and compares two treatises—Ta'dīb al-Rijāl and Maʿāyib al-

Rijāl—both written in response to Ta'dīb al-Niswān during the Qajar era. The 

primary aim is to identify the anonymous author of Ta'dīb al-Rijāl and to evaluate 

the hypothesis that it was written by Bibi Khanum Astarabadi, the known author of 

Maʿāyib al-Rijāl. The methodology employs stylistic analysis augmented by 

artificial intelligence and natural language processing algorithms across three 

levels: lexical, syntactic, and discursive. The findings indicate that, despite certain 

similarities in tone and discourse, there are significant differences in authorial 

persona, sentiment patterns, and writing style. Ta'dīb al-Rijāl adopts a calm and 

empathetic tone, emphasizing individual reform, whereas Maʿāyib al-Rijāl exhibits 

a critical and protest-oriented tone aimed at broader social reform. Analyses of 

hapax legomena and syntactic structures further highlight substantial distinctions. 

Although the corpus belongs to a shared genre and discursive tradition, the overall 

results reveal two distinct textual worlds and divergent approaches to social 

critique. Ultimately, the notable stylistic differences lead to the rejection of the 

hypothesis that both treatises were authored by the same individual. 

Keywords: Qajar literature; Ta'dīb al-Rijāl and Maʿāyib al-Rijāl; stylistics; 

stylometry; hidden authorship. 
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Extended Abstract 

Introduction  

During the Qajar period Persian society experienced major social and cultural 

changes especially in gender debates. Advisory treatises emerged that challenged 

patriarchal norms. The most controversial was Ta’dīb al-Niswān (Admonition of 

Women) which provoked responses defending women and criticising male conduct. 

Two prominent examples are the anonymous Ta’dīb al-Rijāl (Admonition of Men) 

and Maʿāyib al-Rijāl (Vices of Men) by Bibi Khanum Astarabadi. Both were direct 

replies to Ta’dīb al-Niswān written amid shifting gender relations under Nasser al-

Din Shah. They tackle similar male vices including gambling opium addiction 

infidelity and neglect of family duties while amplifying women’s voices in a male-

dominated literary field and highlighting tension between tradition and calls for 

equity. 

This study explores whether Ta’dīb al-Rijāl was also written by Astarabadi based 

on their close timing shared female viewpoint and opposition to patriarchal advice. 

Earlier observations noted surface similarities in tone and themes but no systematic 

stylistic analysis existed. To fill this gap the research uses computational stylometry 

employing statistical and machine-learning methods for authorship identification. 

Stylometry relies on unconscious linguistic patterns that remain consistent across an 

author’s works regardless of topic or genre thus helping resolve anonymous 

authorship in historical texts. 

The study addresses two key questions: which stylistic features suggest single 

authorship and which separate the texts refuting it? By combining digital tools with 

close reading, it seeks to advance Persian literary scholarship, show the value of 

computational methods for complex historical material and place the treatises in the 

wider Qajar gender reform movement where women contested male prescriptive 

writing and contributed to early modernist and feminist ideas in Persian prose. 

Methodology 

A mixed-method approach combined qualitative close reading with quantitative 

computational analysis using natural language processing and digital tools alongside 

traditional study. The corpus consists of the full texts of Ta’dīb al-Rijāl and Maʿāyib 

al-Rijāl. 

Analysis occurred at three levels: lexical (word choice patterns) syntactic 

(sentence structure) and discursive (tone and emotion). Preprocessing used Python 
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to segment sentences tokenise words and divide texts evenly. Advanced models 

generated embeddings for personality sentiment and word pairings with qualitative 

checks for themes and tone. 

Personality profiling applied Myers-Briggs typology seeking signs of 

introversion/ extraversion intuition/ sensing feeling/thinking and judging/perceiving. 

Sentiment analysis explored nuances beyond basic polarity such as empathy versus 

indignation. Tone mapping identified recurring categories and overlap. Lexically 

focus was on unique words (hapax legomena) and their emotional weight. 

Syntactically collocations plural forms pronouns and question structures were 

examined. 

Multiple configurations were tested to build reliability given the small corpus 

size. Multi-level integration proved stronger than single dimensions. 

Results 

The analysis revealed surface similarities but deeper differences. Shared elements 

include criticism of male flaws adherence to the advisory genre and frequent use of 

bichāre (wretched) to express sympathy toward vulnerable women or dependents. 

Differences prevail. Ta’dīb al-Rijāl shows introverted intuitive feeling and 

judging traits: self-reflection personal ethics conciliatory tone and focus on inner 

moral growth. Maʿāyib al-Rijāl displays extraverted intuitive thinking and judging 

features: outward activism logic systemic critique and demands for justice. 

Emotional tone diverges: Ta’dīb al-Rijāl emphasises empathy calm hope 

forgiveness and reform via understanding while Maʿāyib al-Rijāl conveys despair 

grievance protest and societal accountability. Tonal overlap is limited quiet humility 

in the first assertive satire in the second. 

Lexically Ta’dīb al-Rijāl balances positive and negative unique terms stressing 

virtues like patience loyalty and comprehension for personal growth. Maʿāyib al-

Rijāl is heavily negative targeting vices such as prostitution oppression deceit and 

injustice plus legal terms like law equity and rights. Syntactically both use bichāre 

compassionately but companions differ innocence guidance redemption in Ta’dīb al-

Rijāl condemnation in Maʿāyib al-Rijāl. The latter uniquely employs collective 

nouns like tāyefe for men (distancing) and pluralised pronouns. Questions are logical 

and guiding in Ta’dīb al-Rijāl rhetorical and emphatic in Maʿāyib al-Rijāl. 

Tone fluctuations and stylistic markers indicate two distinct authorial voices 

despite shared discourse. 
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Discussion and Conclusion 

Evidence across lexical syntactic and discursive levels rejects shared authorship. 

Both works challenge patriarchy and advocate reform yet their styles differ sharply: 

Ta’dīb al-Rijāl seeks reconciliation personal morality and gradual change through 

restrained empathetic prose while Maʿāyib al-Rijāl promotes confrontation logic and 

structural reform via bold protesting rhetoric. 

Profound mismatches in personality emotion and unconscious habits rule out 

deliberate variation or imitation. Instead, the treatises reflect complementary strands 

of Qajar women’s activism one reflective and harmony-oriented the other assertive 

and transformative. 

The study demonstrates computational stylometry’s strength for historical 

Persian authorship questions where traditional methods falter amid ideological 

complexity. It provides new insight into Qajar gender debates revealing diverse early 

feminist strategies in prose and supports wider use of digital humanities in non-

Western traditions. Applying the method to larger women’s corpora could further 

clarify evolving feminist voices and resistance forms. 

Keywords 

Qajar-era literature, Ta’dīb al-Rijāl, Maʿāyib al-Rijāl, stylistics, stylometry, hidden 

authorship. 
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 دارد؟ یسندهنو  یک الرجالایب  مع  و الرجالیب  تأد ۀرسال یاپنهان! آ  یسندۀنو یجستجو 

 1یوسی ل یریعشعباس 
 2حامد مهدی

 ده ی چک 

النسوان   بی تأد  ۀپردازد که در پاسخ به رسال یم  الرجالبیمعاو    الرجالب ی تأددو رساله    ۀ سیو مقا  یپژوهش به بررس   نیا
نگارش آن   یۀفرض  بررسی و  الرجالبی تأد مجهول   ۀسندی نو  تیّ هو نییتع ، یاند. هدف اصلقاجار نگاشته شده ۀ در دور
با استفاده از هوش   یشناختسبک   لیاست. روش پژوهش، تحل  الرجالبیامع   ۀسندی نو،  ی خانم استرآبادیبی ب  به قلم

دهد که  یها نشان مافتهیاست.    یو گفتمان  ینحو،  یواژگان  یۀدر سه لا، یع یپردازش زبان طب  یهاتمی و الگور  یمصنوع
و سبک   تاحساسا  لیتحل،  یتیشخص  پی در ت  یتوجه قابل   یهادر لحن و گفتمان، تفاوت  ییهاوجود شباهت  رغمیعل

کید می  الرجالتأدیبنوشتاری نویسندگان وجود دارد.    کهیدرحال  ؛کند لحنی آرام و همدلانه دارد و بر اصلاح فردی تأ
تک   الرجالمعایب واژگان  بررسی  است.  اجتماعی  دنبال اصلاحات  به  و  داشته  اعتراضی  و  انتقادی  و  لحنی  بسامد 

تفاوت  نیز  نحوی  می   یتوجه قابلهای  ساختارهای  نشان  گفتمانی را  و  واحد  ژانری  ذیل  پژوهش  پیکرۀ  اگرچه  دهد. 
های پژوهش، نمایانگر دو جهان متنی متفاوت و دو رویکرد مجزا در اصلاح جامعه  یکسان قرار دارد اما مجموع یافته 

های موجود در سبک نوشتاری، فرضیه یکسان بودن نویسندگان هر دو رساله رد ، با توجه به تفاوت تیدرنهاهستند.  
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 مقدمه   . 1

رایانه حوزه   ازجمله  و  آماری  رویکردهای  بر  مبتنی  سبک،  بررسی  سبک های  کار    1سنجی ای،  اساس  است. 

ای دارد که ناخودآگاه و به شکل الگوهای مشخصی  های زبانی ویژه سنجی این است که »هر کاربر زبان، عادت سبک 
های ناخودآگاه خویش کنترلی ندارد، در تمام آثار وی  مالف بر انتخاب  ازآنجاکه شوند ]...[ در زبان وی آشکار می 

سنجی  ترین کاربردهای سبک . از مهم ( 173  ، ص. 1392)فتوحی،  های زبانی را دنبال کرد«  توان ردپای آن عادت می 
های تاریخی  شناخت دگرگونی   . 3شناسایی مالف گمنام،    . 2تحقیقات دادگاهی،    . 1توان به » در مطالعات ادبی می 

 . ( 175  - 174  ، صص. 1392)فتوحی،  های ادبی« اشاره کرد  بندی گونه رده   . 5تشخیص سرقت ادبی،    . 4زبان،  
سنجی »ادعا  های سبک ترین کاربرد المالف در مقام یکی از مهم های مجهول شناسایی نویسندگان گمنام متن 

. این مطالعات خود در چهار دستۀ  ( Hockey, 2000, p. 104) را نوشته است«    Yمتن    Xکند که ]...[ نویسنده  می 
می  قرار  » اصلی  مجهول   . 1گیرند:  که  متنی  ندارد؛    ۀ دربار المالّف  وجود  مشخصی  نظر  آن  متنی    . 2نویسندۀ 

المالّف که محصول فعالیتی مشترک  متنی مجهول   . 3شمار احتمالی؛  المالّف با دو، سه یا چند مالّف انگشت مجهول 
. به عبارتی، هدف غایی چنین  ( 589  ، ص. 1399)رادمَن،  متنی مجهول المالّف با یک نویسندۀ احتمالی«    . 4است؛  

فعالیتی شناسایی نویسندۀ یک متن است که برای این منظور، یک یا تعدادی متن با نویسندگان معلوم با یک یا تعدادی  
بنابراین، تمرکز  ؛  گیرد متن با نویسندگان مجهول، جهت شناسایی نویسندۀ هر متن، مورد تحلیل و بررسی قرار می 

رود  های متونی است که حاوی اطلاعات سبکی نویسنده هستند ]...[ و انتظار می اصلی این فعالیت بر »تعیین ویژگی 
های متون مختلف شناسایی شوند و به  های متنی آن، نویسنده های سبکی هر نویسنده و همبسته که بر اساس ویژگی 

 . ( 100  ، ص. 1400)میرزایی،    2تخصیص بیابند«   موردنظر متن  

 له بیان مسأ   . 2
عصر   و  قاجار  دورۀ  ) ناصرالدین در  جامعه  (  ق   1313- 1264شاه  فکری  فضای  در  بنیادین  تغییرات  وقوع  پی  در 

 
1. Stylometry 
2. Authorship attribution 
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اما به دلیل تغییرات  ؛  در الگوی رفتاری »زن نیکو« نگاشت را    2النسوان تأدیب ۀ  ( رسال 1ای درباری )خانلرمیرزا شاهزاده 

ای منظوم با عنوان  هایی مواجه شد که نخست از سوی خود مردان و رساله با واکنش  فرهنگی و اجتماعی؛ این رساله 
اصلان« بود. این رساله در دو باب به انتقاد از رفتارهای نادرست مردان در    ( از »امیر ق   1304)   مرد و آداب مردی 

خواری، اعتیاد و لواب پرداخته  ارتباب با زنان و نکوهش عادات  مغایر اخلاق از سوی مردان همچون قماربازی، شراب 

پاسخ   النسوان تأدیب اما  ؛  3است  با  نیز  زنان  سوی  روبه از  تند  چنان هایی  شد.  رساله رو  نخست  عنوان  که،  با  ای 

. پا از آن  ( 51  ، ص. 1396زاده و آقا بالازاده،  )فتحعلی ای مجهول نگاشته شد  توسط نویسنده   تا( )بی   الرجال تأدیب 
. این  ( 94- 54  ص. ص ،  1993)استرآبادی،  ( یاد کرد  ق   1313خانم استرآبادی ) بی بی الرجالِ  معایب باید از رسالۀ  

 دارند.   النسوان تأدیب گرانه سعی در پاسخ به انتقادات  ها به صورتی کنش رساله 
  ی  زمان است، نزدیک   النسوان تأدیب ها که پاسخی به رسالۀ  این پژوهش با تکیه بر زمینه مشترک نگارش رساله 

آن  و موضع نگارش  نویسندگان  نزدیک گیری ها، جنسیت مشترک  که    های  است  این فرض  بر  نویسندگان؛  به هم 
مجهول  نویسندۀ    الرجال تأدیب رسالۀ    نویسندۀ  بی   الرجال معایب همان  ازاین بی یعنی  است.  استرآبادی  رو،  خانم 

کننده برای فرضیۀ خود هستند. لذا پرسش  ها در پی رسیدن به پاسخی اقناع پژوهندگان با تحلیل سبک نوشتاری رساله 
 های فرعی این پژوهش عبارت است از: اصلی و پرسش 

عمل  خانم استرآبادی(  بی به یک نویسندۀ واحد )بی   ها رساله   در انتساب   وجه ایجابی   مثابه به کدام هنجارهای سبکی    - 
 کند؟ می 

خانم  بی ها به یک نویسندۀ واحد )بی و رد انتساب آن   موردنظر ی  ها رساله   وه تمایز وج   مثابه به کدام مختصات سبکی    - 
 کند؟ ایفای نقش می استرآبادی(  

 شناسی پژوهش روش   . 3
ای  افزارهای پیکره کنند. استفاده از نرم سنجی استفاده می ای را برای سبک های رایانه پژوهندگان طیف وسیعی از ابزار 

  دست ن ی ازا نویسی و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی  های برنامه یاب، تحلیل آماری و کیفی، استفاده از زبان واژه 

 
   (13 ، ص.1396زاده و آقابالازاده، فتحعلی)السلطنه بوده است.  میرزا نایبفرزند عباس .1
 (. 61  ص.   ، 1396،  الرجال تأدیب الدوله گفته بود ) النسوان[ گفت از خود نگفت، مرحوم خانلرمیرزا احتشام آن شخص که این کتاب ]تددیب  .2
 76- 71 ، صص.6139امیراصلان،  .3
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ای متناسب با  سنجی امکانات متفاوتی وجود دارد که هر پژوهنده های سبک بنابراین، جهت انجام پژوهش ؛  هستند 
 زند. های فردی دست به انتخاب می توانایی 

پایتون مورد    ژه ی و به پیکرۀ پژوهش در سه لایۀ واژگانی، نحوی و گفتمانی با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی  
،  BERT( و  NLPهای پردازش زبان طبیعی ) تحلیل قرار گرفت. فرایند پژوهش نیز مبتنی بر استفاده از الگوریتم 

TRoberta  ،TEAST  ،CRAFT    وDistilBE   افزار تحلیل کیفی  . از نرم استMAXQDA    نیز استفاده
سازی  ( و بهینه Processing(، پردازش ) pre-processingپردازش ) شد. فرایند پژوهش شامل سه مرحلۀ پیش 

ها پرداخته  سازی متن پردازش به نرمال ( است. در مرحلۀ پیش Post-Process Optimizationپا از پردازش ) 
ها به چند بخش مساوی  ( و تقسیم متن tokenizationبندی، تفکیک و جداسازی واژگان ) شد که شامل جمله 

های  ها است. در مرحلۀ پردازش، بر اساس الگوریتم جهت پردازش جداگانه و استخراد بهتر نتایج و مصورسازی آن 
ها با استفاده از  کردیم و در مرحلۀ پایانی، پا از پردازش داده   های تقسیم شده بخش  ل ی وتحل ه ی تجز مذکور، اقدام به  

 ها شد تا نتایج از ثبات بیشتر برخوردار شوند. سازی، سعی در بهبود خروجی روش بهینه 

 پیشینۀ پژوهش   . 4
های ماشینی در زبان فارسی نزدیک به دو  سنجی و تشخیص هویّت نویسندگان با استفاده از روش مطالعات سبک 

سنجی نقد و بررسی شیوۀ آماری کیوسام در انتساب یک اثر« است  ها، مقالۀ »سبک دهه سابقه دارد. از نخستین تلاش 
نامۀ خود را با عنوان »طراحی  پایان   ( 1390) های کمی است. فرهمندپور  مبتنی بر روش   ؛ که ( 1385)یاحقی و ایزانلو،  

سازی یک سیستم هوشمند تشخیص هویت بر اساس سبک نوشتاری فارسی« نگاشت که علاوه بر طراحی و  و پیاده 
های یادگیری ماشین است. مسیبی جویباری نیز  ای بر روی مقایسۀ روش سازی سیستم تشخیص هویت؛ مطالعه پیاده 
نامۀ خود با نام »تعیین مالف تایمون آتنی، هنری ششم و پریکلا، شاهزاده تایر شکسپیر به روش  از پایان   ( 2017) در  

در طرحی پژوهشی به امکان تفکیک متون    ( 1395) دفاع کرد. همچنین گلشائی    « شناسی کمی )استایلومتری( سبک 
  ( 1397) های دستوری زبان فارسی پرداخته است. نظری در  متعلق به یک نویسنده از متون دیگر با استفاده از واژه 

نقد کتاب  شناسی آماری در سبک مقالۀ »سازوکارهای سبک  « را  النص الأدبی؛ دراسة أسلوبیة إحصائیة فی سنجی 
نامۀ »روش  قرار داده است. همچنین در پایان   ی موردبررس نوشت که در آن اثر مذکور را از دو منظر شکلی و محتوایی  

به نگارش    ( 1398)   یما پ توسط ارض بندی متون برای تشخیص نویسندۀ متن«  دهی و الگوریتم رتبه ترکیبی بر پایۀ وزن 
نامۀ  و هدف از آن ارائۀ روش پیشنهادی شناسایی نویسندگان متون الکترونیکی است. قرهی قهی نیز در پایان   درآمد 
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های عصبی«، سعی در ارائۀ روشی بر  با موضوع »شناسایی مالف در شعر فارسی با استفاده از شبکه  ( 1400) خود  
نیز رسالۀ خود را با هدف محک   ( 1402) زاده  های عمیق برای تعیین مالف اشعار فارسی کرده است. سلطان پایۀ شبکه 

مند و نیز کارایی واژگان محتوایی  گرای نظام زدن میزان کارایی روش محاسبۀ بسامد واژگان دستوری با روش دستور نقش 
 در تشخیص خودکار هویّت نویسندۀ متن نوشت. 

ها تمرکز دارد  های کمی و فراوانی ها چه در نظر و چه در عمل بر مالفه بینیم، رویکرد غالب  پژوهش که می چنان 
، رویکرد اصلی این پژوهش برای رسیدن به  ن ی باوجودا های کوچک نتیجۀ ملموسی ندارد. ها در پیکره که تکیه بر آن 

های مختلف برای تعیین نویسندۀ متون  هایی که به بررسی روش نتیجۀ بهتر کیفی است. همچنین جز اندک پژوهش 
ها پایایی لازم را ندارد.  از آن   شده حاصل روند که نتایج  ها بر مبنای یک روش پیش می اند؛ اغلب پژوهش پرداخته 

 اند. های مختلفی را طراحی و اجرا کرده رو، پژوهندگان این تحقیق برای رسیدن به حداکثر ضریب موفقیت سناریو ازاین 

 تیپ شخصیتی   . 1
ای  های روحی نویسندگان که باعث مشخص شدن گوشه تعیین تیپ شخصیتی نویسندگان علاوه بر شناخت ویژگی 

شاخصی بنیادین برای فهم احساسات، لحن و درک جهان متنی    مثابه به گردد  ها می از تشابه یا عدم تشابه میان رساله 
1آید. تحلیل تیپ شخصیتی نویسندگان بر مبنای چهار مقیاس دو قطبی  ) ها به شمار می رساله 

(MBTI    گرا  )درون

 [I ]2 برون ، [ گراE ]3 [ شهودی( ،)N ]4 [ حسی ،S ]5 [ احساسی( ،)F ]6 [ منطقی ،T ]7 [ ( و )ادراکیP ]8  قضاوتی ،

 [J ]9 می ترجیک شخصیتی گفته  هر قطب یک  به  که  است  با    شود. (  ادامه  تیپ   ۀ ارائ در  متنی  متعدد  های  شواهد 

 ضمنی ارائه خواهد شد.   طور به گذاری متن نیز  شخصیتی و نحوۀ برچسب 
دست آمد، گواه آن است که نویسنده  های بالا به  ذیل مقیاس المالف(  )مجهول   الرجال تأدیب آنچه از بررسی  

 
1. Myers Briggs Type Indicator 
2. Introverts 
3. Extraverts 
4. Intuition 
5. Sensing 
6. Feeling 
7. Thinking 
8. Perceiving 
9. Judging 
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 که بر اساس گزارۀ:  گرا، شهودی، احساسی و قضاوتی دارد. چنان شخصیتی درون 
النسوانش خوانند. الحق آن  ایام عید به خانۀ یکی از خویشان رفتم کتابی در آنجا ملاحظه شد تأدیب

انجام تخم سعادت در زمین دل من های حکمت قصۀ شیرین به کام جان مرا حلاوتی داد و آن کلام
به نشاب تمام روی به کار  .  تو هم قلمی بردار، شرحی بنگار  ]که[  کاشت ]...[ نفا سرکشی کرد 

 . (61 ، ص.1396، الرجالتأدیب)آوردم 

مبتنی بر تفکرات فردی و احساسات درونی اوست نه انگیزه المالف(  مجهول )   الرجال تأدیب انگیزۀ نویسنده در نوشتن  
»چراغ پیش آفتاب  صداست«،  های اجتماعی و جمعی. همچنین وجود عباراتی مانند: »افسوس که یک دست بی 

نماید«   دامنه کوه الوند پست  بلند در  از    ی نوع به   ( 62- 61  . ص ص ،  1396الرجال،  )تأدیب پرتوی ندارد« و »مناره 
های اجتماعی و ترجیک  خودتحلیلی و تمایلات درونی و فلسفی نویسنده اشاره دارد که گویای عدم تمایل وی به بحث 

 .گرا است افراد درون   آرامش درونی است. این تمایلات، ویژگی 
کند و به نقد رفتارها بر اساس  های اخلاقی خود استفاده می طور عمده از احساسات و ارزش نویسنده به همچنین  

های زن به رفتار شوهر  واکنش . به جای منطق است  دهندۀ استفاده از احساسات پردازد. این نشان اصول اخلاقی می 
  شدت به های فردی است که  گر ویژگی از قبیل احساس ناامیدی، سردرگمی و عدم درک درست رفتار او در گزارۀ زیر بیان 

بد و بی   صورت به و    های عاطفی خود متأثر است از احساسات و وضعیت  رحمانه در روابط  ضمنی از رفتارهای 
 کند. زناشویی انتقاد می 

آورده   را  ]که[  نوکر خبر  آمده عکا رخسارش طلیعۀ صبک  از کرمانشاه  نداری، یک زنی  آقا خبر 
است آقا   خبری جابازهمه شود. خانم بیچاره هم  می  خودیازخودب روشنی داده ]...[ آقا از این خبر،  

کند شما کجا تشریف داشتید؟ خدمت شما که بود؟ ]...[ یکباره آقا صدا  بیند. ساال میرا به اخم می 
اندازد کند ]...[ آن زن طرح تلطف و دلجویی می ها را کج و کود می آورد و چشم را مثل خر در می 

آشفته   آقا  .زنداش را می کند بچهرود ]...[ بهانه میزن از حالت طبیعی بیرون می  .بینداتفاقی نمی
کند خلافی از  کشد. زن بیچاره هرچه فکر میخیزد ]...[ راه بیرون را پیش میبرمی  .تر شدبود آشفته

بی  ]...[ نزده  سر  تعریف او  با  از  بگیرد  سرداری  اینکه  برای  پدرسوخته  نوکر  که  این  از  خبر 
 . (67-66 ص.، ص1396الرجال، )تأدیبشاطر را کرده آقا حواس ندارد کوکب

پرسم آن خداوندی که تو را آفرید، جان  های: »از روی انصاف می تمایل به رعایت تعادل، انصاف و عدالت در گزاره 
الرجال،  تأدیب ) «  ؟! کنی که زن بیچاره به تو مرد بکند داد، نان داد، زن داد، فرزند داد تو بدین نحو عبادت معبود خود می 

الرجال،  )تأدیب ، »آن را فراگرفتی که زن باید اطاعت شوهر بکند عبادت خدایت را فراموش کردی؟«  ( 63  . ، ص 1396
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  وضوح به های زیر  و احساس مسئولیت در روابط شخصی و تأکید بر اهمیت فهم و گذشت در گزاره   ( 63  . ، ص 1396
 گرانه است. های عمیق و حمایت از تمایل به ایجاد ارتباب   نشان 

گیرد،  طرف این زن هزار ناخوشی داشت، آقا سوزنک می کند، از آن آورد به خیال خودش عیشی می زن را می   باری    ¶
برد، حکیم،  شود ]...[ آقا را اندرون می طاقت می رسد، آقا ناخوش است، زن کم ]...[ خبر به گوش خانم می 

 . ( 67  . ، ص 1396الرجال،  )تأدیب دوا، شب را به بیداری، روز را به زاری تا آقا خوب شود  
فریب دانه به دام آورند از این بیشتر چه،  بنده را که به هیچ خرند از من نیکوتر نتوان داشت، پاس صیدی که بی  ¶

 ( 68  . ، ص 1396الرجال،  )تأدیب گویم  دانم به که می الله نمی سبحان 
، چقدر تحمل و حوصله دارند شما را  ( 73  . ، ص 1396الرجال،  )تأدیب در عفو لذتی است که در انتقام نیست     ¶

الرجال،  )تأدیب کنند  دانند، همه را صبر و حوصله می آغوش می ریش هم بینند، با پسرهای بی با زن غیر می 
 . ( 73  . ، ص 1396

از  نیز  ساختار منطقی رساله    . گر« است ای »قضاوت کند که نویسنده دارای روحیه تمامی موارد بالا، بر این دلالت می 
نویسنده با شروع    که ی طور به   ؛ است  »قضاوت«   به   نشان از تمایل وی   که کند  ابتدا تا انتها یک روند مشخص را دنبال می 

های قاطع و صدور احکام کلی  گیری همچنین نتیجه   . رسد بندی معینی می از یک موضوع خاص )تأدیب زنان( به پایان 
، »مردها  ( 62  . ، ص 1396الرجال،  )تأدیب ترین مردمانند«  مانند: »زنان این زمان پاکیزه ؛  گری اوست دال بر قضاوت 

به هر کثافت هم باشد زن می ( 67  . ، ص 1396الرجال،  )تأدیب که حیا ندارند«   الرجال،  )تأدیب خواهد«  ، »مرد 
 . ( 71  . ، ص 1396الرجال،  )تأدیب ، »زن باید به شوهر اطاعت کند«  ( 70  . ، ص 1396

افرادی است که شخصیتی »شهودی«    تمامی موارد بالا یعنی »درونگرا«، »احساسی« و »قضاوتی« بودن ویژگی 
  است   نویسنده دارای تفکری انتقادی و عمیق   که ی طور به رود،  گانۀ مطرح شده پیش می دارند و این ویژگی بر مبنای سه 

 است. تر او از وضعیت شده  که موجب خودآگاهی و درک عمیق 
دلیل   جه ی درنت  اول   به  متن  نویسنده  نهایی  شخصیتی  تیپ  اخلاقی،  اصول  و  انسانی  روابط  بر    تأکید 

است. این تیپ شخصیتی بیشتر به دنبال ایجاد  گرا، شهودی، احساسی، قضاوتی( )درون   INFJالمالف(  مجهول ) 
برای ایجاد تفاهم و عدالت  تغییرات مثبت، حمایت از دیگران در روابط انسانی و پیگیری اصول اخلاقی است. لذا، 

 کند. در روابط تلاش می 
آنچه   بررسی  اما  مقیاس مالف معلوم(  )   الرجال معایب از  به ذیل  آمد   های چهارگانه  که    ، دست  است  آن  گواه 
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گرایی  گرا«، »شهودی«، »منطقی« و »قضاوتی« دارد. در توضیک باید گفت، ویژگی برون نویسنده شخصیتی »برون 
گوید: »بنا به خواهش خواهران این کتاب  که می خانم استرآبادی از همان دیباچۀ رساله مشخص است. چنان بی بی 

. شاهد دیگر، حضور فعال و کانونی  ( 48  ، ص. 1993،  )استرآبادی تصنیف شد ]...[ تا خواهران دینی من بهره ببرند«  
نویسنده در اجتماعات زنان است. »روزی در منزل یکی از دوستان محفلی از نسوان گرد آمده و انجمنی از ایشان گرم  
گردیده، این کمینه در آن میانه بلبل بوستان و عندلیب هزار دستان گردیده، از هر حکایتی صحبتی و از هر روایتی  

  النسوان تأدیب رسالۀ  کند پاسخی به . جایی که نویسنده عزم می ( 52 . ، ص 1993)استرآبادی، نمودم« نصیحتی می 
جو در آن  ستیزه   شدت به ای  گیرد اما روحیه بدهد، نیز اگرچه بر اساس تفکرات و احساسات درونی خویش تصمیم می 

 شود: دیده می 
می   مخاطره  نَرد  خاطر  میدر  واهمه  در  طرحی  و  که  باختم  برگماشتم  همت  اکنون   ]...[ ساختم 

سخنانی موزون، به پارسی زبان، از خوبی و نرمی چون آب روان، در برابر کتاب زشت این بدسرشت 
باشند که  آرم تا مردان بدانند که هنوز در میان زنان کسانی چند، با رتبت بلند، نکونام و ارجمند می 

 . (54 .، ص1993)استرآبادی، قوۀ ناطقه مدد از ایشان برد 

گرایانه تمایل دارد و اغلب از این  های انتزاعی و آرمان گرایی، نویسنده به تفکرات عمیق  فلسفی، تحلیل علاوه بر برون 
»شهودی« است. برای نمونه عبارت:    نگرد. این ویژگی  افراد دارای شخصیت پنجره به مسائل انسانی و اجتماعی می 

»از روی انصاف بنگرید که حق با دختران است یا نه، زیرا که زندگی و عیش از برای ابکار جوان با این گروه از مردان  
»آداب دین اسلام    . ( 55  . ، ص 1993)استرآبادی،  گیرد« خصوصاً پیران ایشان، به چه نحو و به چه سان صورت می 

ها  توجه به مسئلۀ عدالت نیز برآمد  این ویژگی است، مانند: »تمام گفتگو .  ( 60  . ، ص 1993)استرآبادی،  دیگر است«  
است«  عدالت  ص 1993)استرآبادی،  برای  است«    . ( 84  . ،  اعظم  اکسیر  کند  عدالت  که  مردی  زمان  این  »در 

یا احساس  تعهد به عدالت اجتماعی در عباراتی چون »بیچاره زن که از هر طرف    . ( 48  . ، ص 1993)استرآبادی،  
 کند. بر این امر دلالت می . ( 60  . ، ص 1993)استرآبادی،  تازند«  بدیشان می 

  که، متن خانم دارد. چنان بی نشان از شخصیت »منطقی« بی )مالف معلوم(    الرجال معایب گذشته از این، بررسی  
طور مثال، وقتی نویسنده  های عقلانی شکل گرفته است. به ها و استدلال بر اساس تحلیل   وضوح به   الرجال معایب 

زیرا که معلوم و معین است که این قسم رفتار و کردار و اطوار    ، گوید: »مقصود این کمینه مردان بل هم اضل است می 
او در حال ارائۀ یک تحلیل عقلانی    . ( 48  . ، ص 1993)استرآبادی،  از مردان با عقل و شعور  با کفایت در امور سرنزد«  
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دهندۀ ذهنیت  های نویسنده هم نشان های طبقاتی و اجتماعی در گفته توجه به تفکیک   .ی است از رفتارهای اجتماع 
 : های اجتماعی توجه دارد فردی است که به جزئیات و پیچیدگی 

دختران به حسب و نسب جنسیّت به ایشان ]پیران احوال پریش[ نداشته باشند، یا فرزندان ارباب 
سیف و قلم یا فرزندان خاندان شرف و کرم یا بنات کسبه و نجّار محترم باشند که هیچ یک را سنخیت 

)استرآبادی،  ت در عالم اعظم شرب اختلاب و ازدواد است؟  یبه ایشان نباشد مگر جنسیت و سنخّ 
 . (55 .، ص1993

گردد، »قضاوتی« بودن اوست. به شکلی که  ها استنباب می خانم که از خلال گزاره بی چهارمین ویژگی شخصیتی بی 
کند که »این کمینه  پردازد. وقتی نویسنده اشاره می طور واضک به تحلیل رفتارهای اجتماعی و فرهنگی می نویسنده به 

گیرد که مردان باید رفتارهای خود  نتیجه می   و . ( 48  . ، ص 1993)استرآبادی،  خود را قابل تأدیب کردن رجال ندانسته«  
  . ، ص 1993)استرآبادی،  را اصلاح کنند و »دست از تأدیب کردن نسوان بردارند، در پی تأدیب و تربیت خود برآیند«  

های:  همچنین صدور احکام کلی در عبارت   .به این نتیجه قاطع رسیده است  رسد که با »قضاوت« به نظر می . ( 48
های ایران تمام  »زن . ( 48  . ، ص 1993)استرآبادی،  باشد«  »زن لابد و ناچار است و از همه جهت اسیر دست مرد می 

»زنان بد این زمان بهتر از مردان بد   و  . ( 60 . ، ص 1993)استرآبادی، باشند«  گذاری می داری و خدمت گرفتار خانه 
 گویای چنین قطعیتی است.   ( 46  . ، ص 1993)استرآبادی،  این زمان هستند«  

  ENTJم )مالف معلوم(  های تحلیلی و انتقادی، تیپ شخصیتی نهایی نویسنده متن دو بنابراین، با توجه به ویژگی 
قضاوتی(  )برون  منطقی،  شهودی،  که است گرا،  ایجاد    ؛  و  اجتماعی  مسائل  و  شرایط  دقیق  تحلیل  به  تمایل 

کنش  استراتژی  از  باید  استرآبادی  خانم  برای  شخصیتی  تیپ  چنین  تأیید  در  دارد.  موجود  وضع  بهبود  برای  هایی 
جسورانه  و  که  اجتماعی  )   موجب به ای  مشروطه  پیروزی  سال  »در  نام  1285آن  با  را  دخترانه  مدرسۀ  نخستین   )

 . ( 178  ، ص. 1400)فراستخواه،  »دوشیزگان« تأسیا کرد« یاد کرد  

 الرجالمعایب و  الرجالتأدیب ( تیپ شخصیتی نویسندگان 1شکل )

تیپ 
شخصیتی  

 نویسنده 

تأدیب
الرجال 

 INFJ 
گرا، شهودی، درون

 احساسی، قضاوتی

این نویسنده بیشتر به دنبال ایجاد تغییرات مثبت، حمایت از 
و   است  اخلاقی  اصول  پیگیری  و  انسانی  روابط  در  دیگران 

برای ایجاد تفاهم و عدالت در روابط تلاش می کند.  معمولًا 
 گرانه و نقش مشاور دارد( )روحیۀ حمایت
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معایب
الرجال

 
ENTJ 

گرا، شهودی،  برون 
 منطقی، قضاوتی

شرایط   نقد  استراتژیک،  و  تحلیلی  رویکرد  با  نویسنده  این 
نظم  به  تمایل  و  موجود  اجتماعی  وضع  بهبود  در  سعی  گرایی 
 دارد. )روحیۀ رهبری دارد(

 

 تحلیل احساسات   . 2

 ;Rebora 2020a)   های اخیر »تحلیل احساسات به روشی مفید در زمینه تحقیقات ادبی تبدیل شده است« در سال 

111, p. Zehe et al. 2017 in Salgaro, 2023 ) هایی به ظرفیت عاطفی واژگان  اما اغلب دامنۀ چنین بررسی ؛
توان از طریق تحلیل احساسات به شخصیت،  است که می   ی در حال )مثبت، منفی و خنثی( محدود گردیده است. این  

برد که خود جهت شناخت کیفیت رویارویی دو یا چند نویسنده بر سر  صدای متفاوت و افکار کانونی نویسنده پی 
 . راهگشاست موضوعی واحد  

قرار دارند و هر دو در مقام پادگفتمان     های زنان و مردان نامه تأدیب تر اشاره شد که پیکرۀ این پژوهش ذیل ژانر  پیش 
اند. به عبارتی  رو، هر دو رساله به شکل کلان به انتقاد از مردسالاری پرداخته این کنند. از سنّت مردسالار عمل می 

اجتماعی با هم    - های فرهنگی ایجابی در احساساتی چون اعتراض به وضع موجود و نگرانی   صورت به ها،  رساله 
یابی به هویت یکسان یا متفاوت نویسندگان کارایی چندانی  رو، تمرکز بر وجوه ایجابی برای دست مشترک هستند. ازاین 

های خاصی که هرکدام از نویسندگان  اما تمرکز بر رویه ؛  و نتایج آن نیز از پایایی چندانی برخوردار نیست ر ؛ ازاین ندارد 
گردد، اهمیّت  ها از هم می سَلبی سبب گسست این رساله   صورت به اند و  در مواجهه با این شرایط یکسان در پیش گرفته 

 یابد. بسزایی می 
به دست  المالف(  )مجهول   الرجال تأدیب آنچه به شکل کلان و با رویکرد سَلبی از دل تحلیل احساسات در رسالۀ  

بیان  این  آمد؛  است.  اصلاحات«  بر  »تأکید  و  »امیدواری«  »آرامش«،  دلسوزی«،  و  »همدلی  احساس  غلبۀ  گر 
  که ی طور به پذیری بیشتر مردان و توجه به بهبود وضعیت اجتماعی خواهد شد؛  مسئولیت   موجب   ت ی درنها احساسات  

»عاقبت هم عیالش از این غصه تب لازم گرفت و مُرد و خلاص  :  در عبارت المالف(  مجهول )   الرجال تأدیب نویسندۀ  
های  الدین میرزا( به دلیل رنج . به مرگ زن  یکی از شاهزادگان قاجاری )جلال ( 70  . ، ص 1396الرجال،  )تأدیب شد«  

انگیزد.  کند که این مسئله احساس همدلی و دلسوزی را نسبت به وضعیت زنان برمی ناشی از رفتار شوهرش اشاره می 
 هایی که دال بر احساس همدلی و دلسوزی است عبارتند از: برخی از عبارت 
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کند شما تحمل دو کلمه حرف او  »زن بیچاره را هم بگذار با زبان حرف بزند ]...[ این همه تحمل زن بیچاره می  ¶
 . ( 73  . ، ص 1396الرجال،  )تأدیب کنید« را نمی 

ا خوردن یا صحبت کردن خود را ملاحظه  ذ گذارند طرز غ »زنان این زمان همه در وقت پنهان آینه را روبرو می  ¶
،  1396الرجال، )تأدیب کنند مبادا پیش شوهر طوری غذا بخورند یا مطلب را به نوع ناپسند روا نمایند«  می 
 . ( 74  . ص 

 . ( 77  . ، ص 1396الرجال،  )تأدیب »ای مرد با زن که جز درگاهت پناه ندارد بدین منوال سلوک مکن«   ¶
گوید: »فطرت مرد و زن باید خوب باشد. اگر  می بیرون از خانه  علاوه بر این، نویسنده در مواجهه با حضور زن در  

.  ( 77  . ، ص 1396الرجال، )تأدیب بهتر بشناسد«   کا همه خواهد برود. مرد باید زنش را از خوب است هر کجا می 
نویسنده در    . دهندۀ احساس آرامشی است که مبتنی بر حکمت و رفتار عاقلانه با زن است انتقال   ی خوب به این عبارت  

ر  سعی د   ( 77  . ، ص 1396الرجال، )تأدیب زیباست«  ت ی غا به ادامه با عبارت: »هر زشتی که از دوست به عمل آید  
های: »در عفو لذتی است که در انتقام نیست«  از عبارت   همچنین .  دارد   احساس همدلی و آرامش در متن   حضور 
الرجال،  )تأدیب ادبی شود بر من ببخشند« ، »امیدوارم از خطم خطا نگیرند اگر بی ( 73 . ، ص 1396الرجال،  )تأدیب 
: »اگر شوهرش موافق باشد محبت زن  شود و عبارت  . احساس امیدواری و گذشت استنباب می ( 62  . ، ص 1396

علاوه بر احساس    ( 76  . ، ص 1396الرجال،  )تأدیب صادق است زمانی دل خود را با خود آر گوش هوش گشاده دار«  
شود یا از عبارت: »این نصیحت برای همان  امیدواری به شکل ضمنی شامل احساس مربوب به تغییر و اصلاح نیز می 

 شود. تأکید بر تغییر و اصلاحات مشاهده می .  ( 74  . ، ص 1396الرجال،  )تأدیب الدوله بود که قدیم بود«  ایام احتشام 
رسال پیش  که  شد  اشاره  معلوم(    الرجال معایب و  المالف(  )مجهول   الرجال تأدیب های  ه تر    ی رویکرد )مالف 

به  مالف معلوم(  )   الرجال معایب دارند اما آنچه از دل تحلیل احساسات     ان انتقادی به وضعیت اجتماعی و فرهنگی زن 
تر خواهان اصلاحات اجتماعی است و آن سطک از احساس  برجسته   ی ا گونه به دست آمد؛ گواه آن است که این رساله  

توان در آن یافت.  نمی ،  مشاهده گردید المالف(  مجهول )   الرجال تأدیب همدلی و دلسوزی یا احساس آرامشی را که در  
هایی از احساس امید و تلاش  گزاره المالف( )مجهول  الرجال تأدیب همانند  مالف معلوم( )  الرجال معایب در   اگرچه 

  مند بهره نگارم، تا خواهران دینی من  نصیحت می   طور به تغییرات از قبیل »این چند کلمه را  ایجاد  ها و  حل برای ارائۀ راه 
کردن نسوان بردارند«  نگاشتم ]...[ شاید دست از تأدیب   الرجال معایب و »   ( 48  ، ص. 9931)استرآبادی،  شوند«  

ÿ ;¢ĉwîÉ< I;ćºĊùvwý  آید، اما احساسات غالب در این رساله، » . به چشم می ( 48، ص.  9931)استرآبادی،  
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 ºĉºÉ Ïv¾¤Ýv<  » شود. است که در ذیل بدان پرداخته می 

هایی که دربردارندۀ احساس »ناامیدی« از وضعیت اجتماعی موجود یا احساس سرخوردگی از  در اشاره به گزاره 
 توان به موارد زیر اشاره کرد: های زنان از سوی مردان است می نامه نگارش تأدیب 
ترند و از حیوانات موذیه  همه از قلّت عقل و پستی رتبت فحل از کسانی سزاست که از بهیمه و انعام پست   ها ن ی ا »  ¶

 ( 48، ص.  9931)استرآبادی،  شریرتر«  
النسوان[ این  ]...[ در برابر کتاب زشت ]تأدیب   لیکن اکنون همت برگماشتم که سخنانی موزون، به پارسی زبان »  ¶

باشند«  بدسرشت آرم تا مردان بدانند که هنوز در میان زنان کسانی چند، با رتبت بلند، نکونام و ارجمند می 
 ( 54، ص.  9931)استرآبادی،  

)استرآبادی،  »بیچاره تو، ناشی  عامی پیدا شده، زنان را ناصک گردیده، دور نیست که یکی از آن شیاطین تو باشی«   ¶
 ( 56، ص.  9931

شود، قوز بالای  هم پیدا می  النسوان تأدیب »در همچه زمانی و چنین اوانی که بر هر عاقل واضک است، کتاب  ¶
 ( 60، ص.  9931)استرآبادی،  گردد«  قوز و درد بالای درد می 

  النسوان تأدیب های نادرست  دادن احساس سردرگمی و »شکایت« دربارۀ دیدگاه خانم برای نشان بی براین، بی علاوه 
خواهد  چون آن اوراق را ملاحظه نمودم، دیدم گویندۀ او به اعتقاد خود تربیت شده و می گوید: » نسبت به زنان می 

همین   و  ( 54، ص.  9931)استرآبادی، « یک را از مأخذی نیافته مربی زنان گردد. مهملاتی چند بر هم بافته که هیچ 
فَرَنگین و مُستَفرنگین، سیویلیزه    تر اینکه این نادان خود را تربیت عجب حا و حال باز در عبارت »  شده، به اصطلاح  مُت 

شود. ایشان در شکایت از  دیده می   ( 57، ص.  9931)استرآبادی،  «  ولیزه هم نیست ]...[ معلوم شد که نیم   داند می 
گوید: »در این زمان که هیچ نظم و نظامی در کار  اوضاع زندگی اجتماعی که در آن هیچ نظم و قانونی وجود ندارد می 

غیر معلوم و تألیف معدوم، نفاق و شقاق موجود، الفت و اتفاق  نیست، کارها همه به بخت و اتفاق است. پا تکالیف  
کون تمدن برچیده؟    ز ا پرسد: »قانون شرع مگر پیچیده؟ و  گونه می از خود این   و   ( 63، ص.  9931)استرآبادی،  مفقود«  

 . ( 59، ص.  9931)استرآبادی،  انسانیت تمام؟ تربیت بالمرّه در انعدام« 
در رساله  آن  به  مربوب  احساس  و  اعتراض  انتقاد،  که  داشت  توجه  مس باید  مدنظر  است.  ه ئل های  ای محوری 

انتقادات  ن ی باوجودا  معلوم(  )   الرجال معایب ،  احساس مالف  عمیق   ات و  آن  از  از  برآمده    الرجال تأدیب تر 
چنان المالف(  )مجهول  گزاره   از که،  است.  »ناامیدی«،  غالب  احساس  بازگوکنندۀ  پیشین  سطرهای  در  که  هایی 
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بودند می  به »اعتراض« را نیز دریافت. گذشته سردرگمی و »شکایت«  این، اعتراض شدید  از توان احساس مربوب 
گو،  جو و درشت خو و زشت هایی چون: »مصنف بر خلاف اهل اروپ، وحشت خانم استرآبادی را در گزاره بی بی 

»گویا این مرد تمام عالم را مثل خود فرض نموده و به  ، ( 57، ص.  9931)استرآبادی،  کوشد«  تماماً در تحقّر زنان می 
یک  ، » ( 59، ص.  9931)استرآبادی،  دهد«  اندازۀ وضع خیالات خود ترتیب زندگانی و دستورالعمل به اهل عالم می 
،  9931)استرآبادی،  ، مهملاتی بر هم بافته«  نفر پیدا شده به خیالات موهومه، که مخالف تمام قوانین ملل و دول است 

احساس نگرانی    ی خوب به . بدین ترتیب، از سه احساس ناامیدی، شکایت و اعتراض که بدان اشاره شد  ( 59ص.  
 داند. و اصلاح نگاه حاکم می   ات بنیادی را تغییر   رفت برون راه    نویسنده   شود. اجتماعی زن دیده می   یت نویسنده از وضع 

دلسوزی«،   و  احساساتی همچون »همدلی  وجود  که  است  آن  است  گفتنی  احساسات  بحث   پایان  در  آنچه 
در همسویی با تیپ شخصیتی نویسندۀ آن است که بیشتر  المالف(  )مجهول   الرجال تأدیب »آرامش« و »امیدواری« در  

بود و در مقابل برجستگی احساساتی چون    ایجاد تفاهم و عدالت   به دنبال ایجاد تغییرات مثبت، حمایت از دیگران و 

شدید »  »اعتراض  و  »شکایت«  بی   الرجال معایب در    « ناامیدی«،  شخصیتی  تیپ  با  خانم  بی همسو 
 گرایی، سعی در بهبود وضع موجود دارد. نقد شدید شرایط اجتماعی و تمایل به نظم استرآبادی است که با  

 

  
 الرجال تأدیب  الرجالمعایب

 ( فضای سلبی و عمق احساسات در پیکرۀ پژوهش2شکل )

 لحن   . 3
کند که بخواهیم فردیت کسی را در درون یک  تعیین لحن یک نوشته زمانی »به شناسایی سبک شخصی کمک می 

آرامش

امیدواری

ناامیدیهمدلی

اعتراض 
شدید

شکایت
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ذیل ژانر    پیکرۀ این پژوهش   ازآنجاکه   ؛ و ( 78  ، ص. 1392)فتوحی،  سبک عمومی یا در یک ژانر ادبی بازشناسیم«  
شناسایی همسانی یا ناهمسانی لحن    ( 147  - 113  ص. ص ،  1401،  همکاران   پورمظفری و )   نامه« قرار دارد »تأدیب 

 یابد. نویسندگان اهمیّتی دوچندان می 

، این است که یک مالف »ممکن است متناسب با موضوع  ورزید نکتۀ مهمی که در این پژوهش باید به آن اهتمام  
های  از بررسی ،  رو ن ی ازا   . ( 78  ، ص. 1392  ، فتوحی ) های متنوعی داشته باشد«  های مختلف کلامش، لحن و موقعیت 

زمانی و مکانی شناسایی شد. با استخراد  مشترک  بر مبنای نقاب    ابه ، پانزده لحن مش ها ه صورت گرفته بر روی لحن  رسال 
درصد است که شرح آن    37/  8به دست آمده مبتنی بر زمان، مکان و نوع لحن    های کشف شده، میزان شباهت لحن 

 در جدول زیر قرار گرفته است: 

 هاها و تفاوت ها و میزان شباهت های استخراج شدۀ رساله( لحن3شکل )

 شمار  الرجال معایب  شمار  الرجال تأدیب 

 1 آرام  4 آرام 

 7 فلسفی  9 فلسفی 

 8 رسمی  7 رسمی 

 9 جدی  9 جدی 

 1 متواضع 3 متواضع

 7 دار نیش 5 دار نیش

 4 ای کنایه 3 ای کنایه

 3 تمسخرآمیز  4 تمسخرآمیز 

 4 محترمانه 3 محترمانه

 2 غیرشخصی  1 غیرشخصی 

 0 صمیمانه  1 صمیمانه 

 0 موقر  1 موقر 

 0 بدگمان  1 بدگمان 

 1 نگرانهمند/ ژرفعمق 0 نگرانهمند/ ژرفعمق
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 شمار  الرجال معایب  شمار  الرجال تأدیب 

 1 گین شوخ 0 گین شوخ

های فراز و  ها به شکل کیفی، نقاب متفاوت نواخت  سخن و لحظه علاوه بر درصد شباهت، با تحلیل لحن رساله 
فرودی شناسایی شد که حاکی از وجود جریانی ناملایم در لحن نویسندگان است. این نوسانات لحنی با توجه به  

های  نشان از وجود لحظه   ی خوب به آمیز میان دو گفتمان طرفدار سنّت و مدرنیته در جامعه،  گیری فضای تخاصم شکل 
اختلال  وجود  در  آن  نتیجۀ  که  است  استرسی  پر  و  جانب  اصطکاک  از  منفی  و  تند  نسبتاً  سخنان  و  رفتاری  های 

توان  های تغییر لحن در هر دو متن بر روی نمودار نشان داده شده است که می شود. در زیر لحظه نویسندگان دیده می 
استنتاد  محور جریان حاصل از رفتار و سخنان نویسندگان را  رویه   ی ا گونه به رخدادمحور آن را استنباب کرد یا    صورت به 

 کرد. 

 الرجالمعایب و  الرجالتأدیب( نمودار جریان لحن 4شکل )

؛ باید به این نکته نیز  و مشخص شدن نوسانات لحنی آن   ها درصد مشابهت در لحن رساله  38غیر از وجود حدود  
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هایی چون »آرام« و »متواضع« به شکلی ایجابی و  در فراوانی لحن المالف(  مجهول )   الرجال تأدیب توجه داشت که 
  الرجال معایب سَلبی تفاوت معناداری با    ی ا گونه به هایی چون »صمیمانه« و »موقر«  وجود حداقل فراوانی در لحن 

در همسویی با تیپ شخصیتی نویسنده و احساسات سلبی آن   ی خوب به ها این لحن   که ی طور به دارد  مالف معلوم( ) 
گر  گین بیان مند و شوخ های صمیمانه، موقر، عمق ترین میزان فراوانی در لحن همچون »آرامش« و »همدلی« است. کم 

ای سبکی  مشخصه   عنوان به ها  بسامد در متن هاست که منجر به بررسی واژگان تک اهمیت وجوه ایجابی در تحلیل متن 
 خواهد شد. 

 لایۀ واژگانی   . 4
پیکره نشان  برای تحلیل  بسیاری  تعداد  گرهای سبکی  از  استفاده  پژوهش  انجام یک  در  ولی  دارد  های متنی وجود 

گرهای متفاوتی بهره گیرد.  تواند از نشان ای می سنجی ، هر پژوهش سبک رو ن ی ازا پذیر است.  ها امکان محدودی از آن 
ای از  به نحوی گوشه   ؛ که ( 593  ، ص. 1399)رادمن،  بسامد« است  های تک گرهای واژگانی: »واژه ترین نشان از مهم 
 سازد. ها را آشکار می حاکم بر آن   های متنی  ممکن و قواعد جهان 

 بسامد واژگان تک   . 1. 4
استخراد و بررسی واژگان تک بسامد، بخشی از بینش مرکزی نویسندگان و فضای معرفتی حاکم بر آثار را مشخص  

واژۀ    18واژۀ مثبت و    21از نظر کمیت  المالف(  مجهول )   الرجال تأدیب مشخص شد که    کرده است. از این بررسی 
واژۀ مثبت است.    9واژۀ منفی در برابر تنها    53شامل  )مالف معلوم(    الرجال معایب این مقدار در    که ی درحال منفی دارد.  
و تیپ  المالف(  مجهول )   الرجال تأدیب تر  تر بودن فضای مثبت، آرام و اخلاقی همسو با عمیق   ی خوب به این میزان  

تأییدی بر تیپ  مالف معلوم(  )   الرجال معایب   بسامد بالای واژگان منفی در  که ی درحال   ؛ شخصیتی نویسندۀ آن است 
روش شخصیتی   برای  است.  استرآبادی  خانم  رادیکال  انتقادات  و  تند  احساسات  واژگان  و  برای  موضوع  شدن  تر 

در نظر گرفته شد که در جدول زیر واژگانی را    10تا    1بسامد از نظر بار معنایی مثبت و منفی مقادیر عددی از  تک 
 ایم که از دو وزن عددی بالاتر برخوردارند. آورده 
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 بسامد ترین وزن معنایی واژگان تک( بالا5شکل )

بسامد نکتۀ دیگر آشکار شدن جهان فکری نویسندگان و فضای  علاوه بر تفاوت بار معنایی، عمق و شدت واژگان تک 
ن  بیشتر ناظر بر نقد رفتاری خارد از عرف مردا مالف معلوم(  )   الرجال معایب واژگان منفی  ،  که گفتمانی آن است. چنان 

زنا، قمار( و  )فاحشه  اَمرَدبازی،    و مشکلات اجتماعی چون )دروغ، جفا، معصیت، ظلم(    معایب اخلاقی بازی، 
از چنین عملکردهایی انتقاد کرده است و سعی در اصلاح آن دارد؛    شدت به است که نویسنده  )فساد، دزدی، شرارت(  

از چنین شدتی برخوردار نیست و بالعکا کفۀ  المالف(  مجهول )   الرجال تأدیب فضای واژگان منفی در    که ی درحال 
می ی  ترازو  سنگینی  مثبت  واژگان  سمت  به  تک که طوری به کند.  آن  واژگان  »حلم«،  ،  »صبر«،  چون  بسامدی 

بیشتر ناظر بر رشد و اصلاح فردی است، در مقابل بسامد و    الرجال تأدیب »بردباری«، »شرم«، »وفا« و »اعتماد« در  
تر است و بیشتر حوزۀ اجتماعی و معایب رفتاری را پوشش  کم )مالف معلوم(    الرجال معایب شدت چنین مفاهیمی در  

 شناسی فردی و اجتماعی اشاره دارند. دهد و به آسیب می 
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بسامد  در جهت تأیید گزارۀ بالا، وجه دیگری از تفاوت فضای گفتمانی نویسندگان که از دل بررسی واژگان تک   
خود و با هدف تغییر رفتار مردان و اصلاح  عمیق   انتقادی  ات خانم در راستای تفکر بی استنتاد گردید این است که بی 

معنایی حقوق و مفاهیم مرتبط با آن همچون »قانون«، »قاعده«، »برابری«، »شرع«، »تأدیبات«،    ۀ از حوز وضع موجود  
المالف(  مجهول )   الرجال تأدیب است که در رسالۀ   ی در حال شده« استفاده کرده است. این  کننده« و »تربیت »تربیت 

بسامدی که دال بر مفاهیم مرتبط با حوزۀ حقوق کند دیده  غیر از واژۀ »تأدیب« که در عنوان رساله آمده واژۀ تک 
واژهای »نصیحت« و »نصایک« است    کار رفتن بسامد به  در واژگان تک   ها شود. همچنین تنها وجه ایجابی رساله نمی 

 کند. ها عمل می گرانۀ رساله که در جهت هدف مشترک تربیتی و اصلاح 
هستند و در جهت تغییر و اصلاح رفتارهای مردان و   بنابراین اگرچه دو رساله به شکل کلان منتقد وضع موجود   

بسامد استخراد  کنند، اما آن وجه سَلبی که از عمق، شدت و کیفیت واژگان تک نگاه آنان به زن نقشی مکمل ایفا می 
ها به شکل خُرد در پی رسیدن  از رساله   هرکدام ای دیگر است. در نتیجه این وضعیت،  گردید گویای وضعیت و مرتبه 

های مثبت  به دنبال نهادینه کردن ویژگی المالف(  )مجهول  الرجال تأدیب به اهداف تربیتی و اخلاقی متفاوتی هستند.  
به شناسایی رفتارهای  )مالف معلوم(    الرجال معایب   که ی درحال تر شکل گیرد،  ای اخلاقی در افراد است تا جامعه 

مشترک که همان ارتقاء اخلاقی و اجتماعی    ی ، هر دو متن به هدف ب ی ترت ن ی ا به پردازد.  ها می نادرست و منفی و اصلاح آن 
پردازند اما با رویکردهایی متفاوت که یکی مبتنی بر تشویق است و دیگری مبتنی بر نقد و اصلاح  است، می   انسان 

، هرچند دو نویسنده در پی رسیدن به هدفی مشترک هستند، راهبردهایی متفاوت را در پیش  گر ی د ان ی ب به   رفتار است. 
 هاست. اند. تمایز دو متن نیز مولود تفاوت در راهبردهای آن گرفته 

 لایۀ نحوی   . 5
های  اما »ساخت ؛  کلمات در تحقیقات سبکی مقبولیت بسیار دارد   های واژگانی و فراوانی هرچند توجه به ویژگی 

. لذا توجه  ( p. Juola, 2006 ,34) هایی برای نویسندگی او باشد«  تواند همچنین نشانه نحوی ترجیحی یک فرد می 
های صرفاً واژگانی  های واژگانی، ]نتایجی[ بهتر از ویژگی تنهایی و هم در ترکیب با ویژگی های نحوی هم به به »ویژگی 

 آیی« واژگان  های نحوی عمیق همچون: »باهم بنابراین، توجه به ویژگی ؛  ( p. Hollingsworth, 2012 ,4) ]دارد[«  

Hollingsworth, 2012, p. 5) ساالات« و کاربرد »ضمیر«    ، چگونگی« (228, p. McMenamin, 2002 )    در
 این پژوهش بسیار راهگشا خواهد بود. 
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 آیی واژگان باهم   . 1. 5
آیی واژگان است و آن زمانی  های کلام اهمیت بالایی دارد، باهم نشینی واحد گر  سبکی مهمی که در زنجیرۀ هم نشان 

)کرافورد و چمایی،  است که »تعداد قرارگرفتن ]دو واژه[ کنار هم بیشتر از آن است که احتمال بدهیم اتفاقی است«  
)ساسانی،  رخدادی یا تداعی چند واژه دانست«  توان »بسامد بالای هم آیی را می باهم   گر ی د ی عبارت به .  ( 54  ، ص. 1399
»انسجام را در متن به وجود    ت ی درنها ها  در سطک نظام درونی متن  . این الگوی منسجم واژگانی ( 123 ، ص. 1403

 . ( 99  ، ص. 1395)هلیدی و حسن،  آورد«  می 
شود قرار گرفتن واژۀ »بیچاره« با واژگانی  دیده می   پیکرۀ پژوهش وجهی ایجابی در    مثابه به آیی واژگان  هم از با   آنچه 

دهندۀ یک عادت زبانی واحد در نحو نویسندگان  تواند نشان همچون »زن«، »خانم«، »آقا« و »نوکر« است؛ که می 
 باشد. 
 . ( 59  ، ص. 1993)استرآبادی،    ... مردم رعیت با این همه   بیچارۀ   زن والا     ¶
 . ( 61  ، ص. 1993)استرابادی،  ، در پی امرد، آواره و دربدر شد  نوکر   بیچاره    ¶
 ( 64  ، ص. 1396،  الرجال تأدیب ) از صبک تا شام... در پی آسودگی مرد است    بیچاره   زن این   ¶
 ( 66  ، ص. 1396،  الرجال تأدیب ) است    خبر ی جاب ازهمه هم    بیچاره   خانم    ¶
که از محل این  لبی در نظر داشت. چنان وجهی سَ   مثابه به های آن را نیز  وجود این وجه ایجابی باید تفاوت   درضمن  

در  آیی هم با  شاهد  المالف(  مجهول )   الرجال تأدیب ،  هستیم.    ی ن ی نش هم تنها  »خانم«  و  »زن«  با  »بیچاره«  لفظ 
غیر از »زن« و »خانم« به همراه »نوکر« و »آقا« نیز آمده  مالف معلوم( )   الرجال معایب این واژه در رسالۀ    که ی درحال 

 ها در نمودار زیر آمده است. آیی است. فراوانی و کیفیت این باهم 
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 ( MAXQDA) الرجالتأدیب  آیی »بیچاره« در( باهم6شکل )

 
 ( MAXQDA) الرجالمعایب آیی »بیچاره« درهم( با 7شکل )
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که چنین عادت سبکی و نحوی در نوشتۀ زنان دیگر  آن ،  آیی حائز اهمیت است نکتۀ دیگری که در نقش سلبی این باهم 
شاه  السلطنه دختر ناصرالدین هم بسامد بالایی دارد. برای نمونه مشابه این ویژگی سبکی را در همان روزگار و در نحو تاد 

 بینیم، برای نمونه: می 
 . ( 58  ، ص. 1371السلطنه،  )تاد ، با وجود این جواب...  بیچاره   زن   این  ¶
 . ( 61، ص.  1371السلطنه،  )تاد کند اصرار می   ام بیچاره   پدر زن هرچه   ¶
 . ( 45، ص.  1371السلطنه،  )تاد کرد  های عالم تصور می ترین سلطان من...، خود را بدبخت   بیچارۀ   پدر  ¶
 ( 35، ص.  1371السلطنه،  )تاد ای با من متکلم شود  متوسل، و ابداً نتوانست کلمه   بیچاره   پسر این   ¶

ها، عادت نحوی مشخصی در پیوند با واژۀ »بیچاره« استخراد  های واژگانی در رساله آیی بنابراین، از بررسی باهم 
عرض با »بیچاره«،  هم   هایی در واژگان  وجهی ایجابی ایفای نقش کند و هم وجود تفاوت   مثابه به تواند  می هم  گردید که  

  مثابه به و نیز وجود الگویی مشابه در کلام دیگر نویسندگان  مالف معلوم(  )   الرجال معایب مانند »آقا« و »نوکر« در  
 کند. لبی عمل می وجهی سَ 

در پی آن، از    . قرار گرفت   ی موردبررس آیی واژۀ »بیچاره« در سطک کلام  هم شناختی با گذشته از این، با نگاهی معنا 
جهت شباهت، طبیعتاً واژۀ »بیچاره« در هر دو متن به افرادی اشاره دارد که در شرایطی دشوار یا نامساعد قرار دارند و  

ابزاری برای تأکید بر مفاهیم اخلاقی یا اجتماعی    عنوان به اند. دیگر اینکه هر دو متن از »بیچاره«  نیازمند، توجه و اصلاح 
  ی نوع به »بیچاره« با واژگانی همراه است که نیز  ت ی درنها ها با هم تفاوت دارد.  رویکرد آن   که ی درحال کنند استفاده می 

 ها یا نیاز به تغییر تأکید دارند. ها، ناتوانی بر کمبود 

ها در کاربست واژۀ »بیچاره« جهت تأکید بر مفاهیم  اما آنچه در این بررسی حائز اهمیت است رویکرد متفاوت رساله 
ای  در استفاده از این واژه، جنبه المالف(  )مجهول   الرجال تأدیب  رویکرد کلی  که ی نحو به   ؛ اجتماعی است   و اخلاقی  

داند که توانایی بازسازی یا بهبود خود را با  نویسنده »بیچاره« را فردی می ،  گرایانه دارد. به عبارتی همدلانه و اصلاح 
که از    های معنایی نشینی و ادراک ؛ در هم همچنین گرایانۀ نویسنده  کمک و هدایت دیگران دارد. این هدف حمایت 

مظلومیت«،   گناهی و خبری«، »درماندگی«، »بی دلی«، »بی لوحی و ساده این واژه با واژگانی چون »ساده  ی ن ی نش هم 
 . شود هدایت«، »نجات«، »رهایی« و »خرد« دیده می » »شفقت«، »توجه«،  

حیا، از صبک در بیرون با پسران  زن بیچاره، از صبک تا شام ]...[ در پی آسودگی مرد است ]...[ اما آن مرد بی    ¶
 خبری، شفقت[ لوحی، بی . ]ساده ( 64  ، ص. 1396،  الرجال تأدیب ) آغوش...  شنگول هم 
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کند که شما کجا تشریف داشتید؟  بیند. ساال می است آقا را به آن اخم می   خبر بی جا  هم از همه   بیچاره خانم   ¶
گوید مگر من هر شب باید به شما روزنامه بدهم هرکجا  آورد ]...[ می ]...[ یکباره آقا صدار را مثل خر در می 

 خبری، درماندگی، سرگردانی، مظلومیت و شفقت[ . ]بی ( 66، ص.  1396،  الرجال تأدیب ) بودم به تو چه 
کند  ، اما چرا همچو کرد. لابد حمل بر جادو می گناهی ندارد کند خلافی از او سر نزده  هرچه فکر می   بیچاره زن     ¶

خبر از اینکه  السحر بیاورند، بی دهد باطل و الّا دیوانه نشده ]...[ یقین فلان باجی جادو کرده است پولی می 
.  ( 66، ص.  1396،  الرجال تأدیب ) نوکر پدر سوخته از با تعریف کوکب شاطر را کرده آقا حواس ندارد  

 گناهی، سرگردانی، توجه، سعی در نجات و رهایی شوهر[ ]بی 
الرجال،  )تأدیب برد  گوید: همانا جادو کرده بودند، باطل شد. آقا را اندرون می می   کند باور می صادقه    بیچاره زن     ¶

 لوحی، توجه، رهایی و نجات[ . ]ساده ( 67  ، ص. 1396
بیند باید همه را حوصله کند و دم نزند، آری آری، هرجا رشحۀ سحابیم،  بیچاره زن، خاصه هزارتا ملایم از مرد می    ¶

هرجا ذرۀ آفتابیم، هر صبحی را صبوحیم، هر مشکل را فتوح، هر بنایی را قوامیم هر نشأة را مدام، به هر قولی  
صادق   عهدی  هر  به  ص.  1396،  الرجال تأدیب ) ناطقیم،  هدایت،    . ( 72،  توجه،  شفقت،  ]مظلومیت، 

 رحمت بودن، خردمندی[ 

های معنایی و مفهومی  گناه« و »زودباور« و ادراک خبر«، »بی آیی واژۀ »بیچاره« با واژگانی چون: »بی بنابراین، از باهم 
پذیری همراه با امید و امکان تغییر به دست  چون: »توجه«، »هدایت«، »رهایی« و »خردمندی« تصویری از آسیب 

مسئولیت می  و  همدلی  حا  تقویت  هدف  با  »بیچاره«  واژۀ  عبارتی  به  افراد  آید.  به  کمک  برای  اجتماعی  پذیری 
 دیده استفاده شده است. آسیب 

گرانه به کار رفته است و دلالتی بر  بیشتر در حالتی سرزنش مالف معلوم(  )   الرجال معایب   در مقابل واژۀ »بیچاره« در 
ها و با داشتن لحنی تند و  رو، نویسنده با نقد رفتارها و کمبود های اخلاقی، اجتماعی و رفتاری است. ازاین ضعف 

واژۀ »بیچاره« با واژگان و    ی ن ی نش هم ، شاهد  ب ی ترت کند. بدین  ها ترغیب می انتقادی مخاطبان را به دوری از این ویژگی 
اعتبار«، »رسوا«، »محکوم«، و  «، »خوار و ضعیف«، »بی یر های معنایی همچون »نادان«، »ناتوان«، »حق استنباب 

 کننده اشاره دارد. های منفی و محدود های زیر هستیم که بیشتر به جنبه « در گزاره ران »خس 
اعتباری،  . ]بی ( 62  ، ص. 1993)استرآبادی،  فاحشه با نوکر بیچاره، ترسان و لرزان، مصلحت در فرار دیدند   ¶

 [ ران خس 
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گردید که دیگر جای و روی در    رسوا آقا، از گُه خوردن خود پشیمان، با این صدمات و زحمات، چنان    بیچاره  ¶
 و محکوم[   ران اعتباری، خس ، بی یر ]نادانی، رسوایی، حق   .  ( 66، ص.  1993)استرآبادی،  وطن ماندن را ندید  

چیز نیست،  شرب هیچ   ز ی چ چ ی ه و زار است. پا    خوار روزگار، در انظار ایشان  کردار و سیاه همیشه تباه   بیچاره   زن    ¶
]تباهی، خواری    .  ( 36، ص.  1993)استرآبادی،  بخصوص در این زمان که هیچ نظم و نظامی در کار نیست  

 فایدگی[ ، بی ران اعتباری، خس ، بی یر و ضعف، حق 
داری کند؟ رسوم  شعور ریاست و تحکم و خانه تواند با آن جماعت وحشی بی خانم بیچاره دیگر چگونه می    ¶

 اعتباری[ ، بی ران ]ناتوانی، خس   .  ( 46، ص.  1993)استرآبادی،  داری برچیده و اوراق زندگی پیچیده  خانه 
های ناکارآمدی و  »بیچاره« بیشتر به جنبه )مالف معلوم(،    الرجال معایب شود که در  های بالا مشاهده می از گزاره 

 میز است. آ های هشدار ساختن پیام ها و برجسته های افراد اشاره دارد و هدف آن نقد رفتارها و کاستی محدودیت 
نسبت به مسائل فردی و اجتماعی است: یکی نگاهی  ها گواه  وجود دو رویکرد متفاوت  در نتیجه، این تفاوت 

گرایانه و سازنده، و دیگری رویکردی هشداردهنده و انتقادی. این دو رویکرد به شکل کلان مکمل یکدیگرند  اصلاح 
،  اما در جزئیات و نگاه خُرد به روابط معنایی  ؛ های اخلاقی و اجتماعی ماثرند خود در انتقال پیام   ۀ نوب به و هر یک  

 مسئله از لونی دیگر است. 

 بستن تفاوت در الگوی جمع   . 2. 5
مردها« است.    - ها« و »مردان زن   - »زنان   صورت به بستن »زن« و »مرد«،  یکی از وجوه ایجابی پیکرۀ این پژوهش جمع 

،  1396الرجال،  )تأدیب   « دانند ، »مردان روزگار کافرمان  ( 67  ، ص. 1396،  الرجال تأدیب ) »مردها که حیا ندارند«  
زن ( 72  ص  »تمام  نجیب...«  ،  ص. 1993)استرآبادی،  های  نمایند«  ( 60  ،  مردان  از  بیش  زنان،  از  احترام  »و   ،

دیده  مالف معلوم(  )   الرجال معایب بستن در  (. در کنار این وجه ایجابی شکلی از جمع 57    .، ص 1993)استرآبادی،  
بستن و اشاره به گروه مردان، واژگان »طایفه« و  که، برای جمع است. چنان   تمایزدهنده ای  شود که در نقش شاخصه می 

. »از این طایفۀ  ( 68  ، ص. 3991)استرآبادی،  »قوم« را به کار برده است، مانند: »در حق این قوم دغل ]گروه مردان[«  
)استرآبادی،  ترند«  تر و رذل (. »این طایفه از جمیع مخلوق پست 78  .، ص 1993)استرآبادی،  ضاله مکرر دیده و...«  

 .  ( 79، ص.  1993
سبکی دیگری که در لایۀ نحوی زبان اهمیت بسزایی دارد، کاربرد »ضمایر«    در پیوند با آنچه گذشت، نشانگر 

شخصی    های ایجاد شده توسط ضمایر  توجه به محدودیت   که ی طور به .  ( p. McMenamin, 2002 ,228) است 
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)مالف معلوم(،    الرجال معایب بستن در  ای دیگر از جمع که از خلال این بررسی، گونه کننده باشد. چنان تواند تعیین می 
خانم استرآبادی در رسالۀ خود گاهی ضمایر جمع »ما« و  بی وجه سلبی در کاربرد ضمیر دیده شد. درواقع، بی   مثابه به 

متمایزکننده    سبکی    گر  جمع »ها« به کار برده است. این ترجیک نحوی در مقام یک نشان   تکواژ »شما« را با افزودن  
 ارزش بسزایی دارد. برای نمونه: 

 . ( 53  ، ص. 3991)استرآبادی،  ست  ها زیرا که تقصیر از ما    ¶
 .  ( 76، ص.  1993)استرآبادی،  مشغول شوید    ها امشب شما  ¶
 . ( 80، ص.  1993)استرآبادی،  اید  در عالم پول خرد کرده   ها خیال نکنید که همین شما  ¶
 .  ( 84، ص.  1993)استرآبادی،  ست، جان من هم در آنجاست  ها مهرۀ آبی پیش هرکدام از شما  ¶

 

رسالۀ   کلام،  نحوی  لایۀ  در  معلوم(  )   الرجال معایب بنابراین،  شکلی  مالف  مردان    دهنده تمایز به  گروهی  ذکر  در 
شاید این گزینش واژگانی ناشی  )مجهول المالف( تفاوت دارد.    الرجال تأدیب با    »طایفه« و »قوم«   اسم جمع    صورت به 

جمع قوم و طایفه کمتر از واژۀ مرد و  از نگرشی مبنی بر طرد مردان باشد. نویسنده خواسته است با استفاده از اسم 
بستن ضمایر »ما« و »شما« با  صورت جمع آن استفاده کند که با روحیۀ انتقادی او نسبت به مردان تناسب دارد. جمع 

با    )مالف معلوم( باشد که در این صورت   الرجال معایب تواند عادت زبانی نویسندۀ  می   جمع »ها«  استفاده از تکواژ 
 دارد.   حائز اهمیت تفاوتی    الرجال تأدیب 

 جملات پرسشی   . 3. 5
خانم  بی های بارز پیکرۀ پژوهش استفادۀ فراوان نویسندگان از جملات پرسشی است. این ویژگی در کلام بی از ویژگی 

خانم گاه در کلام خودچندین عبارت  بی عمل کند. درواقع، بی   تمایزبخش وجهی    مثابه به تواند  است که می   ی ا گونه به 

 1خطیب است.   در مقام یک   فعال او و ایفای نقش   ی کنشگر دهندۀ  نشان   ی خوب به آورد که  پرسشی را بدون فاصله می 

ای که با خصمان برابری  عقل دوراندیشی داری که کارهای عمده از پیش بری؟ یا قوت و زوری در خود دیده  ¶
قدر کفایت داری که از کسب بازوی خود کفیل خرد شخصی شوی؟ و یا آنکه یک اربعین  کنی؟ و یا آن 

 . ( 49  ، ص. 3991)استرآبادی،  مانع قاعدۀ زنان به درگاه حق جلّ و علا عبادتی نمایی؟  بی 
)استرآبادی،  تمدن برچیده؟ انسانیت تمام؟ تربیت بالمرّه در انعدام؟ که چه؟    ن  و  قانون شرع مگر پیچیده؟ و ازکَ  ¶

 
 فراوان از پرسش در کلام ویژگی سبک خطابه است.   ۀاستفاد. 1
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 . ( 59، ص.  1993

مشاهده  المالف(  )مجهول   الرجال تأدیب به این شدت و فشردگی در    1این در حالی است که چنین نحو مکرری 

 شود: نمی 
کنی که زن بیچاره به تو مرد بکند؟ آن را فرا گرفتی که زن باید اطاعت شوهر  تو بدین نحو عبادت معبود خود می  ¶

،  1396،  الرجال تأدیب ) را بکند عبادت خدایت را فراموش کردی؟ بد کردی و رد کردی و بسیار غلط کردی  
 . ( 63  ص. 

ها نصف انسان عقل دارند،  این قول مرا دروغ دانی یا انکاری در آن توانی؟ تیغ لاف را در غلاف کن و مگوی زن  ¶
من مرد   ز ترسم خواهی گفت مرد کیست؟ ج تو که انسان نیستی باز به خدا از مردان حیا دارم والّا از تو نمی 

دانی مرد کیست؟ اگر قدرش از سپهر جویم رواست،  نیست. ای ناچیز خودت را داخل مردان مدان، می 
خردی  همه بی نیست! گفتم اگر ذاتش عقل نخستین گویم نهی است؛ گفت این   ی نظر کوته  ز ج گفت این به 

،  الرجال تأدیب ) چیست؟ گفتم سایۀ خداش خوانم؛ گفت تا سایه چه باشد؟ گفتم از خدا جداش دانم ...  
 . . ( 75، ص.  1396

خانم بیشتر جنبۀ تأکید و استفهام  بی شود این است که ساالات بی نکتۀ دیگری که از شواهد گفته شده استنباب می 
 شود. اغلب پاسخ ساالات نیز گفته می المالف(  مجهول )   الرجال تأدیب در    که ی درحال دارند  

منظور  جملات پرسشی عمدتاً به المالف(،  مجهول )   الرجال تأدیب در  ای موشکافانه  گذشت، به شیوه   آنچه بر مبنای  
های  ترین ویژگی لذا، مهم   اند. اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی طرح شده   ی سو به ایجاد تفکر و هدایت مخاطب  

طور  ها به پرسش   .2  شوند گام ظاهر می به ها در یک توالی منطقی و گام پرسش   . 1این جملات پرسشی عبارت است از:  
طور تدریجی از مسائل عمومی به  جریان ساالات به   . 3  .عمده بر روی اصلاح رفتار فردی و اجتماعی تمرکز دارند 

در مقابل    .اند ساالات برای تحریک تفکر و اصلاح شخصی در نظر گرفته شده   . 4  .کند تر حرکت می موارد خاص 
اجتماعی و    - عمده با هدف نقد رفتارهای ناپسند فردی    طور به )مالف معلوم(    الرجال معایب جملات پرسشی در  

مالف  )   الرجال معایب های مهم جملات پرسشی در  اساس، ویژگی براین   .اند معایب موجود در جامعه طرح شده 
طور عمده  ها به پرسش   . 2  .شوند طور پراکنده و در نقاب بحرانی طرح می ها بیشتر به پرسش   . 1عبارتند از:  معلوم(  

 
 کار برده است. های عرفانی بهبرای اشاره به این خصیصه در سبک گفتارنوشت (1392پورمظفری )گذاری را این نام. 1
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ها  پرسش   . 4جریان ساالات بیشتر بر بررسی معایب و نواقص فردی و اجتماعی متمرکز است.    . 3  .انتقادی هستند 
 .اند صورت پراکنده و غیرخطی در سراسر متن پخش شده به 

یابد  منظم جریان می   ، منطقی و در یک توالی خطی المالف(  مجهول )   الرجال تأدیب   بنابراین، جملات پرسشی 
یابند. این نظم و ترتیب مستقیماً مخاطب را  تر سوق می از مفاهیم عمومی به موضوعات خاص   ج ی تدر به که در پی آن  

  طور به ها پرسش مالف معلوم(  )   الرجال معایب   اما در ؛  گام رفتار خود را اصلاح نماید به دهد تا پیوسته و گام یاری می 
شوند که بیشتر بر نقد و تحلیل معایب فردی و اجتماعی ناظر است. لذا، جریان  پراکنده و در نقاب بحرانی مطرح می 

برای درک بهتر  و با هدف ایجاد تفکر انتقادی و بازنگری در رفتارهای ناپسند جریان دارد.    ی رخط ی غ ها به شکلی  پرسش 
کنیم که در آن در محور  ها را بر روی نمودار مشاهده می ها و چگونگی رخداد آن این موضوع در زیر جریان پرسش 

افقی پیکرۀ پژوهش از نظر محتوا به هشت قسمت تقسیم شده است و در محور عمودی نیز فراوانی ساالات قرار دارد  
 معناداری مشاهده نشد.   که در نتیجۀ آن همبستگی 

 
 ( نمودار جریان جملات پرسشی  پیکرۀ پژوهش 8شکل )

 یکسانی گفتمان، گسستگیِ جهان متنی   . 6
رسال  معلوم(  )   الرجال معایب و  المالف(  )مجهول   الرجال تأدیب   های ه هرچند  ژانر  مالف  ذیل  ایجابی  شکل   به 
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- 132  ص. ص ،  1401،  همکاران )پورمظفری و  اند  سالار قرار گرفته های زنان و مردان و گفتمان واحد زن نامه تأدیب 
هم هدفی مشترک دارند    سویی با این مبنا در هم   محصول یک فضای فکری، فرهنگی و اجتماعی هستند و بر   و   ( 381

اما از استخراد معنی در کلام و با تأمل در تمام موارد  ؛  که آن ارتقای سطک اخلاق و رفتارهای انسانی در جامعه است 
در تیپ شخصیتی، تحلیل احساسات، جریان لحن، فضای واژگان    تمایزبخش مطرح شده در این پژوهش که به شکل   

  هایی روشن از تفاوت رویکرد های نحوی موجود در کلام نویسندگان دیده شد؛ شاهد دلالت بسامد و گسست تک 
در محور طولی هر دو متن    اگرچه ای اتفاقی نیستند به عبارتی،  ها مسئله گفتمانی واحد هستیم. این تفاوت   ها ذیل رساله 

 کنند. عرضی دو جهان متنی متفاوت را نمایندگی می محصول یک ژانر و گفتمان واحد هستند ولی در محور  

که از نظر بافت  کند. چنان تصویری کلان از تمایزات گفتمانی را ترسیم می   ت ی درنها ها مشخص شده  مجموع تفاوت 
آموزش  المالف(  مجهول )   الرجال تأدیب زبانی   و  تأمل  است   روشی برای  گرفته  پیش  در    که ی درحال   ؛ استدلالی 
زبانی صریک، مستقیم و انتقادی دارد. اگرچه زمینۀ مشترک هر دو متن مسائل اخلاقی،  )مالف معلوم(    الرجال معایب 

ها به ارائۀ راهکارهایی برای  با تمرکز بر فضیلت المالف(  )مجهول   الرجال تأدیب اما  ،  اجتماعی و رفتارهای انسانی است 
های منفی به نقد رفتارهای  با تأکید بر جنبه مالف معلوم(  )   الرجال معایب   که ی درحال   ؛ پردازد تقویت اخلاقیات می 

بنابراین، هر دو متن مکمل یکدیگرند اما با  ؛  کند و مخاطبان را به دوری از این رفتارها دعوت می   پرداخته است ناپسند  
روش  در  دیگر تفاوت  و  آموزش  زاویۀ  از  یکی  ترتیب،    ی ها  بدین  نقد.  زاویۀ  و  المالف(  )مجهول   الرجال تأدیب از 

با وجود تفاوت در لحن و روش، نمایانگر یک حرکت واحد برای بهبود جامعه هستند.  مالف معلوم(  )   الرجال معایب 
با تأکید بر فضیلت  ها و دیگری با برجسته کردن معایب، ترکیبی متوازن از اصلاحات اخلاقی و  این دو اثر، یکی 

 .دهند ارائه می   را   اجتماعی 

 گیری نتیجه 
خانم  بی و بررسی فرضیه نگارش آن توسط بی   الرجال تأدیب این پژوهش با هدف تعیین هویّت نویسندۀ مجهول رسالۀ  

های واژگانی،  ای و تحلیل لایه سنجی رایانه انجام شد. با استفاده از روش سبک   الرجال معایب استرآبادی، نویسندۀ  
 ها پرداختیم. های مرکزی، به بررسی دقیق این رساله نحوی و کشف و استخراد گفتمان 

می یافته  نشان  پژوهش  شباهت های  با وجود  تفاوت دهد  سبکی،  هنجارهای  برخی  و  کلی  گفتمان  در  هایی  هایی 
رساله چشم  نویسندگان  نوشتاری  سبک  و  لحن  احساسات،  شخصیتی،  تیپ  در  نویسندۀ گیر  دارد.  وجود    ها 
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گر دارد و با لحنی آرام و متواضعانه، به دنبال  گرا، همدل و اصلاح شخصیتی درون المالف(  )مجهول   الرجال تأدیب 
گرا، منتقد و  ، شخصیتی برون الرجال معایب خانم استرآبادی، نویسندۀ  بی اصلاح رفتارهای فردی است. در مقابل، بی 

میزان  ها از جهت  همچنین لحن رساله   دارد و با لحنی تند و اعتراضی، به دنبال اصلاحات اجتماعی است.   کنشگر 
کاربرد لحن در پیکرۀ پژوهش در    . درصد است   38آن حدود    به دست آمده مبتنی بر زمان، مکان و نوع   شباهت 

 همسویی با تیپ شخصیتی و احساسات نویسندگان است. 

تک  واژگان  باهم تحلیل  جمع   آیی بسامد،  الگوهای  به واژگان،  نیز  بستن  پرسشی  جملات  کاربرد  و  ضمایر  ویژه 
ها، گویای دو رویکرد متفاوت در  را در سبک نوشتاری این دو نویسنده نشان داد. این تفاوت  ی توجه قابل های  تفاوت 

های پژوهش، فرضیه یکسان بودن  ، با توجه به شواهد و یافته ت ی درنها مواجهه با مسائل اجتماعی و فرهنگی است.  
شود. این دو رساله، با وجود قرار  رد می مالف معلوم(  )  الرجال معایب و المالف(  مجهول )  الرجال تأدیب نویسندگان  

سالار، نمایانگر دو جهان متنی متفاوت و دو رویکرد مجزا در اصلاح جامعه هستند.  گرفتن در یک گفتمان واحد زن 
و  المالف(  )مجهول   الرجال تأدیب  فردی  اصلاح  بر  تمرکز  معلوم(  )   الرجال معایب با  اصلاح  مالف  بر  تأکید  با 

ها و رویکردهای  اجتماعی، هر دو در پی ارتقای سطک اخلاق و رفتارهای انسانی در جامعه هستند، اما با روش 
 متفاوت. 

خانم استرآبادی دو تحریر از رساله داشته است و دومی را با لحنی تندتر در زمانی بعدتر  بی اینکه آیا ممکن است بی 
نویسندگان دو رساله از جهت تیپ شخصیتی، احساسات، لحن  های مقاله  زیرا براساس یافته ؛  نوشته باشد بعید است 

. همچنین اینکه ممکن است کسی  گیر دارند های چشم و مختصات سبکی در لایۀ نحوی و جهان متنی با هم تفاوت 
خانم  بی زیرا خود بی   ، خانم تحریر دیگری فراهم کرده باشد نیز دور از ذهن نویسندگان مقاله است بی از روی رسالۀ بی 

رسد در بخش دوم رسالۀ خویش در بحث از مجلا شراب، قمار، چرس و بنگ... و اوضاع عبائره و الواب  به نظر می 
، اگر هم قرار باشد کسی از روی دیگری  رو ن ی ازا امیراصلان را در نظر داشته است.   مرد و آداب مردی رسالۀ    وضوح به 

  موردنظر را  مرد و آداب مردی    ای زده باشد این خانم استرآبادی است که حداقل در بخش دوم رساله دست به تحریر تازه 
 المالف[ رفته باشد. ]مجهول   الرجال تأدیب راه نیست که در بخش نخست نیز به استقبال  داشته، به همین ترتیب بی 

تواند به درک  های مختلف زبانی، می ای و تحلیل لایه سنجی رایانه های سبک این پژوهش نشان داد که استفاده از روش 
های ظریف  تر آثار ادبی و تعیین هویّت نویسندگان کمک کند. همچنین، این پژوهش اهمیت توجه به تفاوت عمیق 
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Protagonist in I Will Turn Off the Lights in Light of a Systematic 

Ideological Analysis of Dialogue 

Bibi Maryam Nezampour1, Maryam Salehi Nia2 

Mahmoud Ghorban Sabbagh3 

Abstract 

This study investigates the semantic layers of dialogue in the novel I Will Turn Off 

the Lights and examines their role in representing the transformation of the 

protagonist. Based on theoretical definitions, dialogue can be articulated across 

three semantic levels. At the first or external level, dialogue functions as a tool for 

characterization and plot development. At the second or intermediate level, it 

becomes part of the narrative voice, emerging from the communicative pattern 

between the implied author and the implied reader. Finally, at the third or 

underlying level—and drawing on Bakhtinian polyphony—dialogue serves as a 

medium for the formation of consciousness and thought. This semantic layer 

emphasizes the significance of mixed voices (voices that show deference or take a 

stance) and composite voices (voices that enter the core of identity). By analyzing 

the protagonist’s dialogues across these three semantic levels, the study explores 

the character’s evolution and reveals how these layers contribute to a more precise 

and dynamic depiction of the protagonist’s transformation. The findings indicate 

that dialogue, at all three semantic levels, plays a crucial role in portraying the 

protagonist’s development throughout the narrative. 

Keywords: I Will Turn Off the Lights; dialogue; protagonist; implied author; 

implied reader; polyphony 
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Extended Abstract 
The novel I Will Turn Off the Lights by Zoya Pirzad is regarded as one of the 

landmark works of contemporary Iranian literature. Through the everyday life of 

Clarisse, an Armenian woman in Abadan during the 1960s, the novel portrays female 

experience within a specific socioȤcultural context. At first glance, the narrative 

appears simple, employing plain language and routine events. However, this study 

demonstrates that such simplicity functions as a narrative veil, concealing deeper 

ideological and identityȤrelated layers. In contrast to common readings that depict 

Clarisse as a passive figure resigned to patriarchal norms, the research argues that 

she undergoes a gradual and fundamental transformation from silence and passivity 

to selfȤawareness and agency. 

The central problem addressed is the tendency of earlier criticism to equate 

stylistic simplicity with lack of depth. This paper rejects such interpretations, 

showing that simplicity of language and narration is not a weakness but a deliberate 

strategy that enables the representation of social, cultural, and personal struggles. In 

this way, Pirzad’s novel becomes a multiȤlayered feminist text with significant 

potential for literary and cultural analysis. The theoretical framework combines 

Mikhail Bakhtin’s concept of polyphony with Robert McKee’s narrative theory. 

Dialogue is treated not merely as a device for advancing plot but as a discursive 

arena saturated with ideology and worldview. The novelty of the study lies in 

introducing two analytical concepts: separative voices, discourses that conflict with 

personal identity and provoke resistance; and integrative voices, discourses that 

merge into the protagonist’s identity and enable the emergence of a new, active self . 

Dialogue is defined here as everything a character expresses to herself, to others, 

or to the reader—whether explicitly, implicitly, or even without verbalization, 

through meaningful presence in the narrative space. Evidence of the clash of ideas 

and beliefs does not merely serve as a tool for advancing the plot but fundamentally 

shapes the identity structure of the characters. Explicit dialogues directly engage 

with the protagonist’s inner conflicts and guide her toward new choices, while 

polyphonic dialogues—especially separative and integrative voices—play a crucial 

role in reconstructing identity and leading the character toward deeper 

selfȤunderstanding and awareness of her environment. 

The methodology is qualitative content analysis with purposive sampling of key 

dialogues. Selected passages were chosen for their strong alignment with the 
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research objectives and for representing three stages of Clarisse’s transformation: 

the initial portrayal of passivity, the depiction of inner and outer conflicts, and the 

final manifestation of agency and integrated identity. The process involved repeated 

readings of the text, identification of dialogues with high interpretive value, coding 

of thematic elements, and categorization into explicit and polyphonic layers. Explicit 

dialogues were analyzed for their direct reflection of personal dissatisfaction and 

social tension, while polyphonic dialogues were examined for their ideological 

multiplicity and their role in shaping identity. 

This methodological approach allows for a systematic exploration of how 

dialogue functions both at the explicit level—through direct exchanges, monologues, 

and revelations—and at the polyphonic level, where multiple voices interact, clash, 

and coalesce. Emphasis on qualitative analysis demonstrates that even the simplest 

exchanges can carry ideological and identityȤladen significance, illuminating the 

trajectory of character development. 

Findings indicate that Clarisse begins as a symbol of female passivity constrained 

by traditional norms, but through interaction with multiple voices she gradually 

evolves into a selfȤaware and active subject. This transformation occurs not at the 

surface level but within the deeper, layered structure of the narrative. Explicit 

dialogues reveal her initial state and social relations, while polyphonic dialogues 

expose the confrontation of conflicting discourses and the redefinition of identity. 

Separative voices, such as patriarchal discourse and cultural prejudice, challenge 

her conformity and provoke resistance. Integrative voices, including discourses of 

independence, spirituality, and solidarity, merge into her identity and enable 

empowerment. Through this dynamic interplay, Clarisse evolves from a woman 

defined by silence and duty into a subject capable of articulating her own perspective 

and asserting her agency. 

The results also show that dialogue functions as the central mechanism of 

character construction, critique, and transformation. It is not merely a narrative 

device but a structural and ideological force that redefines identity. The study 

demonstrates that Pirzad’s novel systematically represents the process of women’s 

identity transformation, thereby revealing its feminist depth and multicultural 

significance. 

The discussion highlights the importance of rejecting superficial interpretations 

and recognizing the novel’s apparent simplicity as a deliberate strategy. By offering 

a new framework for analyzing dialogue, the study provides fresh insight into the 
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representation of women in contemporary Iranian literature and proposes a novel 

model for character analysis. The feminist depth of the novel is evident on two levels: 

first, in its critique of gender roles and emphasis on women’s economic and 

emotional independence, linking it to cultural feminism of the second wave; and 

second, in its focus on the lived experience of Armenian minority women in Iran, 

connecting it to postcolonial feminism of the third wave. 

In conclusion, I Will Turn Off the Lights emerges as a rich and multiȤlayered 

narrative that, despite its apparent simplicity, reveals profound processes of identity 

transformation. Through explicit and polyphonic dialogues, it depicts the 

protagonist’s fundamental shift from silence and passivity to awareness and 

agency—a process that redefines not only individual identity but also the social and 

cultural position of women. The study affirms the novel’s significance for 

contemporary literary studies and underscores its relevance for feminist and 

multicultural analysis. 
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  رمان یاصل  یتشخص از انفعال تا آگاهی کنشگرانه: تحول

 یالوگ مند ایدئولوژیک دنظام  یلپرتو تحل در کنمی م  خاموش من  را هاچراغ 

 ،2یا نیصالح یممر ،1پورنظام  یممر بییب
 3قربان صباغ محمودرضا 

 ده ی چک 

،  کنمی م  ها را من خاموش چراغدر رمان    یاکلار  یتکه شخص  دهدیپژوهش نشان م  ینا یج،  را  یهابرخلاف خوانش 
در   یشنهادیدر دو سطک پ  یالوگ مند دنظام   یلتحل  یقکه از طر  کندی م  یرا ط  یاز انفعال به کنشگر  یقعم  یتحول   یندفرا

د  اثباتقابل جستار    ینا اول،  سطک  م  یکصر  هاییالوگ است.  بر  در  گفت  گیرد یرا  شامل  یم، مستق   یوگوهاکه 
مکاشفه ی،  درون  یهامونولوگ  ا  یتیشخص  یهاو  و  یناست؛  بیت،  شخص  یه اول  هاییژگیسطک،  و    فردیین روابط 

برا  یفرهنگ-یاجتماع  یفضا را  داستان  بر  م  یحاکم  آشکار  عمسازد ی خواننده  و  دوم  سطک   هاییالوگ دتر،  یق . 
(  ی)فرد   ی( و درونی)اجتماع  یرونیب  یبا آواها  یاکلار  یچیدۀو پ  یامحصول تعامل پو  که  کندیم  یلرا تحل  ییچندصدا

که با    «یانفکاک  ی قرار دارد: »آواها  یددو مفهوم جدیی،  چندصدا  یلتحل  ینو جانوران است. در کانون ا  یاءاش   یو حت
که    «یانضمام  یو »آواها  دانمواجه   یتشخص   یو با واکنش مقاومت از سو  گیرندیدیگر در تعارض قرار م  یصداها
  ها یافته آورند.  را فراهم می  یاو پو  یننو  یتهو  یک   یریگادغام شده و تمهیدات شکل   یاصل  یتشخص  یتهو  ۀدر هست
 یتهو  تریقکاوش عم  یکارآمد برا  یرمان، روش   یظاهر  یسادگ   رغمیعلیلی،  چارچوب تحل  ینکه ا  دهدی نشان م

ارائ  با  و  و    یفیتعر  ۀاست  د  چندسطحینسبتاً جامع  برا  یعبد  ییالگویالوگ،  از  در   پردازییتمطالعات شخص  یرا 
 . دهدیم یشنهادپ یداستان یاتادب 
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 مقدمه .  1
، روایت زندگی روزمره کلاریا، زنی ارمنی در آبادان  ( 1380) نوشتۀ زویا پیرزاد    کنم ها را من خاموش می چراغ رمان  
تاریخی در    صورت به   کنم را من خاموش می   ها چراغ یکی از آثار برجسته ادبیات معاصر ایران است.    و   1340دهه  

گیرد و از نظر مضمون به لحاظ نقد نقش جنسیتی و استقلال اقتصادی به فمینیسم  بافت پیشا انقلاب ایران شکل می 
زن ارمنی در آبادان(  خاص ) فرهنگی در مود دوم و به جهت تمرکز بر تجربه زیسته، روابط خانوادگی و فضای فرهنگی  

و   یی چندصدا نیستی طرح شده در این اثر به سمت ی به فمینیسم پسااستعماری در مود سوم مرتبط است. گفتمان فم 
می   ی ز ی برانگ تأمل   ی ساز ی بوم  صداهای  پیش  پژواک  روایت،  و  ساختار،  زبان،  در  ظاهری  سادگی  وجود  با  رود. 

فرهنگی را در خود جای داده که آن را به متنی غنی برای  - های اجتماعی هویتی، و کشمکش   های مختلف، تحول 
ای از سطحی بودن رمان تلقی کرده و آن  ، برخی نقدها، این سادگی را نشانه حال ن ی باا کند.  های ادبی تبدیل می تحلیل 

های زویا  بندی در داستان نامه »الگوهای پایان اند. برادران در پایان را فاقد عمق لازم برای استخراد معانی پیچیده دانسته 
ها،  ای رمان و روزمرگی شخصیت بندی دایره با تمرکز بر پایان  ( 1396) پیرزاد با نگاهی به نظریه پایان فرانک کرمود« 

بار  دهد و بیشتر به زندگی تکراری و کسالت صورت محدود نشان می داند که تحول شخصیت را به آن را متنی ساده می 
نامه »نقش استعاره در بازنمایی ایدئولوژی در متون ادبی از دیدگاه تحلیل گفتمان  پردازد. صادقی نیز در پایان زنان می 

با تأکید بر واژگان روزمره و زنانه )مثل »تلویزیون، گلدوزی، غذا«( و جملات ساده، کلاریا را    ( 1393) انتقادی«  
خانم نورالهی   ست ی ن ی فم کند، که تنها تحولش پیوستن به جریان زنی منفعل و تسلیم هنجارهای مردسالار معرفی می 

کند که  تواند به برداشتی سطحی از رمان منجر شود؛ در مقابل، این پژوهش، استدلال می ها می است. این تحلیل 
 تحول هویت کلاریا را در پا خود پنهان نگاه داشته است.   که ای است  سادگی ظاهری رمان، پوسته 

می  مطالعه  مک این  رابرت  دیدگاه  بر  تکیه  با  باختین  کوشد  میخائیل  چندصدایی  رویکرد  و  ،  ( 1981) کی 
بررسی  دیالوگ  سطک  دو  در  را  داستان  اصلی  شخصیت  تحول  بر  ناظر  دیالوگ های  شامل  کند:  صریک،  های 

فرهنگی ایران  - های شخصیتی، روابط، و فضای اجتماعی ای، که ویژگی وگوهای مستقیم، درونی، و مکاشفه گفت 
با صداهای  کنند؛ و دیالوگ را معرفی می   1340چندفرهنگی دهه   از طریق تعامل کلاریا  های چندصدایی، که 

صدایی نمادین که بدیل صداهای حاضر در متن هستند(، و آواهای انفکاکی و   مثابه به )   گیاهان  اجتماعی، جانوران و 
دهند. دیالوگ از منظر پژوهش حاضر نه  انضمامی، تحول هویتی او را از انفعال به خودآگاهی و کنشگری بازتاب می 

زبانی،   ایدئولوژیک اشباع شده، زبانی  صرفاً نظامی از مقولات دستور  زبانی است که به لحاظ  یک    ۀ منزل به بلکه 
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؛  های ایدئولوژیک است نمودی عینی که ضامن بیشترین میزان فهم متقابل در تمامی حوزه   ۀ منزل به بینی، حتی گاه  جهان 
بنابراین با تعمیق مفهوم دیالوگ تمامی عناصری که در جهت انسجام و تمرکز بخشی کلامی و ایدئولوژیک فعال  

مند  گیری مکالمه دارد، در بررسی ایدئولوژیک نظام ، و دخالتی معنادار در شکل ( 359  ص.   ، 1390باختین،  ) است 
 دیالوگ مطمک نظر است. 

های صریک و چندصدایی تحول هویتی کلاریا را  اصلی پژوهش این است که چگونه دیالوگ   بنابراین پرسش 
 کنند؟ آشکار می   کنم ها را من خاموش می چراغ در رمان  

های صریک و چندصدایی است که تحول کلاریا را از  هدف ما در پژوهش حاضر مطالعه و تحلیل دیالوگ 
می  نشان  خودآگاهی  به  می انفعال  و  انضمامی،  دهد  و  انفکاکی  آواهای  بر  تأکید  و  دیالوگ  بازتعریف  با  کوشیم 

 چارچوبی جدید برای کشف مفاهیم عمیق هویتی در ادبیات معاصر پیشنهاد کنیم. 

پندارند، این  کنند که سادگی رمان را معادل سطحی بودن آن می ضرورت این پژوهش را تفسیرهایی تضمین می 
کند، بلکه با کاوش  تنها تعبیر »سادگی« را رد می های پیشین و ارائه رویکردی بدیع، نه پژوهش، با استناد به تحلیل 

سازد و درک بهتری از هویت  های صریک و چندصدایی، تحول هویت شخصیت اصلی رمان را آشکار می دیالوگ 
 دهد. زنان در ادبیات معاصر ایران ارائه می 

 ق ی تحق   نۀ ی ش ی پ .  2
به تحلیل و    یز بوده، و آثار ارزشمندی ن   ی موضوع مطالعات متعدد   یرزاد پ   یا اثر زو   کنم ی ها را من خاموش م چراغ رمان  

  های یت شخص   ی گفتگو   یل در »تحل   ( 1397)   اند. جهانی از منظری نزدیک به جستار حاضر پرداخته   باره ن ی درا کاوش  
کرده، اما تحول    ی زبان« واژگان خطاب را در رمان بررس   ی شناس جامعه   ی بر مبنا   ی منتخب فارس   ی ها زن در رمان 

در    ی چندزبان   ی ها در »جلوه   ( 1394)   و همکاران   زاده ی پرداخته است. اکبر   ی زبان   یل مسأله او نبوده و به تحل   یتی هو 
کنند بر اساس رویکرد باختینی با  تلاش می   ی شناخت زبان - یفی توص   یکردی با رو   « کنم ی ها را من خاموش م چراغ رمان  

اند گفتار زنانه به شکل مستقیم از  زبان زنانه چند صدایی را در این رمان تبیین کنند و نتیجه گرفته   ی ها ی ژگ ی و کید بر  أ ت 
شود. پیرزاد گفتارهای برآمده از طبقات  های جنسیتی ایشان روایت می ها و کلیشه بینی سازه زبان خود زنان و با جهان 

متنوع و متفاوت در رمان کمک کند.    ی ها زبان تا به ایجاد    طبیعی وارد رمان کرده   ی پایین اجتماعی و کودکان را به شکل 
اندکی شعر و متون تاریخی و دینی هم بیشتر در راستای بازنمایی زبان زنانه    ی ر ی کارگ به اند که  در پایان هم یادآوری کرده 

 در داستان صورت گرفته است. 
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  یند فرا   ی رساله به بررس   ین : ا ( 1397) واکنش خواننده«    یه بر اساس نظر   یرزاد پ   یا زو   ی آثار داستان   یل رساله »تحل 
  یف آن را تعر   یم مستق   طور به دارد، هرچند   یالوگ به د   ای شناسانه یت و نگاه روا  پردازد ی و خواننده م   یسنده نو  ین ارتباب ب 

  ها یالوگ د   ی اما چگونگ کند،  ی م   ی افق انتظارات را در خواننده بررس   یجاد ا   ی متن برا   ی ارتباط   ی . نویسنده ابزارها کند ی نم 
 . دهد ی قرار نم   ی موردبررس داشته باشد،    تواند ی م   یالوگ که د   ی و انواع و سطوح مختلف 

خاص    ی از منظر   یک که در مقدمه ذکر شده است، اگرچه ارزشمندند، و هر    یقاتی تحق   ازجمله   یشین پ   های پژوهش 
  های یل اند و تحل نپرداخته   یت شخص   یتی و هو   ی شناخت به عمق روان   ی شناخت اما مطالعات زبان   اند؛ یسته به رمان نگر 

پژوهش    ین اند. ا تحول بوده   ین ا   « ی ند »چگونگ ی فرا   یل تحل   ی منسجم برا   ی چارچوب نظر   یک اغلب فاقد    یز ن   ی مضمون 
شکاف را پر    ین ا   کند ی تلاش م ،  « ی و انضمام   ی انفکاک   ی »آواها   یم مفاه   ی و با معرف   ی ک و مک   ین باخت   یات نظر   یق با تلف 

  یت شخص   یادین بن   ی در بازنمایی دگرگون  ی در سطوح مختلف خود، عامل اصل یالوگ،  کرده و نشان دهد که چگونه د 
 است.   یا کلار 

 مبانی نظری پژوهش   . 3
  ( 79  ، ص. 1382یی،  )رضا افکار    ۀ و گسترده است: صحبت کردن و مبادل   یه چندلا   ی مفهوم ی،  ادب   یت در روا   یالوگ د 

،  1397ی،  ک )مک   ید نام   « یالوگ »د   ید با   ید به خواننده / تماشاگر بگو   یا   یگری به خود، به د   یت را شخص   آنچه و در کل هر  
است    ی ابزار   یالوگ . در سطک نخست، د کند می   ینی معناآفر تر،  یق و هم در سطک عم   یک که هم در سطک صر   ( 22  ص. 

و شخص   یری گ شکل یرنگ،  پ   یشبرد پ   ی برا  ا پردازی یت کشمکش  در  د   ین .    یان م   یی وگو عنوان گفت به   یالوگ سطک، 
  ، ص. 1385؛ داد،  466  ، ص. 1385یرصادقی،  )م   دهد ی رخ م   ی که در بافت داستان   شود ی م   یف تعر   ها یت شخص 
همان    دهند؛ ی آشکار را سامان م   ی ها دارند و کنش   یان جر   یت روا   سطحی نوع، در ساختار    ین از ا   هایی یالوگ (. د 254

را    ها یت شخص   ید که با   هایی یالوگ د   کند؛ ی م   یاد   یک و درامات   یی روا   های یالوگ د   عنوان به از آن    ی ک که رابرت مک   یزی چ 
 . ( 74  ، ص. 1397کی،  )مک را آشکار سازند    یقتی قرار دهند، تعارض خلق کنند و حق   ی بحران   یت در موقع 

زا ظاهر  و تحول   ی تعامل ی،  انسان   ی ساختار   عنوان به خود،    ی و نظر   ی در مفهوم فلسف   یالوگ تر، د ژرف   ای یه در لا   اما 
. نزد باختین در نثر هنری  شمارد ی خود م   یع وس   ی گفتگو و مکالمه در معنا   ی ارتباب را نوع   هرگونه   ین . باخت شود ی م 

های  به لایه   ها پژواک رسند بلکه  گفتمان به گوش نمی   ناسی های معناش گرایی فقط در قله در رمان، مکالمه   خصوصاً 
  یوید . د ( 374  ، ص. 1390)باختین،  نمایند ای می بینی زبانی خاص را مکالمه کنند و جهان عمقی گفتمان رسوخ می 

  داند؛ ی م   ها ی آگاه   یان زنده م   یی وگو را نه تبادل ساده اطلاعات، بلکه گفت   یالوگ نیز د دان،  یزیک و ف   یلسوف بوهم، ف 
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 .   ( 1381)بوهم،  در خود، و مواجهه با امکان دگرگون شدن   « یگری »د   یدن  شن   ی برا   رایندی ف 

  ی ذهن، بلکه در فضا   یک نه درون    هاست؛ ی آگاه   ی که محل تلاق   کند ی م   ید تأک   یالوگ وجه از د   ین بر ا   ین باخت   
؛  ( p. Bakhtin, 1984 ,88)  گیرد ی و معنا شکل م   شوند ی زاده م   یکدیگر که صداها در برخورد با   یی جا ذهنی، یان م 

  ۀ منزل به   درواقع ای عینی است،  دگرمفهومی مقوله   افتی ای از دگرمفهومی مواجهیم. در چنین ب گسترده   ۀ بنابراین ما با دامن 
های خاص.  گیرد. زبان دیگری است حاصل دیدگاه شود و با زبان واقعی اثر در یک سطک قرار نمی یک شئ پدیدار می 

را ارائه داد. فقط در ظرفیت چیزی که به تصویر    ها آن توان  آن چیزهایی گفت که به زبان خود شخص نمی   ۀ توان دربار می 
 . ( 377  ، ص. 1390)باختین،    توانند ارائه شوند شود، می کشیده می 

که    یی مختلف است، صداها   ی برخورد و تعامل صداها   ی برا  ی ا رمان عرصه ین،  باخت   یی چندآوا   یۀ اساس نظر   بر 
یت،  در روا   یی صدا   یچ . ه ( p. Bakhtin, 1984 ,252) هستند    ی خاص   ینی ب و جهان   یدئولوژی ا ی،  بازتاب آگاه   یک هر  

.  یابد ی گفتگومحور با آن معنا م   ی د یون و در پ   گیرد ی شکل م   یگر د   ی . هر صدا در پاسخ به صدا یست ن   یگانه مطلق و  
  یاد   « یه دوسو   ی »صداها   یا پنهان«    یی ، و »دوصدا « شده یی مانند »گفتمان مستقیم«، »گفتار بازنما   یمی از مفاه   ین باخت 

پور  )به نقل از غلام   کنند ی م   ی متن جار  یی و معنا  ی را در سطک زبان   یی چندآوا ی،  ضمن  یا   یک صورت صر که به  کند ی م 
 (. 1390  ، ؛ لاد 1385یک،  ؛ مکار 1387زاده،  ین و غلامحس 

  یی حامل صدا یت، معنا که هر شخص   ین دارد؛ به ا  ی چندبعد   یی معنا   ین باخت   یۀ »صدا« در نظر  ۀ واژ یان، م   ین ا  در 
در حال  یت،  روا   یگر د   ی وگو با صداها اوست، بلکه در گفت   یخی و تار   ی اجتماع   یت بازتاب موقع   تنها نه است که    یز متما 

خود را هدف قرار    موردنظر که موضوع    ای لمه . از نظر باختین ک ( p. Abrams, 1999 ,218) است    ی شدن و دگرگون 
مزبور    ۀ ای آشفته و پر تنش است. کلم گذارد که به لحاظ مکالمه می   یی ها ی گذار ارزش داده، قدم به محیط کلمات و  

ای دیگر  آمیزد و از پاره شود با برخی می روابط رانده می   ن ی از ا شود. گاه  جذب می   ی ا ده ی چ ی پ گاه به درون روابط متقابل  
  « ی »انفکاک   یتی صداها گاه ماه   ین بنابراین ا ؛  ( 365  ، ص. 1390)باختین،  گذرد و از میان گروه دیگری نیز می   گریزد می 

و    گیرند ی مقابل( در تعارض قرار م   یت شخص   یا جامعه،  ی،  راو   ی )اعم از صدا   یگر د   ی وضوح با صداها به   یعنی دارند،  
  یژه و به   یکرد دو رو   ین . ا پیوندند ی فرد م   یت فته شده و به هو یر مفهوم که پذ   ین به ا کنند،  ی م   یدا پ   « ی »انضمام   یتی گاه ماه 

در تعامل دائم با    یت که شخص   یی مشهود است؛ جا  کنم ی ها را من خاموش م چراغ در رمان  یا کلار   یت در شخص 
 . شود ی خود، دگرگون م   یرونی و ب   ی درون   ی صداها 

صداها،    ین . تضاد ب گیرد ی معنا شکل م   یایی نه در توافق، بلکه در تضاد، تنش و پو   ی واقع   یالوگ د ین،  باخت   یۀ نظر   در 
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را از سطک    یالوگ د یکرد،  رو   ین . ا ( p. Bakhtin, 1984 ,252) است    یی چندصدا   یالوگ د   ی ها مالفه   ین تر از مهم 
  ی ا به عرصه   یالوگ د یت،  مدرن روا   های یه با نظر  گو ال   ین ا   یب . با ترک دهد ی ارتقاء م   ی و معرفت  ی به سطک وجود ی،  زبان 
از ز یا،  کلار   ۀ ساده و روزمر   های یالوگ د   ی . حت شود ی بدل م   یت تحول شخص   ی برا  است که    هایی یرمتن سرشار 
ارزش   یج تدر به  م   یرامون پ   ی نظام  چالش  به  را  ا   یالوگ د ین،  بنابرا ؛  کشد ی او  زبان   فقط نه مقاله،    ین در    یان م   ی ارتباب 

دگرگون   یری گ شکل   ی برا   ی بستر   لکه ب ها،  یت شخص  و  کشف  آوا   که   یی جا است؛    ی تضاد،  و    یک صر   ی تعامل 
به آن اشاره شد،    تر یش که پ  طور همان است.   ی از انفعال به آگاه  یا تحول کلار   یجی تدر   یر س  یانگر نما یی، چندصدا 

  یشبرد در پ   یم طور مستق که به   یی و روا   یک صر   های یالوگ مقاله بر دو محور استوار است: الف. د   ین در ا   یالوگ د   یل تحل 
ها  که در آن   ینی باخت   یی چندآوا   های یالوگ نقش دارند. ب. د   یت شخص   ی کشمکش، و رشد ظاهر   یی داستان، بازنما 

صداها گاه با واکنش مقاومت از    ین . ا کنند ی م   یف خود را بازتعر یگر،  د   ی تضاد با صداها   یا در تعامل    ها یت شخص 
او را شکل    یت از هو   ی رسوخ کرده و بخش   یت (، و گاه به درون شخص ی انفکاک   ی اند )آوا مواجه   یت شخص   ی سو 

 (. ی انضمام   ی )آوا   دهند ی م 

که گاه    هایی یالوگ بر مبنای این تعریف از دیالوگ نشان خواهد داد چگونه از خلال د   یا کلار   یت شخص   بازبینی 
  یتی به موقع ی،  منفعل و سنت   یتی زن از موقع   ی، یک و فلسف   یدئولوژیک ا   تر یق عم   ی اند و گاه در سطح ساده و روزمره 

 . یابد ی سوق م   ییر خودآگاه، و در حال تغ 

هدفمند استفاده شده است.    یری گ از روش تحلیل محتوای کیفی و نمونه   یالوگ بررسی د   ی پژوهش، برا   ین ا   در 
»مجموعه  را  کیفی  محتوای  تحلیل  تکنیک میرینگ،  از  نظام ای  تحلیل  برای  می ها  متن   .Mayrring) داند«  مند 

. این  ( Schrier. 2012) دهد در حوزه کاربرد عملی شرایر چارچوبی دقیق برای اجرای این روش ارائه می   ؛ و ( 2000
مناسب    مند دیالوگ مطالعه نظام   ازجمله های ادبی  برای پژوهش   ژه ی و به کند و  های معنایی تأکید می روش بر کشف لایه 

است. در این روش باید شواهدی را انتخاب کرد که زنده، نماینده و افزاینده درک خواننده از مقوله باشد و دلیل هر یک  
  ی ها بنابراین پا از خوانش   ( p, Norris. White. & Moules ,Nowell ,2017 9) شفاف بیان کرد    طور به   را 

  یشترین ضرورت، قدرت متقاعدکنندگی و شفافیت، ب   ی اصل   یار انتخاب شدند که بر اساس سه مع   هایی یالوگ مکرر، د 
داشتند:   اهداف  این  با  را  بازنما 1انطباق  منفع   یه اول   های یژگی و   یی (  نما 2  یت؛ شخص   ل و  و    یش (  عطف  نقاب 

 او.   یکپارچه   یت و هو   یی نها   ی ( آشکار ساختن کنشگر 3و    یا؛ کلار   یرونی ب   / ی درون   ی ها کشمکش 
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 ها . تحلیل داده 4

 های صریح دیالوگ .  1- 4

 بحران خاموش   ۀ ساز: آستان های توصیفی و زمینه دیالوگ . 1- 1- 4

  ی تنها ابزار انتقال اطلاعات، بلکه ابزار نه   ساز ینه و زم   یفی توص   های یالوگ د ،  کنم ی ها را من خاموش م چراغ در رمان  
.  اند ی اصل   یت تدریجی شخص   ی و آگاه ی،  عاطف   ی ها شکاف یتی،  نارضا   ین نخست   های یه ماثر در آشکار ساختن لا 

  ی است برا   ی پوشش ی،  ظاهر   ی سادگ   ین اما هم گنجاند،  ی م   متن در    یعی ساده، روان و طب   یانی را با ب   ها یالوگ د   ین ا   یرزاد پ 
 . یری گ در حال شکل   ی ها کشمکش 

د   بعضی  پ ند،  ا اهمیت ی ب   ظاهر به گرچه    ها یالوگ از  نقش  زنج   ای برنده یش اما  شخص   یرۀ در  دارند.    یت تحول 
  یان غرق شده و خودش را به جر   هایش ی که او در روزمرگ   دهند ی رمان نشان م   یل در اوا  ژه ی و به  یا کلار   های یالوگ د 

  یب ج  ی پارگ  یدن مد ساعت چند است و با د فه ی ها م بچه   ی سپرده است. بدون نگاه کردن به ساعت از صدا   ی زندگ 
است و    ی خانه و مرتب کردن اتاق راض   ی هم پاره است. از انجام کارها   یگری د   یب که ج   داند ی از دوقلوها م   یکی 

یرزاد،  )پ   « کرد ی م   آلود خواب که آدم را    یی . بو یرین ش   یی . بو مد آ ی م   یشگی هم   ی دو قلوها بو   خواب اتاق   ی : »تو گوید ی م 
پا    یا کلار  ی وقت  مثلاً گردد،  ی م  یین در متن با صراحت تب   یتی نارضا رود،  ی م  یش داستان پ   تی . وق ( 17 ، ص. 0813
های او بدهد شکرها را در همه آشپزخانه پراکنده و رفته است به گارنیک  آنکه هیچ پاسخی به گلایه آرتوش بی   که آن از  
برای    ز ی چ همه از صبک تا شب باید جان بکنیم که    ها زن ام...ما  آرتوش کلافه   های بازی یاست : »از دست س گوید ی م 

که    یم او هست   ی روان   یت از وضع   یک و صر   یم مستق   ی . شاهد گزارش ( 262  ، ص. 0813یرزاد،  )پ شما مردها آماده باشد«  
.  سازد ی در خانواده روشن م را  خود    یگاه و هم جا   نماید ی را بازم   یی زناشو   ی از فضا   یتی موجز، هم نارضا   ی به شکل 

موقع   ها یالوگ د   گونه ن ی ا  در  م   هایی یت معمولًا  شخص   یکی که    شوند ی طرح  رو   ها یت از  و    خبر ی ب   یدادی از  است 
 . کند ی م   یان خود ب   یستۀ ز   ۀ و بدون تصنع، اطلاعات لازم را در قالب تجرب   یعی طب   ی ا گونه به یگر،  د   یت شخص 

خاطره ازدواجش با آرتوش را که    ی وقت   یا . کلار یابند ی م   یز ن   ی و فرهنگ   ی اجتماع   ۀ جنب   ها یالوگ د ی،  موارد   در 
،  8013یرزاد،  )پ افتاده؟«   یل از دماغ ف   یزی : »تبر آمیز یه کنا   ۀ مادر او، با گفتن جمل کند،  ی م  یان است ب  یزی و تبر   ی ارمن 

علاوه  ( 27  ص.  پ ،  انتقال  ارزش   قاتی طب   ی ها تنش ی،  قوم   داوری یش بر  ن   ی سنت   ی ها و  تصو   یز را  .  کشد ی م   یر به 
ین،  بنابرا ؛  شود ی داستان م   ی گفتمان   ی و فضا   یرپوستی ز   ی ها تنش   ساز ینه زم یالوگ،  د   ۀ اما ساد   یک لحن صر ترتیب،  ین ا به 
تمهیدی روان   ین در ع یفی،  توص   های یالوگ د  ا   یت تحول شخص   ی برا   یی و روا   ی صراحت،  از    ها یالوگ د   ین هستند. 
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علاقه و  ید،  ترد   یان ب   ی برا   یی ها به محرک یرونی،  و ب   ی درون   ی ها با کنش   یب اما با ترک شوند،  ی آغاز م   ی ون یر ب   یف توص 
 . شوند ی م   یل انتخاب تبد   یتاً نها 

 یرون : تقابل درون و ب ی و درون   ی ذهن   ی وگوها . گفت 2- 1- 4

د   تر یق عم   ی ا نقطه   در  کلار یک،  صر   های یالوگ از  صحن   یا ذهن  م   یری درگ   ۀ به  یدها،  ترد   یدان م   شود؛ ی بدل 
  ی »تو   یا چون »از ذهنم گذشت«، »با خودم گفتم«    ی که با عبارات   ها یالوگ د   ین . ا یاپی پ   ی ها و پرسش   ها ی خودسرزنش 

 . شوند ی م   یان در متن ب   صراحت به شوند،  ی دلم گفتم« آغاز م 

کند،  ی م   ی خوددار   یک صر  یان اما از ب   شود ی ناراحت م  یمونیان از رفتار خانم س   یا که کلار  ی نمونه، زمان   عنوان به 
  ، ص. 8013یرزاد، )پ ...«  یستی تو ن  یه زشت بق  ی : »به تو چه؟ مسئول کارها گوید ی م  ی در ذهن خود با لحن اعتراض 

را    یا کلار   یرونی و رفتار ب   ی خواست درون   یان فروخورده، بلکه شکاف م   یتی تنها نارضا نه ی،  درون   یالوگ د   ین ا   ( 85
 . سازد ی م   یان نما   ی خوب به 

  ین شدم در سرزم   یا »از ذهنم گذشت: آل   ۀ دارند. جمل   یرپذیر و تفس   ی صداها حالت استعار   ین ا یگر،  د   ی موارد   در 
احساسات تازه و جهان    یر ناآگاهانه، درگ یا،  که کلار   شود ی گفته م   ی ا ، در لحظه ( 99  ، ص. 0813یرزاد،  )پ   « یب عجا 

شده توجه نشان داده    ی کتان گلدوز   ی ها به پرده یده،  خم شده دست او را بوس   یمونیان س   یل عاطفه شده است: ام   ی ناآشنا 
که در قالب طنز و استعاره  یا،  کلار   ی درون   ی . صدا یند مرد را بب   ین ا   خواهد ی م یا،  خواهر کلار یا،  زمان آل و هم 

 از تجربه است.   یدی از گسست از نظم معمول و ورود به قلمرو جد   ی ا ظاهر شده، نشانه 

کند. زنی که بر مبنای  برانگیز پیدا می ها و عادات روزمره، گسستی تأمل مکان یاء، با اش   یوند در پ یا، کلار   افکار 
دانست، پا از دیدار با خانم سمیونیان که قرار بود دیداری بسیار  زندگی منظمش زمان را بدون نگاه کردن به ساعت می 

شود؛ آن هم زمانی که همسرس آرتوش و فرزندانش و  کوتاه برای دعوت به یک مهمانی باشد اما بسیار طولانی می 
ترین رازهای  اش هستند و باید شام را آماده کند. در این دیدار خانم سیمونیان از خصوصی بسیار در خانه  ی ها مهمان 
. پا از  کند فردای خودش را در سیمای امروز او مشاهده می   ی نوع به دارد، و کلاریا  اش در برابر او پرده برمی نهانی 

...  یلی؟ آمد دنبال ام   ی ک   یل : »ام کشاند ی م   ی اضطراب   ی ها از پرسش   ای یره املت، او را به زنج   خوردۀ یم بازگشت، ظروف ن 
ها، بدون پاسخ، تنها با  پرسش   ین ا   ( 185  ، ص. 8013یرزاد،  )پ خوردند؟... چه مدت خانه نبودم؟«  ی ها شام چ بچه 

به   یل و م ی، سردرگم ی، از آشفتگ  ی بازتاب  ینجا در ا ی،  ذهن  وگوی گفت . شوند ی ها( مهار م )شستن ظرف   یرونی کنشی ب 
 است.   یقت فرار از مواجهه با حق 
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. در همین صحنه  بیند ی ها را حامل معنا م و آن   دوزد ی م   یاء گاه نگاهش را به اش   یا کلار یرونی،  با جهان ب   یب ترک   در 
بندد توجهش به عکا خندان نورمن ویزدم روی  بند می ها پیش بازگشت به خانه وقتی کلاریا برای شستن ظرف 

گوید: »آرمن غذا نخورد، ایشی پیدا نشد و آرسینه گریه  شود. آرتوش می ای پودر ظرفشویی جلب می ظرف استوانه 
پیش   «. کرد  باز می کلاریا  را  و کند بند  بپرسد »فردا چه    ؛  آرتوش  تا  آماده است  انتظار کلاریا که  چون خلاف 
پرسد: »خانم سیمونیان حالش خوب بود؟«، کلاریا که گویا این رفتار را نوعی دلجویی  پزی؟«، آرتوش می می 

و چشم در چشم آرتوش، انگار که بخواهد به او بفهماند با آنکه    گردد ی برم زند زیر خنده و انگارد، می متظاهرانه می 
گذرد و نیازی به گزارش او ندارد، شمرده شمرده  می داند که در خانه چه  است از آرتوش خیلی بیشتر می   یبت داشته غ 

خورد چون عاشق شده. من حالم خوب  شود. آرمن چند روز است غذا نمی گوید: »ایشی تقریباً هر شب گم می می 
،  وگو گفت خوب بود که حتماً برایت جالب نیست«. در پایان این    حالش نیست ولی ربطی به تو ندارد. خانم سیمونیان  

پاسخ آرتوش است، سبب    ۀ منزل به دمر شده روی میز که    ی جا شکر رود و  بیرون می   آشپزخانه آرتوش در سکوت از  
خندد، او را به  گردد طرف ظرفشویی دوباره تصویر نورمن ویزدم که هنوز می شود اما وقتی برمی بغض کلاریا می 

ا ( 187  ، ص. 1380یرزاد،  )پ د  خوان خود می  د   یر تصو   یب ترک   ین .  پل   یالوگ و ذهن،  به  و    یان م   ی را  جهان ملموس 
 . کند ی م   یل تبد   ی روان   یت وضع 

 ی ا مکاشفه   های یالوگ . د 3- 1- 4

بسترها   ی ا مکاشفه   های دیالوگ  رمان،  حق   یت شخص   ۀ مواجه   ی برا   یی در    اند؛ ی اجتماع   یا   ی شخص   هایی یقت با 
  یت شخص ها،  یالوگ د   ین . در ا یش وگو با خو گفت   یان و گاه در جر   شوند ی آشکار م   یگران که گاه از زبان د   هایی یقت حق 

.  سازد ی او را دگرگون م   ی روان   یت وضع  یا   یت ر روا ی که مس  یابد ی دست م  یت فهم نو از موقع  یا افشا  ی، از آگاه  ی نوع به 
گارنیک است    ۀ دخترخال است. ویولت    یرونی ب   ۀ بارز از مکاشف   ی ا نمونه یولت،  و   ۀ دربار   ینا با سخنان ن   یا کلار   ۀ مواجه 

در معرفی ویولت به کلاریا گفته است او خیلی شبیه توست. ویولت در اود درخشندگی و زیبایی ظاهر    تر ش ی پ نینا  
  کند و امیل تصمیم دارد با او ازدواد کند اما وقتی به تدبیر المیرا ها را جلب می زود نظر همه، حتی بچه  خیلی شده و  

: »]ویولت[ اشک  گوید ی که م   ینا ن   ۀ شود. با جمل روند و رابطه ویولت و امیل قطع می خبر می خانواده سیمونیان بی 
یرزاد،  )پ شد آرام گرفت.«    یدا پسره که پ   ۀ را دید، سر و کل   بالا   ۀ مادرش را شکست تا برادر همسایه طبق   های ینی چ یخت،  ر 

 شکند. در ذهن کلاریا شکل گرفته، در هم می   یولت مهربان و معصومی که از و   یر ، تصو ( 289  ، ص. 8013

شود از نظر پسرش مادری است که »فقت بلد است  کلیدی دیگر زمانی است که کلاریا متوجه می   مکاشفۀ 
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شود که هیچ شباهتی  . ناگهان با خودی متوجه می ( 190،  1380)پیرزاد،  ایراد بگیرد و غذا بپزد و گل بکارد و غور بزند«  
  ی گسست عاطف   ینۀ و زم   دهد ی م   ییر و به خود تغ   دیگران ها نگرش او را به  کند ندارد. این مکاشفه به خودی که فکر می 

 . سازد ی را فراهم م   اش ی از خود سنت   ی و عقلان 

 ی تعارض   های یالوگ . د 4- 1- 4

 های متقارن و نامتقارن . تعارض 1- 4- 1- 4  

ها  چراغ است. در    یت روا   یشبرد و پ   یت رشد شخص   یاتی عنصر ح ی،  ک رابرت مک   یدگاه مطابق با د یالوگ،  در د   کشمکش 
بدون    یی ها کنش   یا ظاهراً آرام اما پرکشش،    یی وگوها گفت  یق از طر ها، یت شخص   یان تضاد م ،  کنم ی را من خاموش م 

متقارن هر دو سوی معارضه کلامی است اما در نامتقارن یکسو کلامی است و    ی ها تعارض . در  شود ی م   یان کلام، ب 
گیرد که ابتدا متقارن است اما سرانجامی  ای بین کلاریا و آرتوش در می سوی دیگر کنشی؛ برای نمونه معارضه 

شود زمانی  نامتقارن دارد. موضوع تعارض یکی از مهمانان سیاسی آرتوش است که کلاریا خیلی تصادفی متوجه می 
میهمان است و کلاریا از او پذیرایی کرده، جوانی مخفیانه از صدوق عقب کادیلاکش که    ها آن که خودش در خانه  

های آرتوش خسته است  . کلاریا که چندین بار گفته از سیاسی بازی دارد ی برم پارک شده، اعلامیه    ها آن ژ خانه  در گارا 
گوید آن مهمان دوستش نبوده و  کند. آرتوش ابتدا می به آرتوش اعتراض می  شدت به ترسد، بعد از رفتن مهمان و می 

دهد. »گفتم و گفتم و گفتم. آرتوش شنید و شنید و شنید. بعد جا  اما کلاریا ادامه می ؛  کند خبر نداشته که او چه می 
هایم نگذاشته بود برود بیرون و  زدم...اولین بار بود وسط حرف شکری را از روی میز برداشت. هنوز داشتم فریاد می 

ا..."  ات چه خبر است پ دانی توی خانه ریختم بیرون. "اگر تو این قدر احمقی که نمی من هر چه توی دلم داشتم می 
حرف، انگار باغچه را آب  را باز کرد و بی   ی جا شکر ام را تمام نکردم و با دهان باز خیره شدم به آرتوش که در  جمله 

را بست، گذاشت روی میز و از    ی جا شکر در    بعد ها و کف آشپزخانه.  بدهد، شکرها را پاشید روی میز و صندلی 
  ی آرتوش، با حرکت یا،  کلامی کلار   یک صر   یۀ . پا از گلا ( 259- 258  ص. ص ،  1380)پیرزاد،  رفت بیرون«   آشپزخانه 

کنش،    ین . ا دهد ی م   یرمنتظره غ   ی شکر، همچون باغبانی که بخواهد باغچه را آبیاری کند، پاسخ   یدن پاش   یرکلامی غ 
 مشترک است.   ی زندگ   یۀ و کنا   ی تلخ وت،  سک   ۀ دربار   یق عم   یامی حامل پ 

 یک های کم . تعارض 2- 4- 1- 4

آل   یک کم   های کشمکش  با  تعامل  در  اغلب  رمان،  م   یا در  تصم دهند ی رخ  برا   ی ناگهان   یم .  ام   ی او  با  یل،  ازدواد 
  کند؛ ی م   یف با طنز آن را توص   یا که کلار   دهد ی را شکل م   ی ندارد، تضاد   ی خانوادگ   یا   ی روان   ی آمادگ   یچ ه   که ی درحال 
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خودش تصمیم گرفته: »پنجاه    که ن ی هم پنداشت  و می   د با دختر پادشاه ازدواد کن   خواست ی که م   ی کس   یت از حکا   یاد با  
صد درصدش هم حل شده«    کرد ی گوید: »خواهرم فکر م می   یف ظر   ای یسه حل شده...« و در مقا   یه درصد قض 

  ها یت ظاهر و باطن شخص   یان منطق و احساس، و م   یان کشمکش در تضاد م ینجا،  ، در ا ( 95 ، ص. 8013یرزاد، )پ 
 . یابد ی م   یان جر 

 ی بازتاب   ی ها . تعارض 3- 4- 1- 4

  گیرد ی قرار م  یشتن در برابر خو   یشتن خو شود،  ی است که در قهرمان به پا م   ی کشمکش درون ی،  بازتاب  های کشمکش 
دهد زمانی است  بازتابی که در ذهن کلاریا رخ می   ی ها تعارض ای برجسته از  نمونه   ( 212  ، ص. 1397ی،  ک مک ) 

ویولت و امیل در خانه او ترتیب داده غذا درست    ایی ای که نینا برای آشن که کلاریا ناگزیر است برای مهمانی ناخواسته 
یر،  گ سخت   یکی خیزد:  درونی او به معارضه برمی   ی امیل. دو صدا   موردعلاقه کند و در حال تدارک دلمه است غذای  

و خود    ی خود اخلاق   یان م   یادین از تعارضات بن   ی ا . این تعارض بازتابی نمونه ی و عاطف   گر یه توج   یگری گرا و د اخلاق 
 کنند: گذارد توی دیگ، دو ور ذهنش کشمکش را شروع می پیچد و می است. تا اولین دلمه را می   یی رها   اهان خو 

 »خیلی احمقی«  -

 داشته باشند اشکال دارد؟«  مشترکهای »چرا؟ کجای این که دو نفر علاقه  -

 »هیچ اشکالی ندارد، ولی...« -

زن   - یکی  چون  کسی»حالا  بزنند؟...تنها  حرف  هم  با  نباید  مرد  یکی  و  را  ست  حرفم  که  ست 
فهمد...با که تنهایی با خودم حرف زدم دیوانه شدم... با که هر کاری را به خاطر دیگران کردم می

 شان را ندارم غذا درست کنم.«هایی که هیچ حوصلهخسته شدم... مثل همین الان که باید برای آدم

کنی؟ کنی؟ برای کی داری درست میرا نداری؟... چرا داری دلمه درست می کدامیچه»حوصله -
 . (201 ، ص.8013یرزاد، )پ... خیلی احمقی«. 

خورد و پرسش  دلمه نمی   اصلاً که امیل که تمام مدت مشغول گفتگو با ویولت است    کند در میهمانی کلاریا توجه می 
می  که  را  داری؟«  ویولت  دوست  دلمه  »تو  ص. 1380)پیرزاد،  پرسد:  می بی   ( 211  ،  وقتی    هرچند گذارد.  پاسخ 

را جمع می  میز شام  فکر می کلاریا  و  امیل می کند  نشده  نخوردن خودش  غذا  متوجه  گوید: »دلمه  کند کسی 
بود  فوق  نزدی«   هرچند العاده  به غذا  لب  گارنیک می ؛  ( 216  ، ص. 1380)پیرزاد،  خودت  »بَه اما  این  گوید:  از  بَه 

کند  خورد و حتی روز بعد که کلاریا غذاها را دوباره گرم می و آرتوش هم دلمه می   ( 214  ، ص. 1380)پیرزاد،  دلمه« 
های جلفا دلمه را با  گفته ارمنی بارها به مادر کلاریا که می  که ی درحال خورد  برای اولین بار دلمه را با چلو سفید می 
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  خصوص به گوید: »غذاهای دیشبت محشر بود.  شود، می خورند خندیده است، و از سر میز که بلند می چلو سفید می 
 . ( 223  ، ص. 1380)پیرزاد،  دلمه حرف نداشت«  

ب ترین،  ی ا تا مکاشفه   ترین یفی از توص   –   یالوگ سطوح گوناگون از د   این    یر مس   –   ی و ذهن   ی تا درون   یانی از سطک 
پ ترتیب،  ین ا . به کنند ی م   یم را ترس   یا و تحول کلار   یم تصم ید،  ترد ی،  آگاه  انتقال    یالوگ د یرزاد،  در رمان  ابزار  تنها 

 است.   یت شخص   ی ساز ساخت، نقد و دگرگون   ی برا   یدان م   ین تر بلکه مهم یست،  ن   یرنگ پ   یشبرد پ   یا اطلاعات  

 تحول شخصیت   یر : فرایند انفکاک و انضمام صداها در مس چندصدا   های یالوگ . د 2- 4

  یان م   ی دائم   ی وگو فرد نه در سکوت و وحدت، بلکه در گفت   یت بر آن است که هو یی،  چندآوا   یۀ در نظر باختین،  
است که از    ی متضاد   ی صداها   یستی ز برخورد و هم   ۀ او، عرص   یر به تعب یت،  . شخص گیرد ی شکل م   یگران د   ی صداها 

زبان   ی فرهنگ ی،  اجتماع ی،  روان   های یه لا  م   ی و  پ   گیرند ی نشأت    یف بازتعر   یا   ی نف ،  خوانند ی فرام را    یکدیگر   یوسته و 
  یل های گوناگونی دارد. در کانون تحل و بیرونی جلوه   ی درون   یی چندآوا   ین ا ،  کنم ی ها را من خاموش م چراغ . در  کنند ی م 

و با واکنش    گیرند ی دیگر در تعارض قرار م   ی که با صداها   « ی انفکاک   ی قرار دارد: »آواها   ید دو مفهوم جد یی،  چندصدا 
از سو  و    ی اصل   یت شخص   یت هو   ۀ که در هست   « ی انضمام   ی اند و »آواها مواجه   یت شخص   ی مقاومت  ادغام شده 
 آورند. را فراهم می   یا و پو   ین نو   یت هو   یک   یری گ تمهیدات شکل 

 های انفکاکی ا . آو 1- 2- 4

اما    شوند ی م   یت وارد ذهن شخص  یرامونی پ  یا  اجتماعی – ی که از بافت فرهنگ  شود ی اطلاق م   یی به آواها  ی انفکاک  آوای 
  یت شخص   یت هو   ۀ آواها در هست   ین . ا گیرند ی کامل قرار نم   رش ی موردپذ ی،  فرد   یت با هو   یادین بن   ی ناسازگار   ل ی به دل 

 . کنند ی م   یجاد و فاصله ا   قاومت تنش، م ی،  درون   ی بلکه در مواجهه با آواها کنند،  ی نفوذ نم 

 . گفتمان سنتی مردسالار 1- 1- 2- 4

با    ی متعدد   ی حامل صداها یچیده،  پ   یتی شخص   عنوان به   کلاریا  ا   یکی در جدال هستند.    یکدیگر است که    ین از 
  ین . ا گیرد ی خصوص از جانب پدرش نشأت م و به   ی کودک   یات است که از تجرب   یرش سکوت و پذ   ی صداها، صدا 

طور مداوم در  به   یا ن باشد. کلار یگرا د   یید صدا به او آموخته است تا در اعتراضاتش سکوت کند و تنها به دنبال تأ 
 . ( 70  ، ص. 0813یرزاد،  )پ : »بحث نکن«  شنود ی صدا را م   ین ذهنش ا 

با هم قرار دارند.    یچیده بلکه در تعامل پ   کنند ی منفرد عمل نم   صورت به مردسالار،    ی فرهنگ - ی اجتماع   آواهای 
انتظار    یا و از کلار   گیرد ی م   یده است که مسائل خانه را ناد   ی ا مردانه   یاسی س   ی صدا   یندۀ نما یا،  آرتوش، همسر کلار 
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  توجه ی خودش به مسائل خانه ب   که ی درحال کند،  ی م   یق کتاب تشو   ۀ را به ترجم   یا دارد. او کلار   ی سکوت و همراه 
ب  و  م   یا او کلار   های توجهی ی است  بگ   کند ی را مجبور  به دوش  را  روزمره  تمام مسائل  بار  ا یرد که  ها،  تعامل   ین . 

  یگر د یک متقابل آواها بر    ر ی تأث و    ی روابط انسان   های یچیدگی پ   ۀ دهند که نشان   دهند ی را شکل م   یا و پو   یه چندلا   های یالوگ د 
  جوع کنید به )ر   یک صر   یی وگو اما در گفت کند،  ی صدا، گرچه در آغاز مخالفت نم   ین در تقابل با ا   یز ن   یا است. کلار 

  ینجا ا   ین باخت   یی . چند صدا سازد ی خود را برجسته م   ی های متقارن و نامتقارن(، صدا ذیل تعارض   ، مستقیم   قول نقل 
با گفتن »ما    یا است. کلار   ی جار   ی جمع   فتمان از گ   یندگی که درون فرد، اما به نما   یی صدا   شود؛ ی مشخص م   یشتر ب 

باشند تا    یر روزمره درگ   ی با کارها  ید ها با نکته است که زن   ین ا  یادآور  ( 192  ، ص. 0813یرزاد، )پ ها، شما مردها« زن 
  یکی :  دهد ی را نشان م   یتی جنس - یخی دو گفتمان تار   یان تضاد م  درواقع و   کنند  دا ی پ   یاست مردها فراغت صحبت از س 

و زنانه، که   ی اعتراض   ی صدا  یگری و د داند، ی مردانه م   ی ا را عرصه   یاست نظام مردسالار، که س   سلط م   یخی تار  ی صدا 
  ی رمان، ساختار   ین مردسالار در ا   فرهنگی – ی اجتماع   ی ، آواها درمجموع گفتمان را به چالش بکشد.    ین در تلاش است ا 

. او داستان عاشقانه پاروانا را  شوند ی بدل م   د و گاه متضا   یچیده پ   یالوگی به د یا،  و متقاطع دارند که در ذهن کلار   یال س 
دهند؛ آرمینه  به هر دو سوی ماجرا حق می   ها آن کند که  ها )سوفی، آرمینه و آرسینه( تعریف می برای دختربچه   ی ا گونه به 

=خواستگاران(« و سوفی با  )   ها پره شب گوید: طفلک  =شاهزاده خانم(«، آرسینه می )   د ی ب گوید: »طفلک درخت  می 
باز مبهوت نگاه می  بیند که کسی برای سلامتی  . وقتی در کلیسا لوحی می ( 205  ، ص. 1380)پیرزاد،  کند دهان 

های فرزندت سوگندت دادم و/ فرزندم را  فرزندش هدیه داده و روی آن نوشته شده: مریم عذرا، مادر داغدار/ به زخم 
پرسد: »از کجا معلوم که مادر بچه  رسد از خودش می کند: »طفلک زن!« و به در کلیسا که می برگرداندی« فکر می 

 ( 221  ، ص. 1380)پیرزاد،  مریض لوح را هدیه کرده و نه پدر؟«  

  یان م   یالوگ د   ین . ا سازد ی را ممکن م   یا کلار   ی تحول درون   یند که فرآ   ست یزی آواها، همان چ   ین ا   یان م   تضاد 
.  شود ی منجر م   یتش رشد شخص   یتاً تنش و نها یستی،  ز بلکه به هم یکی،    ۀ در ذهن او، نه به سلط   ی اجتماع   ی صداها 

  یشتن خو   ی بازشناس   ی را برا   یجی تدر   یری معترض، مس   ی  فرد   ی و صدا   ی سنت   ی ها ارزش   ی وگو گفت   یانۀ در م یا،  کلار 
 . کند ی م   ی ط 

 )اسنوبیسم(   ی . گفتمان تمایزطلبی اجتماع 2- 1- 2- 4

  تمایز در بحث قشربندی اجتماعی و بوردیو در کتاب    ( Economy and society. 1978)   اقتصاد و جامعه وبر در  
 (Distinction, 1984 )   های منزلتی و سرمایه فرهنگی  دهند، تکیه بر نشانه با تأکید بر تمایزطلبی اجتماعی، نشان می
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جویی منزلتی است که از طریق  شود. اسنوبیسم در این چارچوب نوعی برتری به بازتولید تمایز اجتماعی منتهی می 
اجتماعی    انجامد. گفتمان تمایزطلبی سبک زندگی و سلیقه خاص به طرد یا تحقیر فرودستان فرهنگی یا اجتماعی می 

رسد و کلاریا ناگزیر است در این ماجرا جانبی داشته  یکی از صداهای رسایی است که در سراسر رمان به گوش می 
 باشد. 

رود تا روغن حیوانی  وقتی با پدر و مادرش به نَماگَرد در دو کیلومتری اصفهان می ی،  در دوران کودک کلاریا،  
اند  های کج و کوله زُل زده های لاغر و کثیفی که چسبیده به دیوارهای کاهگلی یا پشت پنجره بخرند در مواجهه با بچه 

ن    یمونیان س   یرا . وقتی الم شود ی م   ینه در او نهاد   یزی بیند و فقرست فقر را می   ، به مسافرهای شهری  با نخوت به آشخ 
  ی آشخن، "زنکه" نیست، زن محترم »   گوید: : »زنکه«، کلاریا با صدایی بلندتر می گوید ی خدمتکار کلاریا، م 

بیند و در این فکر است که باید از  می  تر ک ی نزد کند« کلاریا خود را به آشخن  است که برای گذران زندگی کار می 
 . ( 83- 84  صص.   ، 1380)پیرزاد،  ای است  ل به آشخن بگوید که خانم سیمونیان چه اعجوبه او 

رد و زن دیوانه این صدا را در کابوس برانگیزاننده کلاریا نیز به وضوح می  ای که او در  شنویم، حیاب، حوض گ 
های هستند که  است که در کودکی در نماگرد دیده بود. مادر گفته بود در نماگرد خانواده   یی ها همان بیند  کابوس می 

 . ( 218  ، ص. 1380)پیرزاد،  کنند ها نگهداری می گیرند و از دیوانه ماهانه پولی می 

ها  درخت   باعجله و    زان ی ر عرق . زن و مرد و بچه،  شود ی م   یان نما   ی طبقات   ی ها وضوح شکاف از طوفان ملخ، به   بعد 
دهند و بخورند. یوما زنی  ها را مثل تخمه بو  های بیشتری را از آن خود کنند و بعد ملخ تکانند تا ملخ و شمشادها را می 

هایی را که طوفان  اند تا ملخ کارتن مقوایی به خانه کلاریا آمده ،  بومی است که به همراه چهار پسرش با گونی، کیسه 
ها باز  آوری ملخ دهد و دستشان را برای جمع می  را به خانه راه  ها آن آورده جمع کنند. کلاریا خلاف نظر مادرش، 

مدرسه    که به   یوما   ی حالت در کنار پسرها خوش   ی موز مدرسه خصوصی است با موها آ گذارد. آرمن که دانش می 
  ها یچاره که از بدبخت ب   یا کلار   ی با تشکر و دعا برا   یوما   اما ایستد،  ی را از ته بزنند م   یشان روند و مجبورند موها می 

. هنگام خداحافظی کلاریا در  کند ی تر م را ملموس   ی شکاف طبقات دهد،  ی به آنان م   یگان ها را را و ملخ   گیرد ی پول نم 
خدا از  »   : ینکه و ا   گوید ی های طلا از فلاکتش م پر از النگو و دندان   ی ها با دست زند،  ی که هنوز حرف م   یوما   ی را به رو 
ها  دهد که در نظر او مسئله فقر و ثروت انسان می ؛ و نشان  ( 242  ، ص. 0813یرزاد،  )پ بندد  کمت نکنه« می   ی خانوم 

  یگر د   یب، یکی ترت   ین است. بد   نفا عزت و    یت مسئله انسان کند،  ی م   احترامی ی سزاوار ب   یا احترام    یق ها را لا که آن   یست ن 
 . رسد ی هاست دوباره به گوش م انسان   یت عزت و ذلت در شخص   ین ب   یالوگ متن که د   ی ها از صدا 
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 . گفتمان هیروفانی 3- 1- 2- 4

(  phainein( به معنای مقدس و ) hierosهیروفانی اصطلاحی است برخاسته از دیدگاه میرچا الیاده؛ از ریشه یونانی ) 
  عنوان به ها ها، نمادها و اسطوره لاح هیروفانی به ردپای بازمانده از آیین ط به معنای پدیدار شدن. الیاده با تأکید بر اص 
ای باورهای غلط و خرافی  پاره   صرفاً از منظر انسان مدرن    هرچند نگرد،  بخشی از ساختار معنادار زندگی انسان می 

ای از »امر قدسی«  تجربه   عنوان به را    ها آن نامد بلکه  »خرافات« نمی   ی سادگ به های مردم سنتی را  باشد. او باورها و آیین 
 . ( Eliade.1987) کند تلقی می 

رسد پیرزاد با  تابد. به نظر می مادرش را برنمی   ی پرست با احترام است، اما خرافه  یخته آم  یا مذهب در ذهن کلار   
ای که کلاریا  است. وقتی در آغاز داستان مادر کلاریا، در فنجان قهوه   داستان هم الیاده در تأیید گفتمان هیروفانی 

گوید: »توی فنجانت سرو افتاده، سرو یعنی تغییر و تحول«  می   و بیند و با صدایی هیروفانیک به ا نوشیده، »سرو« می 
که  ؛  ( 28  ص.   ، 1380)پیرزاد،   شکلی  هیچ  خودش  فنجان  در  ندارد  اعتقادی  گفتمان  این  به  که  کلاریا  اما 
  یمونیان س   یرا با الم   ی از همین روی وقت   ؛ و ( 36  ص.   ، 1380)پیرزاد،  بیند ترین شباهتی به سرو داشته باشد، نمی کوچک 
بیند، برای این که حرفی زده باشد به فنجان  نوشند، چون او را زنی سنتی مثل مادرش می و با هم قهوه می   شود ی مواجه م 

نه به فال قهوه معتقد بودم    گفتم ی گوید: »داشتم مزخرف م اما با خود می   « یرم؟ فال بگ   یتان برا »   : گوید ی کند و م اشاره می 
 . ( 231  ، ص. 0813یرزاد،  )پ   « . یرم نه اصلًا بلد بودم فال بگ 

 . آواهای انضمامی 2- 2- 4

و    یی از نظام معنا   ی و بخش   آمیزند ی در هم م   یا کلار   ی درون   ی با آواها   یج تدر به   اجتماعی – ی فرهنگ   ی از آواها   برخی 
اند، نه به شکل  شده   ی گذار نام   « ی انضمام   ی نوع صداها، که در پژوهش حاضر »آواها   ین . ا دهند ی او را شکل م   یتی هو 

 . رسند ی فعال م   یرش به مرحله پذ   ید و ترد   شنایی از مرحله آ   یجی و تدر   یندی صورت فرآ بلکه به یلی،  تحم 

 . گفتمان دینی 1- 2- 2- 4

به کابوس کلاریا اختصاص دارد. پا از   34شنویم. فصل  رمان به وضوح می   35و   34این صدا را در دو فصل 
گوید: »حوصله  خواهند اما او می برگزاری مهمانی آشنایی ویولت و امیل، کلاریا آشفته است. دخترهایش قصه می 

های زیادی  بزرگی گرفتار است با آدم   در خانه بیند  . شب در کابوس می ( 215  ، ص. 1380)پیرزاد،  قصه گفتن ندارم« 
خواهد خارد شود اما  گیرد و می شناسد. دست دخترهای دوقلویش را می را نمی   کدام چ ی ه روند و او آیند و می که می 

گوید تا جواب معما را پیدا نکند اجازه خرود ندارد و  آید و می کند. کشیش قد بلندی جلو می راه خرود را پیدا نمی 
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ی  های ه دود. این کابوس نشان شان می برد. کلاریا در پی با خود می   ها آن کشد و  دست دوقلوها را از دست او بیرون می 
- 215  ص. ص ،  1380)پیرزاد،  دیدار زنی دیوانه در نمادگرد با خود دارد    ۀ های دور زندگی کلاریا و خاطر از گذشته   را 

تجربه    35زند. در فصل  گذارد و از خانه بیرون می همه خوابند یادداشتی می   که ی درحال   ؛ شود . کلاریا بیدار می ( 192
و جام شراب و    ها گلدان کند و  محراب نگاه می   ی ها شمعدان بینیم. به  دینی کلاریا آمده است. او را در کلیسا می 

خواند: »ما را در  بیند. دعا می کند اولین بار است که می را بارها دیده، فکر می   ها آن حمایل زردوزی کشیش، با آنکه 
خواند. هنگام خرود الواحی را که  کند انگار بار اول است که می فکر می   ؛ و آزمایش میاور و از شریر ما را رهایی ده« 

هرگز با دقت نخوانده است. بیشترشان به ارمنی است و    ها سال بیند الواحی که در طی این  اند، می به کلیسا هدیه داده 
ان  خواند که به فارسی نوشته شده؛ کسی از مریم عذرا که فرزندش را به او  گلیسی اما او لوحی را می چند تایی به 

های یک شکل و شمشادهای یکدست شبیه  آید. در نظرش خانه بازگردانده سپاسگزاری کرده است. از کلیسا بیرون می 
های  به چه بچه اند که بیاید و بگوید: »به اند و سر صف منتظر ناظم ایستاده تازه از سلمانی برگشته   هستند که هایی  بچه 

کند: »این شهر گرم و ساکت و سبز  شنود و فکر می ها را می و قورباغه   ها رک ی رج ی ج گاه  به مرتب و تمیزی«. صدای گاه 
 . ( 223- 215  ، صص. 1380)پیرزاد،  را دوست دارد«  

 و استقلال زنان  ی . گفتمان منزلت اجتماع 2- 2- 2- 4

  یب عج  یا کلار  ی زن برا   ین . ابتدا، حضور ا ید د  ی با خانم نورالله   یا کلار  ۀ در مواجه   توان ی صدا را م   ین بارز ا   نمود 
حقوق    ۀ او دربار   های یده مخصوص«؛ اما در ادامه، ا   یون متفاوت و »شن   ی ها است، با »قلمبه سلمبه حرف زدن«، لباس 

است،    یه و چندلا   یجی بلکه تدر ی،  نفوذ نه آن   ین . ا کند ی نفوذ م   یا از استقلال زنانه، در ذهن کلار   هایش یت زنان و روا 
ا   کند:  گوید و با خود فکر می ها می برای بچه را ( 1923- 1869)   ان ی تومان داستان شاهزاده خانم شعر پاروانای هُوان 

شود نام  وقتی متوجه می   یا   ( 204  ، ص. 0813یرزاد،  )پ نه برعکا.«  کند،  ی »چه بامزه که دختر، شوهر انتخاب م 
اش در آن است یعنی »بوارده«، در اصل »أبو وَرده«، بوده و »وَرده« به معنای گل نام دختر زیبایی  که خانه   ای حله م 

عرب است که به اسم دخترش   ی کند: »پدر ورده جزو معدود مردها ها بوده، فکر می است که پدرش مالک آن زمین 
  ی با باورها   ید جد   ی آواها   یدگی تن از درهم   ی بازتاب ی،  درون   های یالوگ د   ین ا   ( 214  ، ص. 0813یرزاد،  )پ معروف شده.«  

 . سازد ی او را م   ی از آگاه   ی بخش شده،  ی بوم   ی اکنون در قالب رسید،  ی م   به نظر   یگانه که ابتدا ب   یی صدا   اند؛ یا کلار   ی سنت 

  ی اجتماع   یگاه جا   یت تثب   یلۀ بلکه وس یان،  فقط ابزار ب زبان نه یمونیان،  س   یرا و الم   ی مانند خانم نورالله   ی زنان   برای 
یچیده،  و اصطلاحات پ   ی که لحن ادب   شود ی زنان متوجه م   ین وگو با ا ساده دارد، در گفت   ی گرچه زبان یا،  است. کلار 
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حرف    یا   یستم بلد ن   کنند ی حرف نزنم، فکر م   ی : »اگر ادب گوید ی م   ی حفظ منزلت است. خانم نورالله   ی سپر برا   ی نوع 
ص. 1380)پیرزاد،  ندارم«    ی مهم  ا ( 194  ،  از  به   ین .  زبان  آوا منظر،  بلکه    فقط نه ی،  اجتماع   ی عنوان  معنا  حامل 
 ساختار قدرت است.   کنندۀ یت تقو 

داند که  نوع است. المیرا کلاریا را از معدود زنان با فرهنگ ارمنی می   ین از هم   یز ن یمونیان،  س   یل و ام   المیرا   تأثیر 
، و  ( 48  ص.   ، 1380)پیرزاد،  اش را داشته است  متمادی زندگی در اقصا نقاب عالم، افتخار آشنایی   ی ها سال طی  
یا،  کتاب با کلار   ۀ وگو دربار و توجهش به گفت   ماعی باغبانی، تعاملات اجت شده،  ی گلدوز   ی ها امیل از پرده   ین تحس 

کا،  یچ داشته باشد: »ه  ی و حضور فعال در زندگ   ی احساس ارزشمند   بار ین نخست  ی که کلاریا برا   شود ی باعث م 
  یای و اح   ی به خودباور ید،  و تمج   یید احساس تأ   ین . ا ( 89  ، ص. 0813یرزاد،  )پ نکرده بود«    یف ها تعر از پرده   وقت یچ ه 

دهنده، هارمونی تحول را  . آگاهی او از دیدگاه انتقادی پسرش و کابوس هشدار شود ی منجر م   یا در کلار   یت فرد 
رفت خودش  همیشه یادش می   ها مهمان دید. وقت میز چیدن برای  کند. کلاریا که در آغاز خودش را نمی تکمیل می 

  ی که دوست دارد، غذا   پوشد ی را م   ی زدگی زندگی اسیر بود، لباس . در چنبر ملال ( 209  ، ص. 1380)پیرزاد،  را بشمرد  
رود و با صدای بلند سطری از  کند. فاتحانه در خانه راه می های خودش توجه می و به خواسته پزد،  ی اش را م موردعلاقه 

  ، ص. 1380)پیرزاد،  آید؟ آه، دختر رؤیاهای من«  کند: »این زیبای نازنین کیست که می نمایش سیندرلا را تکرار می 
298 ) . 

به جای »غور    ی آرمن به رانندگ  یق تشو  یا  یک داوطلبانه با فرزندان در تفر  ی مانند همراه یا، کلار   ی رفتارها  تغییر 
  ییر فقط به تغ نه   ی انضمام   ی شکل گرفته. آوا   اش ی است که در ساختار روان   ی ا تازه   یب از همان ترک   یی ها زدن«، نشانه 

در  یز،  او ن  یان . اطراف ماند ی محدود نم  یا تحول، تنها به کلار  ین . ا انجامد ی م  یز رفتار و تعامل ن  ییر نگرش، بلکه به تغ 
داستان    یان بود، در پا   اعتنا ی ب   یا . آرتوش، که در آغاز نسبت به احساسات کلار شوند ی تعاملات، متحول م   ین معرض ا 

و نافرمان بود،    زن طعنه ین،  از ا   یش آرمن، که تا پ   ی . حت شود ی و سازگارتر م   کند ی صبحانه آماده م خرد،  ی او گل م   ی برا 
  یا اند که از کلار این آوای انضمامی   یجی حاصل نفوذ تدر ییرات،  تغ   ین . ا شود ی و دلسوز بدل م   یر پذ مسئول   ی به نوجوان 

صداها، از فرد    محور یالوگ انتقال د   ین ا یکرد،  رو   ین اند. در ا کرده   یت او سرا   یرامون پ   ی از صداها   ی ا آغاز شده و به شبکه 
 در رمان است.   یایی پو   یادین بن   گوی به جمع، و بالعکا، ال 

 ی مل   یت . گفتمان هو 3- 2- 2- 4

از    ی بخش   ۀ دهند بازتاب گوید،  ی زنان سخن م   ی حق رأ   ۀ که دربار   ی خانم نورالله   های ی کلاریا در سخنران   حضور 
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ندارد، اما    ی مل   یت هو   ۀ گرچه در ظاهر دغدغ یا،  است. کلار   اش ی فکر  ی ها گسترش افق   به دنبال است که  یتی هو 
  های یاچه اما اسم در شناسم،  ی نقشه م   ی ارمنستان را رو  ی شهرها  ۀ : »چرا هم شود ی مواجه م   ی درون   ی ناگهان با تناقض 

  یرانی ا   یت به پرسش از هو   ی قوم   یت پرسش، آغاز چرخش از هو   ین . ا ( 143  ، ص. 0813یرزاد،  )پ   « یستم؟ را بلد ن   یران ا 
. توجه به کشتار  دهد ی م   یل را تشک   اش ی از خود  جمع   ی چراکه بخش یرد،  بگ   یده ناد   تواند ی نم   یا که کلار   یی است؛ صدا 

 Britanica: Armenian) که سرآغاز کمپینی سازمان یافته برای تبعید و قتل عام ارمنیان بوده است   1915  ل ی آور   24

Genocide )  دهد.  آوریل از سوی ارمنیان مقیم آبادان به دست می   24، و پیرزاد گزارشی دقیق از برگزاری مراسم
زند اما گارنیک اصرار دارد حتی دختر کوچکش سوفی در آن مراسم باشد  مراسمی که آرتوش از حضور در آن تن می 

کلاریا    شه ی در اند . صدای هویت قومی  ( 137- 127  ص. ص ،  1380)پیرزاد،  تا بداند چه بر سر قومش آمده است.  
  یک کنند، بعد از رفتن گارن می   یاسی بحث س   ی دوساعت   یک بار که آرتوش و گارن   ین کشد. اول را آرتوش، به چالش می 

ها را به  هنوز سنگ داشناک   یک بود حالا زمانه برگشته چرا گارن   یشرو پ   ی وقت   یک   یون گوید: »حزب داشناکس آرتوش می 
را به    ی مدن   یونالیسم و ناس   ی قوم   ۀ حافظ   یان تنش، تقابل م   ین (. ا 21  ، ص. 0813یرزاد،  پ .« ) فهمم ی نم   زند ی م   ینه س 

ک دماغشان  از نُ   تر ها جلو داشناک » شویم که آرتوش بارها گفته  . در گفتگوی ذهنی کلاریا متوجه می کشد ی م   یر تصو 
  ، ص. 0813یرزاد،  پ )   « یست؟ تر از دورترها ن ک دماغ خودمان واجب هربار پاسخ داده »نُ   یک .« و گارن بینند ی را نم 

و تعارض با هویت ملی موجه  یکال،  راد   ی ها روش   یل ها« به دل »داشناک   ی  قوم   ی ها (. در نظر آرتوش دغدغه 262
توزی برخی از  و خونریزی سختی را که در قفقاز به سبب کینه   ال نیست. کسروی در تاریخ مشروطه ایران آنجا که جد 

رفت که در اینجا نیز خونریزی روی دهد  نویسد: »بیم این می کند درباره ارمنیان تبریز می ارمنیان رخ داده، روایت می 
سران ارمنی جلو را گرفت. ارمنیان خود را ایرانی    ۀ ولی نگهبانی دولت و جلوگیری برخی از علما و رفتار دوراندیشان 

 . ( 159  ص.   ، 1400)کسروی،  نمودند«  رفتار همجنسان خود در شهرهای قفقاز بیزاری می   و از خواندند  می 

ای به نام »شطیط«  آوریل شرکت نکرده، از منطقه   24کند چرا در یادبود  آرتوش در پاسخ کلاریا که اعتراض می 
کند که در آن مرد و بچه و گاومیش و بز و گوسفند همه با هم توی کپَر زندگی  آبادان، صحبت می  ی لومتر ی چهار ک در  
هن می هایش به عمرشان شکلات ندیده ندارند. بچه   ی کش لوله آب کنند. برق ندارند.  می  ل و  پ  تأکید    ؛ و لولند اند و در گ 
پنجاه سال پیش که همین حالا... در همین آبادان سبز و امن و شیک و    فقط نه افتد.  اتفاق می   هرروز کند: »فاجعه می 

  ، ص. 0813یرزاد،  پ مدرن«. کلاریا هیچ پاسخی ندارد جز بهت و زل زدن به تصویری از کلیسای اجمی آذین. ) 
سیاه ؛  ( 137 حذف  در  کنشی  دیالوگی  به  تکامل  فرایند  در  بهت  این  نغمه اما  نُوا  سایات  مشهور  قلم  سرای 
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کردم قشنگ است؟ شاید چون  گوید: فکر می انجامد. کلاریا می از روی دیوار خانه می   ( 1350)هوانسیان، ارمنی 
کردم قشنگ  دخترخاله آرتوش از ارمنستان فرستاده بود. مهم نبود از کجا آمده. زشت بود و من احمق تا حالا فکر می 

 ( 251  ، ص. 0813یرزاد،  پ است« ) 

 اهان ی گ   و . صداهایی نمادین: اشیاء، جانوران  3- 2- 4

  ها ی آگاه   یان زنده و بدون کلمه م   یی وگو مواجهیم که تبادل ساده اطلاعات نیست، بلکه گفت   یالوگ با سطحی از د   اینجا 
  یانگر خاموش، نما   ی وگوها گفت   ین ا   شود؛ ی م   یالوگ اطراف خود وارد د   یط ناخودآگاه با مح   ی به شکل   یا است. کلار 

ن   ی فرافکن  و  دادن ح   ۀ شد سرکوب   یازهای عواطف  قرار  نه    لقه اوست.  راست،  دست  انگشت  نماد   یک در    ین کنش 
  یف (. ک 24  ، ص. 0813یرزاد،  پ است )   یی و مناسک زناشو   یتی جنس   ی اعتراض آرام به ساختارها   ی بلکه نوع ی،  سطح 

  یم ترم   ی برا   ی است؛ تلاش   یا کلار   ۀ زنان   ی در زندگ   یر تکرارپذ   ۀ چرخ   ی نوع   یانگر نما شود،  ی م   یر مادر، که بارها تعم 
گوید: »چند  کند و با خود می افکنده. کلاریا به کیف سیاه مادرش نگاه می   یه بر آن سا   ایتی نارض یاد،  که از بن  ی نقش 

در جواب من که گفته بودم »وقتش نشده کیف نو بخری؟«    ر بار دسته کیف کنده شده بود و مادر دوخته بود؟ چند با 
  ؛ و گرفتی نه آلیا« و بخرم نه تو لیسانا می ن   های شتره شلخته مدام کیف و کفش  خواستم مثل زن گفته بود: »اگر می 

  هرچند اسمش لیسانا نیست و    کلاریا بارها برای مادر توضیک داده مدرک زبان انگلیسی که از شرکت نفت گرفته 
انگلستان لیسانا سرپرستاری اتاق عمل گرفته خرد تحصیلش را شرکت نفت داده« مادر روی میز تلفن    آلیا از 

لاریا به جای این که به مادر نگاه کند و پاسخ دهد، به کیف  نکردی؟« ک   گیری پرسد: »گرد کشد و می انگشت می 
  ، ص. 0813یرزاد،  پ بار«. )   ودو ی س گوید: »چرا پریروز هشت بار، دیروز شانزده بار و امروز  کند و می سیاه نگاه می 

29 .) 

  ی و از سو   کند ی م   یندگی را نما   ی سنت   ۀ جامع   شدۀ یت تثب   ی صدا   سو یک که از    یستاده ا   ی ا وضوح در نقطه به   کلاریا 
باغچه کاشته بودم و    ی گل سرخ را خودم تو   ۀ بوت »   : گوید ی م   یا کلار   ی وقت   مثلاً ها دارد؛  و نقد آن   ییر به تغ   یل تما یگر،  د 

  یش پ   ۀ هفت ینه،  خانم مهندس، جسارت نباشه، نه گمونم به گل بش   گفت ی م   آمد ی م   هر بار که    ی آقا مرتض   ینی بدب   ۀ با هم 
بدیل صدایی تأییدی است بر نگرش تازه کلاریا    ۀ مثاب به شکوفایی    ین (. ا 46  ، ص. 0813یرزاد،  پ غرق گل شده بود« ) 

 و استقلال.   یت فرد   ی سو به و حرکت او  

بدیل صدایی    ۀ مثاب به در جانوران    ین نماد   ی و تحول است که به شکل   ییر به تغ   یل مهم متن که م   ی از آواها   یکی 
تن - انفکاکی  لا   یده انضمامی  و  است  چندصدا   یگری د   یۀ شده  ساختار  م   یی به  ا افزاید ی متن  در    ی صدا یان،  م   ین . 
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دارد. نخستین بار این صدا را در    یرگذار و تأث   عنادار مداوم، م   ی ها حضور قورباغه   ی دارد. صدا   ای یژه و   یگاه ها جا قورباغه 
کند و زن قدکوتاه  ای از توی چمن صدا می شود. قورباغه شنویم که سر و کله خانم سیمونیان پیدا می ای می صحنه 

تم،  هس   یمونیان س   یرا کند: »الم زند: »ایملی اینجاست؟«. خانم سیمونیان خود را معرفی می )خانم سیمونیان( فریاد می 
یرزاد،  پ دهد ) جواب می   ی با قور بلندتر   یگری د   ۀ بار قورباغ   ین کند و ا دوباره قور می   یدا ناپ   ی ا .«، قورباغه یلی مادربزرگ ام 

فایده است و باید  ها بی کند باید طبق توصیه پدر بپذیرد که بحث کردن با آدم (. وقتی کلاریا فکر می 14  ، ص. 0813
نشیند درست رو به روی کلاریا  پرد، می هر چه آلیا گفت بگوید »حق با توست« قورباغه چاقی از باغچه بیرون می 

کنند  ها سر میز شام گفتگو می (. وقتی در خانه سیمونیان 37  ص.   ، 0813یرزاد،  پ )   ش ی ها چشم زند توی  و زل می 
که با امیل داشته و زبان بدن امیل که دستش را زده   یی وگو گفت ( و یا زمانی که کلاریا به  52  ص.  ، 0813یرزاد، پ ) 

کنند و  اندیشد، توی حیاب دو قورباغه به نوبت صدا می کرده، می کلاریا گوش می   ی ها حرف بوده زیر چانه به  
با المیرا    که ی هنگام (.  179  ، ص. 0813یرزاد،  پ زنند« ) کند »شاید این دو تا هم دارند با هم گپ می کلاریا فکر می 

با توصیفی که کلاریا از شیوه نشستن    ژه ی و به دارند؛    ز ی برانگ تأمل ها حضوری  کند باز هم قورباغه سیمونیان گفتگو می 
کند: »نیمکت برایش بلند بود اما جست نزد، نپرید، آرام خودش را بالا کشید و نشست...  ها می المیرا و صدای قورباغه 

  ص.   ، 0813یرزاد،  پ زد« ) شنیدم و شالاپ  آب وقتی آن یکی جست می ها را می بند قورباغه از نهر صدای قورقور یک 
شود تا دیا  سرانجام در لحظه بسیار مهمی در مهمانی آشنایی ویولت با امیل درست وقتی کلاریا خم می   ؛ و ( 180

گویند: »یک قورباغه قد  شوند و می دلمه را بردارد به امیل تعارف کند ناگهان دو قلوها و سوفی جیغ و داد کنان وارد می 
 (. 211  ، ص. 0813یرزاد،  پ پشت پرید روی تاب« ) لاک 

  یا وقتی کلار   ژه ی و به قلمداد کرد،    ی ای فضاساز ها گذشت و آن را صرفاً گونه قورباغه   ی از صدا   ی آسان به   توان نمی 
: »چرا  کند ی بیان م   گونه ن ی ا را    ی گسست از انفعال و ورود به آگاه   یر مس   ی استعار   ی به شکل ی،  درون   یی وگو در گفت 

چون صبک    یا چون آرتوش گل آورده بود؟    کرد؟ ی م   دواد داشت از   یا بود؟ چون آل   یز جا تم حالم خوب بود؟ چون همه 
  یت از وضع   ی بازشناس   ی نوع   یای گو   یانی ( عبارت پا 270  ، ص. 0813یرزاد،  پ )   « یستم؟ قورباغه ن   یدم شدم و د   یدار ب 

مسخ ی،  فرد  از  خو   ی شدگ گسست  به  بازگشت  و  مکاشفه   یشتن روزمره  ر   ی ا است؛  اما  پا   دار یشه آرام  بر    یانی که 
  یداری دوباره«، و »ب   ی »زندگ ،  « یسی چون »دگرد   یمی در فرهنگ نمادها، قورباغه را با مفاه   لیه . ژان شوا ست ی آشفتگ 

،  1385و گربران،    یه )شوال نشانه بازگشت از سکون به حرکت است یایی،  آس   ی ها و در سنت   داند ی مرتبط م  « یعت طب 
ها  دادن به قورباغه  هشدار . او در آغاز برای اند مشاهده قابل   یا در تجربه کلار   ها یژگی و  ین . هم ( 480- 475 ص. ص 
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اختراعی خودم   ۀ های محکم برداشتم و پا زمین کوبیدم. این شیو رود: »قدم ای ابداعی راه می به شیوه   ها آن و پرهیز از  
(، اما در ادامه،  113  ، ص. 0813یرزاد،  پ نکنند«)   ترکم زهره های احمق که نپرند جلو پا و  بود برای خبر دادن به قورباغه 

ظاهر    یا روان کلار   ۀ شد سرکوب   ی ها از بخش   یی ها همچون نمادها . قورباغه کند ی م   یدا ها پ به آن   ت نسب   ی ا درک تازه 
  ی آگاه   ۀ تحول، و گاه نشان   یر در مس   ی روان انسان   ین مسافر« است، جانش   ی قورباغه گاه »حام ی،  . در نمادشناس شوند ی م 

  یه شب   پایان ی ب   ی قورقورشان به اوراد   دای . ص ( 478  ، ص. 1385و گربران،    یه )شوال   یا نفوذ به عمق اش   یی مضاعف و توانا 
مجال ظهور    ین از ا   یش که تا پ   ی ا شده سرکوب   یال و ام   ها ی درست مانند نگران   کوبند ی م   یا است که در ذهن کلار 

 بودند.   یافته ن 

یعنی روند آگاه  ؛  است   یونگی   یری پذ - سایه   یند از فرا   ی ها، بخش با صدای قورباغه   یا کلار   ۀ رسد مواجه نظر می   به 
به عمل بیرونی منجر    لزوماً بدون آنکه  ها آن شخصیت و یکپارچه کردن   ۀ شد های ناخودآگاه و سرکوب شدن از جنبه 

فرایند را بخشی حیاتی از فردیت    یونگ یکپارچگی روانی.    ی سو به یعنی حرکت    ؛ نست دا یابی می شود. یونگ این 
. پرسونا  داند ی خود م   یلی تحل   ی شناس ساختار روان انسان در روان   ی ها جنبه   ین تر را از مهم   « یه »پرسونا« و »سا   یم مفاه 

.  شود ی م  یرفته آن در جمع پذ  ۀ واسط و به   گیرد ی تطابق با جامعه بر عهده م  ی است که فرد برا   ی نقاب، در اصل نقش  یا 
  ی واقع  یت الزاماً معرف هو   آنکه ی ب زند، ی به چهره م   یگران که فرد در تعامل با د   نامد ی م  « ی آن را »نقاب اجتماع  یونگ 

موانع رشد    ین تر از مهم یل،  شدن با پرسونا و گم کردن خود  اص   یکی زعم او،  . به ( 96  ، ص. الف 1389یونگ،  ) او باشد  
  یش ها انسان و سمبول در کتاب    یونگ .  ( 151  ، ص. 1391پور،  ی و اسمعل   ی )محمد است    یت و تحقق فرد   ی روان 
نامد،  ی الگو« م را »کهن  ین نماد   ی بازنمودها  ین و ا  یابند ی بروز م  ین نماد   های یه نما   یق از طر یز،  که غرا  دهد ی م   یک توض 

زده و ناخودآگاه روان است  وجه واپا   « یه . در مقابل، »سا ( 96  ، ص. الف 1389یونگ،  ) هاست  از آن   یکی که پرسونا  
است که ما از وجود    یاتی است: نمود آن دسته از خصوص   یت و طردشده شخص   یک تار یرفتنی،  ناپذ   ی ها که شامل جنبه 

داند،  ی شر مطلق نم   یا را پست    یه . او سا ( 263  ، ص. الف 1389یونگ،  ) یم متنفر   یگران نزد د   یگری د   یز از هر چ   یش آن ب 
  تواند ی شود، م   یرفته شناخته و پذ   ی درست که اگر به   داند ی بالقوه خلاق از روان م   ی و حت   یعی طب یی،  ابتدا   ی بلکه آن را بخش 

پو  همان ( 55- 54  ص. ص ،  ب 1389یونگ،  ) گردد    یت شخص   یایی موجب  نظر .  در  که  نماد  یونگ،    یه طور  سایه 
هستند که    یدایی ناپ   یروهای نمود آن ن   یز داستان ن   ین ها در ا روان است، قورباغه   انگاشته یده ناد   یا طردشده    ی ها بخش 

با حضور خانواده سیمونیان    ها آن .  کنند ی را اشغال م   یا و ذهن کلار   آیند ی به سطک م   ودآگاه ناخ   ی حالا از مرزها 
 شوند. ها هم ناپدید می ها قورباغه شود و پا از ناپدید شدن سیمونیان حضورشان پررنگ می 
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  ی جانوران، و فضاها یا،  اش یشتن،  با خو   ی چندوجه   ی وگوها برساخته از گفت یا،  کلار   ی درون   ی ، آواها درمجموع 
  یم را ترس   یت تحول شخص   یر مس ی،  متقابل درون   یروهای مثابه ن به ینی،  باخت   یالوگ آواها، در بستر د   ین . ا اند ی اجتماع 

 خود.   یف گسست و بازتعر ی،  آگاه   ۀ در آستان   ی شده، به زن و سرکوب   یع مط یوس،  مأ   ی : از زن کنند ی م 

 ی ر ی گ جه ی نت 
ها را من  چراغ در رمان    یی و چندصدا   یک صر   های یالوگ د   یل پژوهش، با تعریف موسعی از دیالوگ و تحل   ین در ا 

بر تقابل    ی که نه صرفاً مبتن   یابد ی زنانه دست م   یت از هو   یفی نشان دادیم چگونه کلاریا به بازتعر ،  کنم ی خاموش م 
است که صرفاً در نقش مادر،    ی نه زن   یگر . او د ست دو ا   ین ا   یان م   ی درون   ی وگو بلکه حاصل گفت یته،  سنت و مدرن 

  یرش ست که با پذ ا   ی بلکه زن   یرد؛ فاصله بگ   یشین پ   ی که از تمام ساختارها   ی و نه قهرمان شود،  ی م   یف تعر   یزبان م   یا همسر  
م یش،  ها نقش   های یچیدگی پ  باز  را  پا شناسد ی خود  در  ا   یان .  تعادل گفت   ین رمان،  به  م   ی وگوها    ی »صدا   یان تازه 

حل    یگران خود را در د   ی صدا   ید است که نه با   یده درک رس   ین به ا   یا . کلار انجامد ی م   « یگران د   ی تن« و »صدا یش خو 
  یالوگ طرح شد، د  یق صداها باز بماند. چنان که در فرضیه محوری تحق   یگر د   یدن از شن یت، فرد  ی کند، و نه در انزوا 

یا حتی به    کند ی اظهار م   ی ضمن   صورت به  یا و مخاطب به وضوح   یگری به خود، د  یت است که شخص   یزی چ   هر آن 
  ها یشه گیری مکالمه دارد. شواهد تضارب اند بیان در نیامده اما با حضورش در فضای داستان، دخالتی معنادار در شکل 

ها،  یت شخص  یتی در ساختار هو  ی طور اساس بلکه به کنند، ی داستان عمل نم   یشبرد پ   ی برا  ی عنوان ابزار تنها به  ید و عقا 
ارتباب دارند و او    یت شخص   ی درون   ی ها با مشکلات و کشمکش   یم طور مستق به   یک صر   های یالوگ . د هستند   یرگذار تأث 

نقش  ی،  و انضمام   ی انفکاک   های آوا   یژه و به یی،  چندصدا   های لوگ یا و د   کنند ی م   یت هدا   ید جد   ی ها را به سمت انتخاب 
سوق    یرامونش پ   یط خود و مح   از   تری یق و او را به سمت درک عم   کنند ی م   یفا شخصیت ا   یت هو   ی در بازساز   ی مهم 

در داستان دارند، بلکه    یشبردی نقش پ   تنها نه   ها یالوگ گرفت که د   یجه نت   توان ی مقاله، م   ین ا   های یافته . با توجه به  دهند ی م 
 داستان هستند.   ی ها ت ی شخص بنیادین در    ییرات و بازنمایی تغ   یتی و ساختار هو   یت شخص   یل تحل   ی برا   یچیده پ   ی ابزار 
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Abstract 
The common thread across all arts, and what fundamentally constitutes an artistic 

work, lies in the artistic devices—techniques and strategies employed by artists in 

their creations. Calligraphy, particularly the Nasta‘liq script, is among the most 

traditional Iranian arts, historically intertwined with Persian poetry. Evidence 

suggests that many poets were also calligraphers, and vice versa. The proximity 

between these two arts extends beyond content, revealing itself in the shared use of 

similar artistic devices. Some of the aesthetic strategies in Persian poetry relate to 

figures of thought, which enhances coherence through semantic associations and 

creates a form of "semantic music." For many of these poetic devices, equivalent 

techniques can be found within the Nasta‘liq script. This descriptive-analytical and 

comparative study aims to illustrate these similarities despite differences in the 

expressive domains of the two arts. The central question is: How do artistic devices 

akin to the figures of thought of poetry manifest in Nasta‘liq calligraphy? To 

address this, works by prominent calligraphers from various periods and formats, 

representing Nasta‘liq, were analyzed. Results indicate that artistic devices similar 

to hyperbole, visualization, ambiguity, citation, phonosemantics, and poetic 

signature—the essential figures of thought in Persian poetry—are also evident in 

Nasta‘liq calligraphy. 
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Extended Abstract 
Introduction  

What all the arts share in common—and essentially what brings a work of art into 

being—are artistic devices, or in other words, the techniques and strategies that 

artists employ in creating their works. The art of calligraphy, and particularly the 

Nastaʿlīq script, is among the authentic Iranian arts that has always accompanied and 

progressed alongside Persian poetry. Historical evidence shows that many poets 

were calligraphers and many calligraphers were poets. The closeness of these two 

arts is evident not only in terms of content, but also in the use of similar artistic 

devices. A portion of the beauty-creating techniques in Persian poetry relates to 

semantic rhetorical figures—devices that function on the level of meaning and, 

through semantic correspondences and relationships, create greater coherence in 

discourse and in fact generate the semantic music of language. Given the strong 

literary tradition of Persian poetry and the well-developed sciences of badīʿ, prosody, 

and rhyme, which provide a valuable opportunity for the critique and analysis of 

other arts on this basis, this study adopts such an approach. By emphasizing the rich 

scholarly background of Persian literary studies in the field of semantic rhetoric, the 

present research examines the similarities between the artistic devices employed in 

Nastaʿlīq calligraphy and those found in Persian poetry. For many of these artistic 

devices, analogous techniques can be identified in Nastaʿlīq script. The aim of this 

research is to demonstrate these similarities despite differences in the expressive 

domains of the two arts. The central question is: how do techniques analogous to the 

semantic rhetorical figures of poetry manifest themselves in works of Nastaʿlīq 

calligraphy? To this end, works by prominent calligraphers from different periods 

and in various formats—selected so as to be representative of Nastaʿlīq script—have 

been examined and analyzed. Results indicate that artistic devices similar to 

hyperbole, visualization, ambiguity, citation, phonosemantics, and poetic 

signature—the essential figures of thought in Persian poetry—are also evident in 

Nasta‘liq calligraphy. 

Methodology 

This research, which in terms of purpose falls within the category of developmental 

studies, has been conducted using a descriptive–analytical method with a 

comparative approach. Data were collected through library and documentary 

research. In the studied corpus, since examples from various poets are presented in 

rhetorical treatises without regard to temporal, formal, or other limitations in poetry, 
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this research likewise sought to ensure that the selected calligraphic works were not 

confined to a specific style, historical period, or format, but rather were generally 

representative of Nastaʿlīq script. Nevertheless, works by major figures such as Mir 

ʿEmād from the Safavid period, Mirzā Gholām-Reżā from the Qajar era, and 

Gholām-Hossein Amirkhāni from the contemporary period have been used more 

extensively than others. 

Results 

In explaining the similarities between figures of thought in Persian poetry and their 

visual equivalents in Nastaʿlīq calligraphy, the figures examined include hyperbole, 

visualization, ambiguity, citation, phonosemantics, and poetic signature. hyperbole 

involves excess in description; in Nastaʿlīq calligraphy, this is sometimes achieved 

by writing key words larger or, in accordance with the concept, smaller than usual. 

Visualization refers to making an abstract concept concrete and rendering it visually, 

and in Nastaʿlīq calligraphy the calligrapher may, through the visual characteristics 

and arrangement of letters and words, create an image related to the meaning. This 

technique closely resembles visualization in poetry. In phonosemantics, the aim is 

to employ words whose sounds suggest their auditory source; in calligraphy, too, the 

form of writing a letter can evoke a sensation appropriate to the meaning of the text 

in the viewer. 

Ambiguity is the most important device of dual or multiple meaning; it is an 

indirect mode of expression in which the mind initially perceives one meaning, but 

immediately or after brief reflection discovers a second meaning. Its equivalent in 

Nastaʿlīq script is most often seen in siyāh-mashq compositions: at first encounter, 

the viewer’s attention is drawn to the visual beauty of the work, and after reading the 

text, pleasure is derived both from its meaning and from the act of discovery. The 

rhetorical device of citation, which is common and conventional in poetry, appears 

in some calligraphic works—such as panels in which different texts with related 

themes are incorporated into a single composition. Takhalluṣ is the poetic signature 

of the poet, functioning as a signature and sometimes artfully embedded within the 

poem; among calligraphers, takhalluṣ likewise appears through the inclusion of the 

calligrapher’s name or a specific phrase, often as an integral part of the work. In the 

rhetorical device of letter symbolism, certain letters and words are likened to the 

shapes and positions of alphabetic characters. This literary figure in fact reflects the 

influence of calligraphy on literature and the close and intimate relationship between 

poets and calligraphers. 
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Discussion and Conclusion 

Based on the analyses and comparisons conducted in this research, it can be 

concluded that Nastaʿlīq calligraphy and Persian poetry, in addition to sharing 

similarities in content, also exhibit numerous commonalities in terms of beauty-

creating techniques or, in other words, in the formal modes of presenting the artwork. 

Thus, for many figures of thought in Persian poetry, a visual equivalent can be 

identified in Nastaʿlīq calligraphy. This finding, beyond the notion of the shared 

essence of all arts, can also be understood as the result of the deep connection 

between Persian poetry and Nastaʿlīq script, as well as the close relationships 

between Iranian poets and calligraphers over the centuries. 



 

 

 

DOI: https://doi.org/10.22067/jls.2026.91089.1660 

 

 یقدر خط نستعل یشعر فارس  یمعنو   یعمشابه با بد یهاهنرسازه 

 1زیبا یهسم
 3هادی یاوری ، 2محمد درویشی

 ده ی چک 

شگردها و    گری دعبارتبه ها یا  آورد، هنرسازهمی   به وجودآن چیزی که اثر هنری را    اساساً وجه اشتراک تمامی هنرها و  
به  آثارشان  خلق  در  هنرمندان  که  هستند  میتمهیداتی  به کار  و  خوشنویسی  هنر  نستعلیق  گیرند.  خط    ازجمله ویژه 

، هنرهای اصیل ایرانی است که همواره با شعر فارسی همراه و همگام بوده است. به گواه تاریخ، بسیاری از شاعران 
های کارگیری هنرسازهاند. نزدیکی این دو هنر، گذشته از بحث محتوا، در به شاعر بوده،  خطاب و بسیاری از خطاطان

زیبایی از شگردهای  نمایان است. بخشی  نیز  آرایه   فارسی  آفرین در شعرمشابه  به بحث  ، های معنوی استمربوب 
موسیقی معنوی   درواقعو  کنند  تر میمنسجمابزارهایی که جنبه معنایی دارند و از طریق تناسبات و روابط معنایی کلام را  

. هدف این وجود دارد در خط نستعلیق  ها، شگردهای مشابهی  این هنرسازهبرای بسیاری از    .آورندکلام را به وجود می
ها با وجود تفاوت در تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده، نشان دادن این شباهت-پژوهش که به شیوه توصیفی

آرایه  مشابه  شگردهای  که  است  این  مساله  است.  هنر  دو  این  بیانی  آثار حوزه  در  صورت  چه  به  شعر  معنوی  های 
می تجلی  نستعلیق  خط  دوره خوشنویسی  در  برجسته  خوشنویا  هنرمندان  از  آثاری  منظور  بدین  در یابند؟  و  ها 

و تحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل از   یموردبررس نماینده خط نستعلیق باشند،    کهیطوربه های مختلف  قالب
می نشان  هنرسازهآن  که  آرایه دهد  مشابه  تخلص  هایی  و  صدامعنایی  تضمین،  ایهام،  تجسم،  اغراق،  از را  های  که 

 .توان در خط نستعلیق نیز مشاهده کرد می ،استفارسی های بدیع معنوی در شعر ترین شگردها و هنرسازه مهم

 . : هنرسازه، خط نستعلیق، شعر فارسی، بدیع معنوی هاواژهکلید
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 ه مقدم .  1
 نقاب شعر بی ،  دروغ شعر بی کوب در کتاب  ویژه ادبیات و سایر هنرها، زرین در میان تمام هنرها اشتراکاتی وجود دارد به 

وزن و قافیه به    ۀ وسیل نویسد: شعر یک هنر ترکیبی است؛ مثل رقص، مثل سینما، و تا حدی مثل معماری. چون به می 
  ی ا مجموعه که گویی  سازی. چنان وسیله تشبیه و توصیف به هنر نقاشی و مجسمه شود و به رقص و موسیقی نزدیک می 

این موضوع    رستاخیز کلمات . شفیعی کدکنی در کتاب  ( 49  ، ص. 1371)زرین کوب،  از جوهر تمام این هنرها    است 
speech of figuresیا    rhetorical figure  کند که؛ توجه داشته باشید که آنچه در زبان انگلیسی بدان را مطرح می 

  

،  1391)شفیعی کدکنی،  شان از همان صنایع بدیعی و اصطلاحات فنون بلاغی خودمان بیشتر نیست  گویند کارایی می 
،  ی همکار ، الهام و ر ی تأث رنه ولک در این رابطه معتقد است: در ورای مسائل واضحی مانند سرچشمه و   . ( 149  ص. 

، به  گر ی د عبارت به چون نقاشی ایجاد کند یا    ی ر ی تأث کوشیده تا    دقت به شود؛ گاهی ادبیات  تری مطرح می مسئله مهم 
همچون موسیقی ایجاد کند و به موسیقی بدل گردد. حتی گاهی    ی ر ی تأث نقاشی با کلمات تبدیل شود، یا سعی کرده 

های مکرر  از کجا معلوم که مایه :  نویسد وار شود. در جایی دیگر، رنه ولک درباره هنر نقاشی می شعر خواسته مجسمه 
حالت  تعادل  و  توازن  آن یا  از  غرض  بسیاری  تصدیق  به  اگرچه  شکل ها،  در  تقلید  همان  ها  است،  موسیقی  های 

  ، ص. 1373)ولک، شگردهای آشنای ادبی، یعنی برگشت و تضاد و نظیر آن نباشد که در میان همه هنرها مشترکند 
114 ) . 

پیشینه قوی ادبی و علم بدیع و علم عروض و قافیه در شعر فارسی، فرصتی مغتنم برای نقد و بررسی    ازآنجاکه 
بر پیشینه غنی مباحث    د ی تأک دیگر هنرها بر این پایه است، در این پژوهش سعی شده با چنین رویکردی، یعنی توجه و  

کارگرفته شده در خط نستعلیق و شعر  های به علمی در ادبیات فارسی در زمینه بدیع معنوی، به مساله تشابه هنرسازه 
 فارسی پرداخته شود. 

 . مبانی نظری تحقیق 2

 پیشینه تحقیق   2-1
های زیادی در این زمینه صورت  محققین بوده و تاکنون پژوهش   موردتوجه رابطه بین ادبیات و خوشنویسی همواره  

ویژه نستعلیق را در راستای هماهنگی با اوزان شعر فارسی  های ایرانی به گرفته است. در منابع مختلفی پیدایش قلم 
ق آمده است: و اما خواجه میرعلی    995  به سال   مالف اند. ازجمله در رسالۀ فوائد الخطوب محمد بخاری،  دانسته 
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زیرا که او را از نسخ و تعلیق اخذ  ؛  تعلیق نام نهاده و او فرع نسخ و تعلیق است - اند که او را نسخ خط دیگر وضع کرده 
. همچنین فضائلی در کتاب اطلا خط  ( 328  ، ص. 1373خانی،  )قلیچ اند و وضع او برای ابیات و اشعار است  کرده 

کنندگان این خط از طبیعت الهام گرفته و آن را با ذوق  در توصیف خط نستعلیق چنین آورده است: واضعین و کامل 
این خط را از آینه ذوق و حا جمال و زیبایی بروز داده و برای همیشه آن را با افکار و ادبیات    آنگاه اند و  کرده   توأم ادبی  

آن ماری    ؛ و ( 603  ، ص. 1362)فضائلی،  اند  ساخته   و اشعار موزون خود رفیق شفیق و با نقاشی و تذهیب یار موافق 
توان با ردیف  ها و آرایش شاخ و برگ را می : »نظم و ترتیب گره نویسد شیمل در کلیت شباهت شعر و خوشنویسی می 

آید  های شعری فارسی می ها و بیت کلمه یا کلمات مستقل مکرری که پا از قافیه به لفظ و معنی واحد در آخر مصرع 
ای واحد چون  افیه ق یکی است. چه شعری با  ،  شود زیرا سرچشمه تخیلی هنری که هر دو از آن روان می ؛  مقایسه کرد 

 . ( 38  ، ص. 1389شیمل،  )   نماید« ها و تزیینات منظم می خطی کوفی با آرایش 
ویژه کاربرد اصطلاحات خوشنویسی در شعر انجام شده  خوشنویسی بر ادبیات به   ر ی تأث هایی نیز در زمینه  پژوهش 

خوشنویسی  در فصلی با عنوان خوشنویسی و شعر در کتاب    ( 1389) توان به تحقیقات شیمل  جمله می از آن   ؛ که است 
اشاره   ( 1387) نوشته آزاد محمودی   اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران و کتاب    و فرهنگ اسلامی 

زمانی شکوفایی شاعران و  به مساله هم   درآمدی بر خوشنویسی ایرانی ( در کتاب  1392)   خانی کرد. همچنین قلیچ 
 های مختلف تاریخ خوشنویسی و ادبیات ایران پرداخته است. خوشنویسان بزرگ در دوره 

بر آثار غلامحسین    د ی تأک معادل بصری بدیع لفظی در خط نستعلیق با  ( با عنوان  1399فر ) مقاله بازی و فرخ 
تطبیقی به تبیین وجوه  - ها به پژوهش حاضر نام برد که به روش تحلیلی ترین تلاش توان جزو نزدیک را می امیرخانی  

به این شکل در    شعر آهنگی  مشترک و هم  فارسی و خط نستعلیق پرداخته است. لازم به ذکر است که مطالعاتی 
توان به مقاله دهلوی  های خوشنویسی و موسیقی انجام شده است که از آن جمله می های دیگر مانند بیان شباهت حوزه 

مقدم  نوشته فاطمی و عمارتی   شعر حجم و کوبیسم مقاله  آوایی از ستیغ کوه تا بلندای هنر معماری،  ( با عنوان  1369) 
بررسی وجوه اشتراک خوشنویسی و موسیقی  با عنوان    ( 1391) نامه کارشناسی ارشد فرهنگی  ( و همچنین پایان 1389) 

ایاز در کتاب    ( 1392) اشاره کرد. همچنین نگاه متفاوت میرمومنی  ایران   آثار    قصه عشق  به بحث تصویرگری در 
های خط نستعلیق و شعر ارتباب ندارد اما در بخش  مستقیم با موضوع شباهت   طور به غلامحسین امیرخانی اگرچه  

 آرایه تجسم به این پژوهش کمک کرده است. 

گذشت و با توجه به اینکه خوشنویسی و شعر مربوب به دو حوزه متفاوت هنر هستند و برقراری ارتباب    آنچه بنابر  
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رغم پرداختن مختصر به  با مخاطب در یکی به طریق خواندن )شنیداری( و در دیگری به طریق دیداری است و علی 
ها در این دو  ها، کمتر به بحث شباهت هنرسازه های شعر فارسی و خوشنویسی در برخی پژوهش های قالب شباهت 

 حوزه پرداخته شده است. 

 چارچوب نظری تحقیق  2-2
 هنرسازه   1- 2- 2

  ، تعبیر گرایان روس است گفتارهایی درباره نظریه صورت که شامل درس   رستاخیز کلمات شفیعی کدکنی در کتاب  
انداز وظیفه و  یک تشبیه، از چشم :  نویسد دهد و می انگلیسی پیشنهاد می   device  روسی و   priëmمعادل  هنرسازه را  

التاخیر، یک حذف بلاغی،  نقش آن، یک پرایم یا دیوایا است. یک استعاره نیز، یک کنایه نیز، یک تقدیم ما هو حقه 
و هر نوع وسیله  به جای موصوف  و جانشین کردن صفت  تغییر هنری جای اجزای جمله  بر ساحت  یک  ای که 

گرایان روس، آنچه در ادبیات  ها همه مصادیق پرایم و دیوایا هستند. از نظر صورت شناسیک متن بیفزاید، این جمال 
.  ( 150- 149 ص. ص ، 1391)شفیعی کدکنی،  ها است  و بررسی است فقط همین حوزه هنرسازه   مطالعه قابل و هنر 

قصه و حکایت    ۀ زبان یا ماد   ۀ گیرند تا از ماد هنرسازه تمام تمهیداتی است که شاعران و نویسندگان و هنرمندان به کار می 
های  رنگ برسند. ما، در یک شعر، با مادۀ زبان روزمره سروکار داریم و از طریق هنرسازه و وقایع روزمره به شعر یا به پی 

چنین در هر هنر دیگری مادۀ کار از  آوریم. هم وزن، قافیه، ردیف، تصویر، موسیقی کلمات و... شعر به وجود می 
بندی هنری خاص خود  شود. در سینما مقداری عکا )ماده( وقتی جمله ها تبدیل به پدیده هنری می طریق هنرسازه 

ما در این پژوهش تعبیر هنرسازه را به جای    . ( 71  ص. ،  1391)شفیعی کدکنی،  شود  تبدیل به فیلم هنری می ،  را یافت 
است به کار    « صناعت » یا    « صنعت » ،  « شگرد » ،  « تمهید »   ی ها شکل تعبیرهای پیشینی آن در متون ادبی رایج که به  

 بریم. می 

 خط نستعلیق   2-2-2
به  نیمه دوم قرن هشتم هجری  تعلیق در  نسخ و  ترکیب دو خط  از  نستعلیق  و سلیقه  خط  ذوق  آمده است.  وجود 

تر  را با خط نسخ که خطی معتدل و زیبا   نظمی و دوایر ناقص تعلیق را نپسندید و آن کار ایرانی، پیچیدگی و بی شیرین 
نویسی نسخ و نه نواقص تعلیق را داشته باشد بوجود آورد. خطی دور از افراب و  بود سنجید و خط ثالثی که نه کند 

هایی در  . نستعلیق دارای ظرافت ( 444  ، ص. 1350)فضائلی،  با نظم و متانت و دوایر ظریف و دلچسب  ،  تفریط 
های نوشتاری  حرکت و شکل حروف است. وجود منحنی در این خط نشان از روح و فرهنگ ایرانی دارد. قاعده 
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از حرکات    1/ 6تا    1/ 3باشند، دوایر غالبند. تنها  نستعلیق از این قرار است: حروف و کلمات دارای ابعاد مشخصی می 
. خط نستعلیق یکی از  ( 71  ، ص. 1384)یارشاطر،  صافند و حرکات دوایر، شیبی سرازیر از راست به چپ دارند  

ریز )کتابت(    صورت به توان برای نوشتن انواع متون فارسی چه  بهترین و زیباترین شکل خوشنویسی است که از آن می 
 . ( 1386  ، ص. 51)مشتاق،  درشت برای قطعات و تابلوها، پوسترها و دیگر آثار گرافیک استفاده کرد    صورت به و چه  

 بدیع معنوی   3- 2- 2
شود و در شعر، موسیقی را  بدیع، مطالعه در ابزار و شگردها و فنونی است که در نثر باعث ایجاد موسیقی در کلام می 

ها در بین اجزای کلام  آن   له ی وس به هایی است که  ، بدیع، بررسی و شناخت ابزار و شیوه گر ی د عبارت به ؛  کند تر می افزون 
ای از تناسبات و روابط لفظی یا معنایی به یکدیگر  رشته   له ی وس به آید. اجزاء کلام  تناسبات و روابط خاصی به وجود می 

گویند. به ابزارهایی  آید که بدان کلام ادبی می ای منسجم از ارتباطات آوایی یا معنایی پدید می خورند و شبکه گره می 
آورند، اصطلاحاً  هنری به وجود می   کنند و بین اجزاء کلام روابط آورند و یا افزون می که موسیقی کلام را به وجود می 

کنند و  گویند. این ابزارها گاهی جنبه لفظی دارند و موسیقی کلام را از نظر روابط آوایی افزون می صنعت بدیعی می 
کنند. بحث در ابزاری )صنایعی(  تر می گاهی جنبه معنایی دارند و از طریق تناسبات و روابط معنایی کلام را منسجم 

آورند، موضوع بدیع لفظی و مطالعه در ابزاری که موسیقی معنوی  کنند یا به وجود می که موسیقی لفظی را افزون می 
 . ( 8  ، ص. 1389)شمیسا،  آورند، موضوع بدیع معنوی است  کلام را به وجود می 

 روش تحقیق و جامعه بررسی .  3
تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام  - ای است، به روش توصیفی های توسعه این پژوهش که از منظر هدف جزو پژوهش 

های  که در کتاب ، به دلیل این ی موردبررس اسنادی است. در جامعه  - ای گردآوری اطلاعات، کتابخانه  ۀ پذیرفته و شیو 
هایی از شاعران مختلف مطرح شده است،  های زمانی و قالب و... در شعر، مثال بدیع بدون در نظر گرفتن محدودیت 

در این پژوهش نیز سعی بر این بوده که آثار منتخب خوشنویسی مربوب به شیوه، دورۀ زمانی یا قالب خاصی نباشند و  
نماینده به  باشند.  طورکلی  نستعلیق  از خط  دورۀ صفویه، میرزا   قاعدتاً   ن ی باوجودا ای  از  بزرگانی چون میرعماد    آثار 

 قرار گرفته است.   مورداستفاده غلامرضا از دورۀ قاجار و غلامحسین امیرخانی از دوران معاصر بیش از دیگران  
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 تحقیق   ی ها افته ی .  4
نمونه برای    عنوان به نمایش قطعاتی   صورت به در این بخش نتایج حاصل از بررسی تعداد زیادی از آثار خوشنویسی 

سازی با آرایه ادبی موردنظر همراه با توضیک و تحلیل ارائه شده است. با توجه به گستردگی بحث در قسمت  معادل 
آثار هنرمندان دوره  از  های مختلف خط  های مختلف و در قالب شعر، سعی شده است قطعات خوشنویسی نیز 

 نستعلیق انتخاب شود. 

 مبانی تحلیل 
آورد،  بدیع معنوی مطالعه ابزار و شگردهایی است که بین اجزای کلام تناسبات و روابط هنرمندانه معنایی به وجود می 

خاص در خط نستعلیق هم مشابه بسیاری از این    طور به روابطی بیش از آنچه در کلام عادی است. در خوشنویسی و  
های  دهند، چند نمونه از این روابط که شباهت زیادی به آرایه تر می روابط وجود دارند و به خوشنویسی حالتی هنری 

 و تحلیل قرار گرفته است.   ی موردبررس معنوی در شعر دارند در ادامه  

 رایه مبالغه )اغراق( آ   1- 4
. یکی از ترفندهای بسیار مهم در شعر  ( 36  ، ص. 9138)شمیسا،  مبالغه توصیفی است که در آن افراب یا تفریط باشد  

زیاده ؛  افراب در توصیف کسی یا چیزی است ،  و ادب، اغراق است و آن  یا  یعنی  امری  روی در بزرگ جلوه دادن 
که شعر هنر تجسم    آنجاست نمایی یک واقعیت در شعر از  تر نشان دادن. ارزش بزرگ چنان چنان را آن نمایی و آن بزرگ 

ای مانند اندوه، شادی، عشق، نفرت و غیره بسیار شدت  عاطفه   که ی هنگام بخشیدن به عواطف با ابزار زبان است. پا  
،  1390)وحیدیان،  از اغراق است    گرفتن ی ار ی عواطف،    گونه ن ی ا و غلیان یافته باشد، بهترین وسیله تجسم بخشیدن به  

توان معادل این آرایه را به این صورت مشاهده کرد که گاهی کلمات کلیدی یعنی  . در خط نستعلیق نیز می ( 107  ص. 

  الله کلمه    مثلاً شوند،  نوشته می   تر بزرگ ها دارد  بیشتری از لحاظ معنایی یا بصری بر روی آن   د ی تأک کلماتی که هنرمند  
 ( 2و    1  شکل شود ) از سایر کلمات نوشته می   تر بزرگ با قلمی    معمولاً یا اسامی ائمه )ع(  
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تر نوشته شده کلمه الله با قلم درشت : 1شکل 

 اثر امیرخانی،   .است
 . URL1: مأخذ

کلمه علی که در بالای کلمات دیگر و با ی  : 2شکل 
 اثر امیرخانی،   .است تربزرگ معکوس نوشته شده 

 ( 1380 ، ص.182)امیرخانی، : مأخذ
جایی    اطلس خط در کتاب    مثلاً نوشته شده است،    تر بزرگ و یا در برخی از آثار کتابت نام برخی از افراد با قلم کمی 

شود تا برجسته بودن جایگاه و شخصیت میرعماد بیشتر به چشم بیاید  تر می رسد قلم بزرگ که کاتب به نام میرعماد می 
ای  (. البته عکا این موضوع هم وجود دارد، جایی که مفاهیم عجز و کوچک شمردن مدنظر باشد. در قطعه 3  شکل ) 

گذارد و  استاد امیرخانی در اهمیت مقام میرعماد و کوچک شمردن خود و دیگران در مقابل او، برای کلمات نقطه نمی 
  ی نوع به    اند شر و منکر بوده   منشأ که در تاریخ و فرهنگ ایران و جهان    را   دهد و یا افرادی عجز را نشان می   ی نوع به 

از بقیه متن    تر کوچک که اثری از میرعماد است، نام خطاب با قلمی بسیار    4شماره    شکل کند. در  نویسی می ناقص 
 پروردگارش باشد.   در برابر خضوع هنرمند و نشانی از کوچکی او    انگر ی نما تواند  نوشته شده که با توجه به مفهوم متن می 

 

 

 کتابت اثر فضائلی  3شماره  شکل
 . (523 ، ص.1362 )فضائلی،: مأخذ
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 ( 1381)فردی، : مأخذاثر میرعماد،   مشقیاه س  4شکل شماره 

آن را در مرکز و یا در نقاب طلایی اثر    معمولاً روی یک کلمه    د ی تأک که در خوشنویسی برای  دیگر این   توجه قابل نکته  
با    درواقع کنند و  در پایان جمله مطرح می   معمولاً بر یک موضوع آن را    د ی تأک اما در شعر یا نثر ادبی برای  ؛  دهند قرار می 

 شود. ذهنی بیشتر می   ی رگذار ی تأث ختم کلام به آن مطلب،  

 آرایه تجسم   2- 4
 این آرایه در شعر انواعی دارد: 

 تشبیه مضمر است.   له ی وس به الف( و آن عینی کردن امری ذهنی و به اصطلاح تصویری کردن آن  
 در باطن من جااان ماان از غیاار تااو ببریااد

o  محساااوس شااانیدم مااان، آواز بریااادن 
 o)مولانا(    

 باشد تشبیه کرده است.   دن ی شن قابل انفصال معنوی را به انفصالی مادی که صدای آن  
 ب( بیت یا مصراعی از بیت، حالت تابلوی نقاشی را داشته باشد و تصویری غریب را در ذهن مجسم کند. 

 عشاااااق تاااااو آورد شاااااراب و کبااااااب
o   گرفات نشااسااتن  یاک گوشاااه،  باه   عقال 

 )مولانا(   
o 

 در بیت زیر هردو نوع الف و ب وجود دارد:  
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دراز بااه  ماان  دل  طااومااار   ابااد  یهساااات 
o   پاا بن  تاا  ز ساارش  نوشااتاه  مرو  یاانبر   تو 

 )مولانا(    
o 

پایان مکتوبی تشبیه کرده است که از آغاز تا پایان آن نوشته شده است:  درپیچ بی دل پر از آرزوی وصال را به طومار پیچ 
 (. 39  ، ص. 9138شمیسا،  تو مرو. ) 

اما گاهی خطاطان   است  یا تجسمی  ویژگی   د ی تأک هنر خوشنویسی هنری دیداری  های بصری  بیشتری روی 
ها برای ایجاد نوعی تصویر  حروف و کلمات و یا نوع چیدمان کلمات برای ایجاد ترکیب کلی اثر دارند و از این ویژگی 

شباهت به ترفند  کنند که بی ، تصویری از متن ارائه می ی نوع به   درواقع کنند و  که با موضوع متن مرتبط است استفاده می 
کم کوچک  ، هنرمند کلمات قسمت »دور از تو اندیشه بدان« را کم 5در قطعه شکل شماره    مثلاً تجسم در شعر نیست.  

، نوشتن کلمه لبخند به حالت کشیده به لحاظ تصویری  6کرده تا نوعی از دور شدن را تداعی کند. یا در شکل شماره  
 ، نیز فرم نوشتن کلمه غنچه در بالای قطعه شباهت به خود غنچه دارد. 7کند. در شکل شماره  ند را تداعی می خود لبخ 

 
  (49 ، ص.1380 )امیرخانی،: مأخذقطعه اثر امیرخانی،  ؛5شکل 
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 )امیرخانی،: مأخذقطعه اثر امیرخانی،  ؛6شکل 

 (54 ، ص.1380
: مأخذقطعه ترکیبی اثر امیرخانی،  ؛7 شکل

(URL 3 ) 

 گرایی آرایه حرف   3-4
 یعنی تشبیه به شکل و موقعیت حروف الفبا: 

جاا  را  تااو  آن  یاامزلااف  کاارد؟  اوکااه   کااه 
o 

 کاااارد  یمخااااال تااااو را نقطااااه آن جاااا  
 o( ی)رودک   

الاافاا  چااون  راساااات  تااو  بااالا  بااه   ی تااا 
o 

 باااالا  یاااااندر م یممااااا چااااو لاماااا  
 o(.40 ص. ،9138شمیسا،  ( )ی)کمال خجند 

تنگاتنگ و نزدیک شاعران و خوشنویسان با    ۀ هنر خوشنویسی بر ادبیات و رابط   ر ی تأث   ۀ دهند ادبی نشان   درواقع این آرایه 
شیمل   تحقیقات  که  است  شده  انجام  فراوان  پژوهشی  کارهای  زمینه  این  در  است.  کتاب    ( 1389) یکدیگر  در 

  اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران خانی و کتاب  های قلیچ ، پژوهش خوشنویسی و فرهنگ اسلامی 
 هستند.   توجه قابل در این رابطه بسیار    ( 1387) نوشته آزاد محمودی  
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 نستعلیق   : تصویرنگاری صورت انسان باحروف 8 شکل
 گاننگارند: مأخذبا الهام از کتاب خوشنویسی و فرهنگ اسلامی، 

 معنایی آرایه صدا  4-4
 مستمع را به منبع صوت دلالت کند:    شان ی صدا آوردن الفاظی که  

 سااتون کاارد چااپ را و خاام کاارد راساات
o 

 بخاساات یخااروش از خاام چاارخ چاااچ 
o 

 کند.ها صدای خم شدن کمان را به ذهن متبادر میخترادف 

 کااه هنگااام خاازان اساات یاادو خز آر  یزیدخ
o 

 باااد خنااک از جانااب خااوارزم وزان اساات 
o 

 (.46 ، ص.9138شمیسا، آورد )های پاییزی را به ذهن میخش برگها صدای خشترادف خ

نسااا  خا   یامساااحارگااهاان   یازد آهساااتاه 
o 

نار  شااابانام  گال  بارگ  کاز   یازدچاناان 
o 

های )س( و )ز( و دمیدگی حروف )ه( و )ح( و تکریر )ز( و طنین )م( و  در این بیت تکرار و هماهنگی صفیر حرف 
شعر را در    ر ی تأث بنابراین موسیقی طبیعی حروف با معنای شعر مطابقت دارد و  ؛  رسانند )ن( صدای نسیم را به گوش می 

 در این بیت حافظ:   کند. ذهن تشدید می 
د  یاار  یاادباه    بگر  یاارو   زار    یمآن چناان 

o 
 کاه راه و رساام ساافر از جهاان برانادازم 

o 
 دهند. ( گویی مویه سر می آر حروف )اد( و تکرار ) 

تواند حسی متناسب با متن را در مخاطب ایجاد کند که در  در خوشنویسی نیز گاهی فرم نوشتن یک حرف می 
هنرمند با زیرکی، تمام کلمات را به فرم کشیده نوشته    9  شکل در    مثلاً برخی از آثار از این ویژگی استفاده شده است.  

)زندگی    است و به این وسیله حرکت را در تمام اثر به بیشترین شکل ایجاد کرده است که با مفهوم متن هماهنگی دارد 
 یعنی امید و حرکت(. 
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 (169 ، ص.1380 خذ: امیرخانی،أ)قطعه اثر امیرخانی، م: 9 شکل

 آرایه ایهام  5- 4
اند سخنی است که دارای  ترین ترفند دو یا چندمعنایی است و در تعریف آن گفته ایهام سخنی غیرمستقیم است. مهم 

دار  دو معنا باشد: یکی معنای دور که معنای اصلی است و دیگری معنای نزدیک. ذهن در اولین برخورد با کلام ایهام 
کند. این تلاش ذهنی و  ، ناگهان معنی دوم آن را کشف می ی تأمل شود اما بلافاصله یا با اندک  متوجه یک معنای آن می 

 خوانیم:  سعدی را می   وقتی این شعر   مثلاً آور است.  به دنبال آن کشف، سخت شادی 
 از چشااام یوفتاااادو لعلااام ب یااادملبااات بد

o 
 را الااا ابرفاات ل یماااتو ق یسااخن بگفتاا  

o 
را برتر از لعل یافتم لذا لعل برایم    ها آن تو را دیدم،    ی ها لب آید:  لعلم بیوفتاد از چشم این معنی به ذهن می   ازجمله 

)وحیدیان،    دهد یابیم که معنی اشک خونین از چشم سرازیر شد نیز می مقدار شد، اما ناگهان با کمال شگفتی درمی بی 
 . ( 124- 123  ، صص. 1390
ها  مشق آرایۀ ایهام است. در اغلب سیاه   ر ی تأث مشق بسیار شبیه  های خوشنویسی به نام سیاه ذهنی یکی از قالب   ر ی تأث 

شود، یعنی به خاطر نوع ارائه این آثار مخاطب ابتدا با  ذهن مخاطب در اولین برخورد متوجه زیبایی بصری اثر می 
توان  راحتی نمی ها را در ابتدا به مشق ها روبرو است. چون اغلب سیاه های تصویری حروف و کلمات و چیدمان آن فرم 

متن، مخاطب می  از خواندن  اما پا  آن.  خواند  از کشف  و هم  ببرد  لذت  معنی  از  از    10  شکل تواند هم  اثری 
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مشق که در  مشق خلق کرده است. هنرمند در این سیاه میرزاغلامرضا اصفهانی است که آثار بسیاری در قالب سیاه 
نیست اما از لحاظ بصری بسیار زیباست، نوشته است: الهی آنچه در کشکول گدایی من است،    خواندن قابل نگاه اول  

تواند حتی داخل کشکول هنرمند  تر به اثر می که مخاطب با نگاه دقیق تر این نیست و نکته جالب در خزانۀ پادشاهی تو  
درون کلمه  ،  که در پای معشوق کوچک و به خاک افتاده است را    با زیرکی کلمه الهی و نام خودش   . هنرمند را هم ببیند 

 . کشکول جای داده است 

  
 اصفهانی،   ااثر میرزاغلامرض  مشقیاه س  10شماره  شکل

 . URL 4: مأخذ

کند تا از  ها را شبیه به آرایۀ ابهام دانست، آنجا که شاعر سعی می نویسی مشق توان برخی از سیاه ما از لحاظ کارکرد می ا 
های غریب و یا ساختن نمادهای شخصی و ... هر مخاطبی  طریق دشوار کردن شعر با ابزارهایی مانند نمادپردازی 

بتواند از سد سانسور عبور کند و یا ذهن مخاطب بیشتر درگیر شود. برخی از    مثلاً نتواند مفهوم شعرش را دریابد و  
مانند بسیاری  ؛  راحتی قادر به خواندن آن نباشد اند که هرکسی به نوشته شده منظور به شکلی ها نیز برای این  مشق سیاه 

، که در زندان و با مضامین سیاسی و فلسفی نوشته  12و   11شماره  سیاه مشق  ازجمله های عمادالکتاب،  مشق از سیاه 
نوشته شده: اندرین سیاهچال زندان کالحق باشد محل یاس و حرمان پیوسته به   11اره  در سیاه مشق شم شده است، 

زاده  وطن میگویم حب الوطن است مر شما را ایمان در روز چهارشنبه پانزدهم شهر شوال المکرم منزل ابوالفتک  ء ابنا 
در موقع محبوسیت نوشته شد امروز یک سال و هفت روز کم است که من محبوس هستم العبد عماد و در سیاه مشق  

خود را شرح داده و    ملال اسف اشتمال  احوال   توانم ی نم وم گرفتار و شئ آخ که در این زندان م » نوشته شده:    12شماره  
ام را بیرون آورده به معرض نمایش گذارم ای زندگی تو چرا اینقدر شوم  های جگر گداخته دل سوخته و پاره   ی ها زخم 
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 «. 1337مند بحیات تو چقدر احمق و تا چه اندازه نادان هستی مشقه العبد المحبوس عماد الکتاب  علاقه   ی ا   ی هست 

  
 مشق اثر عمادالکتاب، سیاه  11شماره  شکل

 . کتاب مرقع رنگین(): مأخذ
 سیاه مشق اثر عمادالکتاب،  12شماره  شکل

  (91 ، ص.1383 )عمادالکتاب،: مأخذ

 آرایه تضمین  6- 4

بیاورد.    ناً ی ع آن است که شاعر یا نویسنده در میان کلام )نثر یا شعر( خود آیه، حدیث، مصراع یا بیتی را از شاعر دیگر  
( ضمانت برای اثبات  3( خلاصه کردن مفاهیم طولانی و گسترده و  2( اعتبار بخشیدن به سخن،  1هدف از تضمین:  

 ادعاست. 
 سااااز او دم  یهردم ز نوا  یچاه زنم چو ناا 

o 
 نوا را  ینتر بنوازد اخوش   یابکاه لساااان غ 

o 
 ی صابحگاه  یمکه نسا   یدمام یندر ا  شابهمه

o 
پاا   ا  یاایآشااانااا   یااامبااه  را  یاانباانااوازد   نااوا 

o 
 بیت دوم این شعر را شهریار از حافظ تضمین کرده است. 

در کلامش حدیث ما    ی سعد   . « ما عبدناک حق عبادتک » عاکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف که:  » 
 کامل ذکر کرده و آرایه تضمین را به کار برده است.   طور به را  «  عبدناک حق عبادتک 

که هنرمند    آنجا افتد،  در قالب قطعه چیزی مشابه آرایه تضمین اتفاق می   مخصوصاً در برخی آثار خوشنویسی نیز  
ای از قرآن در یک  شعری از حافظ با آیه   مثلاً گنجاند.  های مختلف با مضامین مرتبط را در یک اثر می خوشنویا متن 
کند تا  ارتباب برقرار می   ها آن خطاب هست که این مفاهیم را در اثرش جمع کرده و بین    درواقع شوند و  قطعه نوشته می 

بسیاری از آثار هنرمند بزرگ معاصر غلامحسین امیرخانی از این دسته هستند،    بیشتری بر مخاطب داشته باشد.   ر ی تأث 
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آیاتی از قرآن است و البته بر صدر آن    منحصراً از قرآن مجید بجز یک قطعه که    یی ها برگ در کتاب منتشر شده    مثلاً 
قطعه ترجمه بخشی از آن به فارسی آمده است، در بقیه قطعات، عبارت قرآنی همیشه با شعر و نثر فارسی همراه است  

  14شکل  و    13شکل  مانند آنچه در  ؛  حتی تابلوی بسم الله آغازین با بیت نخست مخزن الاسرار نظامی همراه است 
 اتفاق افتاده است. 

   
 قطعه اثر امیرخانی، : 13 شکل

 . (5 ، ص.1381 )امیرخانی،: مأخذ

 

 . (2، ص. 1381)امیرخانی، : مأخذقطعه اثر امیرخانی، : 14 شکل

 تخلص   7- 4
( نام شعری  1کلمه تخلص در اصطلاح شعرا به دو معنی معمول است:  :  همایی درباره تخلص گفته است   ن ی الد جلال 

شاعر که شبیه اسامی خانوادگی است. از قبیل فردوسی، نظامی، سعدی، حافظ، جامی و امثال آن. این لقب شعری،  
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( تخلص قصیده به معنی گریز زدن و انتقال یافتن از  2آید.  کند و در آخر غزل می کار امضای شاعر را می   معمولاً 
. در این بخش تخلص در معنی  ( 99 ، ص. 1370 )همایی، تشبیب و تغزل به مدیحه یا مقصود دیگر...   درآمد ش ی پ 

 اول مد نظر است. 
اند، ولی  یک واژه مرده، به کار برده   عنوان به برچسب شعر و از دید هنری    عنوان به بسیاری از شاعران تخلص را تنها  

  شعر آورده اند، مولای روم تخلص خود را هنرمندانه در  گستر از این واژه بهره هنری برده برخی از این هنرمندان سخن 
بسیار    ؛ و است. خامش یا خمش در شعر مولانا، هم فرمان ایست او در مسیر حرکت غزل است و هم تخلص او 

 شود:  آید و با اندک درنگ دریافته می آمده است که نام شعری در نگاه نخست به چشم نمی   ی ا گونه به ها  جای 
   اسحاق شو در نحر ما، خاموش شو در بحر ما

o   کشت نشکند  ما  ی تا  گنگ  در  ما  گنگ  در   تو 
o 

از تخلص  نمی برخی  گیرند ها  قرار  منوچهری،  مانند تخلص ؛  توانند، در خدمت ذوق و هنر شعری  های رودکی، 
هایی هستند که چند  ها چون: حالی، فغانی، شیدا، امید، سایه و... واژه سکاکی، حقایقی و غیره. ولی برخی تخلص 

تواند در شعرش افزون بر نام شعری، بهرۀ دیگری نیز بگیرد. گفتنی است که شاعران بزرگی چون  معنی دارند و شاعر می 
تواند در پایان شعر  اند که این واژه نمی ، عطار و نظامی تخلص را چنان برگزیده ناصرخسرو سعدی، حافظ، خاقانی، 

های گوناگون رودررویی با نام شعری خود هنرآفرینی  پنهان و هنری بیاید. آنان تنها از راستای تجرید و گونه   ی ا گونه به 
ساز و معناآفرین باشد، این هنرآفرینی در پایان شعر دوچندان  توانست، ایهام های یاد شده هم می ر واژه اند، ولی اگ کرده 

 . ( 110- 109، صص.  1384محسنی،  )   شد می 
در میان خوشنویسان هم تخلص و نام هنری وجود داشته که گاه خود هنرمند و گاه دیگرانی از قبیل حاکم وقت یا  

مانند پادشاه قلم )خلیل پادشاه(، قبله الخطاطین )سلطانعلی مشهدی(،  ؛  کردند شاگردان و دوستداران او انتخاب می 
خاموش )درویش عبدالمجید( و... ولی در اکثر مواقع نام خود هنرمند همراه با الفاظی مانند حقیر، عبدالمذنب،  

  15شکل  مانند آنچه در  ؛  شده است نوعی امضا در اثر ثبت می   عنوان به دهنده تواضع هنرمند است  الفقیر و... که نشان 
کار بردن عبارت خاص یا شکل خاصی باشد.  به   صورت به توانسته است  شود. گاهی این امضا می مشاهده می   16و  

محسوب    امضای او  ی نوع به عبارت یا علی مدد است، در بسیاری از آثار میرزاغلامرضا اصفهانی وجود دارد و    مثلاً 
مشق میرزاغلامرضا است و عبارت یا علی مدد است با قلمی ریز و با  که یکی از آثار سیاه   17 شکل   مانند ؛ شود می 

 تر در قسمت پایین اثر نوشته شده است. حرکتی سریع 
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 15شکل شماره 
چلیپا با امضای الفقیر المذنب  

:  مأخذمیرابوالبقا غفر الله ذنوبه 
URL 4. 

 16شماره شکل 
:  مأخذچلیپا با امضای فقیر علی، 

URL 4 . 

 17شماره شکل 
سیاه مشق اثر میرزاغلامرضا اصفهانی، 

 . URL 3: مأخذ

بخشی از    که ی طور به   ؛ کار رفته است در برخی از آثار هنری نام خطاب و یا امضای او به صورتی هنرمندانه در اثر به 
مشق دیده  ویژه در بسیاری از آثار سیاه شود. این وضعیت به ترکیب اثر هنری شده است و بدون آن، اثر ناقص می 

حذف کردن است و    رقابل ی غ بخشی از اثر    عنوان به نام هنرمند  (  19  شکل   و   18  شکل مشق ) شود. در قطعات سیاه می 
یک سطر چلیپا به ذکر نام  ،  20شماره    شکل کند. در قطعه چلیپای  جنبه هنری پیدا کرده و اثر را کامل می   ی نوع به 

معکوس در کلمات انتهای سطر و نام خود و همچنین    ی حرکت هنرمند تعلق گرفته است و هنرمند توانسته با استفاده از  
رضا )شکل  آنچه در سیاه مشق میرزا غلام   عبارت کتبه علی، ارتباب بصری زیبایی را بین چهار سطر چلیپا برقرار کند. 

 ای زیبا از کاربرد هنرمندانه نام خطاب در اثرش است. ( ذکر شد نیز نمونه 10
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 18 شکل
 سیاه مشق اثر میرزاغلامرضا،   

 (. URL2: مأخذ

 19شماره  شکل
 سیاه مشق اثر میرحسین،  

 .کتاب مرقع رنگین: مأخذ

  20 شکل
 چلیپا اثر میرعماد، 

 (  1391فرهنگی، : مأخذ

که یکی از اهداف گنجاندن نام هنری شاعران در شعرشان جلوگیری از سرقت ادبی بوده، چراکه گاهی    محتمل است 
بعضی تصور  » چنان که  بیت تخلص را از شعر حذف کرد.    ی سادگ به توان  به خاطر انسجام و پیوستگی در ابیات نمی 

که    ی هرکس کند و به همین دلیل، مهری است که مالکیت شاعر را بر اثر شعری تثبیت می  منزله به اند که تخلص کرده 
)شفیعی کدکنی،    « خواسته است شعر دیگری را انتحال و سرقت کند اولین کار او تغییر تخلص آن شعر بوده است. 

 است.   مشاهده قابل   ی خوب به های ذکر شده اخیر در خط نستعلیق هم این مساله  در مثال   ( 1382

 و پیشنهادها   ی ر ی گ جه ی نت 
آورند. در تبیین  وجود می   معنایی به   ۀ های معنوی شگردهایی است که بین اجزای کلام، تناسبات و روابط هنرمندان آرایه 

ها شامل اغراق، تجسم،  ها در خط نستعلیق این آرایه های معنوی در شعر فارسی و معادل تصویری آن شباهت آرایه 
ایهام، تضمین، صدامعنایی و تخلص است. اغراق، افراب در توصیف است. در خط نستعلیق گاهی کلمات کلیدی  

  ۀ عینی کردن امری ذهنی و تصویری کردن آن، آرای   . شوند ی م از حد معمول نوشته    تر کوچک مفهوم،    تناسب به تر یا  بزرگ 
های تصویری و چیدمان حروف و کلمات در  تجسم است و در خط نستعلیق هم گاهی خوشنویا با توجه به ویژگی 



 119 121- 97و …. صص    ی باز   یه سم   / یق در خط نستعل   ی شعر فارس   ی معنو   یع مشابه با بد   ی ها هنرسازه 

 

با معنی را خلق می    شباهت به ترفند تجسم در شعر نیست. در آرایه کند. این ترفند بی کنار هم، تصویری مرتبط 
به منبع صوت دلالت کند. در خوشنویسی نیز فرم نوشتن یک   شان ی صدا صدامعنایی، هدف آوردن الفاظی است که  

ترین ترفند دو یا چندمعنایی است،  تواند حسی متناسب با مفهوم متن در مخاطب ایجاد نماید. ایهام مهم حرف می 
شود اما بلافاصله یا با  دار متوجه یک معنای آن می ایهام سخنی غیرمستقیم است. ذهن در اولین برخورد با کلام ایهام 

آن را کشف می ی تأمل اندک   ناگهان معنی دوم  قالب سیاه ،  قلم نستعلیق،  آن در  معادل  اغلب  کند.  است در  مشق 
شود و پا از خواندن متن، هم از معنی و هم  ا ذهن مخاطب در اولین برخورد متوجه زیبایی بصری اثر می ه مشق سیاه 

تضمین که در شعر مرسوم و متداول است در برخی آثار خوشنویسی چون قطعات که    ۀ برد. آرای از کشف آن لذت می 
، وجود دارد. تخلص نام شعری  شاعر است که نقش امضا  شده گنجانده های مختلف با مضامین مرتبط در یک اثر  متن 

شود. در میان خوشنویسان هم تخلص با آوردن نام خوشنویا  را دارد و گاه به صورتی هنرمندانه در شعر گنجانده می 
گرایی تشبیه برخی  بخشی از اثر به کار رفته است. در آرایه حرف   عنوان به شکل عبارت خاص و در بسیاری موارد  یا به 

کلما  و  الفبا مطمک حروف  موقعیت حروف  و  به شکل  نشان ت  ادبی  آرایه  این  درواقع  است.  هنر    ر ی تأث دهنده  نظر 
 خوشنویسی بر ادبیات و رابطه تنگاتنگ و نزدیک شاعران و خوشنویسان است. 

توان چنین نتیجه گرفت که خط نستعلیق و شعر فارسی  های صورت گرفته، می با استناد به تحلیل و تطبیق   ت ی درنها 
های  در فرم   گر ی د عبارت به آفرین و یا  ها یا ترفندهای زیبایی هایی که از لحاظ محتوا دارند، از نظر شگرد علاوه بر شباهت 

توان برای بسیاری از بدایع معنوی در شعر فارسی، معادلی بصری  که می طوری های فراوانی دارند. به اثر نیز شباهت   ۀ ارائ 
توان جدا از مساله ذات یکسان تمام هنرها، حاصل پیوند عمیق شعر فارسی  در خط نستعلیق پیدا کرد. این نتیجه را می 

 و خط نستعلیق و روابط نزدیک شاعران و خوشنویسان ایرانی در طی قرون نیز دانست. 
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concepts to enrich and regenerate meaning. Accordingly, this study seeks—based 

on library sources and through a descriptive-analytical method—to examine how 

the pioneers of Afghan Romantic poetry employ mythological elements in their 

works. The findings indicate that the reflection of myth in Afghan Romantic poetry 

not only revitalizes and strengthens national–cultural identity but also fulfills 

various functions such as model-making, sociopolitical critique, creating continuity 
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Extended Abstract 

Myths—narrative symbols and culturally shaped images—serve as rich reservoirs of 

metaphors, patterns, and cultural archetypes that expand the semantic and rhetorical 

layers of literary works. They offer poets the opportunity to bridge past and present, 

inviting readers on a journey through time and culture. Throughout the history of 

Persian poetry, these cultural elements have been widely reflected and have played 

a significant role in imagery and thematic development. In contemporary Afghan 

poetry as well, myth has appeared with diverse roles and functions; poets, each 

through their own approaches, have drawn upon mythic concepts to enrich and 

regenerate meaning. Accordingly, this study seeks—based on library sources and 

through a descriptive-analytical method—to examine how the pioneers of Afghan 

Romantic poetry employ mythological elements in their works. The findings indicate 

that the reflection of myth in Afghan Romantic poetry not only revitalizes and 

strengthens national–cultural identity but also fulfills various functions such as 

model-making, sociopolitical critique, creating continuity between past and present, 

reinforcing semantic and rhetorical depth, expressing abstract concepts, evoking 

nostalgic emotions, and articulating mystical and aesthetic ideas. 

1. Introduction  

Romanticism, emphasizing individual emotions and the depiction of the past and 

nature, is an artistic and literary movement prominently influencing visual arts, 

music, and literature. Within its aesthetic framework, certain elements notably 

fostered the development of lyrical poetry, among which imagination stands out as 

a creative and transformative force central to artistic creation. Consequently, 

Romanticism regarded intense emotions as authentic sources of aesthetic experience, 

focusing on sentiments such as fear and wonder, and inspiring remarkable works 

when encountering sublime beauty and the beauty of nature (Forest, 1996, p. 80). 
In modern Afghan literature, the inclination toward Romanticism emerged 

alongside literary modernism during the Second Constitutional Era amid the socio-

political reforms of King Amanullah Khan (1919). Significant translations of French 

Romantic works into Persian–Dari appeared, and modern storytelling gained 

prominence. Publications such as Aman-e Afghan, Ershad al-Neswan, and Etefaq-e 

Islam promoted Romanticism, introduced new literary concepts, and provided a 

foundation for its growth in Afghanistan, inspiring many poets through modernist 

ideas (Daneshgar et al., 2022, p. 27). 
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Globally, the Romantic movement is approached through emotional–lyrical and 

social dimensions. Similarly, in modern Afghan literature, Romantic-inclined poets 

produced works reflecting both aspects. Drawing on linguistic, intellectual, and 

thematic elements of this orientation, they composed captivating verses, displayed a 

strong interest in imaginative and dreamlike imagery, and extensively incorporated 

national and global myths in their poetry. 

2. Methodology 

This study is based on library sources and employs a descriptive–analytical method 

to examine and analyze the role and function of mythological reflection in Afghan 

Romantic poetry. Its aim is to clarify how Romantic poets in Afghanistan utilize the 

diverse capacities of myth in creating poetic imagery and developing thematic 

compositions. 
3. Results 

The findings of this study demonstrate that the reflection of myth in Afghan 

Romantic poetry is not merely an artistic device but a cognitive, cultural, emotional, 

and aesthetic mechanism enriching poetic experience. Analysis of the works of 

Raziq Faani, Khalida Forūgh, Laylā Sarāhat -Roshani, and Abdul Hai Aryanpur 

shows that Afghan Romantic poets, through the symbolic, narrative, and archetypal 

capacities of myth, establish a dynamic connection between past and present, 

recreating human emotions and ideas via powerful, multilayered imagery. 
Myths and figures such as Rostam, Zal, Siavash, Kaveh, Zahhak, the Simurgh, 

the Seven Labors, Tahmineh, Farangis, Prometheus, Ahriman, Venus, dragons, the 

Great Mother, and the savior archetype serve distinct functions. These include moral 

and cultural role modeling, socio-political critique, emotional representation, 

evocation of nostalgia, articulation of collective suffering, reinforcement of cultural 

identity, expression of mystical concepts, and enhancement of aesthetic effect. 
Among these elements, Rostam, Zal, Ahriman, and the Seven Labors appear most 

frequently, conveying resistance, heroism, wisdom, struggle against evil, endurance, 

and pursuit of liberation. Overall, myth in Afghan Romantic poetry functions not as 

decoration but as a fundamental structure for meaning production, social critique, 

and a renewed poetic language capable of expressing the pain, aspirations, and 

dreams of the Afghan people. 
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4. Discussion and Conclusion 

The findings of this study, titled “Revisiting the Role and Function of Mythological 

Reflection in the Works of Four Prominent Romantic Poets of Afghanistan”, indicate 

that the revitalization of myth in Afghan Romantic poetry not only reinforces 

national and cultural identity but also fulfills significant roles and functions, 

including model-building, socio-political critique, cultural identity revival, linking 

past and present, enhancing semantic and rhetorical depth, illustrating abstract 

concepts, and conveying nostalgic, mystical, and aesthetic meanings. 
In Afghan Romantic poetry, numerous mythological and epic elements—such as 

Zāl, Sohrāb, Rostam, Kay Kāvus, Kay Khosrow, Siyāvoš, Kāveh, Żaḥḥāk, 

Tahmineh, Farangis, Prometheus, Ahriman, Venus, dragon, demon, Soroush, the 

Simurgh, the mother-goddess archetype, the Seven Labors, and the savior 

archetype—are employed through rhetorical devices including symbol, metaphor, 

allusion, simile, moraʿāt-al-naẓīr, analogy, and metonymy within the structure of 

Romantic poetry. Among these, Rostam, Zāl, Ahriman, and the Seven Labors occur 

most frequently and convey specific semantic implications. 
Rostam in Afghan Romantic poetry symbolizes heroism, patriotism, and 

resistance against oppression, representing cultural and historical identity, the poets’ 

idealism in seeking moral and courageous models, and the individual’s inner struggle 

between duty and emotion in the search for meaning. 
Zāl appears as a symbol of wisdom, self-awareness, knowledge, and cultural 

refinement and, alongside Rostam’s heroism, functions as a source of ethical and 

humanistic values, embodying perseverance, moral continuity across generations, 

and the search for individual and collective identity, while emphasizing rational 

responses to socio-cultural challenges and the importance of education and moral 

upbringing. 
The Seven Labors (Haft-Khān) embody the struggle against personal and societal 

challenges, symbolizing the pursuit of perfection, freedom, and identity renewal 

amid Afghanistan’s social, cultural, and political crises. Ahriman symbolizes evil 

and corruption, representing both external antagonism and internal moral decay, 

illustrating the conflict between good and evil, and inspiring resistance against 

injustice and oppression. 

Keywords: Myth, Afghan Romantic Poetry; Cultural Elements; National Identity; 

Raziq Faani; Khalida Forūgh; Laylā Sarāhat; Abdul Hai Aryanpur..
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  یکرمانت شعر شاخص شاعر چهار آثار نقش و کارکرد بازتاب اسطوره در یبازخوان 

 افغانستان 

 3ی چهرقانرضا  ،2دانشگر ، محمد 1زادهقاسمسید علی 
 ده ی چک 

روایت   عنوانبه ها،  اسطوره فرهنگینمادهای  تصویرهای  و  استعارهمند  از  سرشار  منابعی  و    هاالگوها،  شده، 
کنند و به شاعران این فرصت های معنایی و بلاغی آثار ادبی را فراهم میاند که امکان توسعۀ لایه الگوهای فرهنگیکهن

کنند. این عناصر فرهنگی در زمان و فرهنگ دعوت    یگذشته و حال، مخاطب را به سفر  انی م  یپل  جادیادهند تا با  را می 
پردازی شاعران و مضمون   یرسازی در تصوهای مختلف  در ادوار مختلف شعر فارسی بازتابی گسترده داشته و به گونه 

اند. در شعر معاصر افغانستان نیز این سازۀ فرهنگی با نقش و کارکردهای متنوع تبارز یافته و  نقش برجسته ایفا کرده
پژوهش اند. به همین سبب،  سوده برده  شاعران با رویکردهای متنوع در کاربست مفاهیم مختلف از بازتولید اسطوره

 پیشگامان شعر  گیریبهره   یچگونگتحلیلی،    -ای و براساس روش توصیفیحاضر تلاش دارد تا برمبنای منابع کتابخانه 
اسطوره    تاببازکه    دهدی نشان م  های این پژوهشیافته.  را بررسی و تحلیل کند  یاافغانستان از عناصر اسطوره  ک یرمانت

، ی اس یس ی نقد اجتماع،  یالگوساز  یکارکردهای،  فرهنگیمل  ت ی هو  ت ی تقوضمن احیا و  افغانستان،    ک یدر شعر رمانت
ک،  ینوستالژبازتاب عواطف  ،  یزاعانت  میمفاه  فیتوص ،  یو بلاغ  ییبارمعنا  تیگذشته و حال، تقو  انیم  وندیپ  جادیا

 دربر دارد. را  یشناختییبای و ز  یعرفانتبیین مفاهیم 
صراحت   لایخالده فروغ، ل،  یرازق فاناسطوره، شعر رمانتیک افغانستان، عناصر فرهنگی، هویت ملی،    ها:کلیدواژه
 .پورنی آر یو عبدالح
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 . مقدمه و بیان مسأله 1
  ۀ در حوز   از همه   ش ی که ب ی  ادب ی هنر   ی است جنبش با تمرکز بر احساسات فردی و توصیف گذشته و طبیعت،    سم ی رمانت 

وجود دارد    ی عناصر ،  این مکتب فکری   سی شنا یی با ی ز   دگاه ی . در د است   افته ی بروز    ات ی و ادب   ی ق ی موس ،  تجسمی   ی هنرها 
عناصر،    ن ی ا   ن ی تر برجسته   تخیل از .  شده است آن  رشد  و باعث    کرده را هموار    یی شعر غنا   یی شکوفا   ر ی که به وضوح مس 

  ی هنر آثار  خلق    ند ی در فرآ   ای برجسته نقش  ن،  ی آفر و تحول   آفرینشگر   یی رو ی ن   عنوان به رویکرد    ن ی که در ا   آید شمار می به 
  شناسانه یی با ی ز   ۀ تجرب   ی برا   ل ی اص   ی را منبع   د ی احساسات شد سم،  ی جنبش رمانت   طرفداران ل،  ی دل   ن ی به هم .  کرده است   فا ی ا 
  آثار عت،  ی طب  یی با ی و ز  ی متعال   یی با ی تمرکز داشتند و در مواجهه با ز  رت ی و ح  ترس   ل ی از قب  ی و بر احساسات  دانستند ی م 

 . ( 80  ، ص. 1375فورست،  )   دند ی آفر   ی ارزشمند 
رمانت   ش ی گرا  ادب   سم ی به  نوگرا   ات ی در  با  افغانستان  ا کر   ظهور   یی معاصر  مشروط   یی نوگرا   ن ی د.  با    ت ی در  دوم 
دوره،    ن ی . در ا آغاز شد (  ی د ی خورش   1298الله خان ) زمان سلطنت امان در    ی اجتماع ی اس ی س   ۀ گسترد   ی ها ی دگرگون 
.  رواد پیدا کرد مدرن  به شیوۀ    ی س ی نو و داستان   یافت انجام  دری  ی فارس   ه ب فرانسه    ک ی از آثار رمانت   پرارزشی   ی ها ترجمه 

داشتند و    سم ی رمانت   ج ی در ترو   ی مانند »امان افغان«، »ارشادالنسوان«، »اتفاق اسلام« و... سهم مهم   ی مختلف   ات ی نشر 
در    سم ی توجه به رمانت   ی برا بستری مناسب،    ت ی وضع   ن ی ا .  کنند   ستان افغان   معاصر   ات ی را وارد ادب   د ی جد   م ی توانستند مفاه 

  ، ص. 1401)دانشگر و همکاران،   وستند ی پ   ان ی جر   ن ی به ا یی  از شاعران با الهام از نوگرا  ی ار ی کرد و بس   جاد ی افغانستان ا 
27 ) . 

  ی فضا ،  ی اس ی س   ت ی دچار رکود شد. حاکم   داً ی افغانستان شد   ات ی ادب ،  ی و آغاز حکومت نادر   ی با سقوب دولت امان 
و    ی عرفان   ی ها ه ی ما و درون   ک ی کلاس   ی ها در چارچوب سبک   ی را بسته نگه داشت و شاعران تنها به خلق آثار   ی فرهنگ 

  ز ی ن   - محمدظاهر شاه   ی عمو   - خان   هاشم محمد   ی ر ی وز در دوران نخست   ت ی وضع   ن ی مجاز بودند. ا   ی سنت   ۀ عاشقان 
  « ی دموکراس   ۀ داشتند. »ده   ش ی گرا   ی اس ی و س   ی و اجتناب از مسائل اجتماع   یی را سُ حه ی به مد   شتر ی و شاعران ب   افت ی ادامه  

  ساز نه ی زم نسبی سیاسی  ی ها ی افغانستان بود. آزاد   ات ی ادب   خ ی در تار   ی عطف   ۀ نقط محمدظاهر شاه،  ی زمامدار در دورۀ  
  ی اجتماع ،  ی انسان   ن ی تازه به مضام   ی و نگاه   یی ما ی از اوزان ن   ی ر ی گ شد. شاعران جوان با بهره   ی اجتماع   عر ش   ۀ تولد دوبار 

  ی و برخ   ی واصف باختر ،  ی ناظم   ف ی لط ب،  ی . اسدالله حب دند ی افغانستان بخش   ی به شعر فارس   ی ا تازه   ۀ چهر ،  ی اس ی و س 
هفتم    ی . با وقوع کودتا ختند ی درآم   ی انتقاد   ی ها ه ی ما ون مدرن و در   یرهای بودند که زبان نو را با تصو   ی از شاعران   گر ی د 

بدل شد. شاعران    ک ی دئولوژ ی ا  غات ی شعر به ابزار تبل ،  ی ست ی ال ی سوس   و استقرار حکومت خورشیدی   1357  بهشت ی ارد 
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گرا، با  مقابل، شامل شاعران مستقل و غالباً سنت   ان ی پرداختند و جر   ی و حزب  ی وابسته به حکومت به خلق آثار انقلاب 
وطن   یی ها ه ی ما درون  و  مهاجرت  مقاومت،  س ،  ی دوست چون  استبداد  نقد  رژ   ی اس ی به  پرداختند.  دست   م ی و  نشانده 

  ی اند که با زبان ه دور   ن ی شاخص ا   ی ها از چهره   ان ی پولاد   ر ی حامد و شبگ   ع ی سم ،  ی عبدالقهار عاص ،  ی ل ی خل   الله ل ی خل 
با   شد.   ت ی شعر مهاجرت تقو   ان ی جر د،  ی و تبع  هاجرت م  ی ها مردم پرداختند. در سال   د ی درد و ام  ت ی به روا   هنرمندانه 

شعر معاصر افغانستان    ۀ دوبار  یی شکوفا   ی برا  ی نسبتاً مناسب  ی فضا ، ی د ی خورش   1380پا از سال  ی اس ی تحولات س 
آوردند.    د ی پد   ا ی و پو   یی دا با تنوع سبک و مضمون، آثار چندص شکسوت،  ی نفا در کنار شاعران پ فراهم شد. شاعران تازه 

شاعران که    ی . درخشش برخ افت ی   ی ا ژه ی و   گاه ی جا   ز ی ن   ک ی رمانت   ان ی و ب   یی دوره، بازگشت به اسطوره، نمادگرا   ن ی در ا 
بن   ی اجتماع   - ی تغزل   کرد ی رو  با  ادب   ی گر ی د   ی ما ی بودند، س   خته ی درآم   ک ی رمانت   ی ها ه ی ما را  افغانستان    ات ی به  معاصر 

خالده فروغ و  ، ی رازق فان پور، ن ی آر   ی عبدالح از این میان،  .  ( 34  - 28 ، صص. 1401)دانشگر و همکاران،   د ی بخش 
  ی ها اند تجربه نو، توانسته   ی ها مدار و قالب انسان   ی نگاه ،  ی که با زبان عاطف   اند ی از شاعران ،  ی صراحت روشن   لا ی ل 

موضوع    عنوان به شاعران مزبور    نش ی و ژرف بدل سازند. گز   ا ی پو   ی را به شعر   ی اجتماع   ی ها رنج، عشق و آرمان ،  ی زندگ 
  ی شناس یی با ی اسطوره با ز   ۀ هنرمندان   ق ی که به سبب تلف ،  ی تنها از رهگذر عاطفه و تعهد اجتماع نه   پژوهش   ن ی ا   ی بررس 
بن   ک ی رمانت  نقش  ترس   ن ی اد ی و  در  مزبور  نو   ی ما ی س   م ی شاعران  رو   ی فارس   ن ی شعر  با  افغانستان    ک ی نت ا رم   کرد ی در 

 محور است. اسطوره 
معاصر    ات ی . در ادب گرفته است مورد توجه قرار    جتماعی عاشقانه و ا   از دو منظر  ،  جهان   ات ی در ادب   سم ی رمانت   ان ی جر 

ها با  پرداختند. آن   ی ، به خلق آثار ادب ریان هر دو ج   توجه به داشتند، با    ش ی مکتب گرا   ن ی که به ا   ی ، شاعران نیز   افغانستان 
  ی ها ک ی رمانت اکثر    مانند و    سرودند ی  ن ی نش اشعار دل ،  ی هنر ی ادب   رویکرد   ن ی ا   یی و محتوا   ی فکر ،  ی زبان   بر عناصر   ه ی تک 

جهانی بهره  و    ی مل   ی ها از اسطوره ،  ی شعر   ر ی علاقه نشان داده و در خلق تصاو   اگونه ی و رؤ   ی ال ی خ   ر ی جهان، به تصاو 
ی تلاش دارد تا  ل ی تحل   - ی ف ی از روش توص   ی ر ی گ با بهره و    ی ا کتابخانه   نابع م   یۀ بر پا به همین سبب پژوهش حاضر    . بردند 

های  گیری شاعران از ظرفیت را با هدف تبیین نحوۀ بهره   افغانستان   ک ی نقش و کارکرد بازتاب اسطوره در شعر رمانت 
مضمون  و  تصویرسازی  در  اسطوره  نظام پردازی مختلف  گونۀ  به  تا  کند  تحلیل  و  بررسی  شاعرانه  برای  های  یافته 

 های زیر پاسخی مناسب و شایسته دریافت کند: پرسش 
این جریان ادبی  چگونه در ساختار شعر دار  این نماد روایت و   کارکردهایی دارد افغانستان چه    ک ی در شعر رمانت   اسطوره . 1 

 ؟ است   افته ی حضور  
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 ؟ کرده است ایفا    یی معنا   ی ها و چه دلالت   ازتاب یافته افغانستان ب   ک ی در شعر رمانت گسترده    ی به گونۀ ا کدام عناصر اسطوره .  2

 . پیشینۀ پژوهش 2
،  فارسی شعر    ۀ در حوز داشته و    ی در مطالعات ادب   ی مهم   گاه ی همواره جا شناسی،  و اسطوره مرتبط با اسطوره    ی ها پژوهش 
  ک ی شعر رمانت ، در خصوص کاربست اسطوره در همه ن ی باا . گرفته است مورد توجه قرار بسیار  ه اسطور   کارکرد نقش و 

  ک ی نقش و کارکرد بازتاب اسطوره در شعر رمانت   ی بررس .  نشده است ای انجام  ، تا کنون پژوهش شایسته افغانستان 
  ی ق ی تطب   ل ی امکان تحل ،  ی ادب   ی ها ان ی بر جر   ر ی تأث ،  ی خ ی تار ی اجتماع   ط ی شرا ،  ی فرهنگ   ت ی ارتباب با هو   ل ی به دل افغانستان  

تا نقش و کارکرد بازتاب    کند ی پژوهش حاضر تلاش م ل،  ی دل   ن ی دارد. به هم   ت ی اهم   ی ا رشته ن ی مطالعات ب   ت ی و تقو 
  ان ی م   ی وندها ی از پ   ی تر ق ی به درک عم از طریق بتوان  کند، تا    ل ی و تحل   ی افغانستان بررس   ک ی را در شعر رمانت   سطوره ا 

 فت. ا ی دست    ۀ افغانستان و جامع   ات ی اسطوره، ادب 

 پژوهش . چهارچوب مفهومی  3

 اسطوره   ف ی تعر.  1- 3

  ی متنوع   های یف مختلف، تعر   ی کردها ی آن، پژوهشگران با رو   ی ها مفهوم اسطوره و تنوع مصداق وسیع    ۀ گستر   ل ی دل   به 
آن    ت ی از ماه   ومانع جامع   ی ف ی تعر   ۀ ارائ مند،  ت ی نماد روا   ن ی ا   یی چندمعنا   ی ژگ ی اند. و ه داد   به دست   ی عنصر فرهنگ   ن ی از ا 

  دگاه ی اسطوره از د   ا ی   ونگ ی   دگاه ی با اسطوره از د   د ی فرو   دگاه ی »اسطوره از د   ۀ . چراکه دربار کرده است دشوار    ار ی را بس 
چنان    ی ها گاه اسطوره در آثار برونل تفاوت   ا ی   اده ی اسطوره در آثار ال   ا ی و  رولان بارت    دگاه ی با اسطوره از د   استروس ی لو 

ن،  ی بنابرا ؛  ( 16  ، ص. 1400)نامورمطلق،  وجود دارد«    ی اشتراک لفظ   ک ی فقط    ان ی م   ن ی ]در[ ا   یی فاحش هستند که گو 
آن آغاز    ی لغو   ی معنا تبیین  اسطوره با    ف ی پژوهش، لازم است تعر   ن ی ا   ۀ مناسب و سازگار با گستر  ی ف ی بازتعر ارایۀ   ی برا 

 شود. 

  ی به معن   ÍÙÔÈÏÓ،  ی ونان ی است. در    شه ی ر هم   خ ی و تار   ت ی روا   ی به معن   ÈÉÓÔÏÒÉÁ  ۀ در لغت با واژ   »اسطوره 
پور،  ل ی )اسماع است«    شه ی ر   ک ی از    ت ی و روا   ان ی دهان، ب   ی به معن   ÍÏÕÔÈی  س ی انگل   ۀ شرح، خبر و قصه آمده که با واژ 

رد اشاره  و خ    ف ی که به کلام لط   ÌÏÇÏÓ  با در تضاد  زبان،  ی ب   ی به معنا  ÍÙÔÈÏÓباستان،    ونان ی . در  ( 13  ، ص. 1387
چون قصه،    ی م ی ، با مفاه ÈÉÓÔÏÒÉÁ  عنوان معرب به   ی فارس   ی ها نامه در فرهنگ واژه    ن ی اما ا ؛  است   رفته ی م کار  دارد، به 

 . ( 10- 9  ص. ص ،  1376،  ی ستار )   شده است   ف ی معنا توص هم   اساس ی و سخنان ب اوه،  ی 
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  ی نماد نه به معنا   شوند؛ ی م   ان ی نماد نما   ۀ به گون   ی »اسطوره، هنر، زبان و علم، همگ ،  رر« ی کاس   »ارنست از نظر  
  یی روها ی بلکه به مفهوم ن  کند؛ ی دلالت م   ی محقق  ت ی بر واقع   ی ل ی که به کمک اشارات و ترجمان تمث   ی صورت محض 

که    ی ک ی الکت ی د   ق ی قلمروها، روح خودش را از طر   ن ی . در ا نهد ی و م   سازد ی را م   ش ی آن خو   ز ا   ی ها جهان از آن   ک ی که هر  
و    افته ی سازمان   ی و هست   ت ی است که هرگونه واقع   ک ی الکت ی د   ن ی و تنها با هم   دهد ی م   ش ی است نما   ش ی به ذات خو   ن ی متع 

  را ی اند؛ ز ت ی واقع   ی ها بلکه اندام ت،  ی واقع   ی دها ی نه تقل ن،  ی خاص نماد   ی ها . پا، صورت کند ی م   دا ی وجود پ   ی مشخص 
  د« ی آ ی به فهم ما در م   سان ن ی بد و    شود ی م   ل ی تبد   ی عقل   افت ی موضوع در   ک ی به    ی واقع   ی ز ی هر چ ها  آن   ۀ واسط به تنها  

 . ( 45  ، ص. 1390رر،  ی )کاس 

است    ی ت ی : »اسطوره، روا کند ی م را چنین توصیف    ی فرهنگ   ۀ ساز   ن ی با توجه ابعاد مختلف اسطوره، ا   اده« ی ال   رچا ی »م 
،  ی الزامات و احکام اجتماع ،  ی اخلاق   ی ها ش ی است، و با گرا   ی ن ی د   ق ی عم   از ی ن   ۀ و برآورند   کند ی را زنده م   ل ی اص   ت ی که واقع 

 . ( 28  ، ص. 1362اده،  ی )ال هاست«  آن   ی گو مطابقت دارد و جواب ،  ی مطالبات علم   ی و حت 

اسطوره مطرح    ت ی ماه   ک ی توض   ی را برا   « ی زبان   ی مار ی »ب   یۀ نظر ،  ی شناس آلمان شناس و اسطوره مولر«، زبان   »ماکا 
  ی از زبان مجاز   ی ع ی طب   ع ی وقا   ف ی توص  ی برا   ه ی . در نظر او جوامع اول دانسته است  ی زبان   سوءتفاهم   ۀ ج ی را نت  آن کرده و 

است و    عت ی طب   ی شناس اسطوره   گذار ان ی بن   ن ی . مولر همچن تند پنداش   ی بعد آن را واقع   ی ها که نسل   کردند ی استفاده م 
را    د ی نگرش، او خورش   ن ی است. در ا   عت ی بازتاب باورها و احساسات انسان کهن نسبت به طب ،  دارد که اسطوره   ده ی عق 

شکل    ا ر   ها ت ی روا   ن ی تر کامل   ی د ی خورش   ی ها است که اسطوره   معتقد دانسته و   یی تفکر اقوام هندواروپا  ی محور اصل 
،  1395پور،  )نامورمطلق و عوض   شوند ی م   ی گذار و ارزش   ف ی تعر   د ی به خورش   نسبتشان ها با  اسطوره   ر ی و سا   دهند ی م 

 . ( 7- 4  ص. ص 

 اسطوره   ی ها ی ژگ ی و .  2- 3

اند«  قابل درک   ی انسان   ر ابَ   ی ات ی تجرب   مثابه به و    دهند ی م   ی رو   ن ی نامشخص و آغاز   ی که »در زمان   اند یی ها داستان   ها اسطوره 
  ز ی متما   ی فرهنگ   ی ها ده ی پد   گر ی از د ،  یی فراسو   یی ها ی ژگ ی با و   ی عنصر فرهنگ   ن ی . ا ( 14  ، ص. 1387پور،  ل ی )اسماع 

  ر ی آن را از سا   تواند ی دارد که م   ی بستگ   یی ها ی ژگ ی به درک و ،  طوره اس   ت ی با ماه   یی و آشنا   ها ی گ   ژ ی و   ن ی . شناخت ا شود ی م 
موجز   ۀ به گون اسطوره،   ی ها ی ژگ ی و  ن ی تر از مهم  ی برخ  بخش  ن ی سبب، در ا   ن ی . به هم کند   ک ی تفک   ی فرهنگ  ی ها سازه 

 : شود مطالعه می 
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که    ست یی و روا   ی ها از ساختار داستان آن   ی برخوردار ،  ی ر ی اساط   ی الگوها اسطوره و کهن   ی ها ی ژگ ی و   ن ی از بارزتر   ی ک . ی 1
  ی تگر ی روا   ۀ که جنب   ی باور است، زمان   ن ی . او بر ا دانسته است   ی ر ی اساط   ی تمام نمادها   ی ذات   ی ژگ ی آن را و   چ« ی »هارالد ونر 
و   یی ا ی پو جه، ی و در نت  شود ی بدل م  ل ی تمث  ا ی آن غالب شود، اسطوره به قالب تابلو   یی گرا واقع  ی ژگ ی و و  ف ی اسطوره ضع 

 . ( 362  ، ص. 1397،  ی گدل ی ب زاده و بزرگ )قاسم   یابد کاهش می شدت  آن به   یی ا ی زا 
  ی ژگ ی و   ن ی . ا کند ی م   ز ی متما   ی فرهنگ   ی ها ده ی پد   سایر که آن را از  است  اسطوره    ی ها ی ژگ ی از و ی، از دیگر  خ ی تار   ی داشتن مبنا .  2

 . ( 36  ، ص. 1376،  ی ستار )   شود   ده ی برگز   خ ی توسط تار ی،  فرهنگ   ۀ ساز ترین  مهم عنوان  که اسطوره به   شود ی سبب م 

  ز ی برجسته باعث تما  ۀ به گون  تواند ی مالفه م   ن ی ا .  اسطوره است   ی ها ی ژگ ی و  گر ی از د   ی و رمز  ن ی از زبان نماد   ی برخوردار . 3
به    ق ی طر   ن ی شده و از ا   ارائه   ی ادب   ر ی تصاو   ق ی اسطوره از طر ل،  ی دل   ن ی شود. به هم   ی فرهنگ   ی ها ده ی پد   ر ی اسطوره از سا 

 . ( 363  ، ص. 1397،  ی گدل ی ب زاده و بزرگ )قاسم   دهد ی خود ادامه م   یی ا ی پو 

شده باشند. چنانچه    یی ها ی و دگرگون   رات یی خوش تغ کهن دارند و ممکن است دست   ی ها شه ی ر   ی ا اسطوره   ی ها ت ی شخص .  4
و مرتبط با    ی آسمان   ی اما در اوستا موجود   ؛ است   ده ی رس   ی است که به سعادت ابد   ی زد ی ا   یی ودا   ر ی در اساط   د ی جمش 

در    ز ی ن   دون ی . فر شود ی توانمند مطرح م   ی شاه   عنوان به سقوب کرده و تنها    ی زد ی است. در شاهنامه، او از مقام ا   د ی خورش 
شده و استبداد او را از    روز ی آهنگر بر ضحاک پ   ۀ کاو   ی ار ی در شاهنامه با    که ی سر است؛ درحال سه   ی اوستا کشنده اژدها 

 . ( 17  ، ص. 1387پور،  ل ی )اسماع   برد ی م   ن ی ب 

و    شده ی فرهنگ   ی رها ی تصو   ن ی است که در شناخت ا   ی ر ی بارز عناصر اساط   ی ها ی ژگ ی و دیگر  از    ی تقابل ی ک ی الکت ی ساختار د .  5
از    ی طور ذات استروس«، ساختار اسطوره به ی »کلود لو   ۀ . به گفت رساند ی م   ی ار ی   ی فرهنگ   ی ها سازه   گر ی از د   آن   ز ی تما 

  است   ل ی وتحل ه ی تجز دوگانه قابل    ی ها در قالب گروه   یی روا   ی ها نظام   ی و روابط اجزا   رد ی گ ی دوگانه شکل م   ی ها تقابل 
 . ( 364  ، ص. 1397،  ی گدل ی ب و بزرگ   زاده قاسم ) 

. زمان اسطوره  اند افته ی حضور    ی عناصر به شکل مغشوش و کمرنگ   ن ی ا   ا ی کاملًا وجود ندارند    ا ی در اسطوره، زمان و مکان  .  6
را    انه ی ت ی و مناسک، زمان گ   ها ن یی آ   ی اسطوره و اجرا   ت ی »انسان با روا   را ی است؛ ز   ی نو ی و م   ی ماد   ر ی بلکه غ ،  ی خ ی نه تار 

و تقدس دارند. مکان    اند ی نو ی دارد. معابد م   ی اد ی بن   ز ی ن   ی ر ی گردد. مکان اساط باز   ی نو ی تا به جهان م   کند ی فراموش م 
  ی نو ی و م   ی قدس   یی باشد که فضا   ا ی در   ی در ژرفا   ا ی ماه، ستارگان،  د،  ی ممکن است در آسمان، در نور، در خورش   ی ر ی اساط 
 . ( 23  ، ص. 1387پور،  ل ی )اسماع   « است 

 اسطوره   ی کارکردها .  3- 3

مختلف و    ل ی اوست که به دلا   ی و روان   ی ماد   ی ازها ی ن   ی گو از جهان و پاسخ   ی انسان بدو   ی ها بازتاب برداشت   اسطوره 
نظران،  اسطوره است که صاحب   ف ی در تعر   ی د ی . کارکرد اسطوره از عناصر کل شود ی م   د ی گوناگون بازتول   ی با کارکردها 
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اشاره  گذرا    صورت به اسطوره    ی کارکردها   ن ی تر از مهم   ی خ به بر   ر ی اند. در ز کرده   ارائه در خصوص آن    ی مختلف   ات ی نظر 
 : شود ی م 

و    درک قابل  ۀ گون خود را به   رامون ی پ   ی ا ی تا دن  کند ی کمک م  ی بدو   ی ها : اسطوره به انسان ی شناخت و علت  ی کارکرد معرفت 
  ی ها مبان آن   ی دهند و برا   ک ی را توض   ی ع ی طب   ی ها ده ی اند تا پد ها در تلاش اسطوره به همین سبب،    کنند.   ر ی معنادار تفس 

 کنند.   ی معرف   ی ع ی و طب   ی فطر 
،  ی مشترک فرهنگ   م ی و مفاه   یی معنا   ی با خلق الگوها ساز،  ت ی و روا   ن ی نماد   ی مثابه ساختارها ها، به : اسطوره ی ت ی کارکرد هو 
  فا ی ا  ین اد ی ، نقش بن فرهنگ و هم   زبان ها و اقوام  هم ملت  ان ی م  ی خ ی تار   ی بستگ و هم   ی جمع   ت ی هو  ی ها ان ی بن   ت ی در تقو 

دور و مشترک را به    ی ها گذشته ،  ی هنگ فر   ی ها همچون شالوده ها،  ت ی روا   ن ی ا ،  ان زبان ی جهان فارس ۀ  . در گستر کنند ی م 
.  سازند ی فراهم م   ان زبان ی جوامع فارس   ان ی در م   « ی »خود  فرهنگ   ی بازشناس   ی برا   ن ی نماد   ی و بستر   زنند ی م   وند ی اکنون پ 

ی  در قلمرو تمدن   ی ن ی فرا سرزم   ت ی هو   د ی اقوام، که در بازتول   ی خ ی حافظه تار   ی ر ی گ تنها در شکل ها نه اسطوره ،  رو ن ی ازا 
  ی تجل   ار ی شعر بس   ژه ی و به ،  ی اسطوره در متون ادب   ی ت ی هو   ت ی ظرف   ن ی . ا شوند ی م   ی و وحدت تلق   وند ی عامل پ ،  مشترک 

و همکاران،    ت ی مالف دوال )   ند ک ی فراهم م   ی خ ی منشأ، افتخار و استمرار تار   ان ی ب   ی برا   ی مشترک   ن ی و زبان نماد   ابد ی ی م 
 . ( 48  ، ص. 1386

  ز ی برجسته ن  ی ها ت ی شخص   ی زندگ   ت ی و روا  ف ی به توص ، ی فرهنگ ی ها علاوه بر ابعاد اجتماع : اسطوره کارکرد الگوسازی 
  شان ی ها باشند که آموزه   ی بدو   ی ها انسان   ی مذهب   ان ی شوا ی پ   ا ی   ی ا قهرمانان اسطوره   توانند ی م   ها ت ی شخص   ن ی . ا پردازند ی م 

 . ( 38  - 37  ص. ص ،  1384،  یی )رضا برجسته دارد    ی در فرهنگ آن جامعه نقش 
  ی اس ی س  ی ها به قدرت   ی بخش ت ی مشروع  ی برا   ی ابزار   عنوان به از جوامع   ی ار ی ها در بس : اسطوره ی فرهنگ ی اس ی کارکرد س 

  ت ی ها، تثب اسطوره   ق ی خود را از طر   ت ی موقع   توانند ی ها م کارکرد، رهبران و دولت   ن ی اند. در ا عمل کرده   ک ی دئولوژ ی و ا 
 بپردازند.   ی اس ی س ی اتحاد فرهنگ   جاد ی کنند و به ا 

بخش  منابع الهام  عنوان به از موارد  ی ار ی خود، در بس  ی ل ی و تخ  ن ی نماد  ت ی ماه   ل ی ها به دل : اسطوره ی شناخت یی با ی کارکرد ز
ادبی  در آثار    توانند ی م سازند،  ی ها م که اسطوره بلاغی را    ی ر ی . تصاو رند ی گ ی قرار م   مورداستفاده   ی شناس یی با ی هنر و ز   ی برا 
انعکاس    ی ها نه ی زم   گر ی د و   بهتر   را ی ز ؛  ابند ی خلاقانه  »به  تخ   ن ی اسطوره  تخ   ل ی شکل  ن   ی پرداز ل ی و    « ی ندگ ی نما   ز ی را 

 . دهد ی از بلاغت متن را شکل م   ی و بخش کرده    ( 23  ، ص. 1400)نامورمطلق،  

 . بحث و بررسی 4
بخش    عنوان به که در آن اسطوره    گرفته است شکل    ی اس ی س ی از تحولات اجتماع   ی افغانستان در بستر   ک ی شعر رمانت 
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  . اسطوره کرده است  فا ی ا آفرینی  ای در تصویرسازی و مضمون نقش برجسته ،  ی ا و منطقه  ی از فرهنگ مل  ر ی ناپذ یی جدا 
  ان ی ب   ی مناسب برا   ی ابزار   ث ی به ح ، بلکه  اند رفته به کار    ی خ ی و تار   ی فرهنگ   ی نمادها   عنوان به   تنها نه گونه اشعار    ن ی در ا 

ترین  مهم عنوان  ها به اسطوره   ن ی ا چراکه  .  اند کرده عمل    ی و فرهنگ   ی مل   ت ی هو   ۀ دهند عنوان بازتاب به ،  ی انسان   عواطف 
نند. در  رسا ی م  ی ار ی  ی جمع  ت ی و هو  ی حا همبستگ  ت ی دارند و به تقو   ن ی و نماد   ی خ ی تار  ی ، معان پذیری منابع الهام 

و تحلیل قرار    ی موردبررس های پیشگامان شعر رمانتیک افغانستان  این بخش نقش و کارکرد بازتاب اسطوره در سروده 
 گیرد. می 

 ی بازتاب اسطوره در شعر رازق فان .  1- 4
از شاعران    1386  - 1322رازق فانی )  به    هایش سروده در  است که    افغانستان   شعر رمانتیک   ۀ برجست خورشیدی( 

  برجستگی دارد و   سی شنا یی با ی او از نظر ز ی  ها . غزل شده است   ی ا ژه ی توجه و   ی ادب جریان    ن ی ا   ی اصل   ی ها شاخصه 
  ن ی ا .  زد ی آم ی درهم م   ی با اندوه آوارگ   ی در موارد   کند و منتقل می را    ی اجتماع ی اس ی س   م ی اغلب مفاه   هایش ۀ منظومه عاطف 

  سرایی در غزل  ی . »فان ( 307  ، ص. 1397رستگار،  )  ساخته است  رگذار ی و تأث  پربار را    فانی  شعرهای  یۀ ما درون ، وند ی پ 
م،  ی )قو   « است   ده ی بخش   یی با ی و به آن آب و رنگ ز   افته ی اشعارش با مهارت کاربرد    های ش ی خوب دارد، آرا   یی توانا 

 . ( 236  ، ص. 1387
  یی وا ی ش کلام،  همگام با بلاغت  ت،  ی م ی و صم   ی سادگ   ن ی ا که  اند  سروده شده   ن ی نش با واژگان ساده و دل اشعار فانی  

برخی  اشعار او با شکستن    ی نحو ساخت  ها،  ی ژگ ی و   ن ی . در کنار ا همراه است متعادل    های ی زبان و نوآور   ی آراستگ ان،  ی ب 
  ن ی . ا شود ی م   ده ی وضوح د او به   یی ما ی ها و ن از غزل   ی در برخ   ه ک   ی ؛ امر گرفته است   شکل قواعد مرسوم نظم و نثر  از  

  است   ده ی بخش   شتر ی عمق ب ت و    ن ی افزوده و به آن طن   ی اشعار فان   ی درون   ی ق ی موس   ی در زبان و ساختار، بر غنا   ی هنجارشکن 
 . ( 14  ، ص. 1390سحر،  ی عت ی شر ) 

  ی الگوها و کهن   ها ه ی ما بن   ن ی نماد   ت ی و از ظرف   آورده ی اسطوره رو   ی ا ی به دن   ی ، گاه مختلف   م ی در بازتاب مفاه   ی فان 
بر    ه ی و تک   « ی . او با استفاده از زبان »تغزل برده است   اشعار خود بهره   ی شگان ی و اند   یی محتوا   ی منظور غنا به   ی ر ی اساط 

فکر   یی محتوا ،  ی شکل   ی ها ی ژگ ی و  باز   ای اسطوره   ی نمادها ،  یک رمانت جریان    ی و  به    آفرینی را  و    د ی بازتول   ی ار ی کرده 
،  یش ها در منظومه فانی  .  داده است بازتاب    اگونه ی و رؤ   ی ال ی خ   یی رها ی تصو   همراه با را    غ ی از درد و در مملو    م ی اسطوره، مفاه 

تک  مالفه   ه ی با  ز   یی فضا سم،  ی رمانت   ی ها بر  به  و  کرده  خلق  را    یی با ی تازه  زده عشق    ی رخدادها ،  حال ن ی درع و    فریاد 
»جام جم،    ی ا ها، عناصر اسطوره منظومه   ن ی . او در ا است   ده ی کش   ر ی افغانستان و جهان را به تصو   ی اجتماع ی اس ی س 
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،  ی اجتماع  م ی عناصر، مفاه  ن ی و به مدد ا  ه برد   سوزناک به کار  ی را با زبان   و« ی و د  من ی اهر اب، ی رستم، زال، اژدها، افراس 
و    ی موردبررس  ی از بازتاب اسطوره در شعر رازق فان   یی ها بخش، نمونه  ن ی در ا .  داده است و عاشقانه را بازتاب   ی عرفان 
 . گیرد می قرار    ل ی تحل 

فان   ی و عنصر   ی ر ی اساط   های ده ی جم«، از پد   جام »  عنصر    ن ی شده و شاعر ا   د ی بازتول ،  ی است که در شعر رازق 
دل،    ۀ ن یی دل، روح، آ   هایی چون ر ی جم، در عرفان با تعب   جام .  بسته است   کار به   ی عرفان   های شه ی را در بازتاب اند   ای اسطوره 

  در   است. او  این مفهوم عرفانی جام جم توجه شده به   ز ی ن ، فانی  در شعر  و   کار رفته به   ها ن ی ا   مانند و   ار ی نفا دانا، رخ 
برا غزل   کرم«  اخلاقی    ی »دست  ارزش  عشق،  توصیف  و  کرم  وصل،    صورت به را    ای اسطوره جام    ن ی ا تواضع، 

در شعر  آن    ی ن ی آفر و مضمون   ی رساز ی توجه به کارکرد تصو   با نه،  ی از کبر و ک   ی عار   باطن وارسته و دل   ی به معن ،  سمبولیک 
 است:    برده   کار ه ب ،  ی کهن فارس 

توان  چون تا   شو  انیع  نآفریض یف  یمهر 
س  قیحقا  ۀنییآ را   نهیدر  دل   ساز 

 

آست  برون  نیاز  کرم  دست   آامکان 
 آ مستان، چون جام جم برونخُ   نیدر ا  یعنی

  (60 ، ص.1395، یفان)  

کرده و از    د ی بازتول   ی عرفان کارکرد  »جام جم« را با  ،  آن از    ی ت ی در ب های تعلیمی فانی است که شاعر  »دست کرم« از غزل 
 . برده است بهره  اسلوب معادله،    صورت به شعر،    ی و افق   ی محور عمود   یی معنا   ۀ اسطوره در توسع   بازآفرینی 

را نکوهش کرده و افغانستان را با    ی ست ی و تسلط حکومت مارکس   ی در شعر »قلب جهان«، تهاجم شورو   ی رازق فان 
عنوان  را به   د ی خورش در این منظومه،  . او  خوانده است   ی ر ی زادگاه قهرمانان اساط اش،  ی فرهنگ ی خ ی اشاره به گذشته تار 

  ن ی . ا است   ده ی نام   د« ی خورش   ۀ را »خان   نستان کار برده و افغا به   ی روبخش ی و ن   یی ا ی زا ات،  ی و مظهر ح   ی مادرمثال   ی الگو کهن 
از خراسان    ی دور بخش   ی ها افغانستان در گذشته   را ی مرتبط است، ز   کون« ی با مجاز »کل و جزء« و »ماکان و ما   ی گذار نام 
 . بوده است   ی خ ی تار 

 خراسااااان مرکااااز جنگاااااوران شااااد
 هااااااهاااااا، ساااااهرابزال زادگااااااه

 دشاامن ساار نمانااد شیافغااان پاا  قااوم 
 سااااارخ را از پاااااا فگناااااد یاژدهاااااا

 

 و مهااااد اختااااران دیخورشاااا  ۀخاناااا  
 هاااالابیسااا  زش یااا خ گااااهعرصاااه
 تاااا محشااار نماناااد شی خاااو انتقاااام 

 فگناااااد ایااااا دن ۀدر پهنااااا  یشورشااااا 
  (111،  109 ص.ص، 1395،  یفان)  

مبارزه دارد.   ی برا  زه ی انگ   جاد ی و ا  ی مل   ت ی به هو  ی ده در شکل  ی د ی کل   ی ها نقش ی فوق،  ها ت ی ب در   ی ا عناصر اسطوره 
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  ی نقش مادر   انگر ی و نما   کند ی م   ل ی در برابر ظلم تبد   ی ستادگ ی خراسان را به مرکز ا د،  ی و ام   یی نماد روشنا   عنوان به   د ی خورش 
  ی دشمن   و   است   ی متجاوز شورو   ی رو ی مظهر ن ،  سرخ   ی اژدها ابل،  . در مق بخشد ی است که به مردم قدرت م   ی و محافظت 
تصو  به  با   کشد ی م   ر ی را  و سهراب    د ی که  زال  کرد.  مقابله  آن  رزمندگ   ی نمادها   عنوان به با  و    ندگان ی نما ،  ی شجاعت 

  ن ی کنند. ا ی را در دل مخاطب زنده م   ی و افتخار مل   ت ی و حا هو   ند ی آ ی م   دان ی که در راه مبارزه با ستم به م   اند یی ها نسل 
در برابر    ی ستادگ ی که ا   شوند ی م   ادآور ی و    گذارند ی م   ش ی را به نما   ی آزاد   ی برا پایداری    و تلاش    از   ی ت ی عناصر با هم، روا 

 است.   الزامی و    ی ارث   ی ظلم امر 
  ش ی و ستا   ی داخل   های نکوهش جنگ   ۀ دربار ، را  اب« ی مرد به افراس  ر ی »اندرز پ انتقادی  ی مثنوی اجتماعی فان  رازق 

  های ت ی شخص ،  یی روا   ۀ منظوم   ن ی از ا   هایی ت ی و در ب   سروده است ی  د ی خورش   1371در تابستان    ی ر پذی صلک و هم 
  مسائل و رعایت    افروزی را در نکوهش جنگ و جنگ   خسرو ی و ک   کاووس ی رستم، ک اب،  ی افراس   حماسی ای اسطوره 

  ی ز ری تداوم جنگ و خون ،  مند روایت   ی نمادها   ن ی ا   ی ار ی به    و   بسته   کار به اخلاقی در مصاف با دشمنان داخلی و خارجی  
 :  کرده است را نکوهش  

 ابیبااااه افراساااا  یکااااه روز دم یشاااان
 رواساات زد یاا در جنااگ گاار خااون بر کااه

 کااااو ناااادارد ساااالاح نباااارد  یکساااا 
 چااون تاارا صاااحب تاااد کاارد  خاادا 

 نمانااااد یابیگرچااااه افراساااا  کنااااون
 او رزم  ناااه و ماناااد جاااارساااتم باااه ناااه

 جناااگ را کاااا نکااارد  ۀ چاااار یولااا 
 

پاا   نیاا چااناا   رو  ی ریاا گاافاات:   ثااواب   یز 
با   یولا  بار   خاطااسااات   گانااهاانیجاور 
جاناگا   یا  تاو  گاردشباه  ماگارد  یمارد 

کاارد   دیاا ناابااا  تیاا رعاا  تاااراد   کااه 
کااتاااباا   وزو در  جااز   ناامااانااد   یقصااااه 
کاا   نااه و  او  خساااارویاا کاااووس  باازم   و 

نااکاارد   یآدماا   خااتاانریاا خااون  ز  بااا 
  (134  .ص، 1395،  یفان)  

  ی خ ی و تار   ی اخلاق   ام ی به پ   ی ده چندگانه در شکل   ی با کارکردها   خسرو ی رستم، کاووس و ک اب،  ی افراس ی فوق،  ها ت ی ب در  
  انگر ی و نما   کند ی م   گوشزد را    گناهان ی ب ظلم و تجاوز به    ی نماد قدرت جبار، نادرست   عنوان به   اب ی افراس   کنند؛ ی متن عمل م 

نماد  ،  ی قهرمان مل   عنوان به با اخلاق و عدالت رفتار کنند. رستم،    د ی بزرگ با   ی ها قدرت   ی است که حت   ت ی واقع   ن ی ا 
و ضرورت احترام    ی انسان   ی ها در حفظ ارزش   ی ناکام   ۀ دهند متن، نشان   ن ی او در ا   بت ی است، اما غ   ی شجاعت و دلاور 

  اند نکته   ن ی ا   انگر ی نما ،  ی خلاق و قدرت ا   ی پادشاه   ی نمادها   عنوان به   خسرو ی کاووس و ک ن،  ی به حقوق افراد است. همچن 
به    ها ت ی شخص   ن ی ا   بت ی غ از سویی،  کنند.    ی احترام بگذارند و از تاراد و ستم خوددار   ت ی به رع   د ی که پادشاهان با 
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اخلاق در جنگ    ت ی بر ضرورت رعا   د ی عناصر با تأک   ن ی ، ا درمجموع اشاره دارد و    ی قدرت و فساد در حکمران   ی دار ی ناپا 
تا در  خواهد  می و از مخاطب    دهند ی م   ارائه زمان خود را    ی اس ی س ی اجتماع   ی ها ت ی واقع   ز ا   بخشی از ظلم،    ز ی و پره 

 بماند.   بند و عدالت پا   ی انسان   ی ها مواجهه با قدرت، به ارزش 
مردم مظلوم    ار مردم افغانستان، کشت   ی آوارگ ،  ی داخل   های وقوع جنگ خصوص  را در    ران« ی ش   ۀ ش ی شعر »ب   ی فان   رازق 

  1372در زمستان  ،  ی نابسامان اجتماع   ت ی نجات کشور از وضع   ی وطن و نبود قهرمانان فداکار برا   ی ران ی و پنهان،  ی و ب 
  ی چون رستم، برا   ؛ انی به نبود فداکار نسبت    ی د ی منظومه، با ابراز ناام   ن ی از ا   ی ت ی در ب شاعر    . سروده است   ی د ی خورش 

م  وضع   هن ی نجات  بازتول   ت ی از  به  به    د ی نابسامان،  و  پرداخته  عواطف    الگوسازی کارکرد    ی ار ی اسطوره  اسطوره، 
  ر ی اساط   ی باورها   ی بر مبنا   را ی دارد؛ ز   ای کارکرد اسطوره   ز ی منظومه، عقاب ن   ن ی . در ا داده است خود را بازتاب    ک ی نوستالژ 

معروف    ی شده که به بلندپرواز و سلطان پرندگان دانسته   ی د ی خورش   ر ی پرنده از پرندگان اساط   ن ی ا ،  یی و ودا   ی ران ی ا ،  ی ونان ی 
  ی معرف   د ی خورش   ک ی پ   عنوان به »   ی ران ی ا   نش ی آفر   های پرنده در اسطوره   ن ی . ا شود ی شناخته م   ن« ی است و اغلب با نام »شاه 

  شده  ه ی اهورامزدا به سر عقاب تشب ها،  ف ی توص   ی . در برخ داشته است   ی با مهر همکار ن، ی شده و در کشتن گاو نخست 
و   د ی طوفان، خورش ،  ی ر ی فناپذ ا،  ی جب و ح مظهر و نماد آتش، باد، تواضع، حُ  ن ی و فرهنگ ملل، شاه  ر اساطی   در  و ... 

،  ی احق ی ) « است  ده ی گرد نقل  ی چند  ی ر ی اساط  های افت ی کهن و در   ی آن، باورها  ۀ شده و دربار   ف ی توص  ی ار بُرد فرمان 
فان ( 510  ، ص. 1398 به   ر ی ز   ۀ در منظوم   ی . رازق    ۀ رستم، کشورش را »لان   ای اسطوره   ت شخصی   بستن   کار ضمن 

 :  کرده است توصیف  خود را خاستگاه قهرمانان بلند همت  متواضع    ن ی سرزم   ن ی نماد   صورت به عقابان« خوانده و  
 عقابااااان سااااوخت ۀلاناااا  حساااارتا
 یداساااااتان کجاااااا رفتااااا  رساااااتم

 آواره  بیکااااااان عنااااااادل  هیااااااا گر
 

 جنگاال آتااش گرفاات و مرغااان سااوخت 
 کاااه کابلساااتان ساااوخت ینااا یبب تاااا

 پرپاار شااد و گلسااتان سااوخت غنچااه
  (206  ، ص.1395،  یفان)  

که    شده است   ده ی کش   ر ی به تصو  ی نماد شجاعت و قدرت حماس  عنوان به رستم    ی ا اسطوره   ت ی شخص ،  در ابیات فوق 
که در برابر ظلم و    رود ی رستم، انتظار م از  .  شود ی م   ان ی جنگ در افغانستان نما   رانگر ی تلخ و و   ت ی او واقع   بت ی در غ 

  ی ناکام   ی او به معنا   بت ی خود حاضر باشد، اما غ   ردم و م   ن ی کند و در دفاع از سرزم   ی ستادگ ی از جنگ ا   ی ناش   ی ها ی ران ی و 
  گر ب ی تخر   ی ها در برابر قدرت   ی انفعال قهرمانان مل ۀ  دهند است و نشان جنگ  در نجات وطن و مردم از چنگال بحران  
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دارد و    د ی بحران تأک   ی ها حضور قهرمانان در زمان   ت ی بر اهم   ی ا اسطوره فراخوانی این سرگذشت  .  شود پنداشته می 
 . سوزد ی ، کابلستان در آتش جنگ م رستم که در فقدان    کند ی م   جاد ی ا   خاطب را در دل م   ی ق ی حسرت عم 

افغانستان، در    رژیم سوسیالیستی   ی آن را پا از فروپاش   ی که رازق فان   ست هایی از منظومه   انه« ی شعر »زبان تاز 
منظومه متشکل از دو بند است که شاعر در بند نخست آن، ضمن   ن ی . ا سروده است  ی داخل  های روزگار بروز جنگ 

اساط   تاب باز  د من،  ی »اهر   ی ر ی عناصر  و  )رستم(  زال  ا ،  و« ی پور  پا هنش،  ی م   که ن ی از  از  درگیر  اشغال،    افتن ی ان ی پا 
تأسف    ی داخل   های جنگ  ابراز  است شده،  به    کرده  گرفتار ربست  کا   ی ار ی و  نابسامان افغانستان    ی اسطوره،    ی در 
کرده  روش ابراز امید   ن ی مانند کرده و با ا   و« ی رستم به دست »اکوان د   ی ، به گرفتار ی ضمن   ۀ را به گون   ی داخل   های جنگ 
 د: اب ی   رهایی جنگ    و ی همچو رستم بتواند از چنگال د   هنش ی که م   است 

تو/ اگرچه شاد شد دلم/  هایکوچه ادیبه  تپدیتو/ دلم هنوز م  یپر است از هوا /امنهیوطن که س  ایا»
 وهای دست د  ریچو پور زال، ناگهان/ اس   ی ول  /یرها شد  منی خون رفتگان/ ز چنگ اهر  یکه در بها

 . (370 ، ص.1395، یفان)ی« شد

  های نکوهش جنگ   ۀ دربار ی  د خورشی   1371  در بهار   که   است   ی رازق فان   های اجتماعی یی ما ی از ن   انه« ی »زبان تاز   شعر 
اند  شده   ده ی کش   ر ی به تصو   ی خاص   ی با نقش و کارکردها ی  ا منظومه، عناصر اسطوره   ن ی در ا   . شده است سروده  ،  ی داخل 

بازتاب  وضع که  اجتماع   ی خ ی تار   ت ی دهنده  اهر   ی و  است.  ن   عنوان به   من ی افغانستان  و   ی منف   ی روها ی نماد  رانگر،  ی و 
را که وطن    ی مداوم   ی ها و چالش   زده ب ی آس   ی مل   ت ی و هو   ل است که به استقلا   ی و تجاوزات   ی خارج   دات ی تهد   انگر ی نما 

  ی نماد شجاعت و قهرمان   عنوان به . در مقابل، پورزال )رستم(  است   ده ی کش   ر ی رو شوند، به تصو ها روبه با آن   د ی و مردم با 
ن   رود ی و انتظار م   کند ی عمل م   من ی در برابر اهر  ا   بت ی کند؛ اما غ   ی ستادگ ی ا   ی منف   ی روها ی که در برابر  متن    ن ی او در 

دارد    د ی تأک   ی وجود قهرمانان   ت ی است و بر اهم   د ی جد   دات ی و استقلال در برابر تهد   ی در حفظ آزاد   ی ناکام   ۀ دهند نشان 
  ی و خارج   ی داخل   دات ی و تهد   د ی جد   ی ها عنوان نماد چالش به   وها ی د ن،  ی . همچن آیند   دان ی بحران به م   ی ها در زمان   د ی که با 

و استقلال    ی که ممکن است آزاد   اند ی د ی موانع جد   انگر ی و نما   شوند ی م   ده ی کش   ر ی به تصو   ی از ارتش شورو   یی پا از رها 
و   پرداخته و شر   ر ی خ   ی روها ی ن  از نبرد مداوم    ی ت ی به خلق روا   عناصر  ن ی ا ،  ی طورکل به قرار دهند.   ر ی افغانستان را تحت تأث 

 دارد.   د ی تأک داخلی و خارجی  مختلف    دات ی و استقلال در برابر تهد   ی مل   ت ی حفظ هو   ی مبارزه برا   ت ی بر اهم 
کشورش    که ن ای   از   و   سروده است و ناتو« به افغانستان    کا ی نکوهش تجاوز »آمر   را در   مان« ی سبز ا   ن ی شعر »نگ   ی فان 

، ابراز تأسف کرده و در  گرفته است و ناتو قرار   کا ی آمر جاوز مورد ت گر، ی د  ی بار   ی از چنگال تهاجم شورو   ی پا از آزاد 
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،  مذکور   م ی در بازتاب مفاه   ی . فان داده است نوید    مان ی عشق و ا   ی رو ی را، با ن   گانگان ی ب یورش  در برابر    ی روز ی فرجام، پ 
  با  و  کرده  ی ن ی بازآفر   تجاوز در برابر   ی ستادگ ی مظهر مبارزه و ا   حیث رستم را به    متجاوز و  ی رو ی نماد ن  عنوان به »اژدها« را  

 : کرده است تهاجم آمریکا و متحدانش به افغانستان را با بیانی نمادین نکوهش  ،  عناصر   ن ای   از   استفاده 
که از کام نهنگ سرخ   یکه آن گرد   /یغرورآباد گمنام  انی نامجو  ای  /دلانهم   ای  /رهانهم  یا  غی در

  /است  باراناست/ تنش از ضربت سنگ ملامت زخم   بانی جست/ کنون با اژدها دست و گر  رونیب
  ن یدگر ا  / ستنی محکم  و کوب  دشمن   و   بار دگر مشتش/ خشونت   / ستی رستم ن  یاو بازو  باوزی   دگر

 .(404 -403 ص.ص، 1395، یفان)  ... .ستیمرهم ن دیام سوچ یرا/ از ه خی ارت یزخم

سروده    ن ی نماد   بیانی با  ،  ی د ی خورش   1381است که در بهار  رازق فانی    ی اجتماع   های یی ما ی از ن   مان« ی سبز ا   ن ی »نگ   شعر 
  ر ی به تصو   پایداری   مفهوم تهاجم و   ان ی ب   ی برا   ی خاص   ی با نقش و کارکردها   ی ا اسطوره   ، عناصر منظومه   ن ی . در ا شده است 

  ی ران ی و اود وحشت و و   ی ارتش شورو   انگر ی نماد ظلم و قدرت متجاوز، نما   عنوان به «،  نهنگ سرخ » .  شده است   ده ی کش 
ها بر سرنوشت  مخرب آن   رات ی بزرگ و تأث   ی ها قدرت   ی ها رنگ ی ن   گر ان ی و ب   شده است   ل ی است که بر افغانستان تحم 

  ی ها چالش   ۀ دهند و نشان   د ن شو ی م   ی و ناتو معرف   کا ی متجاوز آمر   ی رو ی مظهر ن   عنوان به   « اژدها » هاست. در مقابل،  ملت 
و نماد شجاعت و    ی قهرمان مل   عنوان به «،  رستم » به وجود آمده است.    ی از چنگال شورو   یی که پا از رها   اند ی د ی جد 

شعر به    ن ی او در ا   بت ی در برابر تجاوزات است، اما غ برای مقاومت مردم افغانستان  ی و توانمند   د ی ام   انگر ی قدرت، نما 
  ی ستادگ ی ا   د ی جد   ی که بتواند در برابر اژدها   ی بوده و بر فقدان قهرمان   د ی جد   دات ی در مواجهه با تهد   ی ضعف و ناتوان   ی معنا 

و    ده ی گذشته به ارث رس   ی ها ملت، از نسل   ی جمع   ت ی نماد هو   عنوان به ی«،  ر ی رد اساط گُ » ،  ت ی درنها .  دارد   د ی کند، تأک 
که شکست و    ی ط ی در شرا   ی است، حت   استقامت امید و    یۀ روح   گر ان ی عنصر در شعر ب   ن ی ا   . وابسته است به نژاد پهلوانان  

 . کند ی م   د ی ملت تأک   ی ستادگ ی و ا   ی دار ی بر پا ،  افکنده است   ه ی برآن سا   ی تلخ 

 بازتاب اسطوره در شعر خالده فروغ . 2- 4
که   د آی ی شمار م شعر معاصر افغانستان به  ۀ شاعران زن در عرص  ن ی تر از برجسته خورشیدی،  1351متولد  خالده فروغ  

  کرد ی و رو   ی انتقاد   د ی . او با د پرداخته است افغانستان  مردم    ی تلخ و دشوار زندگ   ی ها خود، به بازتاب بخش   در آثار 
و    ی ال ی خ   ی ر ی تصاو با،  ی موزون و ز   ی ها ب ی از ترک   ی ر ی گ هره پرداخته و با ب   ی ت ی جنس   ی ها ض ی به مقابله با تبع سم،  ی رمانت 

  ی دگاه ی با د   ی ها به مسائل اجتماع است که در آن   متنوع   م ی او سرشار از مفاه   ی . شعرها کرده است خلق    گونه ا ی رؤ 
به یاری رمزگان فرهنگی به مسائل  گرفته و    ی از واصف باختر   ی توجه قابل   رات ی . فروغ تأث شده است   سته ی نگر ک،  ی رمانت 
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کرده و به  ماهرانه عمل   ار ی بس ی،  ادب   ی ها ه ی آرا   گر ی ها و د استعاره هات،  ی او در استفاده از تشب   . پرداخته است مختلف  
اسطوره در   ت ی از ظرف  ی ر ی گ بهره  ی او برا  ی ها تلاش به همین سبب، .  داده است خاص نشان    ی ا علاقه   پردازی اسطوره 

. »رستم،  ( 176  - 175  ص. ص ،  1387م،  ی قو )   است   ان ی به وضوح نما   آثارش کلام، در    ی معنا و قدرت اثرگذار   ۀ توسع 
اشعار    ی حماس ای اسطوره   های ه ی و اژدها، از بنما   ا خوان، زال، کاوه، ضحاک، فرنگی هفت مرغ،  ی س نه،  ی تهم اووش،  ی س 

فروغ  به  خالده  شاعر  که  ز   ن ی نماد   ت ی ظرف   ی ار ی اند  پی آن   ی باشناخت ی و  تصو   م ی مفاه   رامون ها،  و    ی رساز ی مختلف 
 . ( 135  - 134  ، صص. 1402دانشگر و همکاران،  )   « کرده است   پردازی مضمون 

ی  ورز و عشق   ی طلب ی زنان افغانستان را به آزاد ک،  ی رمانت   ی از نگاه   ی ر ی گ با بهره ه«،  ی »دختران باد غزل  در  خالده فروغ  
  ش ی از زا   یی رستم و زال، نمادها   ی حماس ای اسطوره   ی ها ت ی شعر، با الهام از شخص   ن ی از ا یتی  . او در ب فراخوانده است 

در   ی ر ی اساط   ی رگر ی تصو   ن ی . ا کرده است  ی ن ی افغانستان بازآفر  مجاهدپرور   ن را به دست مادرا  ی و پرورش قهرمانان مل 
.  شده است کار گرفته  به   ی جار   ی ها افغانستان از بحران   یی رها   ی برا   ی فداکار   یۀ و روح   ی پرست هن ی حا م   ت ی تقو   ی راستا 

  ی ورز دختران افغان را به عشق ،  ی بلخ   ن ی الد و مولانا جلال   ی ز ی در روابط عارفانه شما تبر   ی با بازنگر   ن ی فروغ همچن 
 : فراخوانده است   ی ن ی و بدب   نه ی از ک   ز ی و پره 

 دکنی  سربه  یو همت شمس  دی شو  عاشق
عج  تا شرق   بهیرستم  ز  شود   تولد 
 

 دیااا برآور یعشاااق جلالااا  یاز مثناااو 
 دیاا برآور یزالاا  یو معناا  دیسااپ بخاات

  (8 ، ص.1391)فروغ،    

کرده  ایفا زنان افغانستان    ی برا  ی ن ی نماد   ی ها نقش ،  حماسی ی ا اسطوره  رمزگان   عنوان به رستم و زال ی مزبور،  ها ت ی ب در 
تولد   ی به معنا   « به ی رستم عج » با عنوان    نجا ی ا است، در  ی نماد قدرت و قهرمان   ملی  ی ها . رستم، که در اسطوره است 

  عنوان به   ز ی . زال ن به دنیا آرند قهرمان را    ن ی ا   د ی با   متعالی با عشق و همت    زنان که    شده است   ی ن ی بازآفر   د ی قهرمان جد   ک ی 
  یی و روشنا   « د ی بخت سپ » ر،  ی و تدب   ت ی تا با عقلان   خواسته است از زنان  شاعر  و    شده   یی بازنما ،  خودباوری نماد خرد و  
 . افغانستان ارزانی کنند را به جامعه  

از عناصر    ی ر ی گ با بهره ش،  ی پدر خو فردی    ی ها ی ژگ ی و   ف ی توص   ی برا «،  ی آزاد   ی ا ی خالده فروغ در شعر»جغراف 
  با رویکردی رمانتیک را    عناصر   ن ی ا مرغ«،  ی خوان، رستم و س کاوه، ضحاک، اژدها، هفت اوش،  ی »س ی  حماس ی ا اسطوره 

فداکاری  ستایش  خصوص  پدر  در  است آفرینی  باز های  بهره کرده  با  فروغ  خالده  بن   ی ر ی گ .    ی ها ه ی ما از 
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ارادت خود را به  «،  ی سلامت   ۀ »درخت شجاعت« و »در «،  ی آزاد   ی ا ی »جغراف   ی وصف   های گروه و    ی حماس ی ا اسطوره 
 : پرداخته است پدر    ی گاه والا ی به بزرگداشت جا «،  ی تغزل ی با زبان »حماس و    داشته پدر ابراز    ی مقام معنو 

  ی در قامتش آتشستان  /خواند ی م  خی پدرم تار  /داندیم  خی هزارساله است/ پدرم تار  نیفرهنگ چند  پدرم 
 /سازد می   را  هاغرور/ پدرم زمانه   هایعبور/ با ترانه کند،  یاز آن/ م  اووش یس   ک یاست/ که هر روز  

مشرق    هایرانه ی شمال است/ پدرم و  هایاست/ زبان منست، پدرم/ رودخانه   یآزاد  یایپدرم جغراف
 / دهدیآب م  شهایعدالت را/ با اشک  ۀاست/ پدرم دهکد  یپنهان  /یگنج  رانهی است که در نهاد هر و

درخت  قانون  تبسم  یهاو  با  را  معتادان   یسلامت  ۀدر  /شناسدیم  شهایشجاعت  که  پدرم/  است، 
  کمالاست که در قلب جاودانش/ رنگ قرمز را/ به    یدستانی نوشندش/ شه یجرعه جرعه م  / اتیح

را/ پدرم    شهیاژدها اند  هایهستند/ ضحاک   هاییانگشتانش/ کاوه   ر ی... و پنج شمش  رساندیشهرت م
  سال است پر از رستم/ کهن  خوانیاست/ زبان منست/ هفت  یآزاد   یایهزارساله است/ جغراف  نیچند

 .(92 -90 ص.ص، 1391)فروغ، ...  مرغیدو س  شی است/ دو بازو مو/ مرا پرورده  خاکستری

است.  های ملی  نیاکان شاعر در حماسه   ی فرهنگ تاریخی   راث ی م   انگر ی نما   حماسی ی ا اسطوره   فوق عناصر   شعر در  
مقاومت در برابر    ۀ دهند ان و عبور از موانع است که نش   ی تجسم دلاور ،  ی نماد استقامت و فداکار   عنوان به «،  اوش ی س » 

  ی تلاش برا   انگر ی نما ،  ی ستمگر   ه ی و شورش عل   ی خواه ی آزاد   مظهر   عنوان به «،  کاوه » .  شود و استبداد محسوب می ظلم  
  ی و دشمنان آزاد   ی خ ی تار   ی ها ظلم و ستم، تجسم چالش   ی نمادها   عنوان به «،  ضحاک و اژدها » تحقق عدالت است.  

  ی ها تلاش   انگر ی نما ،  ی دشوار و پرچالش زندگ   ر ی مس   عنوان به «،  خوان ت هف » شکست داده شوند.    د ی که با   اند قت ی و حق 
  ی نماد شجاعت، تجسم قدرت و توانمند   عنوان به «،  رستم » .  شود پنداشته می   ی و آزاد   ت ی به موفق   ی اب ی دست   ی فراوان برا 

در    یی و راهنما  ت ی حما   انگر ی خرد و حکمت، نما  شانۀ ن   عنوان به «،  مرغ ی س » ست.  ی ملی ا ها و ارزش   هن ی در دفاع از م 
و فرهنگ    خ ی تار ، ی مل  ت ی نماد هو الگو و ، ش پدر برای شاعر و  ها ت ی شخص   ن ی ا ، ی طورکل به دشوار است.  ی ها زمان 

 . دارند   د ی و عدالت تأک   ی آزاد   ی و بر ضرورت استقامت و مبارزه برا اند  ن ی سرزم 
  ی زنانگ   ی ها یی با ی و ز   ی عشق، آزاد   ش ی به ستا ،  زبانی فاخر و بیانی نمادین با  ،  غوغاگران«   ن ی خالده فروغ در شعر »از 

زن و زیبایی را توصیف  خوان«،  »سروش«، »زال« و »هفت  ی حماس ی ا اسطوره از عناصر  ی ر ی گ با بهره   و   پرداخته است 
 :  کرده است 

آزاد  سروش   دارد   نیآتش  ام یپ  یسبز 
نو  دیسپ  وانید  به اند  سدی دل   شهی زال 

 بالا نخواهد رفت  شی سویاز نردبان گ  دگر

 دارد نیسلام آتش مایسنیبه نخل آتش 
 دارد  نیبزرگ عشق نام آتش یبانو که
 دارد  نیبام آتش جوریشب د داندیم که
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هفت  هزاران و   ایدن  نکاغذی   خوانانتظار 
 

 دارد  نیگردد که گام آتش یآن کس حماسه
   (9 ، ص.1379فروغ، )  

عشق، انتظار و مقاومت  ،  ی آزاد   م ی مفاه ،  « خوان هفت های »سروش، زال و  اسطوره   ی ر ی کارگ به با  های فوق،  فروغ در بیت 
  ی را تجل   ی و قدرت زنانگ   یی با ی است که ز   د ی و ام   ی آزاد   ۀ ند ی نما «،  سروش در این منظومه » .  کرده است توصیف  را  
  ان ها را نش در برابر چالش   ی ستادگ ی و ا   ی ، عمق تفکر انسان « دل   د ی سپ   وان ی بر د   ش ی ها شه ی اند »نوشتن  با    « زال » .  بخشد ی م 
  ورزد ی م   د ی شاعر تأک ،  ت ی درنها و    شده   ده ی کش   ر ی از موانع تحقق آرزوها به تصو   ی عنوان نماد به   « خوان هفت »   . دهد ی م 

 یافت. های مادی و معنوی دست موفقیت ها غلبه کرد و به  چالش   ن ی برا   توان ی که تنها با اراده و شجاعت م 
افغانستان   اجتماعی   بار ظلمت اوضاع  و   افروزی جنگ نکوهش جنگ و   بارۀ شب« را در   ۀ خفت  ۀ »کوچ غزل فروغ  

  د ی بازتول   الگوسازی هویتی ، »رستم« را با کارکرد  ه منظوم   ن ی از ا   ی ت ی در ب او    . سروده است های داخلی،  در بحبوحۀ جنگ 
 :  کرده است عنوان    ا« ی در   ر ی از »اساط این اسطورۀ ملی را  کرده و  

اساط  من آ  یا  ای در  ریدر  گوهر   ا ی رستم 
 

پاسخ  ایقطره   ۀ انداز   ندارم؟  جا  بگوهم، 
   (16 ، ص.1379فروغ، )  

. فروغ در این منظومه با رویکرد  شده است   ی ن ی بازآفر   ثار ی عنوان نماد قدرت، شجاعت و ا رستم به در بیت مزبور،  
ترین قهرمان ملی اشاره کرده و از سرگذشت  برجسته   عنوان به ،  ها و خطرات چالش با    مواجه به عظمت رستم در  رمانتیک  

 . برده است اساطیری در تبیین عواطف فردی با کارکرد الگوسازی سود  
  ی فرارو   های ی به دشوار   وند ی خود را در پ   ی عواطف شخص ،  یک رمانت   کرد ی با رو   ز ی فروغ در شعر »دگرگونه«، ن   خالده 

توصیف  به    وند پی   در   را   رستم«   خوان »هفت   ای اسطوره   ت ی منظومه، روا   ن ی از ا   ی زنان، بازتاب داده و در بند   ی زندگ 
  رش ی پذ   ن خوان، آیی هفت   که   طور همان   را ی ؛ ز بسته است کار  به   ی زنان افغانستان، با کارکرد اجتماع   ی فرارو   ت مشکلا 
فراطب   عنوان به رستم   قهرمان   ی ع ی پهلوان  افغانستان   ر ناپذی شکست   ی و  زنان  اوست،  بلوغ  نماد  بلوغ    ی برا   ز ی ن ،  ی و 
مردم، از    ی و فرهنگ   ی متحمل شوند، تا با رشد فکر   را   ی فراوان   های ی مشکلات و دشوار   د ی جامعه، با   ی فرهنگ ی اجتماع 

،  ی منظومه نماد آگاه   ن ی در ا   یی نا ی چشم و ب   طور ن ی . هم ابند ی خود دست   ی شده و به حقوق شهروند   رفته ی جامعه پذ   ی سو 
هر دو    و دارد  نمادشناسی تناسب    نظر   کمال، از   مظهر   عنوان به خوان«،  فرهنگ و دانش است که با عدد هفت در »هفت 

  ز ی ن   یی ترا ی م   ر ی سلوک در اساط   ر ی س   مرحلۀ   هفت   با   رستم   خوان هفت گر،  ی د   ی . از سو آیند شمار می به   ی و ترق   ی تعال   ۀ نشان 
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،  1402)دانشگر و همکاران،    ، کلاغ است ه نخست از هفت مرحل   ۀ مرحل ،  یی ترا ی م   ن یی دارد؛ چنانچه در آ   هایی سانی هم 
 : کرده است توجه    یی ترا ی م   ر ی ط اسا   ۀ نکت   ن ی منظومه، به ا   ن ی از ا   ای در پاره   ز ی خالده فروغ ن   . ( 139  ص. 

منست/ اشک  یمایس  ۀ دی رنگ پر  دهیآفتاب بدرخشد/ سپ /دمی سف  راهنیاز پ  گذارندی!/ نمدینبییم آه
سرچشمه   یصدا  ۀنیس   /امدهی در که  آنم  از  استوار  ورنه    کنممی  وجوجست   /را  اممنست/   ***

  رهشود/ و رستم از آن سوا  خوانیهفت  یاگر چشم  /نگرد؟یم  یپشتم را/ چه کس  هایمهره   /انددهیبرچ 
سرگشته  نه،  نگ   /یزندان  هایچهره   و   /نگاهان   اندبگذرد/  کلاغان/  مبادا  ***    ندربای  هاچشم   نی که 

بگشا  مهایاگر رگ  /نگرد ی نم م  /نمیفرورد   یهوا  /ندیرا  اما، در  زییپا  کندیدگرگونه  بنگرد/    /غی را/  تا 
  / یشاهدخت  یای به رؤ  /شودی شعر/ بدل م  تختی*** و پا  دهدیرا/ از دست م   ییصدا/ تاد برنا  یداریب

 .(18 -17 ص.ص، 1379)فروغ،  یخاکستر ۀاسطور ک یدر 

  ق تلفی   با   را   رستم«   خوان در آن، »هفت   شاعر است که  خالده فروغ    ی اجتماع   های منظومه »دگرگونه« از  سپید    شعر 
  ن  ی نماد   ان ی ب   خصوص در    را   رستم   خوان هفت او در سرودۀ مزبور  .  کرده است   د ی بازتول   ی مل   ی و نمادها   یی ترا ی م   ر ی اساط 

انتقاد بود   بست مواجه کرده با بن در دهۀ هفتاد خورشیدی  زنان افغانستان را    ی که زندگ   هایی ی دشوار    ی ، با کارکرد 
 . کرده است بازخوانی  

  برای   و   رانده سخن ،  ی ظلمت اجتماع   استمرار ، و نابسامانی جنگ و   تداوم   ۀ دربار «، ی آزاد  ی فروغ در شعر »صدا 
  خته ی ر بر سرنوشت مردم افغانستان، اشک    شگان پی و عدالت، نبود افراد قدرشناس و تسلط ستم   ی آزاد   ی صدا   ی خاموش 

پ ا   . است  فرنگ   نه ی تهم اووش،  ی س مرغ،  ی »رستم، س   ر ی اساط ادشده،  ی   م ی به مفاه   وند ی و در  واژه   ا« ی و  در کنار  و    ها را 
 : بسته است   کار آهنگ، به و خوش   با ی ز   های ب ی ترک 

لا  مهایاشک  در  م  مهایمژه   یرا  د  هایشبنم  /کنمیپنهان  به  را/  آشفته  جنگل  آن  در    دارم ی نشسته 
آتش  /؟آیییم جادوگران  عصر  است/  ظلمت  چشمه   / یعصر  آتش   /آبیب   هایعصر   هایدانکه 

  / یآزاد  یگوهرشناسان رفتند/ و در سنگستان حسودان/ صدا  / دارم یرا پنهان م  مهایاشک   /اندخی تار
  /خوانندی م  بازگشتیب   هایوانه ی را/ د  یمامنان خوشبخت  /یسرگردان بدبخت  سانیاست/ ابل  یدیع تب

 یرا/ از من ته  یهست هایبر کسوت خاک/ کوچه  /زانندری یبرگ را/ م یق یبدگمان زمان/ موس   یبادها
  یاووشستانیس   /زد خییعشق/ برنم   مرغ یبه سلام س   ستانیدزدند/ رستمی را از من م  عتیو طب  /کنندیم

م، ی)قوروزگار نباشد    ۀبه شاهنام   یرا/ راه  رای و  ایو فرنگ  /بایشک  ۀنیاگر تهم  /گذرد ی سوار بر آفتاب/ نم
 . (177-176 ص.ص، 1387

شاعر  . شده است  سروده  ی د ی خورش  1375است که در فروغ  خالده   ی اجتماع   اشعار از ،  « ی آزاد   ی »صدا سپید  شعر 
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اووش،  ی س مرغ،  ی »رستم، س   ای اسطوره   ظریف و زیبا، عناصر و استعارات    هات ی تشب ضمن کاربست  منظومه    ن ی در ا 
باکارکرد نوستالژیک    ی و بازتاب عواطف انسان   ی اجتماع  ت ی به وضع  وند ی در پ ، یک رمانت   اه را با نگ  ا« ی و فرنگ   نه ی تهم 

 . کرده است   ی ن ی بازآفر 

 ی روشن صراحت   لا ی بازتاب اسطوره در شعر ل .  3- 4
که    د ی آ ی شاعران معاصر افغانستان به شمار م   ن ی تر از برجسته خورشیدی(،    1383  - 1337)   ی روشن صراحت   لا ی ل 

اند،  لطافت بیان او، که سرشار از صداقت زبان و    ی . شعرها کرده است آغاز    یی سرا خود را با غزل   ی ادب   ی ها ت ی فعال 
سُرایی  سخن   طوری   توانسته است ،  ر ی نظ کم   پردازی ر ی تصو   قدرت . او با  اند افته ی   را ی گ   ی ا ، جلوه ع ی بد   ر ی تصاو   ۀ واسط به 

  شاعر   ن ی سرزم   ی و دردها   ی انسان عواطف  با    ژرفی   وند ی و پ ر مخاطبان تأثیر بگذارد  ب   م ی مستق به گونۀ  که شعرش،    کند 
حول موضوعات    هایش سروده   ۀ اما بخش عمد   ؛ سروده است   ی ار ی بس   ۀ اشعار عاشقان   راحت ص لا ی برقرار کند. هرچند ل 

اساس،  .  چرخد ی م   ی هن ی م ی اجتماع  همین  اجتماع به  تعهد  با  مختلف  توانسته  ،  ی او  وقا مضامین  به    ع ی را 
.  ( 157  - 156  ص. ص ،  1387م،  ی )قو   وطنان باشد اوضاع وطن و فریاد هم   بازتابگر و    زند   وند ی افغانستان پ   ی اس ی س اجتماعی 

  ی دادها ی دادن رو   وند پی   با   شاعر   و   رفته است   کار صراحت به لا ی ل   های در سروده   ی گاه ،  ی حماس ای اسطوره   عناصر » 
،  روش   ن ی و با ا   جسته است   ی ار ی اسطوره    ن ی از کارکرد نماد ،  ی حماس ای اسطوره   های ت ی و شخص   ها ت ی با روا   ی اجتماع 

 . ( 142  ، ص. 1402)دانشگر و همکاران،  «  داده است خود را انعکاس    ۀ د دی ستم   وطنان غم و اندوه هم 
با مهارت »پرش باد سبک شعر  در  لیلاصراحت   تمث   ی و زبان   ر ی نظ ی ب   ی سر«،    ن ی تر به ژرف ل،  ی سرشار از نماد و 

است افغانستان  اجتماعی  معضلات   ب پرداخته  با  او  و   ی ان ی .  جنگ   ی ناش   ی ها ی ران ی هنرمندانه،  از  ،  ی داخل   ی ها از 
،  منظومه  ن ی . در ا است  ده ی کش   ر ی تصو  ه و فقدان رهبران آگاه و خردمند را ب ، ی و بازساز   ی آباد  ی ها فرصت رفتن دست 
  ی رهبر   اب ی بر غ ،  ی و انتقاد   ن ی نماد   ی تا به شکل   گرفته »پرومته« بهره  ای فداکاری  اسطوره روایت  از  ،  ی با هوشمند   شاعر 
  ن ی تر ق ی اند، عم شده  ان ی ب  ی ا اسطوره سرگذشت   ن ی او که در پوشش ا   ی ها شه ی بگذارد. اند در دهۀ هفتاد انگشت  فرزانه  

ملت، با    مصائب ی  نما تمام   ۀ ن یی همچون آ   ساخته و شاعر را به سرنوشت کشور منعکا    ی د ی و ناام   أس ی احساسات  
 : تاباند ی تلخ و هشداردهنده م   ی است، نور   ش ی که در پ   ی ا نده ی و فلاکت آ   ی ثبات ی بار، بر ب محزون و اندوه   یی صدا 

را/ آسان/ آسان/    مانیخاکستر ا  /پرد ی باد/ باد م  رد پمی   سرانهسبک   /پرد یم  /پرد می  / سرانهسبک   / باد
تلخ/    / ک ی آتشگاه/ تار  ی  شب است/ خال   ۀ ازیآتشگاه/ آتش/ خاکستر/ آه.../ خم   /شودی م  یخال  /برد یم

 /مرده است  شت*** باز که خواهدت افروخت/ پاس که خواهد داشت/ آتشگاه!/ آه/ آه/ زرد   ک ی تار
است *** سردم/ سردم/ سردم/   ری است/ د ری است/ د ری د /سپرده است / أس یپرومته/ جگر به کرگسان 



 145 151- 123زاده و …. صص  قاسم   ی عل   ید نقش و کارکرد بازتاب اسطوره در آثار  …/ س   ی بازخوان 

 

مگذار/ مگذار/ مگذار/ مرا به باد مسپار/ دلت را    /برد ی آتش را م  /پرد ی !/ باد ماری  یا  / اری  یا  /اری  یا
 (29-27  ص.ص، 1383، یروشنصراحت)بمان!  / جان یهم /مانیآتش کن/ دستت را ا

د،  ی شکوه و ام   بار نه با ن ی اما ا   ؛ شده است کار گرفته  به   ثار ی از رنج و ا   ی عنوان نماد به ،  پرومته سرگذشت    منظومۀ فوق   در 
  نجا ی ا داد، در    ه ی را به بشر هد   ی آتش دانش و آگاه   ی یونانی ها که در اسطوره   ای پرومته زیرا    ی؛ د ی و ناام   م ی بلکه با تسل 

در بحبوحۀ تداوم    ی و آگاه   د ی ام   ۀ سرچشم   که از آن دارد    ی نشان این نکته    . سپرده است   أس ی جگر خود را به کرگسان  
که نماد مقاومت و نجات بود، اکنون   ی ا پرومته و   اند فروافتاده   یأس  ۀ به ورط   میهنان هم و های داخلی، نابودشده  جنگ 

 . گذارد ی م   ش ی را به نما   ی بزرگ   ۀ فاجع ،  وصیف ت   ن ی ا که    شده است   م ی تسل   ی ک ی و تار   أس ی در مقابل  
،  ی هند مکتب    های ی ال خی نازک و    ، ترکیبات رات تعبی   استفاده از با  «،  ی »فصل مرجان غزل اجتماعی  در    صراحت   لا ی ل 

.  کرده است را نکوهش    افروزان جنگ قساوت  ،  آلود س أ نگاهی ی و با    انتقاد کرده افغانستان    ی داخل   ی ها جنگ از تداوم  
داده  بازتاب    افروزی جنگ   ی مظهر شرارت و الگو   عنوان به و ملامت،    خ ی را با کارکرد توب   من ی ، اهر سروده   ن ی شاعر در ا 

 : است 
 کابل   نیاست زم  زخیشهادت، چه ناله   یفصل مرجان  به 

شکسته  بالشکسته سرکش ستارگانش،  غرور  آن   است 
 

شعله  مرگ  غماد،  یبنتداوم  قلب   کابل   ن یشکسته 
کم  منانی اهر  فگنده اندر  بساطش   کابل   نیظلمت، 

  (39 ، ص.1376، ی روشن)صراحت   

و    ی ک ی از تار   ی عنوان نماد به   ی د ی کل   ی با نقش های فوق  بیت است، در    رانگر ی و   ی روها ی ن   ۀ ند ی نما   اطیر که در اس ،  من ی اهر 
دهد.  انعکاس  ملموس    ی افغانستان را به شکل   ی داخل   ی ها جنگ   رانگر ی و   ت ی تا ماه ،  شده است   ده ی کش   ر ی به تصو   ی تباه 
و    ی که با هدف نابود  اند افروزی ی جنگ روها ی ن  انگر ی اند، ب کابل گسترده  ن ی ظلمت، که بساب خود را در کم  منان ی اهر 

تنها مظهر جنگ و خشونت است، بلکه نماد همه  نه   نجا ی ا در    من ی اند. اهر کشانده   ی کابل را به آشوب و تباه شهر  فساد،  
را درهم  این سرزمین مردخیز و مجاهدپرور و شکوه خاسته  ر ها ب جنگ  ن ی است که از دل ا  ی و پنهان   اه ی س   ی روها ی آن ن 

 است. شکسته 
تبیین  فصل زمستان و  دن ی فرارس  ف ی در توص   ی انتزاع مفاهیم بازتاب   ی را برا  من ی اهر   ر ی ز رباعی صراحت در   لا ی ل 

کاربست  اسطوره و  بازتولید    ۀ واسط به باغ« را    دار ی سپ   ۀ درد اندام برهن   »افسانۀ   و   برده   کار خود به   ات ی حالات و روح 
 :  کرده است بیان    بلاغی با کارکرد    ی ع ی طب   ی و نمادها   ه ی مکن   ۀ استعار ه،  ی تشب ص،  ی تشخ   های ه ی آرا 
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 آغااااازد  سااااتنی چااااو ز ید منیاهاااار
 بااااه باااااغ داریسااااپ ۀبرهناااا  اناااادام 

 

 آغااااازد  سااااتنیبااااه دلاااام گر ی اباااار 
 آغااااااازد  شااااااتنی درد خو ۀافسااااااان

  (54  .، ص1376،  یروشن)صراحت  

من،  ی اهر   ۀ دوبار   ی . زندگ است   افته ی بازتاب    ی و عاطف   ی درون   ی عنوان نماد اندوه و شر، با نقش به   من ی اهر ،  ی فوق در رباع 
که با طلوع آن، دل    شده است   ر ی از غم و درد تفس   ی درون   ی حالت   ا ی   رو ی عنوان ن بلکه به ،  ی رون ی ب   ا ی   ی ک ی ز ی شر ف   ی نه به معنا 
  عت ی طب   ی ر ی پذ ب ی و آس   یی از تنها   ی اش در باغ، نماد با اندام برهنه دار،  ی سپ   خت . در شود ی از اندوه م   ز ی ر و لب   ی شاعر ابر 
 . کرده است درد خود را آغاز    ۀ افسان   که شاعر به یاری آن احساسات است    ن ی در برابر ا 

  ی ارزش والا   ن ی و ا   پرداخته   ی آزاد به توصیف  ،  بدیع و بکر   بات ترکی   ۀ واسط به فا سبز رها«  »نَ غزل  صراحت در    لا ی ل 
شهدا نتیجۀ  را    ی انسان  است عنوان    خون  در  کرده  شاعر  آزاد بیت  .  ضمنی  را    ی نخست،  گونۀ  آوار به  »گرد    ۀ به 

می « دسوار ی خورش  که  اشاره ،  کهن تواند  به  اسطوره   ی منج الگوی  ای  روایات  مانند  در  باشد،  است ای  زیرا  کرده  ؛ 
خورش منظومه   ن ای   در   که   طور همان  در کاررفته به رد«  »گُ   ۀ بار   عنوان به   د ی ،  اسطوره روایت   ،  پهلوانان    ۀ بار   ز ی ن   های 

 . ( 103  ، ص. 1388زاده،  ی )قل   شده است   ف ی توص   دفش ی خورش 
 یآزاد دساااااااواریخورش ۀ آوار رد گاااااااُ 
 ساابز رهااا قاماات مااوزون دعااا نفااا

 

 یتاااپش خاااون باااه رگ روح بهاااار آزاد 
 ینثااااار آزاد ادیاااا فر ۀشااااعل عطااااش

  (43 ، ص.1376،  یروشن)صراحت 

  ی بخش یی رها   ت ی شخص   انگر ی از ظلم و استبداد است و نما   یی و رها   د ی از ام   ی « نماد دسوار ی خورش در غزل فوق، »گرد  
و تلاش    ی آزاد   ی وجو برا حا جست   ی خوب نماد به   ن ی . ا خواهد کرد   ی ستادگ ی ا   ی است که در برابر مصائب اجتماع 

 . بخشد ی م   ی از چنگال ظلم و استبداد را تجل   ز ی گر   ی برا 

 پور ن ی آر  ی بازتاب اسطوره در شعر عبدالح . 4- 4
  ن ی افغانستان است که نخست معاصر  شاخص شعر    ی ها از چهره خورشیدی(،    1402  - 1314)   پور ن ی آر   ی عبدالح 

به   ش ی . سپا، با گرا کرده است   یی آزما طبع   ک ی کلاس   ی ها خود را با غزل آغاز کرده و ابتدا در قالب   ی شعر   ات ی تجرب 
به   ی ها قالب  آثار    ژه ی و نو،  و  چارپاره،  آفریده  محمد ارجمندی  و    زاده ی قار ا ی ض ،  ی محمودفاران نه،  یی آ   وسف ی همانند 

مند  بهره   ی شعر نظام   ی ن ی و رنگ   ی از صلابت کلام فردوس  پور ن ی . شعر آر آورده است  ی رو  ج ی وش ی ما ی ن   ۀ و ی به ش گران،  ی د 
  ی و با عواطف   ده ی برگز   اجتماع   و   عت ی را از مظاهر طب   ی ارزشمند   م ی ارزنده و مفاه   ن ی ، مضام ک ی رمانت   کرد ی است و با رو 
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چهل    ۀ ده   ی شاعران نوگرا   ن ی او از نخست ب،  ی ترت   ن ی . بد است   ده ی کش   ر ی به تصو   ی و معنو   ی لفظ   ی ها ش ی و آرا   ف ی ط ل 
  ده ی درخش   ی خوب تا کنون، به   ش ی سال پ   ی واند شعر معاصر افغانستان، از چهل   یی شکوفا   ی است که در راستا   ی د ی خورش 

 . ( 83  ، ص. 1387م،  ی قو )   کرده است و متعهدانه عمل  
این  از    ی ر ی گ و با بهره کرده    رجوع  ی ر ی اساط  ی به نمادها گاهی  ،  ی غن   ن ی و مضام   بدیع   ر ی تصاو  نش ی در آفر  پور ن ی آر 

فرهنگی  و  ،  شده عناصر  اندیشه  به خود  اشعار    ی معنا   عمق ژرفای  است گسترش    ر ی گ چشم   ی طرز را  در  او  .  داده 
و استفاده از    ک ی رمانت   ی »ونوس«، با احساس   چارپارۀ و در  یسته  نگر   ی روم   ر ی اساط   ی ا ی »نهال«، به دن   ی شعر ه مجموع 

 : کرده است   ف ی توص   ن ی و دلنش   ع ی بد   ی معشوق را به شکل   یی با ی آهنگ، ز و خوش   با ی ز   بات ی و ترک   ها ه واژ 
 زدم  ازیااااااا ن یاو زاناااااااو شیپااااااا 

 زانگیاااا الیاااا خ کااااریپ نیچناااا  بااااا
 

 خااااک پاااات تااااد رؤوس  یگفاااتم ا 
 گفاات: ونااوس  ساات؟یپاااک تااو چ نااام 
  (21-20 ص.ص، 1343پور، نی آر)  

شده    ی ن ی بازآفر رویکرد رمانتیک    با ی،  روم   ر ی در اساط   یی با ی ز و  عشق  نماد    عنوان به «،  ونوس »   ۀ ، اسطور های فوق در بیت 
و کمال است که شاعر با زانوزدن در برابر معشوق و    یی با ی ز   ی . ونوس نماد شدت احساسات عاشقانه و آرزو است 

تضاد    ۀ دهند نشان   « تاد رؤوس » و    « خاک پا »   رات ی تعب .  است   ده ی کش   ر ی و تواضع را به تصو   از ی ن   ن ی پرسش از نام او، ا 
از عشق   ی و او را به نماد   بخشیده  ی ن ی موجود زم   ک ی فراتر از    ی ت ی است که به معشوق هو   ی و روحان   ی ماد  ی ا ی دن  ان ی م 

 . کرده است مینوی مانند  

 گیری نتیجه 
  ک ی شعر رمانت آثار چهار شاعر شاخص  نقش و کارکرد بازتاب اسطوره در    ی بازخوان های این پژوهش با موضوع » یافته 

 : دهد « نشان می افغانستان 
نقش و کارکردهای  است، بلکه    ی فرهنگ ی مل   ت ی هو   ۀ کنند ت ی تنها تقو ، نه رمانتیک افغانستان   اسطوره در شعر   آفرینی باز .  1

سیاسی، احیای هویت فرهنگی، ایجاد پیوند میان گذشته و  ای را دربر دارد که الگوسازی، نقد اجتماعی بسیار ارزنده 
های  ترین کارکرده حال، تقویت بارمعنایی و بلاغی، توصیف مفاهیم انتزاعی، نوستالژیک، عرفانی و زیباشناختی عمده 

 دهد. آن را شکل می 

اسطوره 2 افغانستان عناصر  شعر رمانتیک  در  کاوه،  ای .  سیاوش،  کیخسرو،  کیکاووس،  رستم،  سهراب،  »زال،  حماسی 
خوان  الگوی مادرمثالی، هفت ضحاک، تهمینه، فرنگیا، پرومته، اهریمن، ونوس، اژدها، دیو، سروش، سیمرغ، کهن 
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النظیر، اسلوب معادله و مجاز در ساختار شعر  نماد، استعاره، تلمیک، تشبیه، مراعات   صورت به الگوی منجی«  و کهن 
های  خوان« با حضور گستردۀ شان دلالت اند. از این میان »رستم، زال، اهریمن و هفت رمانتیک افغانستان حضور یافته 

 کند: معنایی زیر را افاده می 
بازتاب  ک یرستم در شعر رمانت - برابر ستم    یدوستوطن،  یاز قهرمان  یافغانستان  به    استو مقاومت در  که 

،  یخی و تار  یفرهنگ  تی از هو  یعنوان نماداشاره دارد. نخست، رستم به   یاچندگانه  ییمعنا  یهادلالت
  یی گراآرمان   انگریاشعار ب  ن ی. دوم، حضور او در اسازد یم  ان یپرشکوه و حال پرچالش را نما  ۀگذشت  وندیپ

اند. سوم، متلاطم  یااز شجاعت و اخلاق در جامعه  ییالگو  یجوواست که در جست   ک یشاعران رمانت
 ی زندگ   ریمعنا در مس  یجووو احساس، و جست   فه یوظ   انیانسان م  یدرون  ۀمبارز  یبرا  یااو استعاره

 است. 
رمانت - شعر  در  نماد   ک یزال  ترب  ییداناخودباوری،  از خرد،    یافغانستان  کنار   یفرهنگ  تیو  در  که  است 

به   یهایقهرمان منبع رستم،  آموزه   یعنوان  کرده  نقش    یفایا  ک یرمانت  شعردر    ی انسانیاخلاق  یهااز 
  ی اخلاق  یهادر برابر مشکلات و ارزش   یداریاز پا  ینمادم،  یسوز و حکدل   یعنوان پدر. زال به است

تجسم خرد و تجربه است، بلکه    تنهانه اشعار، زال    نی. در اشودیمنتقل م  یبعد  یهااست که به نسل 
نمادبه  جست   یعنوان  اجتماع  یفرد   تیهو   یجوواز  مطرح    ایجامعه در    یو  استپرآشوب  . شده 

و متعهدانه  یعقلان یهاحلراه  افتنی یتلاش برا انگریب تانافغانس ک ی، بازتاب زال در شعر رمانتدرواقع
 یدهدر شکل   تیآموزش و ترب  ت یبر اهم،  حالنیدرع است و    یفرهنگیبا مشکلات اجتماع  در مواجهه 

ک یمتعال یاندهیآ  دارد.ید تأ
رمانتهفت - شعر  در  دلالت  ک یخوان  چالش  یقیعم  ییمعنا  یهاافغانستان  با  مبارزه  سختاز  و   ی هایها 

ب  جتماعیا  یزندگ  با  تیروا  نی. ا کندیم  انیرا  دشوار عبور کند،   ۀاز هفت مرحل  دیکه در آن قهرمان 
 ی فرهنگ،  یمشکلات اجتماع  برابردر    یبه کمال و آزاد  دنیرس   یاز تلاش انسان برا   یاعنوان استعارهبه 

ها  از بحران   یو جمع   یگذار فرد   انگریخوان نما. هفتگرفته است قرار    مورداستفادهافغانستان    یاس یو س 
به    یابیدست  ی برا  دیاست که با  ی رونیو ب  ی از مبارزات درون  یکه هر خوان نماد ییهاست، جاو تنش 

فرد ،  یمل  تی هو آرمان  یرشد  تحقق  رمانت  سرپشت    یانسان  یهاو  اشعار  در  شود.   ک یگذاشته 
به    تنهانه خوان  افغانستان، هفت به   پایداریاشاره  بلکه  دارد،  شجاعت  فراو  و    یبرا  یندیعنوان  تحول 

 .است افتهیبازتاب  زیمعاصر ن ماتیها و ناملادر مواجهه با بحران  تی هو دیتجد
در جامعه  و متجاوز    یبی تخر  یروهایاز شر، فساد و ن  یعنوان نمادافغانستان به   ک یدر شعر رمانت  منی اهر -

استکار  به  ارفته  ب  ک یعنوان  به   تنهانه اسطوره    نی.  به ،  یرونیدشمن  نمادبلکه  ن   یعنوان    یروهایاز 
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 نیا  ییمعنا  یها. دلالتشده استشوند، مطرح  یو فساد م  یعدالتی ، بنفاقکه موجب    یدرون  یمن ی اهر
ی،  کی و تار   بدی در برابر  قتیو حق  رویارویی خوبی  دهندۀبازتابافغانستان،   ک یرمانت  اسطوره در شعر

 .ابدییمادامه  استبداد و تجاوزدر برابر  یاجتماعمختلف ح واست که در سط  یابخش مبارزه و الهام
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Abstract 

Focusing on Bijan Najdi’s short story “E‘tesām al-Saltaneh,” this article examines 

the ways in which the author employs the techniques of historiographic metafiction 

and magical realism. The central aim is to demonstrate how the convergence of 

these two narrative modes—through the use of specific techniques—disrupts 

stabilized, authoritative historical narratives and enables a multilayered, critical, 

and reflexive rereading of the past; a rereading that liberates history from the 

dominance of power-driven discourse and makes room for the voices that have been 

marginalized or silenced. 

Through a narratological approach, the article analyzes how Najdi challenges the 

formal structure of history by using metafictional strategies such as the self-

conscious narrator, nonlinear narration, the personification of objects, and frame-

breaking. Alongside these strategies, the elements of magical realism—including 

symbolic dreams, poetic language, metaphorical eroticism, and the fluid interplay 

between reality and imagination—construct a narrative world in which the 

boundaries among memory, myth, and history gradually dissolve. The synthesis of 

these two modes not only releases historical perception from institutionalized and 

monologic frameworks but also transforms the reader’s position from passive 

recipient to active meaning-maker. The findings show that Najdi approaches history 

not as an objective report of events but as a literary and critical act of re-creation—

an act aimed at reviving silenced voices in the collective memory and interrogating 

dominant historical narratives. 

Keywords: narrative techniques; historiographic metafiction; magical realism; 

Bijan Najdi; E‘tesām al-Saltaneh. 
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Extended Abstract 

Introduction  

This research focuses on the story "E'tesam al-Saltaneh" from the collection 

"Unfinished Stories" by Bijan Najdi, examining the integration of the two narrative 

styles of historical metafiction and magical realism. The main research question is 

to demonstrate how this integration disrupts the established, authority-centered 

historical narrative and enables a multi-layered, critical, and reflective reading of the 

past. In this approach, history is not an objective report of events but a literary and 

critical act that, by exposing the mechanisms of representation, helps revive the 

silenced voices in collective memory. The significance of this research in the field 

of contemporary Persian literary studies lies in showing how postmodern narrative 

techniques, alongside magical elements, liberate historical truth from formal, 

monophonic frameworks and elevate the reader from a passive position to that of a 

meaning-making agent. 

Bijan Najdi, as an innovative and deconstructive writer, challenges the formal 

structure of history through poetic language, non-linear narrative, personification of 

objects, the author's conscious presence in the text, and calculated framework-

breaking. Simultaneously, elements of magical realism—such as symbolic dreams, 

demonic possession, bodily metaphors, the grotesque, and the duality of reality and 

fantasy—create a narrative world in which the boundaries of memory, myth, and 

history gradually dissolve. Narrative examples like deliberately anachronistic 

historical references (e.g., mentioning "Sa’di Cinema" within a Qajar-era context), 

the palimpsest-like quality of E'tesam's memories and their subsequent rewriting, 

and the unfinished ending all show that the text redefines history as an interpretive, 

polyphonic discourse. 

Research Method 

This study adopts a narratological and textual analysis approach, conducting a close 

reading of the story "E'tesam al-Saltaneh" and extracting and explaining narrative 

techniques related to historical metafiction and magical realism. The theoretical 

framework is based on narratology and postmodernism, including narrative self-

reflexivity and exposure of the writing process, polyphony and uncertainty of 

meaning, anachronism and non-linear narrative, and the blending of reality and 

fantasy. 

¶ Theoretical Resources: Theoretical perspectives on metafiction and 

historiographic fiction, as well as elements of magical realism, are used 



155 The Role of Narrative in …\ Mahbubeh Mohammadi & ³ 

 

to explain the relationship between text and history and the function of 

surreal elements in an everyday context. 

¶ Analysis Steps: 

1. Extracting Metafictional Techniques: The author's presence in 

the text, direct address to the reader, disclosure of the narrative 

source (E'tesam's diary), shifts in point of view, and displaying 

the mechanics of writing. 

2. Identifying Elements of Magical Realism: Symbolic and 

prophetic dreams, demonic possession and bodily 

transformation, the grotesque and exaggerated humor in 

describing everyday events. 

3. Examining the Interaction of Styles: Analyzing the 

juxtaposition and overlap of these two narrative modes at the 

levels of language, temporality, characterization, and ending. 

¶ Limited Comparison: To clarify the position of Najdi's approach, 

similar examples in contemporary literature (such as works by Rushdie 

and Ravanipour) are referenced to make the integrative model more 

comprehensible within the Persian context. 

Results 

The research results show that "E'tesam al-Saltaneh" is a clear example of the 

deliberate integration of historical metafiction and magical realism; an integration 

that removes history from its position of authority and transforms it into a field of 

interpretation, doubt, and reader participation. The findings, in brief, are: 

¶ Break from Official Historical Narrative: The text, through narrative 

self-awareness, disclosure of sources, and authorial intervention, 

questions the validity of historical certainty. Example: Direct address to 

the reader to pause and review the story, swearing to fidelity while 

admitting to rewriting memories, and portraying the buying and selling 

of the diary as a cultural commodity. 

¶ Anachronism and Non-linear Narrative: Continuous shifts between 

past and present, memory and contemporary narration, disrupt the order 

of time and enable a multi-level reading. Example: Suspension between 

"I will write later" and the report "years after E'tesam's death," and the 
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conscious reference to historically incongruous elements like "Saadi 

Cinema" in a Qajar-era setting. 

¶ Natural Presence of Magical Elements in a Realistic 

Context: Dreams, demonic possession, and symbolic bodily 

transformations, instead of requiring a suspension of disbelief, become 

part of the narrative's internal logic and redefine the reality/fantasy 

boundary. Example: Diagnosing "Demoniac" for Her Highness's illness, 

dreams under the walnut tree with snake and star motifs, and the image 

of Her Highness's "plant-like" cheeks and "wooden" face. 

¶ Poetic Language, Grotesque, and Defamiliarization: Manipulation of 

punctuation, nervous pauses, intense metaphors, and grotesque imagery 

turn language into a field of resistance against historical 

monophony. Example: "The merciless smell of garlic pickle" alongside 

"homemade dentist's liquor" at the mourning table; the accumulation of 

"nothing"s and linguistic stutters that dismantle the narrative of certainty. 

¶ Polyphony and Elevating the Reader's Role: The unfinished ending, 

shifts in point of view, and semantic ambiguities invite the reader to 

actively participate in creating meaning. Example: The narrative being 

left hanging on the verge of watching "the children" and the impossibility 

of a definitive conclusion, which becomes dependent on the reader's 

choice and interpretation. 

¶ Critical Recreation of History and Reviving Marginal 

Voices: History, as a literary act, brings marginalized voices (women, 

the subaltern) into the text and critiques dominant narratives. 

Example: The body as another language for history, metaphorical 

eroticism and soft violence in the court, and the representation of 

collective wounds at the level of metaphors and dreams. 

Discussion and Conclusion 

The analysis shows that Najdi, by integrating historical metafiction and magical 

realism, separates history from the dominance of power discourse and transforms it 

into a fluid, polyphonic, and interpretive arena. On one hand, narrative self-

awareness, exposure of the writing process, and anachronism bring the mechanisms 

of representation into view and diminish the validity of historical certainty. On the 

other hand, dreams, demonic possession, the grotesque, and poetic language activate 

the mytho-metaphorical dimension of historical experience so that the buried parts 
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of collective memory find a chance to emerge. This aesthetic-critical juxtaposition 

transforms the reader from a passive consumer of the narrative into a participatory 

agent who must construct meaning among the overlapping layers of document, 

memory, fantasy, and myth. 

Thus, "E'tesam al-Saltaneh" demonstrates that history in literature is not a fixed, 

uniform truth; rather, it is a field of contention between narratives, images, and 

voices, where official monophony gives way to narrative polyphony. The theoretical 

achievement of this research emphasizes that historical metafiction, by exposing the 

constructed nature of the text and displaying the narrative process, provides the 

possibility of resistance against authority-centered narratives, while magical realism, 

by naturalizing extraordinary elements within the everyday text, calls the linear 

narrative of history into question. In summary, Najdi's text, with its unfinished 

ending and fragmented language, transforms the boundaries of reality and fantasy, 

history and myth, document and narrative, and opens a horizon in which historical 

truth is not something to be "found," but "constructed" and always subject to 

reinterpretation—a horizon that leads to the revival of silenced voices, the critique 

of symbolic violence, and the reader's active participation in the production of 

meaning. 

.
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 ده ی چک 

کارگیری شگردهای فراداستان تاریخی و رئالیسم السلطنه« اثر بیژن نجدی، به بررسی نحوۀ بهاین مقاله با تمرکز بر داستان »اعتصام 
هایی گیری از تکنیکلۀ اصلی پژوهش آن است که نشان دهد چگونه تلفیق این دو سبک روایی، با بهره أپردازد. مسجادویی می 

شده و اقتدارمحور تاریخ را دچار گسست کرده و امکان خوانشی چندلایه، انتقادی و بازاندیشانه از گذشته خاص، روایت تثبیت
شده را فراهم راندهحاشیهآورد؛ خوانشی که تاریخ را از سلطۀ گفتمان قدرت رها ساخته و امکان شنیدن صداهای به را فراهم می

چون راوی خودآگاه، فراداستانی  گیری از شگردهای  کند که نجدی با بهره شناسانه، مقاله تحلیل میبا رویکردی روایت   .کندمی
شخصیت  غیرخطی،  چهارچوب روایت  و  اشیاء  به  می بخشی  چالش  به  را  تاریخ  رسمی  ساختار  این، شکنی،  کنار  در  کشد. 

های نمادین، زبان شاعرانه، اروتیسم استعاری و دوگانگی واقعیت و خیال، جهانی روایی های رئالیسم جادویی مانند خوابمالفه
تنها دریافت تاریخ را از  شود. تلفیق این دو سبک نهتدریج محو میکنند که در آن مرز میان حافظه، اسطوره و تاریخ بهخلق می

دهد.  سازد، بلکه جایگاه خواننده را از موقعیتی منفعل به کنشگری معناگرایانه ارتقا می خارد می   ییصداشده و تک نهادینههای  قالب 
مثابۀ کنشی ادبی و انتقادی بازآفرینی  عنوان گزارشی عینی از رویدادها، بلکه بهدهد که نجدی تاریخ را نه به های پژوهش نشان می یافته 
 . های مسلط تاریخی است شده در حافظۀ جمعی و نقد روایت کند؛ کنشی که هدف آن احیای صداهای خاموش می
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 . مقدمه 1
اند که با رویکردی انتقادی،  هایی سبک   ازجمله در ادبیات داستانی معاصر، فراداستان تاریخی و رئالیسم جادویی  

خودآگاه و چندلایه، تاریخ را نه واقعیتی مطلق،    ی تگر ی روا کشند. فراداستان تاریخی با  را به چالش می   سنتی های  روایت 
دارد.  می داند؛ روایتی که مخاطب را به تأمل در ماهیت تاریخ و سازوکار بازنمایی آن وا بلکه روایتی ذهنی و برساخته می 

در سوی دیگر، رئالیسم جادویی با آمیختن تخیل و واقعیت، عناصر فراواقعی را در بستر زندگی روزمره چنان جای  
افکنی نسبت به مرزهای روایت، مخاطب  کنند. هر دو سبک، با چالش دهد که در بافت داستانی باورپذیر جلوه می می 

 . خوانند فرامی را به بازنگری در مفهوم واقعیت، تخیل و حقیقت تاریخی  

اثر سلمان    شب های نیمه بچه اند؛ همانند  کار رفته در برخی آثار، این دو سبک به شکلی مکمل در کنار یکدیگر به 
خود، خواننده را به تردید    ی تگر ی روا سازی  پور. در این تلفیق، راوی با برجسته از منیرو روانی   کولی کنار آتش رشدی یا  

کارگیری عناصر جادویی، او را در مرز واقعیت و  ، با به حال ن ی درع دهد و  نسبت به روایت تاریخی و داستانی سوق می 
 . آفریند آمیز و مشارکتی برای خواننده می ای چندلایه، تعلیق دارد. چنین رویکردی، تجربه خیال نگاه می 

ویژه از  ها، به با وجود گسترش این دو سبک در ادبیات معاصر فارسی، پژوهش مستقلی که به بررسی تلفیق آن 
مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که چگونه   . در بازآفرینی تاریخ بپردازد، صورت نگرفته است شگردهای روایی  منظر  

السلطنه«، با تلفیق فراداستان تاریخی و رئالیسم جادویی، روایت رسمی تاریخ را  بیژن نجدی در داستان »اعتصام 
این مسئله در بستری   . خواند واسازی کرده و خواننده را به مشارکت در خلق معنا و بازاندیشی در حقیقت تاریخی فرامی 

های  شود که در آن، روایت نه انتقال حقیقت، بلکه کنشی ادبی برای مقاومت در برابر گفتمان مدرن مطرح می پست 
 . است   قدرت 

پریشی، راوی خودآگاه و عناصر جادویی، تاریخ را  نجدی، با استفاده از شگردهایی چون روایت غیرخطی، زمان 
آفریند  گرایانه می سو، با ارجاع به اسناد تاریخی، بستری واقع در قالبی انتقادی و خلاقانه بازآفرینی کرده است. او از یک 

گویانه، روایت رسمی تاریخ را دچار گسست  زدگی و رؤیاهای پیش و از سوی دیگر، با وارد کردن عناصری چون جن 
 . سازد کرده و امکان خوانشی فراتاریخی و تأویلی را فراهم می 

ها، فرم و محتوا را در خدمت بازتعریف تاریخ  است که نجدی از طریق آن   هایی هدف این پژوهش، تحلیل شیوه 
 : اند از های اصلی عبارت دهد. پرسش قرار می 
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های قدرت را به  السلطنه« چگونه با تلفیق فراداستان تاریخی و رئالیسم جادویی، گفتمان روایت در داستان »اعتصام .  1
 کشد؟ چالش می 

برای بازآفرینی روایت تاریخی    و...   پایان باز ،  پریشی بیژن نجدی از چه شگردهای روایی، همچون راوی خودآگاه، زمان .  2
 گیرد؟ بهره می 

تلفیق  این  سو، در تبیین کارکرد  است: از یک  ی بررس قابل از منظر نظری و کاربردی، اهمیت این پژوهش در دو سطک 
مدرن فارسی، و از سوی دیگر، در ارائۀ الگویی تحلیلی برای بررسی متونی  های پست گیری روایت در شکل ،  روایی 

های مسلط و مشارکت فعال خواننده  که در مرز میان تاریخ و تخیل، روایت را به بستری برای مقاومت در برابر گفتمان 
 . کنند در بازآفرینی معنا تبدیل می 

 نویسی . نجدی و داستان 2
مدرن ایران دانست؛  نویسی پست های نوآور و ساختارشکن در داستان توان از چهره ( را می 1376– 1320بیژن نجدی ) 

فرم نویسنده  تلفیق  با  که  ساخت.  ای  دگرگون  را  کلاسیک  روایت  مرزهای  شاعرانه،  زبان  و  فرمالیستی  های 
بازتابی از تلفیق    ها دوباره از همان خیابان و    های ناتمام داستان ،  اند یوزپلنگانی که با من دویده های  داستان مجموعه 

 . مدرن در آثار او هستند خلاقانۀ شگردهای فرمالیستی و پست 

گیری  زمان با اود ای که هم گردد؛ دوره بازمی   1340های نجدی، به اواخر دهۀ  تاریخ نگارش برخی از داستان 
طور گسترده  به   1960مدرنیسم« از دهۀ  مدرنیسم در ادبیات جهان بود. به گفتۀ پاینده، اصطلاح »پست مباحث پست 

رایج شد   ادبی  نقد  این هم ( 32  ، ص. 3139)پاینده،  در  نشان .  با  دهندۀ هم زمانی،  آثار نجدی  ناخودآگاه  سویی 
 . کند مدرن فارسی تقویت می پست   ی تگر ی روا تحولات نظری ادبیات جهان است؛ امری که جایگاه او را در  

به  بهره نجدی،  با  تسلیمی،  هم زعم  شالوده گیری  از  آشنایی زمان  زبانی،  تصویرسازی شکنی  های  زدایی، 
تعلیق  جادویی،  رئالیسم  چندصدایی،  علیت،  حذف  گونه پارادوکسیکال،  دید،  زاویۀ  تغییر  و  غیرمنتظره  ای  های 

  ، ص. 1388)تسلیمی،  کشد  شدۀ روایت را به چالش می کند که ساختارهای تثبیت »فرمالیسم شاعرانه« خلق می 
248 ) . 

زبان داستانی نجدی متأثر از نگاه شاعرانۀ اوست. همانند نویسندگانی چون جویا و فاکنر که شعریت را به نثر  
 : و تصویرهایی چون   واقعیت رویای من است شعر  وارد کردند، نجدی نیز با انتشار مجموعه 
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با این  با ایندریا  / رودخانه  با اینهمه آب  بلور حتی  / تنگ  دهد  همه آب / رخصت نمی همه آب 
 . (1392)نجدی، گریند ها چگونه می همه آب / تا بنگریم که ماهی این

پذیر بازنمایی  ای سیال و انعطاف گونه کند که در آن مرز میان شعر و داستان به جهانی استعاری و احساسی خلق می 
یابد و  های چندوجهی ادامه می های غیرخطی و شخصیت گیری از روایت های او با بهره شود. این نگاه، در داستان می 

 . کشد های مسلط را به چالش می کند که روایت روایتی چندلایه و تأویلی خلق می 

های کوتاه بیشتر به شعر نزدیک  شود که »داستان یادآور می  داستان کوتاه در ایران در همین راستا، پاینده در کتاب  
بیش از   مراتب به کند: »وجه اشتراک داستان کوتاه با شعر های منثور مطول مانند رمان«، و تأکید می بوده تا به داستان 

است«  داستان  مشترکات   رمان  و  ص. 1391)پاینده،  کوتاه  تجربه ( 36  ،  برای  بستری  را  روایت  نجدی  پردازی  . 
ای که از سطک توصیف رویدادها فراتر رفته و مخاطب را در فرآیند معناسازی  کند؛ تجربه چندوجهی مخاطب تلقی می 

 هد. د فعالانه مشارکت می 

 . پیشینه پژوهش 3

 : اند های متعددی به بررسی سبک روایی بیژن نجدی پرداخته وهش پژ 

، منوچهر  « های بیژن نجدی از منظر بوطیقای مدرنیسم تحلیل ساختار روایت در داستان » ای با عنوان  در مقاله 
( ساختار روایی آثار نجدی را با تمرکز بر آرای چارلز می و سوزان فرگوسن تحلیل  168– 143  ، صص. 1395) تشکری  

سازی روایت، تلفیق نظم و نثر، و ایجاد  گیری از شگردهایی چون پیچیده کرده و نشان داده است که نویسنده با بهره 
 . کند های روایی، مرز میان واقعیت و خیال را مخدوش ساخته و روایتی چندلایه و تردیدآمیز خلق می گسست 

( با تمرکز  46– 29 ، صص. 1389) نظیر ، نگین بی « تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت درهم » در مقالۀ  
عنوان امری قطعی و  دهد که نجدی تاریخ را نه به های چندلایه، نشان می پریشی و روایت بر عناصر جادویی، زمان 

 . کند و برساخته بازنمایی می   یی ای چندصدا مثابه پدیده واحد، بلکه به 

(، به  128– 115  ، صص. 1384) ، نوشتۀ حمید عبداللهیان  « های بیژن نجدی عوامل شاعرانگی در داستان » مقالۀ  
دهد که سبک روایی  بررسی تأثیر زبان شاعرانه، تخیل و عاطفه در آثار نجدی پرداخته است. این پژوهش نشان می 

کند که در آن عناصر شاعرانه  گیری از ساختار خطی، روایتی استعاری، چندلایه و احساسی خلق می نجدی با فاصله 
 . گیری معنا دارند نقش محوری در شکل 

های باز و  های چندلایه، پایان گیری از روایت دهند که آثار بیژن نجدی با بهره مجموعۀ مطالعات پیشین نشان می 
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کنند.  می   آفرینی تأویل باز مثابه امری سیال، تردیدآمیز و قابل عنوان حقیقتی مطلق، بلکه به عناصر جادویی، تاریخ را نه به 
؛ متنی که با تلفیق فراداستان تاریخی و  ست ا   وضوح قابل مشاهده السلطنه« نیز به ها در داستان »اعتصام این ویژگی 

 . خواند رئالیسم جادویی، خواننده را به بازاندیشی در باب حقیقت تاریخی و مشارکت در خلق معنا فرامی 

 فراداستان تاریخی و رئالیسم جادویی . چارچوب نظری: تلفیق شگردهای روایی در  4

هایی ساختارشکن و انتقادی  عنوان شیوه مدرن، دو سبک فراداستان تاریخی و رئالیسم جادویی به پست  ی تگر ی روا در 
آید. این  های تاریخی پدید می فرد برای بازخوانی روایت هایی منحصربه شان، ظرفیت شوند که در تلفیق شناخته می 

جرالد پرینا به بررسی پیوند این دو سبک در    و   های پاتریشیا وو، لیندا هاچن، مگی آن باورز مقاله با اتکا به نظریه 
 . پردازد محور می های چندلایه، تردیدآمیز و مشارکت گیری روایت شکل 

ای داستانی  معرفی شد. پاتریشیا وو آن را »نوشته   1970بار توسط ویلیام اچ. گا در سال  فراداستان، نخستین 
عنوان امری ساختگی و مصنوع  مند، توجه خواننده را به ماهیت یا وضعیت خود به داند که به شکلی خودآگاه و نظام می 

  ، ص. 1397  ، هایی را در مورد رابطۀ میان داستان و واقعیت مطرح سازد« )وو کند تا از این طریق، پرسش معطوف می 
ای از این سبک، در تعریف لیندا هاچن، روایتی خودبازتابانه از تاریخ است که  عنوان زیرگونه (. فراداستان تاریخی، به 8
کند که »ادبیات  ی سازد. او تأکید م کند، بلکه سازوکارهای این بازنمایی را نیز افشا می تنها گذشته را بازنمایی می نه 

دهد«  کند و زمان تغییر می شان با یکدیگر را تاریخ تعیین می داستانی و تاریخ هر دو ماهیتی تاریخی دارند و نسبت 
های زمانی و نمایش فرآیند نگارش،  (. شگردهایی چون شکستن دیوار چهارم، گسست 242  ، ص. 1396، )هاچن 

تأویل و چندآوایی بازنمایی کند. هیدن وایت نیز معتقد  مثابه گفتمانی قابل دهند تا تاریخ را به به این سبک امکان می 
دهد تا وقایع را در پرتوهای مختلف ببیند و خود  است که روایت داستانی از منظرهای متکثر، به خواننده امکان می 

 (. 400  ، ص. 1393  ، تصمیم بگیرد که کدام روایت مقرون به واقعیت است )وایت 

صورتی  العاده را در دل زندگی روزمره، به در سوی دیگر، رئالیسم جادویی سبکی روایی است که عناصر خارق 
تداخل زمانی و چندلایگی معنایی،  کند. ویژگی طبیعی و بدیهی عرضه می  امتزاد اسطوره و واقعیت،  هایی چون 

می  بدل  نمادین  و  استعاری  سطحی  در  انسانی  تجربۀ  بازنمایی  برای  ابزاری  به  را  تاریخ  باورز  بازنویسی  سازند. 
شکستن روایت خطی و به پرسش کشیدن مفهوم تاریخ مرتبط  نویسد: »نوشتار رئالیسم جادویی با اسلوب درهم می 

شود.  . در این سبک، مرز میان واقعیت و خیال نه حذف، بلکه بازتعریف می ( 26  ، ص. 1399)باورز،  شده است« 
ها واقعیت  اند که در آن هایی برجسته از این سبک آثار نویسندگانی چون مارکز، رشدی، موریسون و بورخا نمونه 
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کند که »رئالیسم جادویی در پی ایجاد تعادل بین  آمیزد. حنیف نیز تأکید می های جادویی درمی تاریخی با شگفتی 
  ، ص. 1397که بخواهد نسبت به یکی از این دو التفات بیشتری نشان دهد« )حنیف،  رئالیسم و جادو است، بدون این 

20 .) 

محور و ایدئولوژیک  عنوان ساختارهایی قدرت های رسمی به های کلان و تاریخ در گفتمان پسامدرنیسم، روایت 
هایی که در فراداستان  شدن معنا و چندصدایی تأکید دارد؛ ویژگی تکه گیرند. ژان فرانسوا لیوتار بر تکه مورد نقد قرار می 

ها و  ها، با تأکید بر خودآگاهی روایت، تداخل زمان شوند. این سبک وضوح دیده می تاریخی و رئالیسم جادویی به 
کنند. از این منظر،  های استعاری، امکان بازخوانی تاریخ را از منظر ذهنی، تردیدآمیز و مشارکتی فراهم می خلق جهان 

 . روایت نه انتقال حقیقت، بلکه کنشی ادبی برای خلق معناست 

،  1391)پرینا، سازد  تر می مایۀ روایت، فهم چیستی آن را آسان جرالد پرینا معتقد است که تعیین دقیق درون 
بخشد، نه مضمون، بلکه شیوۀ روایت  به اثر هویت می   آنچه کند که  تأکید می   هنر رمان . میلان کوندرا نیز در  ( 79  ص. 

مدرن، ساختار روایت بستری برای تجربۀ چندوجهی مخاطب  های پست (. در روایت 17  ، ص. 1383است )کوندرا،  
 . شود طور مشترک خلق می ای که در آن معنا به است؛ تجربه 

تنها شگردی  توان گفت که تلفیق فراداستان تاریخی و رئالیسم جادویی، نه بر اساس مبانی نظری یادشده، می 
های  زدن قطعیت ها با برهم های رسمی تاریخ است. این سبک زیباشناختی، بلکه ابزاری انتقادی برای واسازی روایت 

کنند تا نویسنده روایت را از منظر ذهنی، تردیدآمیز و چندآوایی بازآفرینی کند. مسئلۀ اصلی  تاریخی، فضایی فراهم می 
گیری از این دو سبک، خواننده را به  السلطنه«، با بهره این پژوهش آن است که بیژن نجدی چگونه در داستان »اعتصام 

 . خواند بازاندیشی در باب حقیقت تاریخی و مشارکت در خلق معنا فرامی 

 های روایی السلطنه« و شیوۀ تلفیق سبک رور داستان »اعتصام . م 5

بیژن نجدی، روایتی است از مأموریتی مرموز در عصر قاجار.    های ناتمام داستان السلطنه« از مجموعۀ  داستان »اعتصام 
شود تا به رشت سفر کند و مشکل مهدعلیا را برطرف  ، از سوی دربار مأمور می شاه ن ی ناصرالد السلطنه، امین اعتصام 

  وقتی« »بی   برای   معادلی   ؛ دهد می   « تشخیص دمونیاک » ، پزشک فرانسوی، بیماری ملکۀ مادر را  ن ی ژان لوت سازد. دکتر  
  و   است  زندانی  اتاقی  در   ملکه  شود می  متوجه  رشت، او  به  اعتصام  ورود  با .  گیلکی  محلی  گویش   در  زدگی« »جن   یا 

  مرگ   سلطنتی، و   بیماری، انزوای   از   تصاویری   با   داستان   روایت .  ورزند می   اجتناب   وی   با   ملاقات   از   خدمتکاران   حتی 
(  ناتمام   های داستان )   مجموعه   نام   که   طور همان   . رسد گشایی مشخصی به پایان می نیده شده و بدون گره ت درهم   امیرکبیر 
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شده    منتشر   آزاد   محسنی   پروانه   همسرش   نجدی، توسط   بیژن   درگذشت   از   پا   اثر   این .  دارد   دلالت   پایانی بی   این   بر   نیز 
 است. 

سازد، نه صرفاً مضمون تاریخی آن، بلکه تلفیق خلاقانۀ دو سبک روایی متمایز و  این داستان را برجسته می   آنچه 
آفرینند که  این دو سبک، در کنار یکدیگر، فضایی روایی می  . فراداستان تاریخی و رئالیسم جادویی :  قدرتمند است 
بررسی  .  کند انگیز و تفسیربردار بازآفرینی می ای ذهنی، خیال مثابه برساخته عنوان واقعیتی قطعی، بلکه به گذشته را نه به 

های هر دو  گیری از ویژگی دهد چگونه نجدی توانسته است با بهره السلطنه«، نشان می این عناصر روایی در »اعتصام 
 . یسی کند ای روایی، چندلایه و تأویلی بازنو سبک، تاریخ را از موضع قدرت جدا کرده و آن را در قالب تجربه 

در ادامه، به تحلیل نحوۀ حضور و تعامل این دو سبک در ساختار داستان خواهیم پرداخت؛ با تمرکز بر ساختار  
ها، بلکه با  روایی، نقش راوی، عناصر جادویی، و شیوۀ بازنمایی تاریخ. این تحلیل نه بر اساس تفکیک مطلق سبک 

نجدی در این اثر    ی تگر ی روا تری از  ها انجام خواهد شد تا تصویر جامع شناختی آن نشینی و تداخل زیبایی توجه به هم 
 . ارائه گردد 

 تاریخی   فراداستان الف.  

 گسست در روایت . حضور نویسنده در داستان و  1

بلکه کنشی متنی است که مدام در حال  شناسی پست در روایت  بیرونی،  بازتابی از یک واقعیت  مدرن، روایت نه 
ست که مرز میان واقعیت،  ا   آشکارسازی  ساختار و قواعد خود است. در این چارچوب، فراداستان رویکردی روایی 

وضوح نمایان است؛ جایی که  السلطنه« به ها در روایت »اعتصام کشد. این ویژگی تخیل و متن را پیوسته به چالش می 
بودن روایت  گیری داستان، سازوکار آن را نمایان و ساختگی اش در روند شکل حضور مالف در دل روایت و مداخله 

 . سازد را برجسته می 

بار داستان »   مالف با خطاب مستقیم به خواننده  را مرور کنید...«  فرصت دارید سیگاری آتش زده و یک  تان 
ص. 9913)نجدی،   هستی ( 85  ،  تردید  با  نوشته ،  و  کلمات  همه  »این  نوشتن  دربارۀ  چی؟...«  شناختی  که  ها، 
نویا  حاضر در اکنون »حتی امروز هم که این خاطرات  ( و با معرفی خود در مقام خاطره 86  ، ص. 1399)نجدی،  

 کند. این کنش، یادآور مفهومی (، روایت را به کنشی خودآگاه بدل می 84  ، ص. 1399)نجدی،  نویسم...«  را می 

نامد؛ جایی که متن، نه بازنمود  واقعیت، بلکه بازنمایی فرآیند خود   ست که لیندا هاچن آن را »خودبازتابی روایت« می ا 
 . بازنمایی است 
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ست با مرز میان  ا   السلطنه( با فضای داستانی نیز بازی دیگری شدۀ اعتصام ترکیب متن  سندگونه )خاطرات چاپ 
سازد: »قسم  بودن متن را افشا می کند و ساختگی بر »وفاداری« به خاطرات تأکید می   زمان هم حقیقت و خیال؛ راوی  

(. این تنش، خواننده را از موقعیت منفعل خارد  87  ، ص. 1399)نجدی،  ام...«  خورم که... چیزی را عوض نکرده می 
 . خواند کرده و او را به مشارکت در خلق معنا فرامی 

  گر نوعی مداخله   راوی   و   کل   دانای   به   شخص اول   از   مدرن، تغییر پیوستۀ زاویۀ دید شناسی پست از نظر روایت 
آید و به  شده بیرون می ننده از جایگاهی تثبیت ک روایت   صدای .  کند می   ایجاد   روایت   مرکز   در   ثباتی بی   و   چندصدایی 

شود که نه در زمان گذشته، بلکه در لحظۀ نگارش، هستی دارد؛ گسستی از روایت کلاسیک که  ای سیال بدل می سوژه 
 . مدرن در باب عدم قطعیت و بحران معنا سازگار است شکلی بنیادین با اندیشۀ پست به 

حقیقت، بلکه    تگر ی روا متنی که نه    در چنین روایتی، تاریخ نه روایت گذشته بلکه ساخت گفتمانی اکنون است 
مدرن دانست که با  ای از فراداستان پست توان نمونه دلیل، متن نجدی را می   ن ی به هم ای از آن است.  تولیدکنندۀ نسخه 

روایت  بر  و  تکیه  تفسیر  بازی،  به فضای  را  تاریخ  و  داده  قرار  را در معرض دید  بازنمایی  شناسی معاصر، سازوکار 
 د. کن بازنویسی بدل می 

 ، روایت غیرخطی و چندآوایی سیال زمان .  2

میان در داستان »اعتصام  راوی جایگاهی  بازنویا  السلطنه«،  و هم صدای  است  تاریخی  بازیگر  مرزی دارد؛ هم 
ای چون »بعداً خواهم  شود؛ برای نمونه، در جمله های روایی می گیری گسست امروزی. این موقعیت باعث شکل 

  ها پا از مرگ اعتصام...« »سال بلافاصله از  نوشت که فردای آن روز من و علیاحضرت چه کار کردیم«، و سپا  
 . گیرد نیز در معرض تردید قرار می   ی تگر ی روا ریزد، بلکه خود کنش  نظم زمانی به هم می   تنها نه ،  زند حرف می 

هایی  پریشی از طریق تحریف و به نمایش گذاشتن مغایرت لوئیا، در توصیف این رویکرد، معتقد است: »زمان 
نظم زمانی    و   آید های پسامدرنیستی به وجود می یا زمان و مکان رویدادهای تاریخی با وقایع داستان   چندوچون که در  

قول شمیسا، از منظر برگسون  مندی غیرخطی، به (. این زمان 83  ، ص. 1396  کند« )لوئیا، رویدادها را مختل می 
. چنین  ( 7  ، ص. 1389)شمیسا،  رونده  بیند، نه خطی و پیش تنیده می گیرد؛ نگاهی که گذشته و حال را درهم ریشه می 

 . کند شده بدل می های زنده ها، تکرارها و گذشته ای از خاطره دیدگاهی، تاریخ را به چرخه 

نشینان را  کند و صدای حاشیه گیری از این ساختار، روایت رسمی تاریخ را دچار لغزش می بیژن نجدی با بهره 
.  توان یک تحریف آگاهانه دانست سازد. برای نمونه، ارجاع به »سینما سعدی« در عصر قاجار را می برجسته می 
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باری بگذریم...«  »  از جایی که...  بالاتر  آن طرف سینما سعدی، کمی  باز کرد...  را  رشت غروب دلگیر خودش 
( این ارجاع، که از نظر تاریخی نادرست است، نه اشتباه روایی بلکه کنشی هدفمند برای  84 ، ص. 9913نجدی،  ) 

 . لغزش واقعیت و مشارکت مخاطب در بازنگری معناست 

وگوی طلعت  صورت ناتمام و تخیلی در دل گفت نمونۀ دیگر، روایت مرگ امیرکبیر است؛ جایی که نجدی آن را به 
امیر هر دو دستش را توی طشت    ... دلاک از امیرکبیر خواهش کرده بود که رویش را برگرداند . » دهد و مهدعلیا ارائه می 

 ( از آب جوش گذاشت...«  تاریخی رسمی،  ( این تصویر، با فاصله 93  . ، ص 9913نجدی،  پر  گرفتن از روایت 
 . کند کند و با ساختار روایی غیرخطی، خواننده را به تردید و تأمل دعوت می پذیر می بازآفرینی هنری تاریخ را امکان 

پریشی و روایت غیرخطی در خدمت فراداستان تاریخی قرار  های زمان دهند که تکنیک ها نشان می این نمونه 
  ، ص. 1393  ، داند )هاچن بازنویسی می قول هاچن، تاریخ را نه حقیقتی قطعی، بلکه متنی قابل دارند؛ سبکی که به 

 . شود (. در این چارچوب، تاریخ نه از موضع اقتدار، بلکه از منظر روایی چندآوایی و ذهنی بازآفرینی می 242

 شکنی و مرگ مؤلف چهارچوب .  3

عنوان مرجع مطلق معنا را به چالش  های روایی، نقش مالف به السلطنه با شکستن قالب نجدی در روایت اعتصام 
تنها کنشی فرمالیستی، بلکه رویکردی فلسفی و نقدی نسبت به تاریخ رسمی و  شکنی نه کشد. این چهارچوب می 

شود،  ظاهر »سند تاریخی« تلقی می دهد که آنچه به صدایی است. داستان، با ساختاری تو در تو، نشان می روایت تک 
 . های مکرر باشد ممکن است محصولی از معامله، تحریف و بازنویسی 

ها به یک کلکسیونر یهودی  که به گفتۀ او توسط نوه   در دل روایت، راوی با ارجاع به کتابچۀ خاطرات اعتصام 
کند که روایت بخشی از این خاطرات  دامه، خود اذعان می ا   در   اما ؛  سازد می   را   روایت   تاریخی   سند   مبنای   فروخته شده 

  به  سوگند  عین  در   ، بازنویسی این اعتراف دوگانه .  را »بازنویسی« کرده، گرچه مدعی است در وقایع دست نبرده است 
نگاری است و خواننده را نسبت به »صحت روایت« دچار تردید  ای گزنده به ماهیت ساختگی تاریخ وفاداری، کنایه 

نه می  مالف  ترتیب،  بدین  بازنویسی کند.  زنجیرۀ  از  بخشی  نیز  خودش  بلکه  ندارد،  قرار  معنا  مرکز  در  و  تنها  ها 
گیرد. بر اساس این نظریه،  راستایی کامل قرار می یرهاست؛ مفهومی که با نظریۀ مرگ مالف رولان بارت در هم بازتفس 

 . آید معنای متن نه از قصد مالف، بلکه از کنش خواننده در مواجهه با متن پدید می 

  اسناد   ؛ یعنی تنها داستان، بلکه منبع روایت نه  . سازد ای فراداستانی، کنش روایت را آشکار می شیوه روایت نجدی، به 
شکنی نه  شوند. در این بستر، چهارچوب ارهایی سست و فروریزنده تصویر می ساخت  سان به  معتبر نیز   ظاهراً  تاریخی 
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  آن   در   که   . روایتی صدایی تاریخی است صرفاً بازی زبانی، بلکه ابزاری برای افشای خشونت روایت رسمی و تک 
 . است   شده   خاموش   امیرکبیر   چون   هایی حتی شخصیت   یا   زنان، فرودستان   صدای 

 ( ستیزی زبانی علائم نگارشی نامتعارف و شالوده )   روایت شکسته ، زبان شکسته .  4
السلطنه، بیژن نجدی با دستکاری آگاهانۀ علائم سجاوندی مانند تکرار ویرگول، قطع جمله در میانۀ  در داستان اعتصام 

  فرمی   نوآوری   صرفاً   کنش   این   . کند های خارد از قاعده، زبانی لرزان، گسسته و آشفته خلق می ویرگول کلام یا نقطه 
شکنی زبانی است که در دل فراداستان تاریخی، برای نقد قدرت نهفته در زبان و تاریخ  شالوده   از   شکلی   نیست، بلکه 

 . کند رسمی عمل می 

دیگر روان نیست؛  ،  کند. روایت آلود ایجاد می های عصبی و اضطراب گانه، مکث های دوگانه و سه کاربرد ویرگول 
کنده از سکته، ابهام، و گریز  هایی چون  سو، بازتاب لرزش در بیان شخصیت . این گسست زبانی، از یک است   بلکه آ

زده است که زبان از او سلب شده، و از سوی دیگر، بازتاب سکوتی اجباری در برابر سلطۀ سیاسی قاجار  طلعت  جن 
 اند: ها. واژگان، از درون شکسته و اشغال روس 

«( آقا!«  شوید  بیدار  آقا،  ص.9913نجدی،  آقا،  روس روس »(  88  ،  هم  باز  نجدی،  )..«  .هاها، 
 (86 . ، ص9913نجدی، )ها، که چی؟« این همه کلمات و نوشته » ( 82 .، ص9913

سازد، و در پی آن، خواننده  قرار می عمد زبان را بی های ناتوانی روایت از القای »قطعیت« هستند. نجدی به ها نشانه این 
رود؛ یعنی  دارد. در چنین ساختاری، مرز میان فرم و محتوا از میان می را نیز از دریافت ساده و مطمئن روایت بازمی 

زبانی  گسیختگی  بلکه  .  همین  نگارشی«  »اشتباه  نه  داستان،  این  در  نوشتاری  هنجارهای  نقض  اساس،  همین  بر 
آورند.  نشینی سر برمی نامی و حاشیه م نظمی، گ هایی که از دل بی مقاومتی معنایی است؛ شگردی برای بازنمایی روایت 

  فراداستان   تۀ روایی این، هس   و   کند گیری معنا می تنها درگیر معنا، که درگیر روند شکل نجدی با این تکنیک، خواننده را نه 
 د. ب تا بازمی   شکسته   زبانی   خلال   از   شکسته، تنها   تاریخی :  است   تاریخی 

 بان استعاری و گروتسک در فراداستان تاریخی . ز5

ها  گیری از آن اند که بیژن نجدی با بهره های گروتسک ابزارهایی ، زبان نمادین و توصیف السلطنه اعتصام در روایت  
ظاهر نامفهوم و تصاویر مبهم،  های به نویسد. استعاره تاریخ معاصر را در قالبی شاعرانه، چندلایه و افشاگرانه بازمی 

محور، سازوکار خشونت و سرکوب را  های سلطه دهند، بلکه با واسازی روایت شناسی متن را شکل می تنها زیبایی نه 
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های بارز ادبیات داستانی پسامدرن است«  روی کردن در استفاده از استعاره و مجاز از شاخصه . »زیاده کنند افشا می 
 در این داستان نجدی به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.   ؛ که ( 167  ، ص. 1402  ، )لاد 

(، به تقابل  90  ، ص. 9913نجدی،  های لگدخوردۀ قالی« ) های حیوانی« و »گل چون »لب   ی تصاویر نمادین 
خوردۀ ایرانی اشاره دارند. یا در عباراتی چون: »منصوره با آرنج و زانوانش  میان نیروهای غریزی سلطه و فرهنگ لطمه 

 ، ص 9913نجدی،  ( و »اطرافم پر از چیزی شیطانی بود...« ) 88: . ، ص 9913نجدی، از اطاق بیرون رفت...« ) 

 . شدگی و سلطۀ ناپیداست هایی برای بیان فرودستی، حذف (، بدن  فروکاهیده، خفگی، زوال و وحشت، استعاره 90. 

(  92  . ، ص 9913نجدی،  های عباس میرزا شده بود« ) هایی چون »اشتهایم کورتر از چشم در این میان، وصف 
های  هایی مانند »دستی با ناخن کنند؛ و توصیف طلبانه را تداعی می طنزی تلخ از نابینایی تاریخی و ناکامی اصلاح 

ای از چیرگی فساد بر  ( استعاره 88.   ، ص 9913نجدی،  ای از لای انگشتانش ریخت« ) شده چرک... تاریکی مچاله 
 . اند روشنگری 

زداید، روایت  ، این زبان، فراتر از فرم ادبی، کارکردی فراداستانی دارد: مرز میان خاطره و تخیل را می درمجموع 
به چالش می  را  رسمی  می تاریخی  تاریخ دعوت  بازخوانی  و  تأویل  در  فعال  به مشارکت  را  و خواننده  کند.  کشد 

 . اند های روایی متن های نمادین، نه زوائدی تزئینی، بلکه بنیان های گروتسک و استعاره ترتیب، توصیف بدین 

 زبانان به اشیاء: روایت تاریخ با زبان بی   بخشی خصیت ش .  6

کند که در  ها تا بوها و بخاری، جهانی خلق می ها و صندلی بخشی به اشیاء، از پرده ، نجدی با جان السلطنه اعتصام در  
کنند. این شگرد، برگرفته از سنت نمادپردازانه ادب فارسی، در بستر  جان نقش کنشگر روایت را ایفا می آن، عناصر بی 

 . ست برای نقد سلطه، استعمار و فرسایش اخلاقی ا   مدرن، ابزاری فراداستان تاریخی پست 

رحم  تکانند«، و »بوی بی شان می هایی که کلمات شاه را از مخمل های صبور«، »پرده تصاویری چون »صندلی 
سازند، بلکه تاریخ را از زبان  تنها فضایی استعاری و گروتسک می ( نه 84– 80 ، صص. 9913نجدی،  سیرترشی« ) 

کنند  بینی می شورند، زوال را پیش اند. اشیاء در این روایت علیه قدرت می کنند که معمولًا در حاشیه اشیایی روایت می 
 . دهند و فساد را بازتاب می 

بخشی در متن نجدی، نه تزئینی، بلکه یک راهبرد معنایی است: شکستن سکوت تاریخی  ترتیب، شخصیت بدین 
 . است  شده حس و    زیسته نوشته، بلکه    فقط نه اشیاء و برساختن روایتی چندلایه که در آن، تاریخ  
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 شکنی در پایان و چارچوب   روایت   نافرجامی .  7
رسد و پیام یا هدف  ای است که در آن مسیر داستان به فرجام می پایان یا »نتیجه«، در ساختار کلاسیک روایت، نقطه 

ها، فرجام  ، در برخی روایت حال ن ی باا صورت صریک یا ضمنی بیان شود. یابد؛ این پیام ممکن است به آن تجلی می 
 . دهد تا مخاطب خود در ساخت معنای پایان مشارکت کند قطعی جای خود را به تعلیق و گشودگی می 

کوشش همسر ایشان، پروانه محسنی آزاد، منتشر  های ناتمام« پا از درگذشت بیژن نجدی و به مجموعۀ »داستان 
مثابه شگردی روایی و  آورد تا ناتمامی را به شد. عنوان مجموعه، در عین اشاره به وضعیت انتشار، امکانی فراهم می 

 . گیرد تأویلی درک کنیم؛ امری که از مرز زیست شخصی فراتر رفته و در خدمت منطق روایی فراداستان قرار می 

می  نشان  تاریخی  فراداستان  منظر  از  روایت  این  نه خوانش  ناتمامی  که  بلکه  دهد  بیرونی،  حاصل شرایط  تنها 
کار گرفته است که ناتمامی را  متنی و ساختاری است. نویسنده در همان متنی که ناتمام مانده، شگردهایی را به درون 

سازد. برای نمونه، در  ای از عدم قطعیت تاریخی، تداوم سرکوب، و شکست اصلاحات در ایران می بدل به استعاره 
صحنۀ پایانی، طلعت آرزو دارد فرزند خود را »امیر« بنامد )ارجاعی آشکار به امیرکبیر(، اما این فرزند هرگز فرصت  

 . یابد فقط در سطک فنی، بلکه در سطک نمادین نیز معنا می نه   نجا ی ا یابد. ناتمامی روایت در  تولد نمی 

رسند تا  های فراداستانی غالباً با چندین فرجام به پایان می نویسد: »رمان می  ( 184  ، ص. 1393) که پاینده  چنان 
ها حاکی  پسندد انتخاب کند. گاه نیز ممکن است نحوۀ پایان یافتن این رمان خواننده بتواند آن فرجامی را که خود می 

خواه،  به شکلی دل ها به از ناممکنی هرگونه فرجام باشد«. همچنین پاتریشیا وو تأکید دارد که در فراداستان، آغازها و پایان 
 . ( 45  ، ص. 7139)وو،  دهند  نامتعین یا چندگانه رخ می 

داستان »اعتصام  پایان  راستا،  جمله در همین  با  نیز  رها می السلطنه«  بچه شود: »شب ای گشوده  بعد،  ها  های 
هایی  شود نشانه (. مخاطب، در غیاب یک پایان قطعی، ناگزیر می 93 ، ص. 9913نجدی، )  « آمدند توی اتاق و می 

زدگی طلعت، و فروش خاطرات به یهودیان را خود بازخوانی کند و در ساخت معنای تاریخی  چون مرگ امیرکبیر، جن 
 . مشارکت داشته باشد 

ابزار انتقادی در نظر  عنوان ویژگی زیباشناختی و هم به توان هم به بنابراین، ناتمامی در این داستان را می  عنوان 
نقد روایت  یادآور منطق روایی  های رسمی تاریخ قرار می گرفت؛ شگردی که در خدمت  پایدار،  تعلیق  این  گیرد. 

شود. نجدی،  وار بازتولید می ای، تکرارشونده و کابوس که تاریخ در قالبی اسطوره رئالیسم جادویی نیز هست؛ جایی 
 . دارد شده در حافظۀ فرهنگی، زنده نگه می حتی در ناتمامی، تاریخ را چونان گورستانی از امیدهای خفه 
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 جادویی   رئالیسم ب.  

 مرز سیال میان واقعیت و خیال ، اب . خو 1

مثابه فضایی واسط و سیال میان واقعیت  پردازی، بلکه به عنوان ابزار خیال در ادبیات رئالیسم جادویی، خواب نه صرفاً به 
خورند. در داستان  کند و رویدادها در بستری نمادین و رویاگونه به یکدیگر پیوند می و ناخودآگاه جمعی عمل می 

ها،  گیرد تا مرز میان حقیقت تجربی و خیال روایی را فرو بریزد. این خواب السلطنه، نجدی از خواب بهره می اعتصام 
اند که در پیوندی استعاری با حافظۀ جمعی جامعه  نه زاییدۀ تخیل فردی، بلکه محصول ناخودآگاه تاریخی و فرهنگی 

 . کنند عمل می 

 : توان در صحنۀ خواب  راوی پا از شنیدن بیماری علیاحضرت مشاهده کرد ای بارز از این تکنیک را می نمونه 

پیچید تا بعد از دیدن های رودخانه دور خودش میهای زیر درخت گردو... ماری که در آبخواب 
 (. 88 ، ص.9913نجدی، های همان مار خوابم برد...« )ای بمیرد... کنار خون دندانستاره

درخت گردو ارجاع  سمی بودن  تنها به باورهای عامیانه دربارۀ آللوپاتی و  اشارۀ مستقیم به »خواب زیر درخت گردو« نه 
ای از فضای اختناق و خفگی روانی جامعه است. خواب، در اینجا نه گریزی از واقعیت، بلکه  دهد، بلکه استعاره می 

لای روایت منتظر است تا با ظهور  مواجهۀ استعاری با حقیقتی پنهان است؛ یعنی همان مرگی که همچون مار در لابه 
شود و »بیدار  ، همچون ادامۀ رویدادهای بیرونی، در خط داستانی ادغام می ا ی رؤ ای )ستاره( فرود آید. روایت   نشانه 

 . در دل واقعیت زیسته جریان دارد   ا ی رؤ دهد که  ای در لحاف« نشان می شدن راوی با گریه 

درهم بریزد؛    ا ی رؤ شود مرز میان روایت واقعی و روایت   آمیختگی باعث می شناسی، این درهم در ساختار روایت 
  چنین .  شود می   خیال« تضعیف   »سطک   و   داستان«   »سطک   میان   تمایز   یعنی   عبارتی، یکی از اصول روایت سنتی به 

تنها در  دهد که تاریخ و حقیقت، نه گیرد؛ چون نشان می زدایی از روایت رسمی قرار می هویت   خدمت   در   تکنیکی 
 . اند های فرهنگی نیز قابل بازخوانی ، تصاویر ناخودآگاه و استعاره اها ی رؤ سطک اسناد و حافظۀ نوشتاری، بلکه در  

 ساختاری در روایت و واقعیت   دوگانگی .  2
زمان عناصر متضاد در بستر واحد روایت است؛ جهانی  های بنیادین رئالیسم جادویی، زیست هم از ویژگی دیگر  یکی  

شکلی طبیعی و بدون  هایی همچون واقعیت/خیال، زندگی/مرگ، سنت/مدرنیته یا سکوت/اعتراض به که در آن تقابل 
کند، بلکه کارکردی  تنها فرم روایی را از خطی بودن خارد می شوند. این ساختار دوساحتی نه هیچ مرزی روایت می 

 . انتقادی نیز دارد: شکستن تمایزهای رایج در بازنمایی تجربۀ زیسته 
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السلطنه، نجدی با ترکیب ظریف لحظۀ تولد با مرگ، و ترس با واقعیتی جادویی، این دوگانگی  در روایت اعتصام 
 : کند را عینی می 

همیشه هستی بین ترسیدن طلعت و آمدن ماما شناور است که دستش را در رحم یک زن فرو ببرد »
 (. 93 ، ص.9913نجدی، ای را بکشد بیرون« )شدهو جفت مچاله 

  این .  شود می   روایت   خشونت   و   بدن   ترس، با فروپاشی   دل   است در   زندگی   نماد   که   در این تصویر، لحظۀ زایش 
  چرخۀ تکرارشوندۀ شکست   از   ای استعاره   زیستن، بلکه   روند   در   نهفته   خشونت   از   حاکی   تنها تولد، نه   و   مرگ   همزیستی 

 . شوند ت روایت می خشون   و   ثباتی، درد بی   با   زمان هم   تولدها   که   جایی   است؛   ایران   تاریخ   در   امید 

آلود او را  کند که کودکان را به طلعت نشان داده و واکنش ترس ای دیگر، علیاحضرت از شبی روایت می در نمونه 
 : کند چنین توصیف می 

قدر ترسیده بود که من باور کردم توی آنرا به طلعت نشان دادم،    ها»... شبی که از این پنجره بچه
 (.93 .، ص9913نجدی، روند« )ها واقعاً موازی راه میبلوب سیاهی زیر شاه

تواند بازنمایی وهمی ناشی از ترس باشد  شود که هم می ای روایت می گونه در این جمله، حرکت موازی در تاریکی به 
جای تمایز میان آنچه  محور این بخش، به شده در دل جهان جادویی داستان. گفتمان روایت و هم واقعیتی فراموش 

  مشخص   های مالفه   از   که   گذارد پذیری هردو در کنار هم تأکید می »باید باور شود« و آنچه »تخیل است«، بر زیست 
 شود. می   محسوب   جادویی   رئالیسم   روایت 

 ور عناصر جادویی در بستر واقعیت روایی . حض 3
صورتی کاملًا  انگیز و استثنایی، بلکه به عنوان رخدادهایی شگفت در ساختار رئالیسم جادویی، عناصر فراطبیعی نه به 

ای که خواننده، بدون پرسش از واقعی یا وهمی بودن  گونه شده در جهان داستانی حضور دارند؛ به طبیعی و پذیرفته 
هایی  السلطنه، نجدی با قرار دادن مالفه در روایت اعتصام .  کند ها، این عناصر را بخشی از منطق روایی اثر تلقی می آن 

کند که  ای خلق می گرایانه، تجربه زدگی، تقدیرگرایی، دگرگونی جسمانی و وحشت غیرعقلانی در متن واقع چون جن 
بودن، به  باورپذیر می   و   شکلی روایی در عین غیرواقعی  به برای نمونه، در صحنه .  نماید زبانی و فرهنگی  شدت  ای 
ها پر  کف دست : » آورد زدۀ دلاکی را از درون بدن خود بیرون می های زنگ هایی پر از تیغ نمادین، علیاحضرت دست 

ای از  شوند، نشانه هایی که از درون بدن ظاهر می تیغ   (. 89  ، ص. 9913نجدی،  زدۀ دلاکی بود« ) های زنگ از تیغ 
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اند؛ نمادی از میراثی که قدرت در آن، آلوده به خشونت و انحطاب  زده زدگی و تقدیرگرایی تاریخ های پنهان، خرافه زخم 
 . شود خشی از منطق درونی روایت پذیرفته می ب   عنوان به درونی است. عنصر جادویی این صحنه،  

ن اما  بچه : » هایشان مویی شده است بیند که صورت ای دیگر، علیاحضرت کودکانی را لای درختان می در صحنه 
اینجا مرز میان دیدن و ندیدن، واقعیت و    (. 91.   ، ص 9913نجدی،  بینی؟« ) شان مو درآورده؛ چطور نمی صورت 

گوید و نه محدود به دیدگاه شخصیت  رود. راوی در این صحنه نه از موضع دانای کل سخن می توهم از میان می 
زمان واقعیت و وهم را برای مخاطب فراهم  خاصی است؛ بلکه با ایجاد فضای روایی چندلایه، امکان تجربۀ هم 

 . زدگی درون خویش گریزد، اما نه از کودکانی مرموز، بلکه از احساس جن آورد. طلعت می می 

دگرگونی جسمانی شاعرانه و    ی نوع به شدۀ علیاحضرت،  های گیاه نجدی همچنین با تصویر چهرۀ سبز و گونه 
،  9913نجدی،  ها و پیشانی چوبی را دیده بودم« ) شده، لب های گیاه آن صورت سبز و گونه : »...  زند هولناک دست می 

این تصویر، ترکیبی از جادو، استعاره، و باورهای فرهنگی در باب نفرین یا فساد تدریجی قدرت است.    (. 92.  ص 
.  سلطۀ تاریخی   دل   در   انسانی   حیات   مرگ   از   نمادی   چهرۀ علیاحضرت به چیزی گیاهی، غیرانسانی و چوبین بدل شده 

 . شود ای انجام می فرهنگی و اسطوره   ی تگر ی روا نه خارد از منطق داستان، بلکه در دل  روایت،    در   چرخشی   چنین 

طرفی، طعنه، یا  ها را با بی جای تبیین یا تمایز میان واقعیت و خیال، صرفاً آن شود راوی، به این ساختار موجب می 
ست که در آن جادو نه افسانه، بلکه بخشی از ساختار شناختی  ا   بازتاب دهد. نتیجه، خلق جهانی   توصیفی شاعرانه 

 . ها و خواننده است؛ یعنی تاریخی که در متن فرهنگی و بدن افراد، نفوذ کرده است شخصیت 

 شگردهای روایی برای افشای خشونت نمادین   از   و اغراق   نز ط .  4

سو،  مضمونی هستند که در روایت رئالیسم جادویی، کارکردی دوگانه دارند: از یک _ طنز و اغراق، دو عنصر سبکی 
کنند؛ از سوی دیگر، با  گرایانه تهی می شان، جهان داستان را از خشونت واقع گوشانه واسطۀ سبک شاعرانه و بازی به 

کنند.  تر عرضه می ها و اغراق در عناصر روزمره، واقعیت اجتماعی و سیاسی را در قالبی انتقادی سازی تناقض برجسته 
 . کند تر روایت می عبارتی، نویسنده با کمک طنز و اغراق، دروغ را صادقانه به 

نویسد: »غلو و در کنار هم قرار دادن امور ناهمگون و شرح یک امر دروغ به شیوۀ علمی از  می  باره ن ی درا حنیف 
شود تمام آثار رئالیسم جادویی طنزآلودند« )حنیف،  شگردهای ایجاد طنز است و به همین سبب است که گفته می 

 (. 12  ، ص. 1397

های روزمره، فضای روایی را به مکانی برای  ها و موقعیت السلطنه، نجدی با اغراق در توصیف در روایت اعتصام 



 173 177- 153و …. صص    ی محبوبه محمد   / یی جادو   یسم و رئال   یخی فراداستان تار   یی روا   ی شگردها 

 

 : شود ای از این تقابل در صحنۀ توصیف سفره ظاهر می کند. نمونه گونه بدل می تقابل نظم رسمی و منطق کابوس 

بی » بوی  سفره  گوشۀ  میاز  سیرترشی  بلور  رحم  تنگ  در  دندانساز،  میخائیل  خانگی  عرق  و  آمد 
نجدی، ها گلاب داده بودند« )کوچکی بود که ماه قبل در مجلا ختم رئیا نظمیه با آن به پاسبان 

 (. 84 ، ص.9913

  آمیز اغراق   ها تصویری پاسبان   برای   پاشی ختم، گلاب   خانگی، مراسم   عرق   دوختن عناصر ناسازگار هم این جمله، با به 
  خشونتی   از   ست ای ا استعاره   سیرترشی«   رحم بی   »بوی .  دهد می   ارائه   اجتماعی   و   اخلاقی، دینی   مرزهای   فروپاشی   از 
 . ت اس   شده   نهادینه   نیز   روزمره   عناصر   در   حتی   که 

دهد؛ راوی بدون هیچ داوری  گونه، در دل روایت دانای کل  خنثی و توصیفی رخ می این شگرد طنزآمیز و اغراق 
کشد. بدین ترتیب، طنز در  آمیز وقایع و جزئیات، معنای انتقادی را از دل فرم بیرون می ارزشی، تنها با چیدمان اغراق 

معنایی  فروکاست نظم مسلط از طریق ناهماهنگی، اغراق و بی :  روایت، نه مایۀ سرگرمی، بلکه ابزار ساختارزدایی است 
 . مند نظام 

 زدایی از روایت رسمی در بستری جادویی تاریخ و اسطوره   بازنویسی .  5
ئالیسم جادویی، تاریخ صرفاً بازگویی گذشتۀ مستند نیست، بلکه بستری است برای مبارزۀ روایی با فراموشی،  ر   ر د 

شدۀ تاریخ را واسازی کرده و آن را  نویسنده با تکیه بر تخیل استعاری و جادویی، روایت تثبیت .  سلطه و روایت رسمی 
ای فرهنگی، بلکه  تنها همچون سازه کند. اسطوره در این ساختار، نه تکه تبدیل می ای سیال، متکثر و تکه به عرصه 

 . کند آفرینی می عنوان ابزاری روایی برای نقد روایت رسمی و بازسازی حافظۀ جمعی نقش به 

ها از جایگاه  یابند: شخصیت ها در این سبک، معنایی چندلایه و استعاری می شناسی، اسطوره از منظر روایت 
به نمادهایی از روان جمعی، گفتمان  های شکست و اصلاح بدل  های قدرت، و چرخه تاریخی خود فراتر رفته و 

میرزا، نادرشاه و حاد میرزا آغاسی، نه صرفاً  هایی چون عباس السلطنه، شخصیت که در داستان اعتصام شوند. چنان می 
 (. 79  ، ص. 9913نجدی،  افراد تاریخی، بلکه بازنمودهایی از جنون قدرت، ناکامی سیاسی و تکرار تاریخی هستند ) 

ها نه برای تثبیت هویت، بلکه برای  زدایی نیز در خود دارد: اسطوره سازی، نوعی اسطوره این شیوه، علاوه بر اسطوره 
، بلکه تماشاگر و حتی مفسر  نیست   طرف ر گزارشگر بی گ ، روایت نجا ی ا شوند. در  تردید در حقیقت تاریخی فراخوانده می 

 . سازد های خونین بازمی های شکسته، و استعاره های نمادین، زمان تاریخ است که آن را از طریق پاره 

کند: از سویی تاریخ را چندلایه  دو نقش ایفا می   است که   بنابراین، در رئالیسم جادویی نجدی، اسطوره ابزار روایی 



   (1404 ییز پا) سوم هٔ ، شمارپنجاه و هشتمسال  ، جستارهای نوین ادبی 174

 

کند، و از سوی دیگر، با زدودن قداست روایت رسمی، حافظۀ تاریخی را به قلمرو نقد و بازآفرینی بدل  و استعاری می 
 . سازد می 

 یاگون ؤ زدایی از تاریخ با لحن ر آشنایی و    شاعرانه بان . ز6

ای برای روایت نیست، بلکه خود به ساختن جهانی شاعرانه و رمزآلود کمک  ر رئالیسم جادویی، زبان فقط واسطه د 
ها، موسیقی واژگان و ساختارهای غیرمتعارف، تاریخ را نه به شکل سند، بلکه در قالب  کند؛ زبانی که با استعاره می 

که با کاربرد    ی م ی رمستق ی غ از احساسات    رد ی گ ی فرام وسیعی را  ۀ  عاطفه در آثار ادبی دامن » نویسد.  آهنگ و تمثیل بازمی 
ا احساسات مستقیمی که اتفاقات داستان در  ت شود  اسم خاصی یا موسیقی کلمات و حروف در خواننده برانگیخته می 

اوت  انگیزد با عواطف شعری تف گیرند عواطفی که داستان برمی کند همه در دایره عواطف قرار می خواننده ایجاد می 
و   ر ی تأث کشند های شاعرانه طبعاً بار هر دو نوع عاطفه را به دوش می عواطف داستانی تنوع بیشتری دارند داستان   . دارد 
های داستان است تا حد بسیاری تابع احساسات و عواطف نهفته در داستان  رورت ض   ن ی تر مهم پنداری که یکی از  واقع 

 . ( 117  ، ص. 1385)عبداللهیان،    « است 

برد.  وهوای رویاگون اثر بهره می دادن به حال السلطنه، بیژن نجدی از زبان شاعرانه برای شکل در روایت اعتصام 
نجدی،  سرمای صبک را پا زده بود« )   ی راحت به زمستان هنوز به اولین برفش نرسیده و بخاری تالار  : » هایی مانند جمله 

است از تقابل گرما و گریز    ای تنها گزارشی از یک وضعیت بیرونی نیست، بلکه تصویر شاعرانه نه   (. 80  ، ص. 9913
  حال ن ی درع ای دیگر، با ترکیب ناهماهنگ و  در زمانی که حتی زمستان هم هنوز آغاز نشده است. در جمله  از سرما 

این طرف بخاری،  » شود:  های شاعرانه می صدا« و »سرفه سرفه کردن«، زبان وارد قلمرو پارادوکا موسیقایی »دود بی 
ست و هم  ا   این پارادوکا، هم ساختارشکنانه   (. 81.   ، ص 9913نجدی،  کرد« ) صدا، سرفه سرفه می توی دود بی 

 . شود، نه با شرح مکان بلکه با لحن کنندۀ دود« می القاکنندۀ فضا؛ خواننده درگیر »سکوت  خفه 

ترکیب  شکستن  با  نجدی  زبان  دیگر،  سطحی  استعاره  در  و  ذهن  مرزهای  به  را  روایت  معنایی،  مألوف  های 
 ، ص 9913نجدی،  کرده را دوره کرده...« ) گی، چندین هزار هیچ ورم حادثه صدها هیچ در محاصره بی » کشاند:  می 

  فگر ی توص   زبان، نه ، واژۀ »هیچ« تکثیر شده، متورم شده، و با واژگانی از جنا رکود و مرگ احاطه شدۀ  نجا ی ا در    (. 85.  
 . شده از معنا شده است خود  تاریخ  تهی   واقعیت، بلکه 
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رو نیست، بلکه  شود؛ خواننده صرفاً با داستان روبه چنین زبانی سبب تغییر کانون روایت از گزارش به تجربه می 
آشنا و بیگانه، زمینی و جادویی، شفاهی و نوشتاری    زمان هم ای فرسوده از تاریخ است. این زبان،  در حال شنیدن نغمه 

 . دهد ن را در قلب رئالیسم جادویی قرار می دوگانه، آ   ساختار   همین   و   است 

 در خدمت نقد قدرت   روتیسم نمادین . ا 7

گیری از اروتیسمی نمادین و غیرمستقیم، بدن را به ابزاری برای نقد ساختارهای سلطه  ، نجدی با بهره السلطنه اعتصام در  
های جنسی مرسوم، شگردی برای نمایش خشونت نرم، سرکوب، یا  کند. این اروتیسم، برخلاف انگیزش بدل می 

نیز مشاهده  خانۀ ارواح(  و آلنده ) صدسال تنهایی(  گونه که در آثار رئالیسم جادویی مارکز ) فروپاشی روانی است؛ همان 
 . شود می 

بال  »خروس از مرغ پائین آمده و بال شود  های دربار« نسبت داده می تصویر خروسی سوار بر مرغ، که به »خروس 
(، تمثیلی از نمایش قدرت و شهوت سیاسی است. همچنین، بوهای زنانۀ آلوده در  79  ، ص. 9913نجدی،  زد« ) می 

.   ، ص 9913نجدی،  « ) توانند روزهای عادت خودشان را تمیز نگه دارند که نمی   داد هایی می اق بوی زن ط ا   اتاق »... 
 . شود مندی را یادآور می ( فضایی از غیاب صدای زن، سرکوب و فقدان کنش 92

است؛ زبانی که    در این روایت، بدن صرفاً موضوعی روایی نیست، بلکه زبان دیگری برای بیان ناپذیرهای تاریخی 
های جمعی تاریخ  ای استعاری به بازنمایی زخم گونه کند و به واسطۀ استعاره، میل، ترس و خاطره را رمزگذاری می به 

 . پردازد می 

 ی گیر نتیجه 
ای درخشان از پیوند نظری و فرمی  دو سبک روایی فراداستان تاریخی و  السلطنه اثر بیژن نجدی، نمونه استان اعتصام د 

بعدی و مسلم،  حقیقتی تک   مثابه به شناسی مدرن است. این ترکیب نوآورانه، تاریخ را نه  رئالیسم جادویی در دل روایت 
سازد،  کند. آنچه این اثر را برجسته می امری سیال، چندلایه و همواره در معرض بازنگری بازنمایی می   عنوان به بلکه  

آگاهانه  روایی  فرم  بلکه  نیست،  آن  متعهدانه  محتوای  بهره تنها  با  نجدی  که  است  تکنیک ای  از  مانند  گیری  هایی 
ند که  ده وضوح نشان می های روایی، به خلق کرده است. این ویژگی و...    مالف ، مرگ  پریشی، عدم قطعیت زمان 

 . نگاری رسمی نیز نگاهی انتقادی دارد تنها به بازنمایی تاریخ، بلکه به خود شیوۀ تاریخ نویسنده نه 

کند، بلکه نقشی ساختاری در  گرایانه عمل نمی ابزاری تزئینی یا فراواقع   عنوان به ئالیسم جادویی در این اثر صرفاً  ر 
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کند، در  شده را وارد روایت می های متحول ها یا اسطوره وقتی نجدی خواب   . کند های پنهان تاریخ ایفا می بازنمایی لایه 
 . های زیرین واقعیت  مستند مدفون مانده است آفریند که در لایه واقع دارد آن بخش از حقیقت تاریخی را بازمی 

گیری مهدعلیا، نقطۀ اود این تلفیق سبکی است. از یک سو، این صحنه با شکستن  مادگرایی پیچیدۀ صحنۀ جن ن 
کشد که زنان قدرتمند تاریخی را  قراردادهای روایی سنتی )از طریق عناصر فراداستانی( گفتمان سلطه را به چالش می 

قالب کلیشه  به های شیطانی تصویر می در  با  از سوی دیگر،  )مانند  کرده است.  رئالیسم جادویی  کارگیری عناصر 
 . کند را فراهم می   وگو با موجودات نامرئی(، امکان بازسازی حافظۀ جمعی وار و گفت های خلسه حالت 
آورد، تنها ترکیب مکانیکی دو سبک ادبی نیست، بلکه خلق پارادایمی جدید  چه نجدی در این اثر به دست می آن 

در بازنمایی تاریخ است. در این پارادایم، مرزهای ثابت بین واقعیت و خیال، تاریخ و اسطوره، سند و روایت به کلی  
شده نیست، بلکه به  کنندۀ منفعل یک روایت تمام شود. خواننده در مواجهه با چنین اثری، دیگر مصرف دگرگون می 

پراکندۀ روایت نقش ایفا کند. این    ظاهر به های  شود که باید در ساختن معنا از میان تکه گری فعال تبدیل می مشارکت 
اختی  شن برد و به آن نقش هستی همان نقطۀ عطفی است که ادبیات داستانی را از بازتاب صرف واقعیت تاریخی فراتر می 

تر  که اگرچه ممکن است از نظر اسنادی ناکامل باشد، اما از نظر انسانی کامل   « حقیقت روایی » دهد: آفرینش نوعی  می 
 . است   تر از هر تاریخ رسمی و چندبعدی 
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Abstract 

This research aims to analyze the narrative structure of Persian epistolary novels 

and to elucidate the role of polyphony in this literary genre, based on Mikhail 

Bakhtin's theory of polyphony. The theoretical framework of the study primarily 

rests on Bakhtin's concepts of polyphony and heteroglossia, which emphasize the 

importance of interaction and coexistence of independent voices and perspectives 

within a text. The research methodology combines a descriptive-analytical 

approach with case studies of prominent examples of Persian epistolary novels. In 

this regard, the communicative nature of the epistolary form (letters, emails, text 

messages, etc.) has been examined as the main ground for the emergence of 

polyphony. The specific findings of the research indicate that the epistolary 

structure inherently possesses a high capacity for creating and displaying multiple 

and distinct character voices; an issue that directly impacts the enhancement of 

narrative suspense, the richness of characterization, and the representation of the 

complexity of reality. Furthermore, the research showed that the evolution of the 

epistolary form towards new media has strengthened this polyphonic capability in 

contemporary Iranian literature and provided new possibilities for expanding 

narrative meaning. Finally, this study confirms that the epistolary novel, by 

leveraging its form and polyphony, has played a prominent role in elevating 

narrative structures and genres in contemporary Iranian literature. 

Keywords: Epistolary novel; polyphony; fragmented structure; subjectivity; 

interior reader. 
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Extended Abstract 

Introduction  

The epistolary novel is one of the most distinctive narrative forms in the history of 

fiction, characterized by the construction of narrative through written documents 

such as letters, diaries, memoirs, reports, and, in contemporary contexts, emails, text 

messages, and other forms of digital communication. Unlike conventional linear 

narratives that rely on an omniscient or dominant narrator, the epistolary form 

presents the story indirectly through the subjective perspectives of characters, 

thereby challenging the notion of a single, authoritative narrative voice. This dialogic 

and communicative structure allows multiple voices, viewpoints, and interpretations 

to coexist within the text, making the epistolary novel a particularly suitable form 

for the realization of narrative polyphony. 

In Persian literature, letter-writing has a long and well-established tradition, 

evident in historical documents, official correspondence, literary prose, and mystical 

writings. However, despite this rich background, the epistolary novel as an 

independent narrative form has received relatively limited systematic and theoretical 

attention. Existing studies often address the function of letters as a narrative device 

in isolation, rather than examining the overall narrative structure of epistolary novels 

and their implications for voice, perspective, and reader engagement. This gap is 

particularly evident in studies of contemporary Persian fiction, where epistolary 

techniques have increasingly been employed to represent fragmented subjectivities, 

social complexities, and psychological depth. 

The present study, entitled “An Analysis of the Narrative Structure in the Persian 

Epistolary Novel,” seeks to address this gap by examining the narrative mechanisms 

of Persian epistolary novels through the theoretical framework of Mikhail Bakhtin’s 

concept of polyphony. By focusing on the structural and functional aspects of 

epistolary narration, this research aims to demonstrate how the epistolary form 

facilitates the coexistence of multiple independent voices, generates narrative 

suspense, produces a fragmented and non-linear structure, intensifies the 

representation of subjectivity, and assigns an active interpretive role to the reader. 

The central argument of this study is that the epistolary novel in Persian literature 

should not be regarded as a marginal or experimental form, but rather as a dynamic 

and evolving narrative structure that has significantly contributed to the development 

of modern Persian fiction. 
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Method 

This research adopts a descriptive-analytical methodology and is based on 

qualitative textual analysis and library research. The theoretical framework is 

primarily grounded in Bakhtin’s concepts of polyphony, dialogism, and 

heteroglossia, which emphasize the interaction and coexistence of multiple 

autonomous voices within a literary text. These concepts provide an effective 

analytical lens for examining epistolary narratives, where the story is mediated 

through diverse textual voices rather than a single narrative authority. 

The corpus of the study consists of selected Persian epistolary novels from 

contemporary literature. The selection of texts was carried out through purposive 

sampling, focusing on works in which epistolary communication plays a central or 

structurally significant role in the narrative. The corpus includes fully epistolary 

novels, partially epistolary works, and novels that employ correspondence as a key 

narrative strategy alongside other forms of narration. This inclusive approach allows 

for a comparative analysis of different degrees and functions of epistolarity within 

Persian fiction. 

The analytical process involves a close reading of the selected texts, with 

particular attention to narrative elements such as the types and directions of 

correspondence, the organization and sequencing of letters, the presence or absence 

of a fictional editor or implied narrator, shifts in focalization, the degree of 

polyphony, and the representation of characters’ inner worlds. Additionally, the 

study examines the role of the implied or internal reader within the narrative, 

considering how gaps, silences, and temporal discontinuities invite reader 

participation in reconstructing the story. By systematically correlating these 

narrative features with Bakhtinian concepts, the research seeks to elucidate the 

relationship between epistolary form and narrative meaning. 

Results 

The findings of the study reveal that the epistolary form inherently possesses a strong 

potential for polyphony. The use of letters and other written documents enables each 

character to articulate their own voice, language, and worldview without being 

subsumed under a dominant narrative authority. As a result, the narrative space 

becomes a site of dialogue, conflict, and interaction among multiple perspectives. 

This multiplicity of voices not only enriches the narrative texture but also 

destabilizes any claim to a single, objective truth. 
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The analysis further demonstrates that one-sided epistolary narratives, in which 

correspondence flows predominantly in a single direction, tend to produce a more 

limited narrative scope and reduced dramatic tension. In contrast, multi-directional 

epistolary novels, where multiple correspondents engage in reciprocal exchanges, 

generate greater narrative suspense and semantic complexity. The juxtaposition of 

different accounts of the same event highlights the relativity of perception and 

underscores the constructed nature of narrative truth. 

Another significant finding concerns the fragmented and discontinuous structure 

of epistolary narratives. The temporal gaps between letters, the absence of direct 

narrative transitions, and the selective disclosure of information create narrative 

voids that require active reader involvement. Readers are compelled to infer causal 

relationships, reconstruct chronological sequences, and interpret unspoken 

motivations. This participatory mode of reading transforms the reader from a passive 

recipient into an active co-producer of meaning. 

Moreover, the predominance of first-person narration in letters facilitates an 

intensified representation of subjectivity. Characters’ emotions, thoughts, and 

psychological states are conveyed directly, often without narrative mediation. This 

immediacy enhances the psychological depth of the narrative and allows for nuanced 

portrayals of inner conflict, memory, and identity. The findings indicate that Persian 

epistolary novels frequently employ this subjective mode to explore themes such as 

alienation, intimacy, social constraint, and personal crisis. 

Discussion and Conclusion 

The results of this study suggest that the epistolary novel in Persian literature has 

evolved into a complex, multilayered, and dialogic narrative structure. Far from 

being a mere stylistic experiment or a marginal subgenre, the epistolary novel has 

played a significant role in expanding the expressive capacities of Persian fiction. 

By foregrounding multiple voices and perspectives, this form challenges monologic 

modes of storytelling and aligns closely with Bakhtin’s conception of the novel as a 

fundamentally dialogic genre. 

The incorporation of modern communication technologies, such as emails and 

digital messages, has further enhanced the polyphonic potential of epistolary 

narratives. These contemporary forms of correspondence not only reflect changing 

modes of communication but also introduce new possibilities for narrative 

fragmentation, immediacy, and realism. Through these innovations, Persian 
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epistolary novels engage more directly with the social and psychological 

complexities of modern life. 

In conclusion, this study demonstrates that the epistolary form, through its 

dialogic structure, fragmented organization, and emphasis on subjectivity, offers a 

productive framework for analyzing contemporary narrative practices in Persian 

literature. The Persian epistolary novel emerges as a significant site for the 

exploration of narrative plurality, reader participation, and the representation of 

complex realities. Future research may further investigate the relationship between 

epistolary narration and digital media, as well as comparative studies between 

Persian and non-Persian epistolary traditions, to deepen our understanding of this 

dynamic narrative form.
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 ی فارس  یادر رمان مکاتبه یتبر ساختار روا  یلیتحل

 4، ابراهیم محمّدی3واعظ زاده عباس ، 2زارگز یزهرا خسرو، 1سرشت  یانشااکبر 

 ده ی چک 

بر  ،  یادب   ۀ گون   نیدر ا  یینقش چندصدا  نیی و تب یفارس   یامکاتبه   یهارمان   ییساختار روا  ل یپژوهش با هدف تحل  نیا
 ییچندصدا  میپژوهش، عمدتاً بر مفاه  ی است. حوزه نظر  دهیبه انجام رس   نیباخت  ل یخائیم  ییچندصدا  هی اساس نظر

(Polyphony) یو اختلاف آگاه (Heteroglossia) صداها   یستی تعامل و همز تیاست که بر اهم راستوا نیباخت
ک  یهادگاهی د  و تأ متن  در  روش   د یمستقل  ترک   یشناس دارند.  رو  یب یپژوهش،  مطالعات   یلیتحل-یف یتوص   کرد ی از  و 

)نامه،   یافرم مکاتبه  یارتباط  تیراستا، ماه  نیاست. در ا   یفارس   یاشاخص رمان مکاتبه   یهانمونه   یبر رو  یمورد 
مشخص پژوهش   یهاافتهیقرار گرفته است.    یموردبررس   ییظهور چندصدا  یبستر اصل  عنوانبه (  ره یو غ  امک یپل،  یمیا

م مکاتبه  دهندینشان  ساختار  نما  جادیا  یبرا  ییبالا  تیظرف   یذات  طوربه   یاکه  متما  یصداها  شیو  و   زی متعدد 
امر  هاتیشخص افزا  میمستق   طوربهکه    یدارد؛  بازنما  یپرداز تیشخص  ی غنا،  ییروا  قیتعل  شیبر   یدگ یچیپ  ییو 

 تی قابل  نیان،  ینو  یهابه سمت رسانه   ی اپژوهش نشان داد که تحول فرم مکاتبه ن،  ی. همچنگذاردی م  ریتأث   تیواقع 
ادب   ییچندصدا در  ا  اتی را  امکانات  تی تقو  رانیمعاصر  و  معنا  یبرا  نینو  یکرده  است.   تیروای  بسط  آورده  فراهم 

 ی برجسته در اعتلا  یاگونهبه،  ییاز فرم و چندصدا  یریگبا بهره ،  یاکه رمان مکاتبه   کندیم  دییمطالعه تأ  نیا، تیدرنها
 کرده است.  فای نقش ا رانیمعاصر ا اتیدر ادب  ییروا یهاساختار و گونه 
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 مقدمه 
گیری از نامه در روایت با عنوان ساختار، قالب، شیوه، شگرد، الگو و تکنیک روایت یاد شده است؛ برخی نیز آن  بهره 

  ۀ نوشت   1ای رمان مکاتبه توان به کتاب  اند که با انواع دیگر پیوند دارد. از آن جمله می را یک نوع مستقل از رمان دانسته 
ها که در آن با تفاوت سطک آگاهی  ترین رمان یک نوع از ابتدایی   عنوان به ای  که در آن به بررسی رمان مکاتبه   2جوی باری 

گری معتقد است که    3داند در آغاز کتابش مکاتبه را یک فرم و ساختار می   حال ن ی باا مواجه هستیم، پرداخته است.  
کنندگان در رویدادها  هایی است که میان ناظران یا شرکت قالبی متداول است که ساختار این قالب »حاصل نامه   مکاتبه 

شود. ایبرمز نیز آن را  ها وارد فضای داستان می و خواننده از طریق نامه  ( 119 ، ص. 1382)گری، شود« ردوبدل می 
ها از شگردهای  بعدی برای محدود کردن زاویۀ دید به یکی از شخصیت »   داند که نویسندگان روایت می   ۀ شگرد یا شیو 

  ، ص. 1387و گالت هرفم،  یبرمز ا ) گیرد«  ای هنوز گهگاه مورداستفاده قرار می اند اما شگرد مراسله دیگری بهره گرفته 

به ساختار  ، 4ای مکاتبه   رمان   ویژه در زمینه شود، به یک فرم در ادبیات در نظر گرفته می  عنوان به مکاتبه معمولًا .  ( 281

رو  . در پژوهش پیش شود روایت می ،  ها یا سایر انواع ارتباطات نوشته شده ها، ایمیل داستانی اشاره دارد که از طریق نامه 
 شود. یک فرم و ساختار برای روایت معرفی می   عنوان به نیز مکاتبه  

سیر    دانند. نگاری می نامه  ۀ هومر را پدر شیو   نگاری در روایت ریشه در ادبیات یونان داشته و در غرب کاربرد نامه 
این دوران،  گردد. در  قالب متداولی می   ای طبیعی تطور این تکنیک ادامه دارد تا اینکه در قرن هجدهم رمان مکاتبه 

.  دهد ب   ها را افزایش ، فروش رمان میان خوانندگان زن و خوانندگان طبقۀ متوسط   اقبال افزایش    وانست با نگاری ت قالب نامه 
زیرا عمل  نامه   5سازی   همگانی تر  رونق آن،  شاید دلیل مهم »  نگاری میان طبقۀ متوسط اروپایی  گفتمان ادبی بود، 

ای دیرینه داشت و هر دو جنسیت آن را پذیرفته بودند. بدین ترتیب، طبیعی بود که نویسندگان رمانی که معمولًا  سابقه 
  به تر  های طولانی منزلۀ سنگ بنای اصلی برای رمان بودند، نامه را به   فرانگرفته رسمی را    6ادبیات کلاسیک یا بلاغت 

 
1. The epistolary novel: Representations of consciousness 
2. joe-bray 
3. “The epistolary novel is a form which has been neglected in most accounts of the development of the novel.” 

(Bray,2003: 14). 

4. Epistolary novel 
5. Democratized 
6. Rhetoric 
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نگاری  وسیع رمان پیوست. نامه و نامه   ۀ به این صورت نامه به گستر   . ( p. Melville logan, 2011 ,93) «  بگیرند   کار 
ی طولانی دارد. در بسیاری از انواع ادبی سنتی شاهد آثاری هستیم که از قالب نامه برای  ا در ادبیات ایران نیز سابقه 

هایی که توسط شاعران و نویسندگان برجسته در  وجود مراسلات، منشآت، مکاتیب و نامه   اند. پیشبرد روایت بهره برده 
 زبانان دارد. نگاری از دیرباز در بین فارسی پدید آمده، نشان از اهمیت فن نامه  های گوناگون نظم و نثر ها و شکل سبک 

  داستانی   اطلاعات   انتقال   برای   نامه   از   ایران، استفاده   سنتی   های ادبیات جهان و داستان   از   معاصر ایران متأثر   ادبیات   در 
ر  مرو به   .کنند می   ایفا   تاریخی   های رمان   اولین   طرح   در   خاصی   نقش   عاشقانه   های نامه .  دارد   رونق   ماجراها   پیشبرد   و 

  تحول   روایی   شگرد   این   از   استفاده   تدریج به » یابد.  های فلسفی، سیاسی و اجتماعی نیز رواد می استفاده از نامه در رمان 
در    . ( 39  ، ص. 1392عابدینی،    )میر شود«  می   نامه   جانشین   درونی   گفتار   و   وگو گفت   مخوف   تهران   در   مثلاً   و   یابد می 

اند.  گیری خود از فرم نامه بهره برده های معاصر ازجمله داستان کوتاه و سفرنامه هم در روند شکل کنار رمان سایر روایت 
ها و تأثیرات متفاوت آن تحت تأثیر ادبیات  شک تحت تأثیر ادبیات غرب نیز قرارگرفته و صورت ها بی گونه روایت این 

صادقی در کتاب ادبیات داستانی رمان را از زاویۀ دید موردبررسی قرار داده    یافته است. جمال میر جهان تعالی و تکامل 
های متفاوت این فرم رمان نام  کند اما نمونۀ موفقی برای گروه ای محدود می و نوع سوم زاویۀ دید را به رمان مکاتبه 

،  1377صادقی،    میر میرصادقی و  )   « شود ای در رمان فارسی یافت نمی برد. »چون انواع گوناگون رمان مکاتبه نمی 
هایی که در  گل از سعید نفیسی،    فرنگیس   هایی مانند نمونه   . این در حالی است که در ادبیات معاصر ایران ( 410  ص. 

از    هما، زیبا، پریچهر و پروانه های از ربیع انصاری، رمان  جنایات بشر و بهار عمر از محمد مسعود،    روید جهنم می 
معصومه  های گاندو از  ، نامه حامد عسکری پریدخت از  های  رمان   آذین و   از م.ا. به   سوی دیوار از آن محمد حجازی،  

، از  سجادی   ی محمدعل   از   ، با نوشته کشتن از الناز دادخواه ، رز سیاه  از روزبه معین سرد آقای نویسنده    ۀ ، قهو یزدانی 
جهانگیر  دار از  ، زخم از اکرم افخمی ، چیچا  قجه   ی محمدعل ، صندلی از  از فرخنده آقایی   شیطان آموخت و سوزاند 

توان  از ثریا جولقانی در چند سال اخیر را می و به همسرم جودی    محمدرحیم اخوت ها از  ها و سایه ، نام خسروشاهی 
 نام برد. 

 پژوهش   پیشینه 
که پیش از این اشاره شد؛ کتاب    طور همان ای موضوع کتب و مقالات زیادی در زبان انگلیسی است.  های مکاتبه رمان 

نگاری در  فرم نامه پردازد. کتاب  یک نوع می   عنوان به ای  نوشتۀ جوی باری که به بررسی رمان مکاتبه   ای رمان مکاتبه 



 187 207- 179و …. صص    سرشت یان اکبر شا   / ی فارس   ی ا در رمان مکاتبه   یت بر ساختار روا   یلی تحل 

 

از فرم م کند که  استدلال می   2نوشتۀ کاترین گابرنیت   1های قرن بیست داستان  های قرن  در داستان   ای کاتبه استفاده 

نویسان نقش  ها و نامه . درواقع نامه است   مدرن پست های ادبی مدرن و  کننده اصول اصلی جنبش بیستم، منعکا 

  عنوان به بعد از معرفی رمان    4ای های مکاتبه ها در داستان موتیف کتاب    در   3مهمی در توسعۀ رمان دارند. رونالد راسباتم 

یک زیرنوع که در توسعۀ رمان مدرن نقش مهمی دارد،    عنوان به نگاری را  یک نوع خوب برای نقد و بررسی، رمان نامه 

ای  قالب یک فصل به بررسی رمان مکاتبه   در   6های گریک )یونانی(نیز در کتاب داستان   5کند. رزنمایرمعرفی می 

، پسااستعماری و اجتماعی نیز قرار گرفته است. از آن جمله  ی ست ی ن ی فم پردازد. این رمان در ادبیات غرب عرصۀ نقد  می 

کافمن  کرد.  اشاره   8لیندا کافمن   ۀ نوشت   7های معاصر در داستان   ی نگار نامه های  پست سفارشی: مدل توان به کتاب  می 

دهد که چگونه سیاست، اقتصاد و  دهد و نشان می رفتار روایی عشق را در بافت تاریخی قرار می ،  پست سفارشی در  
  آثارشان در  گیرد که  اند. کافمن ابتدا نویسندگان مردی را در نظر می را شکل داده   عشق و علاقه معنای  ،  فرهنگ کالایی 

وحش ویکتور شلوفسکی، لولیتای ولادیمیر ناباکوف، گفتار یک عاشق  باغ ؛ ) کنند می   استفاده های عاشقانه  از نامه 
عشق و علاقه  که بیشتر به سیاست مشغول هستند تا    ه سه رمان زنان   سپا (  ژاک دریدا   پستال کارت رولان بارت، و  

دهد تا  ود( را کنار هم قرار می دفترچه طلایی دوریا لسینگ، رنگ ارغوانی آلیا واکر، و داستان ندیمه مارگارت اتو ) 
به هدف مورد نظرش دست پیدا کند. علاوه بر موارد ذکر شده چندین و چند کتاب یا مقالۀ دیگر که    از این بررسی 

ها و کشورهای مختلف  ها متفاوت تکامل رمان و حتی در فرهنگ مکاتبه را از دورۀ باستان تا ظهور رمان و سپا در دوره 
 اند. یک نوع رمان بررسی کرده   عنوان به یک فرم ادبی و گاهی    عنوان به گاهی  

از احمد اخوت به بررسی    ای نامه طور که باید پرداخته نشده است. کتاب  های این فرم آن در زبان فارسی به ویژگی 
مضامین مشترک    تطبیقی   مقالۀ »بررسی  نگاری و جایگاه نامه در آثار برجستۀ ادبی پرداخته است. در زوایای نامه و نامه 

 
1. The epistolary form in twentieth-century fiction 
2. Catherine Gubernatis  
3. Ronald C Rosbottom 
4. Motifs in epistolary fiction: analysis of a narrative sub-genre 
5. Rosenmeyer 
6. Greek Fiction 
7. Special delivery: Epistolary modes in modern fiction  
8. Kauffman, Linda S 
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  مضمون ،  « ( لیلی  مجنون   و   پیامبر   یک  عاشقانه  های جوان، نامه  ورتر   های ایرانی، رنج  های نامه )  ای مکاتبه   رمان  چهار 
گریماس    ها رمان   این  کنشی  الگوی  توصیفی   اساس   بر با  تطبیق    ی موردبررس تحلیلی    - روش  این    .اند قرارگرفته و 

در    ژه ی و به ،  ی ا رمان مکاتبه   ی ها ی ژگ ی و و   ت ی ماه   ن یی استوار است، در تب   ماس ی گر   ی کنش   ی الگو   ه ی پژوهش، که بر پا 
است، اما نتوانسته    توجه قابل روشمند اتخاذ شده، اگرچه    کرد ی مواجه است. رو   یی ها ت ی با محدود ،  ی ران ی را ی بافتار غ 

پژوهش در ارائه  ،  گر ی د عبارت به ؛  مخاطب روشن سازد  ی کامل برا   طور به را  ی فرم ادب   ن ی ا  ی ا ی ابعاد و زوا  ی است تمام 
خصوص   ومانع جامع   ی ر ی تصو  مکاتبه   ی اصل   ات ی از  است.   سته ی شا   که چنان آن ،  ی ا رمان  نکرده  عمل  موفق    است، 

نگارانه«   رمانی نامه مثابه  به ایرانی، رمان از آن سوی دیوار  - های فرانسوی نگاری رو مقالۀ »نامه پژوهش پیش   موازات به 
ای از آن سوی دیوار و تصویر ایران و فرانسه در این اثر پرداخته  در نشریۀ زبان و ترجمۀ فرانسه به بررسی رمان مکاتبه 

کارکرد مکاتبه در ساختار    رامون ی پ   مالف   دگاه ی د   ن یی رمان واحد، در تب   ک ی بر    ی ، با تمرکز انحصار مذکور پژوهش  است.  
  مالف  ا ی مشخص سازد که آ  ی روشن به پژوهش نتوانسته است تر، ق ی دق   ان ی مواجه است. به ب  یی ها ی اثر، با کاست  یی روا 

مورد استفاده    یی روا   د ی د   ه ی از زاو   ی صرفاً نوع   ا ی ت،  ی روا   شبرد ی پ   ی برا   یی مستقل، الگو   ی ژانر ادب   ک ی   عنوان به مکاتبه را  
 . کاهد ی پژوهش م   ل ی و دقت تحل   ت ی خصوص، از جامع   ن ی اند. ابهام در ا قرار داده 

 چارچوب نظری   

1یی چندصدا   ه ی نظر 
2ی مند و وگ با مفهوم گفت   ی که ارتباب تنگاتنگ ن،  ی باخت  

متن    ک ی صداها در    ی مساو   ع ی دارد، بر توز  

،  گر ی د عبارت به ؛  ست ی مسلط ن   ی گر ی بر د   کدام چ ی تمام صداها حق حضور دارند و ه دگاه،  ی د   ن ی . در ا کند ی م   د ی تأک 
است،    ی اثر ادب   ک ی گوناگون و مستقل در    ی و صداها   ها دگاه ی د   ش ی شناختن و نما   ت ی به رسم   ی به معنا   یی چندصدا 

  ی است برا   ی بستر   یی رمان چندصدا ن،  ی باخت   دگاه ی د   از   .داشته باشد   ت ی صداها ارجح   ر ی صدا بر سا   ک ی بدون آنکه  
  ی ا ده ی پد »   دگاه ی د   ن ی در ا   ی . اثر ادب رد ی گ ی شکل م   ی اجتماع   ی فضا   ک ی مختلف که در    ی ها شه ی تعامل و تضارب آرا و اند 

  « کند ی را فراهم م   گر ی د   ی خود، امکان ظهور و بروز صداها   دگاه ی د   ل ی تحم   ی به جا   سنده ی است که در آن نو  ی اجتماع 
  ی ساختار داستان   ک ی   مثابه به را    ی ا رمان مکاتبه ،  ی ست ی فرمال   ی کرد ی پژوهش حاضر با رو .  ( 37  ، ص. 1377روف،  )تودو 

.  رد ی گ ی مکتوب( شکل م   ی اشکال ارتباط   ر ی و سا   ها ل ی م ی ها، ا مکاتبات )شامل نامه   ق ی که از طر   دهد ی قرار م   ی موردبررس 

 
1. Polyphony 
2. Dialogism 
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و    ی بر عناصر درون  ی ا مکاتبه  رم ف  رات ی تأث  ی و بررس   ی ا رمان مکاتبه   ل ی پژوهش، تحل  ن ی ا  ت ی و حائز اهم   ی هدف اصل 
همچن   ی رون ی ب  و  ا   ند ی فرآ   ن ی متن،  در  است.  رمان   ن ی خوانش  مکاتبه   ی ها راستا،  مکاتبه ،  ی ا تماماً  حت   ی ا نسبتاً    ی و 

کارکرد  ل،  ی وجه مشترک و محور تحل   را ی ز   رند؛ ی گ ی اندازه مورد توجه قرار م   ک ی محدود، به    ی ا با کارکرد مکاتبه   یی ها رمان 
  ی ها و با ارائه نمونه   ی ل ی تحل - ی ف ی به روش توص ،  ی ران ی ا   ی ا مکاتبه   ی ها با تمرکز بر رمان سندگان،  ی . نو هاست آن   ی ا مکاتبه 

 اند. ای پرداخته آن در رمان مکاتبه   رات ی تأث چندصدائی و    ن یی به تب ،  ی مورد 

 های آن ای در ایران و ویژگی رمان مکاتبه 
منجر به ظهور اشکال  ،  ی طرح داستان   شبرد ی پ   ی برا   ی ابزار   عنوان به ها  نامه   ت ی از ظرف   ی ر ی گ در بهره   سندگان ی نو   ت ی خلاق 
از رمان را    ی سند مکتوب تنها بخش محدود   ا ی آثار، نامه    ن ی از ا   ی است. در برخ   ده ی گرد   ی ا از رمان مکاتبه   ی متنوع 
نقل    م ی مستق   صورت به   یی روا   ر ی ها، س گونه رمان   ن ی پردازد. در ا ی از داستان م   ی مقطع   ی تگر ی روا و به    دهد ی م   ل ی تشک 

ها و  ها، اگرچه در کنش نامه   ن ی . ا د ی نما ی م   ی ا نامه   افت ی در   ا ی اقدام به ارسال    ها ت ی از شخص   ی ک ی شده و در خلال آن،  
  ک ی   تر ق ی دق   ف ی وص و ت   ک ی تشر   منظور به نکرده و صرفاً    ن یی داستان را تع   ی اصل   ر ی ماثرند، اما مس   ها ت ی شخص   ی ها واکنش 

  ن ی دسته آثار است. ا   ن ی شاخص از ا   ی ا نمونه ،  ی اثر محمد حجاز   هما . رمان  رند ی گ ی مورد استفاده قرار م   ی فرع   داد ی رو 
روا  به  که  م   ت ی داستان  وظ   ان ی تقابل  و  حاو پردازد،  ی م   فه ی عشق  مختلف  فواصل  م   یی ها نامه   ی در  که    ان ی است 

. در مقابل،  کنند ی م   فا ی داستان نقش ا   ات ی جزئ   شبرد ی ها، عموماً کوتاه بوده و در پ نامه   ن ی . ا شود ی رد و بدل م   ها ت ی شخص 
روزانه،    ی ها ادداشت ی اسناد مکتوب )همچون    ر ی سا   ا ی ها  وجود دارد که تماماً از نامه   ی ا از رمان مکاتبه   گر ی د   ی ا گونه 

ها عمل نموده و خواننده از  نامه   بادل ت  ی برا  ی بستر   مثابه به نوع رمان، اثر   ن ی شده است. در ا   ل ی ( تشک ره ی ها و غ گزارش 
مربوب به    ی حواش   ی حاو دادها،  ی مفصل، علاوه بر شرح رو  ی ها ها، شاهد وقوع ماجراها است. نامه پنجرۀ نامه   ق ی طر 
  دخت ی ، پر س ی فرنگ چون    ی آثار ،  ی ران ی ا   ی ها رمان   ان ی نامه هستند. در م سندۀ  ی نو   ی ها دگاه ی احساسات و د   ی ها و حت آن 

 داد.   ی گروه جا   ن ی در ا   توان ی را م   ی جود   سرم هم و به  

 

.قسمتی از رمان در قالب نامه نقل می شود: گروه اول

.تمام رمان در قالب نامه نقل می شود: گروه دوم
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هرچند  کند،  ی م   م ی تقس   یی و چندگو   یی گو دو دسته تک » به    ی مند و از گفت   ی برخوردار   زان ی ها را بر اساس م متن   ن ی باخت 
نامور  )   « است   ی مند و گفت   زان ی و تفاوت در م   ست ی ن   گر ی د   ی ها از متن   بهره ی کامل ب   طور به   ی متن   چ ی اذعان دارد که ه 

 گیرند. ای ایرانی در چند دسته قرار می مکاتبه   های گیری از این دیدگاه رمان با بهره   . ( 13  ، ص. 1387،  مطلق 
رمان   برخی  ¶ این  یک از  و ها،  هستند  ارسالی  نامه   سویۀ  مبادله  بر  رمان    طرفه ک ی   ی ها صرفاً  )مانند  متمرکزند 

نامه    دن ی دارند. عدم توجه به رس   یی ها ت ی محدود   ی رگذار ی و تأث   ی پرداز از لحاظ صحنه ها  این رمان   (. س ی فرنگ 
  شود ی نامه بر او، باعث م   ی ان و رو   ی ک ی ز ی ف   ر ی تأث   ی نامه، و حت   افت ی او به در   ی احتمال   ی ها به مخاطب، واکنش 

  ی تا حد   تواند ی ها م نامه   ی قو   ی محتوا   که ی درحال مواجه شود.    پاسخ ی ب   ی ها که مخاطب با ابهامات و پرسش 
ملموس، نقاب ضعف متن    ات ی و جزئ   ق ی دق   ی پرداز موارد، فقدان صحنه   ی کمبود را جبران کند، اما در برخ   ن ی ا 

 . کند ی را برجسته م 

توسط   ها ادداشت ی ها و  نامه   افت ی در   ق ی و از طر   م ی رمستق ی غ  ی ا وه ی به ش  ت ی روا ،  ی ا مکاتبه   ی ها از رمان  ی در برخ  ¶
رانده    ه ی از موارد، به حاش   ی ار ی در بس ن،  ی آغاز   ت ی شخص کرد،  ی رو   ن ی . در ا رد ی گ ی شکل م   ی اصل   ت ی شخص   ک ی 
. رمان  رود ی م   ش ی پ   گر ی د   ی ها ت ی شخص   ی ها ادداشت ی ها و  نامه   ق ی داستان از طر   ی اصل   ت ی و روا   شود ی م 

  به نام   ی ت ی با شخص   ی تصادف   طور به   ی اصل   ت ی رمان، شخص   ن ی ساختار است. در ا   ن ی از ا   ی ا نمونه   بشر   ات ی جنا 
م روبه   ه« ی »بدر  نامه   ی ا که مجموعه   شود ی رو  و  از  م   ها ادداشت ی ها  او  به  اصل سپارد ی را  داستان  رمان،    ی . 

طر پا ن ی ازا  از  م   ها ادداشت ی   ن ی ا   ق ی ،  م   کاتبات و  نقش  ن،  ی آغاز   ت ی شخص ،  ت ی درنها .  شود ی بازگو  که 
را   ی خارد شده و واکنش  ه ی ها، از حاش نامه   ی پا از مواجهه با محتوا کند،  ی م  فا ی را ا  ها ام ی پ   ن ی ا   کننده افت ی در 

  ی ر ی گ شکل   ی چگونگ ها،  ادداشت ی مکاتبات و    ق ی با انتقال داستان از طر ،  یی ساختار روا   ن ی . ا دهد ی نشان م 
 . گذارد ی م   ش ی را به نما   ی اصل   ی ها ت ی آن بر شخص   ر ی و تأث   دادها ی رو 

.  کند ی م   فا ی ا   یی طرح روا   ت ی در تقو   ی د ی کل   ی نقش ه،  ی چندسو   ا ی   ه ی ها، استفاده از مکاتبات دوسو رمان   ن ی در فرم سوم ا  ¶
کمک    ا ی متنوع و پو   های کانون   جاد ی موضوع، به ا   ک ی متعدد نسبت به    ی ها دگاه ی چندجانبه، با ارائه د   ی نگار ساختار نامه 

ارائه شده را    ی منظرها   ی تر و مشتمل بر تمام جامع   دگاه ی نه قضاوت و انتخاب د ی روش، با احترام به خواننده، زم   ن ی . ا کند ی م 
  ک ی  ی رمان، خودکش  ن ی . مرکز توجه ا برد ی ساختار بهره م  ن ی از ا  د ی رو ی که در جهنم م  یی ها گل . رمان کوتاه  آورد ی فراهم م 

ارائه    داد ی رو   ن ی نسبت به ا   ی ناگون گو   ی ها دگاه ی مختلف، د   ی ها ت ی متعدد شخص   ی ها ی نگار نامه   ق ی دختر است که از طر 
آن    ی ها زه ی از واقعه و انگ   ی جامع و چندوجه   ر ی نوشته است، در ارائه تصو   ی از خودکش   ش ی که دختر پ   ی ا نامه   ی . حت شود ی م 

 دارد.   ی نقش اساس 
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ترین بستر  های الکترونیکی )ایمیلی( مناسب های عاشقانه، معمایی، جنگ و نامه های ایرانی، رمان از میان انواع رمان   

نگاری است و بهترین زمینه برای مکاتبه را دارند. شناخت فرم یک متن در درک و تحلیل آن به ما کمک شایانی  برای نامه 
های شکلی آن متن ما را به مسیر تحلیلی خاصی  کند. »حتی پیش از اینکه شروع به خواندن متنی کرده باشیم؛ جنبه می 

بندی کنیم، آنگاه قادر خواهیم بود آن متون را به الگوهای  ها طبقه کنند. اگر بتوانیم متون ادبی را برحسب ژانر رهنمون می 
بنابراین در این قسمت به  ؛  ( 55  ، ص. 1396)کوش،  ای از ساختار و نحوۀ معنا آفرینی ربط دهیم«  شده کاملًا تعریف 

بتوانیم الگوی این فرم ادبی    ت ی درنها ایم؛ تا  ای ایران در دو زمینۀ صورت و معنا پرداخته های رمان مکاتبه بررسی ویژگی 
و شایان توجه زیادی را در ادبیات ایران سبب شده است،    های موفق ای نمونه را تعریف کنیم. بستر مناسب رمان مکاتبه 

صورت تصادفی مورد استناد قرارگرفته؛ جهت تفهیم مطلب بوده و انتخاب آن دلیل بر  مواردی که در این پژوهش به 
 نقص نیست. عنوان نمونه برجسته و بی گزینش به 

 ( چند صدایی 1

کردن مخاطب دارد.    ر ی و درگ   ق ی تعل   جاد ی در ا   ی ر ی چشمگ   ت ی خود، ظرف   یی چندصدا   ت ی ماه   واسطه به ،  ی ا مکاتبه   رمان 
  ر ی متفاوت به تصو   ی ا ه ی را از زاو   دادها ی رو ک،  ی دارد که هر    یی صدا و منظر روا   ن ی در حضور چند   شه ی ر   ی ژگ ی و   ن ی ا 
مستقل و برابر در متن    ی و تعامل صداها   ی ست ی همز   ی به معنا   ” یی “چندصدا ن،  ی باخت   ی . در چارچوب نظر کشند ی م 

آنکه   بدون  سا   ک ی است،  بر  ا   ر ی صدا  کند.  غلبه  مکاتبه   ن ی صداها  رمان  در  نامه   ی ا امر  ارائه  و  با    ی ها ادداشت ی ها 
خود را به    ت ی احساسات و روا دگاه،  ی مستقل است که د   یی . هر نامه، صدا شود ی مختلف، محقق م   ی ها ت ی شخص 

شکل های رمان 
مکاتبه ای فارسی

یک سویه
رمان فرنگیا و رماننامه های ارسالی

بهار عمر

رمان جنایات بشرنامه های دریافتی

نامه های ارسالی و چند سویه/ دوسویه
دریافتی

رمان هما، گل هایی 
که در جهنم می روید
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 .د ی افزا ی اثر م   ی و غنا   ی دگ ی چ ی صداهاست که به پ   یی افزا هم   ن ی و ا   گذارد ی اشتراک م 
واحد از    داد ی رو   ک ی تا    شود ی باعث م شود،  ی م   ان ی ها نما با نامه   ی ا که در رمان مکاتبه ت،  ی روا   ی ها کانون   تعدد 

از ابعاد    ز ی را ن   ها ت ی بلکه شخص کند،  ی داستان کمک م   ق ی به تعل   تنها نه تکرار با اختلاف،    ن ی شود. ا   ده ی گوناگون د   ی ا ی زوا 
است    ی چندبعد   یی متن “فضا کند،  ی اشاره م   ( 189  ، ص. 1383)   رزاده ی که مش   طور همان .  سازد ی آشکار م   ی مختلف 

،  ی ا . در رمان مکاتبه رند” ی و درگ   خته ی با هم آم   ست ی ها اصل و منتها ن از آن   ک ی چ ی از نوشتار که ه   ی متنوع   ف ی که در آن ط 
 .د ان متفاوت   سته ی ز   ات ی و تجرب   ی از مراکز فرهنگ   یی حامل صدا   هرکدام ها هستند که  "نوشتار"ها همان نامه   ن ی ا 

  ک ی تمرکز بر    ی . اغلب، به جا رد ی گ ی متفاوت به خود م   ی شکل   ز ی ن   ی پرداز ت ی شخص ،  یی بستر چندصدا   ن ی ا   در 
  ی ها دگاه ی ها، د در قالب نامه   ها ت ی گوناگون است. شخص   ی ها دگاه ی و مواجهه د   دادها ی تمرکز بر رو ،  ی محور   ت ی شخص 

نمونه، در   عنوان به .  رد ی گ ی مرکز توجه قرار م   ر تبادل صداهاست که د   ن ی و ا  کنند ی م   ان ی واحد ب   ی خود را درباره موضوع 
.  شود ی )آقا مسعود( ارائه م   ی اصل   ت ی از دوست، معشوق و خود شخص   یی ها نامه ،  د ی رو ی که در جهنم م   یی ها گل رمان  

. داستان در  کند ی گذشته مطرح م   ع ی خود را در مورد وقا   ی ها ی مشغول است که نظرات و دل  ی مستقل  ی هر نامه، صدا 
)د( )که به نظر    ی و شرح احوال آقا   سنده ی )ت. م( به نو   ی ها آن، با نامه   ی ا و ساختار مراسله   افتد ی اتفاق م   شاه دورۀ رضا 

  ی ا نامه ،  ت ی درنها مسعود در پاسخ به )ت. م( و    ی ها . سپا نامه شود ی محمد مسعود باشد(، آغاز م   ی برا   ی نقاب   رسد ی م 
،  ی کرده و با شرح دوران کودک   ه ی تشب   ی را به جهنم   ران ی مسعود ا ،  نامه   ن ی ا   در .  شود ی ه م دید نت،  ی مفصل به همسرش، ژ 

متفاوت از زبان مسعود و    ی ها مسئله در نامه این  نت،  ی ژ   ی . پا از خودکش کند ی م   م ی را ترس   جوانان ایران سرنوشت  
از    ش ی واقعه ب   ن ی ا   دن ی از شن   زدم ی را حدس م   ی بدبخت   ن ی قبل ا   ی مدت   نکه ی )“من با ا   ها قول نقل .  شود ی م   ی دوستش بررس 

  ی روز است حت و “دو شبانه   ( 11  ، ص. الف   1357)مسعود،  و مبهوت بودم”    ج ی زده گ ساعت مثل اشخاص صاعقه   ک ی 
  الف، ص. 1357 مسعود،   )   شود” ی چشمم دور نم   ی از جلو   نت ی و چهره ژ   امده ی هم خواب به چشمم ن   قه ی پنج دق 

  ی مستقل   ی صدا ش،  به مادر   نت ی نامه ژ   ی . حت سازند ی م   ان ی نما   ها ت ی شخص   دگاه ی واقعه را از د   ن ی از ا   ی ، ابعاد مختلف ( 13
 .کند ی مجموعه اضافه م   ن ی را به ا 

صرف دارند.    ت ی فراتر از روا   ی کارکرد شوند،  ی نوشته م   نت ی که پا از مرگ ژ   یی ها نامه ،  یی ساختار چندصدا   ن ی ا   در 

در    ن ی نماد   ی شوند و کارکرد   ی تلق   نامه مرده   توانند ی م کنند،  ی نم   افت ی در   ی ها که پاسخ نامه   ن ی بر اساس نظر هالت، ا 
کدام    ابد ی تا در   کند ی تلاش م   ی رون ی رمان، خواننده ب   ن ی کنند. در ا   فا ی او ا   ی اجتماع و    ی با اختلالات عاطف   سنده ی مقابلۀ نو 

از    ی ها ابعاد گوناگون انکار آن هستند. نامه   ی و کدام در پ   قت ی دهندۀ حق بازتاب ،  ها شده در نامه منعکا   ی ها دگاه ی د 
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.  ماند ی م   ی از ابهام باق   ی ا اله همچنان در ه نت،  ی ژ   ی و علت خودکش   دادها ی رو   ت ی اما ماه دهند،  ی را ارائه م   قت ی حق 
  دادها ی خود را از رو   ی فرد   ر ی متعدد، تفاس   ی ها دگاه ی د   ر ی او با تفس   شود؛ ی برجسته م   ز ی ن   ی که نقش خواننده درون   نجاست ی ا 

باعث  نت،  ی ب.م. به همسرش ژ   ی در نامه آقا   ژه ی و به ،  ی ا مکاتبه   ات ی روا   ن ی در ا   ی و اعتراف   ی . کارکرد درمان دهد ی ارائه م 
 .داشته باشد   ش ی برا   ی درمان   ی نامه کارکرد   ن ی ا ،  ی سوگوار   ند ی به گذشته توجه کند و در فرآ   و ا   شود ی م 

چندصدا گاندو   ی ها نامه رمان    در  شکل   یی ،  چندرسانه مدرن   ی به  و  م   ی ا تر  ترک شود ی تجربه    ی ها نامه   ب ی . 
ور کردن مخاطب در  غوطه   ی را برا  ی چندوجه   ی ک ی صفحات چت و مقالات، تکن ر،  ی ها، تصاو وبلاگ ،  ی ک ی الکترون 

م   ی داستان   ی ا ی دن  رسانه کند ی فراهم  حضور  )ا   ی ها .  وبلاگ،  ی متن   ام ی پ ل،  ی م ی متنوع  و  ی اجتماع   ی ها شبکه ،   )
مقالات و صفحات چت، بُعد  ر،  ی . حضور تصاو کند ی م   ت ی را وارد روا   ی متعدد   ی صداها ،  ی مجاز   ی ها ت ی وضع 
و شکست او را بازگو    ت ی موفق  ل ی اسناد، سفر قهرمان و دلا   ی با گردآور   ی ال ی خ  راستار ی کرده و و   ت ی اثر را تقو  ی ا رسانه 

تعدد شخص کند ی م  آگاه و    ها ت ی .  د   ی اختلاف  از  ناش   ی ها دگاه ی که  به    ی تر ق ی شناخت عم شود،  ی م   ی مختلف 
  صدائی چند   یی روا   ت ی موقع   ی متنوع، امکان بررس   ی ها گاندو است، اما گفتمان ی،  رسم   ی . اگرچه راو دهد ی خواننده م 
.  دهد ی م   ش ی را افزا   ق ی اطلاعات، تعل   ” ی ن ی “جورچ   ی آور به جمع   از ی و ن   ی زمان   ی ها . وقفه سازد ی را فراهم م   یی و چندآوا 

را ارائه    ی متضاد   ی و گاه   ز ی متما   ی اندازها متفاوت، چشم   ی ها ت ی گوناگون از زبان شخص   ن ، متو گاندو   ی ها نامه در  
ن،  ی است. همچن   ق ی تعل   ش ی در افزا   ی ات ی عنصر ح ،  ی ژگ ی و   ن ی است. ا   یی و چندصدا   ی چندمنظر   انگر ی که نما   دهند ی م 

احتمال    را ی ز برد،  ی م   ساال   ر ی و اعتبار او را ز   ت ی که هو   کند ی ( را وارد م راستار ی )و   ی اضاف   ی راو   ی ارائه شده، صدا   ی ها نامه 
 انحراف ذهن مخاطب وجود دارد.   ی ها برا از نامه   یی ها اضافه کردن بخش   ا ی حذف  

 ( ساختار چندتکه 2

اشاره دارد. هرچند    ی اسناد متن   ر ی ها و سا نامه   ی و سازمانده   ب ی ترت ف،  ی تأل   وه ی به ش ،  ی ا ساختار چندتکه در رمان مکاتبه 
خاص بر    رات ی تأث  جاد ی ا  ی برا  تواند ی م   ی ا رمان مکاتبه   سنده ی است، اما نو   ج ی ها را نامه   شده ی بند که ارائه مرتب و زمان 

ها،  نامه   ان ی م   ی وستگ ی ناپ   ا ی   ی وستگ ی . وجود تفاوت در پ رد ی اجزا بهره گ   ن ی ا   ی نده در سازما   ی متفاوت   ی خواننده، از الگوها 
  ل ی ، تحل رو ن ی ازا .  د ی افزا ی اثر م   یی و معنا   ی ساختار   ی است که به غنا   سنده ی نو   ی آگاهانه از سو   ی نقص، بلکه عمل   ک ی نه  

  ی ام ی پ  تواند ی م   ی خاص   دمان ی را هر چ ی برخوردار است، ز  یی بالا  ت ی از اهم   ی ا مکاتبه  ی ها ها در رمان نامه  ی ب ی نظام ترت 
 .کرد   ه ی تشب   « ی ک یی موزا   نش ی »چ   ا ی   ن« ی به »جورچ   توان ی ساختار را م   ن ی را منتقل کند. ا   ژه ی و و   ی فرامتن 

شود،  ی منجر م   کپارچه ی و    ی طرح کل   ک ی به خلق    ت ی درنها که در آن هر قطعه مجزا  ،  ی کار ک یی الهام از مفهوم موزا   با 
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  ت ی خود، به کل   ی نوع رمان، هر نامه، با وجود استقلال ظاهر   ن ی پرداخت. در ا   ی ا به درک ساختار رمان مکاتبه   توان ی م 
  تنها نه   ی ا ها در رمان مکاتبه . نامه رساند ی م   ی ار ی درک جامع متن    به آن در بستر اثر،    ی گذار ی داستان وابسته است و جا 

  ر ی ها تأث گذاشته و از آن   ر ی ها تأث نامه   ر ی زمان بر سا هم   طور به رمان هستند، بلکه    ی ساختار درون   ی ده شکل   ی برا   یی ابزارها 
نامه    ن ی ، چند هما   ی ا ، در رمان مکاتبه مثال عنوان به .  کند ی م   ن یی را تع   ی ا رمان مکاتبه   ی هر نامه چارچوب متن   رند؛ ی پذ ی م 

رمان کمک    ت ی روا   ر ی س   شبرد ی قرار گرفته و به پ   گر ی کد ی در کنار  ک،  یی متفاوت، همچون قطعات موزا   سندگان ی از نو 
 : کنند ی م 

به سفارت روس در تهران نوشته    رانیاز وزارت خارجه ا  …زم ی نوشت: دختر عز  خانیعل  حسن»
  ر ی وز  …نیواصله از قزو  یامپراتور کل ممالک روسیه مطابق خبر تلگراف  ه یدولت به   رمختاری شد: وز

فرستاده و مطالبه جواب شد تا بالاخره پا از    ادداشتیمکتوب، پنج    نیا  بیامور خارجه در تعق 
امور خارجه    روزی   …. جناب  دیجواب از طرف سفارت روس به وزارت خانه رس   نیروز ا  ستیب

کل ممالک روسیه   یامپراتور ه بهی دولت  سفارت …  مورخه  … نمره  مکتوب  … رانیا هیدولت عل
. جناب دیبه وزارت خارجه رس   لیاز طرف سفارت روس مضمون ذ  یگری د  ادداشتیچند روز بعد،  

مشکلات و حفظ مراتب و داد، بین   جادیاز ا یریجلوگ یبرا رانیا هیامور خارجه دولت عل روزی  …
 . (111 ، ص.1339، حجازی) «…دولتین

خان است،    ی هما در دفتر خاطرات حسنعل   ادداشت ی که همان    ک یی موزا   ن ی با آخر   ز ی ن   هما داستان پرکشمکش    ان ی پا 
 : خورد ی رقم م 

خان به دفتر رفت و چراغ   یگذشت حسنعل یاقه یخواب خود رفت و چنددقهما به اتاق  ازآنکهپا»
و    دیخود را مال  یهاچشم  …آورد یم  رونیرا از گنجه ب  ادداشتیآنکه کتاب  را روشن کرد. درضمن

د کرد،  دقت  بود:    دی باز  نوشته  افتاد!  لرزه  به  بدنش  زدن گرفت،  بشدت  قلبش    … خط هماست، 
،  ید تو مثل نور آسماننداشت، وجو   یدوست  اقتیاما او ل  داشتمیدوست م  وقتک ی غلط  را به   رمنوچه 

 .(174 ، ص.1339، ی)حجاز «روح او را به من نشان داده یکی و تار قتیحق 

  سنده ی است. نو   ی زمان   ی ها شکاف   جاد ی و ا   ی وستگ ی مسئله عدم پ ،  ی ا در رمان مکاتبه   ت ی حائز اهم   ی ها از جنبه   ی ک ی 
خواننده  کرد،  ی رو   ن ی . ا ورزد ی مبادرت م   ت ی در روا   ق ی تعل   جاد ی ها، به ا انداختن ادامۀ نامه   ق ی گاه با به تعو   ی ا رمان مکاتبه 

را تجربه خواهد کرد که از رهگذر    ق ی تعل   ی نوع   ز ی ن   ی رون ی دارد و خواننده ب ی نامه نگه م   افت ی رمان را در انتظار در   ی درون 
م   ی گسترش و شکاف زمان  ب شود ی حاصل  اگرچه خواننده  نامه    ی سادگ به   تواند ی م   ی رون ی .  و  را ورق زده  صفحات 
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عدم    ان شده لذت خواهد برد، هرچند که ممکن است خواه   جاد ی ا   ق ی اما از تعل ابد،  ی ب   ی را در صفحات آت   موردنظر 
 : د ی گو ی م   باره ن ی درا   ( 170  ، ص. 1982) باشد. آلتمن    ی وستگ ی ناپ   ن ی وجود ا 

سو مغتنم  نیا   گری د   ی»از  فرصت  مکاتبه  سندهی نو  یبرا  یشکاف  ساختار  یارمان  تا    ی است 
به رمان    یوستگیبگذارد، ناپ  شیالعاده از رمان خود را به نماخارق  یطورکلو به   ه یو چندلا  دهیتندرهم

  ر یتوسط خواننده پر و تفس  دیکه با  یخاص  یفضاها ایها و فواصل  تا صخره   دهدیم  زهاجا  یامکاتبه 
 Φ کند« جادیرا ا قیتعل نیشود؛ همچن

.  کند ی م   فا ی ا   یی نقش بسزا   ی وستگ ی ناپ رند،  ی گ ی م   ی جا   یی که در ژانر معما   یی ها آن   ژه ی و به ،  ی ا مکاتبه   ی ها رمان   ی برخ   در 
در داستان غرق    ی ا گونه به را    ی رون ی خواننده ب ،  یی معما   ی ها رمان، در رمان   ام ی بر پ   ی رگذار ی ها، علاوه بر تأث نامه   ب ی ترت 
وجود داشته باشد که    ی اد ی ز   ی ها »سرنخ   د ی . البته با سازد ی همراه م   ی درون   نده که او را در حل معما با خوان   کند ی م 

  رد ی گ ی را بر عهده م   کننده ی آور حالت خواننده نقش کارآگاه جمع   ن ی کند و در ا   ت ی خواننده را به سمت درک درست هدا 
  . ( p. Glatz, 2020 ,44)   د« ن ی آفر ی م   ت ی هر روا   ی ار هم قرار دادن اجزا وجو و کن را با جست   ها ت ی گسست روا   ی که معنا 

  ی د ی کل   ی نقش ق،  ی تعل   جاد ی ارتباب و ا   ی برقرار   ی برا   یی روا   ی ابزار   عنوان به   ها نامه ،  ی اثر حامد عسگر   دخت ی پر در رمان  
  ن ی ارتباب ب   نه ی و زم   دهد ی را شکل م   یی داستان، روند روا   ی ها در ابتدا نامه   ی و متوال   ی ک یی . ساختار موزا کنند ی م   فا ی ا 

  جاد ی را در داستان ا   ی ق ی ها، تعل ارسال نامه   ی قطع ناگهان ت،  ی روا انۀ  ی اما در م ؛  آورد ی فراهم م   ا و مخاطب ر   ها ت ی شخص 
(  دخت ی پر داستان )   ی اصل  ت ی شخص  ی برا  تنها نه ها،  وقفه در ارسال نامه  ن ی . ا کند ی م   ر ی درگ   ز ی که مخاطب را ن  کند ی م 

محمود(    د ی مرده )س   ت ی در ارتباب با شخص ق،  ی ن تعل ی . ا کند ی عمل م   ق ی از تعل   ی عنصر   عنوان به   ز ی خواننده ن   ی بلکه برا 
اضطراب و    جاد ی نامه، علاوه بر ا   ن ی ا   دن ی در رس   ر ی . تأخ رد ی گ ی از مرگش نوشته است، شکل م   ش ی پ   ی که و   ی ا و نامه 
  اً صرف ،  ت ی درنها نامه    ن ی . ا کند ی عمل م   ز ی ن   ی رون ی در خوانندۀ ب   ق ی تعل   جاد ی ا   ی برا   ی عامل   عنوان به دخت،  ی پر   ی برا   ی نگران 

  ها ت ی شخص  ی و روان  ی عاطف  ی ها ه ی لا  ی آشکارساز  ی برا  ی ابزار  عنوان به بلکه کند،  ی عمل نم  ی واسطۀ ارتباط  عنوان به 
و    ق ی تعل   جاد ی در ا   دخت ی پر در رمان    یی عنصر روا   ن ی ا   ت ی . اهم کند ی م   فا ی ا   ی داستان، نقش اساس   ت ی روا   شبرد ی و پ 

 .است   توجه قابل   ی انسان   ی ها ی دگ ی چ ی پ   یی بازنما 
واقعه    ک ی حالت،    ن ی . در ا کند ی م   ی معرف   ی وستگ ی فراتر از ناپ   ی حالت   عنوان به را    ت ی تکه شدن” روا مفهوم “تکه   آلتمن 

  راستار ی ساختار، نقش و   ن ی در ا   سنده ی . نو شود ی بازگو م   ها ت ی شخص   ا ی متعدد گزارشگران    ی ها دگاه ی واحد از د   ت ی واقع   ا ی 
با وجود  ک،  ی تکن   ن ی . ا شود ی مکرر مواجه م   ی ها یی از بازگو   ی ا و خواننده با مجموعه   کند ی م   فا ی مختلف را ا   ی ها دگاه ی د 
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  ی نش ی گوناگون، ب   ی ها دگاه ی کنار هم قرار دادن د  ق ی از طر   را ی ز   بخشد؛ ی پرداز قدرت م به داستان ،  ی آزارندگ  ی نوع  جاد ی ا 
م   م ی رمستق ی غ  ارائه  مخاطب  تع   شود ی به  در  پ   ن یی که  او  دارد.    ها ت ی و درک شخص   ت ی واقع   رامون ی نظر  نقش  آن،  از 

.  آورد ی خواننده فراهم م   ی و جامع را برا   ی نسبتاً خنث  ی دگاه ی د  ی ر ی گ تنوع چندگانه نظرات، امکان شکل  ن ی ا ن، ی همچن 
  نش ی را از چ   یی سرا داستان   ت ی ف ی و ک   ی ک یی موزا   نش ی همان چ   ا ی   ی ا مکاتبه   ی ها خواننده معنا را از ساختار رمان   نجا ی »در ا 

 . ( p. Altman, 1982 ,169) «  د کنن ی م   ف ی آن تعر   ی درون   ی و الگو 
  ی عنصر ساختار  ک ی  عنوان به   تواند ی م ،  ی صرفاً خط   کرد ی رو   ک ی فراتر از  ،  ی ا مکاتبه  ی ها ها در رمان نامه  دمان ی چ 

تصور    ک« یی »موزا   ک ی   عنوان به   توان ی ها را م نامه   ی منظم و متوال   دمان ی شود. چ   ی طرح و معنا تلق   ی ر ی گ در شکل   ی د ی کل 
روش،    ن ی است. در ا   ل ی تحل قابل   « ی کار »معرق   عنوان به ها،  مه نا   خته ی ر هم به و    رمتعارف ی غ   دمان ی کرد، در مقابل، چ 

)اعم از کوتاه و بلند( را بر بستر رمان    ی ا شده، قطعات مختلف مکاتبه   ن یی تع   ش ی با استفاده از طرح و نقشه از پ   سنده ی نو 
  وسته ی و پ   ظم من   ی و سازمانده   وند ی پ   ق ی رمان است که از طر   ی طرح کل   ی ر ی گ شکل «،  ی کار »معرق   ن ی ا   جه ی . نت ند ی چ ی م 

 .رد ی گ ی روزانه صورت م   ی ها ادداشت ی قطعات کوچک مکاتبه و  
  ی و سازمانده   دمان ی چ   ی چگونگ   ژه ی و به و  ،  ی ا مکاتبه   ی ها ها در رمان نامه   ب ی ترک   ی ها روش   ی نوشتار، به بررس   ن ی ا 

مرتب و    صورت به خاص، چه    ی ها جلوه  جاد ی ا   منظور به ها ها، نامه رمان   ن ی . در ا پردازد ی مختلف م   ی ها در الگوها آن 
رمان از    ی وستگ ی و ناپ   ی وستگ ی پ ن،  ی . علاوه بر ا رند ی گ ی قرار م   م در کنار ه وسته،  ی تکه و ناپ تکه   صورت به و چه    وسته ی پ 

من در    ی از کارها  گر ی د   ی ک ی : » م ی خوان ی م   ها ه ی ها و سا نام است؛ در رمان   ی بررس قابل   ی موضوع گر،  ی به نامه د  ی ا نامه 
  ک ی به ماجرا نداشت. وسط کار ناگهان شروع کرده بود به شرح   ی بود که ربط  یی ها حذف آن قسمت ، ی س ی بازنو  ن ی ا 

  ک ی اطفال و تصح  ت ی و ترب   م ی روش تعل ،  ی ماده معدن   ک ی استحصال اه، ی گ   ک ی و نوع خواص  ان ی . ز ز ی چ موضوع، همه 
در    راستار ی و   ی ر ی اعتبار و سوگ   زان می   از   پرسش .  ( 10  ، ص. 9613اخوت،  )   کنار«   گذاشتم   را   اش همه   … متون کهن و 

مسئله    ن ی ا کند،  ی م   فا ی را ا   راستار ی نقش و   ی که راو   یی ها برخوردار است. در رمان   یی بسزا   ت ی از اهم   ی ا مکاتبه   ی ها رمان 
عنوان گردآورنده و  به ،  ی راز ی ش   دخت ن ی پرو   ست ی مشخص ن   ها ه ی ها و سا نام مثال، در رمان    ی . برا شود ی تر م برجسته 

  ی الات ابهام، سا   ن ی بوده است. ا   ل ی در انتخاب و حذف مطالب دخ   زان ی چه م ،  ی وان ی دکتر ا   ی ها اسناد و نامه   کننده م ی تنظ 
قابل  دربارۀ  نم ،  گر ی د عبارت به ؛  زد ی انگ ی برم   راستار ی و / ی راو   نان ی اطم   ت ی را  قطع   تواند ی خواننده  آ   ابد ی در   ت ی با    ا ی که 

ن،  ی بنابرا ؛  جانبدارانه انجام داده است   یی ها نش ی گز   ا ی تمام اسناد و اطلاعات مرتبط را ارائه کرده است    دخت ن ی پرو 
ها  نامه   م ی و تنظ   نش ی گز   ند ی او در فرآ   ی احتمال   ی ها ی ر ی و سوگ   راستار ی به نقش و   جه مستلزم تو   ی ا مکاتبه   ی ها رمان   ل ی تحل 
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  نکه ی نه ا دهد،  ی به او م   ام ی کردن پ   کته ی د   ی برا   ی شده توسط هنرمند، فرصت رسانۀ انتخاب   ا ی فرم  ،  ب ی ترت ن ی ا به است.  
 .شود   کته ی ناخواسته د 

 مندی ( ذهنیت 3

ها از جهان پیرامون،  بازنمایی و تجربه درونی شخصیت   به (  Subjectivityمندی ) ذهنیت در حوزه مطالعات ادبی،  
مستقیم از دیدگاه و زبان همان    صورت به ها اشاره دارد که  های فردی آن شامل افکار، احساسات، باورها، و برداشت 

قرار گرفته است، امکان دسترسی   موردبحث ای گسترده   طور به شود. این مفهوم که در نظریه ادبی شخصیت بیان می 
ها  ای، نامه های مکاتبه آورد. در رمان ها را فراهم می شناختی و درونیات شخصیت تر روان های عمیق خواننده به لایه 

نویسنده از طریق این فرم روایی، قادر    چراکه کنند؛  مندی عمل می ابزاری کلیدی برای آشکارسازی ذهنیت   عنوان به 
.  ها را نسبت به وقایع داستان به تصویر بکشد های شخصی )ذهنیت( شخصیت است تا افکار، عواطف، و نگرش 

آورد  پرده و جامع احساسات خصوصی فراهم می فضایی را برای بیان بی » نگاری،  غالب در نامه   شخص اول زاویه دید  
های  شناختی و تجربه های روان دهد تا پیچیدگی وگوی شفاهی است و به نویسنده اجازه می که فراتر از توانایی گفت 

این بازنمایی تجربۀ   . ( 315  ، ص. 1379)وات،   « ای ظریف و ماثر به خواننده منتقل کند زیسته شخصیت را به شیوه 
ها و  تری از انگیزه سازد تا با درک عمیق افزاید، بلکه خواننده را قادر می پردازی می به غنای شخصیت   تنها نه درونی،  
  ی ات ی ح   ی ابزار   عنوان به ها  نامه ،  ی ا مکاتبه   ی ها در رمان .  تری از متن دست یابد ها، به تفسیر جامع های شخصیت واکنش 

  ق ی . از طر روند ی آنان به شمار م   فرد منحصربه   ی ها دگاه ی و ارائه د   ها ت ی شخص   ی پنهان و درون   ی ا ی آشکار ساختن زوا   ی برا 
  به را نسبت    ها ت ی ( شخص ت ی )ذهن   ی شخص   ی ها نگرش   ژه ی و قادر است احساسات، عواطف و به   سنده ی ها، نو نامه   ن ی ا 

  ها ت ی شخص   ر ی به ذهن و ضم   م ی مستق   ی ها، امکان دسترس در نامه   شخص اول   د ی د   ه ی بکشد. زاو   ر ی داستان به تصو   ع ی وقا 
  ن ی . ا د ی را به خواننده عرضه نما   ی پرداز ت ی از شخص   ی تر ق ی عم   ی ها ه ی تا لا   دهد ی اجازه م   سنده ی و به نو   کند ی را فراهم م 

را به    ها ت ی شخص   ی ها تا عواطف و واکنش   سازد ی فراهم م   سنده ی نو   ی را برا   ی ا امکان بالقوه ،  ی س ی نو در رمان   کرد ی رو 
  دادها ی خواننده در متن رو ب،  ی ترت   ن ی . بد د ی منعکا نما ت،  ی بر روا   م ی مستق   نفوذ اعمال و ماثر، بدون    ف ی ظر   ی ا وه ی ش 

  که ی هنگام در    ا ی و    ی ها در مواقع بحران »نامه   را ی ز کند،  ی از داستان کسب م   واسطه ی ب   و   ی حس   ی ا غرق شده و تجربه 
ها در  نامه   ت  ی قابل   ن ی . ا ( 141  ، ص. 1386،  ی )شکر   شود« ی دادن است نوشته م   ی در شرف رو   ی م ی وخ   واحوال اوضاع 

درون  حالات  ساختن  مکاتبه ،  ی آشکار  بستر   ی ا رمان  به  برا   ی را  روان   ی مناسب    ت ی ذهن   ل ی تحل و    ی شناخت نقد 
افکار خود    ادداشت ی جز    ی نوشتن، کار   ن ی در ح   سان ی نو که نامه   شود ی . »اغلب تصور م کند ی م   ل ی تبد   ها ت ی شخص 
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  سندگانشان ی نو   ی ها را در ذهن   ی ا ده ی چ ی پ   ی ها تنش ،  ی ا به کار رفته در رمان مکاتبه   ی ها . در واقع، نامه دهند ی انجام نم 
  ده ی چ ی را در عمق پ   ی فرد   ی شناس روان   تواند ی م   ی ا که رمان مکاتبه   دهد ی نشان م   ی سبک   ی ها ل ی . تحل دهند ی نشان م 

 . ( p. y,2003aBr ,4)   د« کن   ی بررس 
احساسات    ان ی و ب   حال شرح   ی را برا   یی فضا سم،  ی در عرصه رمانت   ج ی را   ی از قراردادها   ی ک ی   عنوان به ،  ی نگار نامه 

عاشقانه، در لحظات    ی ها منظومه   ی در برخ   ژه ی و به ز،  ی ن   ران ی ا   ی سنت   ات ی در ادب   وه ی ش   ن ی . ا کرد ی عاشق به معشوق فراهم م 
نوع    ن ی . توجه به احساسات در ا رفت ی به کار م   شوق عاشق و مع   ات ی حالات و درون   ش ی نما   ی اود احساسات، برا 

  ل ی که امکان تحل   ی ا گونه به کرد،  ی م   جاد ی ( ا تشان ی ذهن )   ها ت ی شخص   ات ی بازتاب درون   ی را برا   ی بستر مناسب ،  ی نگار نامه 
  ی ها مونه ن   ن ی که ظاهراً از نخست چاردسون،  ی اثر ساموئل ر   پاملا . رمان  آورد ی ها را فراهم م رمان   ی شناخت روان   ی و بررس 

  ی و داور   ها ت ی شخص   ی تمرکز بر روانشناس   ی است. »برا   کرد ی رو   ن ی از ا   ی ا نمونه شود،  ی فرم رمان محسوب م   ن ی ا 
  ی ها وه ی رمان ش   ن ی . قبل از ا ( 119  ، ص. 1382،  ی )گر قالب استفاده کرده است«    ن ی خاص ا   ی ها ی ژگ ی از و   ی اخلاق 

  ی به نحو   نکه ی ا   ی برا   ا ی ها  جلوه دادن آن   تر ی واقع   ی برا   ز ی طنزآم   ا ی   ی اخلاق   ی ها و قصه   ها ت ی در »حکا   شتر ی ب   ی نگار نامه 
،  ی )شکر   شد« ی کند، استفاده م   ادتر ی را ز   ی خ ی شبه تار   ی ها نوشته   ا ی افراد    یی آبرو ی راجع به ب   عات ی شا   ا ی ها  نمک سفرنامه 

  ولوگ ذهن و مون   ال ی س   ان ی جر   ر ی نظ   یی روا   ی ها وه ی با ش   ی قرابت ساختار   ل ی به دل ،  ی ا مکاتبه   ات ی . روا ( 142  ، ص. 1386
  ی ن ی اد ی بن   زات ی ، تما حال ن ی باا اند.  از خود بروز داده   ی شناخت روان   ن ی مضام   یی را در بازنما   ی توجه قابل   ی ها ت ی قابل ،  ی درون 

  ی با مونولوگ درون   ی ا تفاوت رمان مکاتبه   ن ی تر و ژانر خاطرات وجود دارد. برجسته   ی مونولوگ درون ،  ی ا فرم مکاتبه   ان ی م 
در ژانر خاطرات،    که ی درحال   ؛ فرد است   ک ی   ات ی درون   ی صرفاً بر تجل   سنده ی تمرکز نو ،  ی در آن است که در مونولوگ درون 

نگارنده هنگام  ،  ی ا است اما در رمان مکاتبه   ی واحد متمرکز بوده و فاقد مخاطب مشخص   ت ی شخص   ک ی بر    ی راو 
ت ملاحظات  ی گفتمان مشخص و با رعا   ک ی ، متن در چارچوب  رو ن ی ازا را در ذهن دارد؛   ی نگارش، مخاطب خاص 

ن،  ی بنابرا ؛  سازد ی را آشکار نم   سنده ی و احساسات نو   دها ی افکار، ترد   ن ی تر ق ی و لزوماً عم   رد ی گ ی مرتبط با مخاطب، شکل م 
  ی کاملًا خصوص   ی ت ی کرد، در مقابل خاطرات روزانه که ماه   ی تلق   ی جنبه عموم   ی دارا   ی اسناد   مثابه  به ها را  نامه   توان ی م 

صر  »نامه  م   ن ی تر ک ی دارند.  زم   وجود مدرک  حت د،  ی آ ی م   حساب به آن  سندۀ  ی نو   ی درون   ی زندگ   نه ی در  از    شتر ی ب   ی نامه 
و    ی ذهن   ی ها ی ر ی گ جهت سنده،  ی نو   ی درون   ی است که افزون بر هست   ی نوع به آن    ت ی است و واقع   ی روزانه واقع   ادداشت ی 

.  ( 344  ، ص. 1379)وات،    کند« ی و هم نسبت به افراد مورد بحث افشا م   کننده افت ی او را هم نسبت به در   ی خصوص 
همراه بوده است.    ش ی ها ت ی کندوکاو در ذهن شخص   ی برا   ی فرد   ی ارائه روانشناس   ی تلاش برا   ی با نوع   ی ا رمان مکاتبه 
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دارد. هم    ی ا دوگانه   ب ی حا غر   معمولاً خواند،  ی را م   ی و بخصوص عاشقانه کس   ی خصوص   ی ها نامه   ی »انسان وقت 
  ، ص. 1401)اخوت،    کند« ی احساس شرم و گناه م   هم شده و    گران ی د   ی خصوص   ی وارد زندگ   نکه ی از ا   برد ی لذت م 

  رسد ی به نظر م   را ی ز دهد، ی را ارائه م  ت ی ساده و شفاف از واقع   ی ا یی بازنما ،  ی ا رمان مکاتبه  شود ی . غالباً تصور م ( 63
 .کنند ی ثبت م   م ی مستق   صورت به لحظه نگارش را بدون واسطه و    ی ها شه ی و اند   ات ی آن، تجرب   سندگان ی نو 

نامه در   ت ی »اهم ها، ت ی شخص  ی شناخت روان   ی ها ی دگ ی چ ی با تمرکز کمتر بر پ ، ی ران ی ا   ی س ی نو رمان   ه ی مراحل اول   در 
  گردد« ی آشکار م   ی ران ی در رمان ا   ج ی تدر است که به   ی ا شناسانه روان   ش ی در پرداختن به گرا   ی س ی و نف   ی حجاز   ی ها رمان 
ا ( 497  ، ص. 1373،  یی )بالا  درون   ش ی گرا   ن ی .  نو   ر د ها،  ت ی شخص   ات ی به  علو   ی بعد   سندگان ی آثار  و    ی همچون 
روا ت،  ی هدا  از  تمرکز  انتقال  تحل حادثه   ی ها ت ی موجب  به  به    شود ی م   ها ت ی شخص   ی نفسان   ی ها ل ی محور  منجر  و 

و    روزانه ادداشت ی سو با  را هم   ی ا ارتباب، رمان مکاتبه   ن ی . ا گردد ی م   یی سرا در داستان   انه ی گرا درون   ی کرد ی رو   ی ر ی گ شکل 
دوره، با آثار برجسته خود، فرم    ن ی پُرکار ا   سندگان ی از نو ،  ی . محمد حجاز دهد ی قرار م   ها ت ی شخص   ی درون   ی گفتگوها 

  ی موفق   ی ها از آثارش رمان   ت ی شخص   ی درون   ی ها بر کشمکش   د ی . تأک رد ی گ ی به کار م   ی ران ی ا   ی س ی نو را در رمان   ی ا مکاتبه 
خان    ی عل حول عشق پنهان حسن   ش مک رکش پ   ی که رمان   هما ساخته است. رمان    ها ت ی شناسانه شخص روان   ل ی در تحل 

  ی مبتن   ی . حوادث داستان در قالب طرح رد ی گ ی اش( شکل م ( به هما )دختر دوست درگذشته ساله وشش ی )کارمند س 
. عشق ممنوعه  ابد ی ی گسترش م   ت ی پا از مشروط   ی اس ی از حوادث س   ی ا نه ی و بر زم   رود ی م   ش ی پ   ی بر مثلث عشق 

  ی شکل نامه به عبارت   شود؛ ی مخاطب آشکار م   ی ها برا در خلال نامه   ت ی ن شخص ی ا   ات ی خان به هما و درون   ی عل حسن 
  ی ها نامه   کسر ی که    ی س ی نف   د ی نوشته سع   س ی فرنگ رمان    ن ی ورود به قلب گشود. همچن   ی برا   انبر ی راه م   ک ی   ی حجاز   ی به رو 

که    توانم نا   ر ی من چون آن طا   ا ی عاشق است. »فرنگ   ت ی شخص   ل ی تحل   ی برا   ی است؛ نمونه خوب   ا ی عاشق به فرنگ 
و بهمن او را از   ی خورده از باد خزانم که دم نابکار   ی ل ی . من چون آن برگ س د ی ربا ی م   انه ی او را از آش  ی ا شه ی پ دست ستم 
که از آغوش   ام ده ی مهر ناد   رخوار ی . من چون آن ش برند ی که او را به کشتنگاه م   گناهم ی . من چون آن ب کند ی شاخ دور م 

در رمان هم    ی آشفتگ   ن ی ندارد و درواقع هم   ی رمان طرح مشخص   ن ی . ا ( 25  ، ص. 3813،  ی س ی )نف   ندش« ی ربا ی مادر م 
ها و  پرطمطراق متأثر از فوران احساس   ی به سبک   ی از »حوادث تصادف   ی ها دارد. راو نامه   سنده ی نو   ی نشان از آشفتگ 

بشر، هما    ت ی »مانند جنا   ی ران ی ا   ی ها . در رمان ( 318  ، ص. 1392،  ی ن ی رعابد ی )م   د« ی گو ی خود م   ی درون   ی ها کشمکش 
،  ی ن ی رعابد ی )م است«    ها ت ی شخص   ی . بلکه نشانۀ رابطۀ عاطف ست ی انتقال اطلاعات ن لۀ  ی فقط وس   گر ی نامه د   ا؛ ی فرنگ   و 

که    پردازد ی م   ی عواطف و احساسات عاشق و معشوق   ل ی وتحل ه ی ها به تجز از خلال نامه   سنده ی . نو ( 39  ، ص. 1392
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 دارند.   ز ی از ابراز عشق پره   ا ی مرددند  

 ( خواننده درونی 4

شناسی  نگاری و خاطرات روزانه از منظر مخاطب های روایی، تمایز میان نامه در تحلیل فرم   ژه ی و به در ادبیات داستانی،  
و کارکرد ارتباطی، حائز اهمیت است. برخلاف دفتر خاطرات که ماهیتی کاملًا شخصی و درونی دارد و نویسنده در  

ها همواره با در نظر گرفتن یک  اندیشد، نامه آن کمتر به ملاحظات ادبی یا گزینش محتوا برای مخاطب بیرونی می 
تر  ها صورتی عمومی محوری، به نامه شوند. این مخاطب مخاطب مشخص، خواه پنهان و خواه آشکار، نگاشته می 

ها اغلب در پی برقراری ارتباطی صمیمی، متفکرانه و  ، نویسندگان نامه رو ن ی ازا بخشد.  نسبت به خاطرات روزانه می 
در صدد تأثیرگذاری بر او و همچنین پذیرش تأثیرپذیری از    زمان هم ستند و در این فرایند،  گاه حتی پنهانی با گیرنده ه 

واسطه نگارش  و ملاحظات مربوب به گیرنده، فرم نامه را از تجربه خودمحور و بی   ه ی دوسو این تعامل  . آیند وی برمی 
 .سازد خاطرات روزانه متمایز می 

  خواننده   و   متن   نویسنده   بین   متنی برون   سطک » :  دهد   رخ   سطک   سه   در   تواند می   داستان   در   ارتباب نویسنده با خواننده 
  گوهایی و گفت   درونی   سطک   است و   ضمنی   خواننده   و   ضمنی   راوی   بین   تناظر   شامل   که   ارتباب   داستانی   بیرونی، سطک 

  این  به   لزوماً   ای مکاتبه   های داستان  که  باشیم  داشته   نظر  در  حال، باید بااین .  دهد می   رخ   داستان  های شخصیت  بین   که 
؛  است   نامه   واقعی   منظور مخاطب   بلکه   صورت خاص وجود ندارد به   داخلی   خواننده   یعنی ؛  نیستند   پایبند   سطک   نوع   سه 

شود«  می   نوشته   خیالی   یا   مرده   مخاطبان   جز به   خاص   مخاطب   یک   برای   همیشه   ای مکاتبه   های داستان بنابراین،  
 (29, p. Glatz, 2020 ) .   زیرا می   یکی   ها شخصیت   با   را   خود   ها آن   های نامه   خواندن   با   بیرونی   خواننده   شناسد، 

در واقع، خوانندۀ  بنابراین » ؛  شوند می   نقل   « واقعی   های داستان »   عنوان به   داستان، بلکه   عنوان به   نه   ای های مکاتبه روایت 
  ی احساس   ی ها محض را به جنبه   قت  ی ها، حق نامه   ن ی ا   چراکه   شود؛ ی م   ک ی شر   ی ل ی در تجربۀ داستان تخ   ی تا حدود   ی واقع 

دلنش  م   ن ی و  ا سازند ی بدل  تصو ستند،  ی ن   ان ی عر   ت  ی واقع کنندۀ  یی بازنما   تنها نه ها  نامه   ن ی .    ت  ی واقع   ک ی از    ی ر ی بلکه 
 Koepke)   « . کند ی و او را در تار و پود آن غرق م   کشاند ی دهند که خواننده را به درون داستان م ی را ارائه م   ی باشناخت ی ز 

274-263, pp. 1990 )  . هنگام   خواننده   قرار داد.   ی موردبررس   های گاندو نامه رمان ایرانی    در   ی خوب به   توان می   را   نکته   این  
  تا   کند   کمک   او   به   خواهد می   و   کند درک می   ی خوب به احساسات او را    گاندو   روزانه   های یادداشت   و   ها نامه   خواندن 

قورجان اگر مامانم را پیدا نکنم چی؟ اگر قاچاقچی مامانم را بفروشد  »   . دهد   مادرش را از چنگال شکارچی رهایی 
  بیرونی   خواننده  عنوان به  ما  ( 133  ، ص. 1402)یزدانی،  « چی؟ اگر.... اگر.... برای همیشه بی مامان بشوم چی؟... 
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تلاش    است، زیرا   مهم   راوی   اندازه به   نویسنده   که   بفهمیم   رو ازاین   و   ببینیم   را   نامه   یک   مکاتبات   طرف   دو   هر   توانیم می 
کنیم و    نیز تفسیر   موردنظر   گیرنده   موقعیت   در   را   نامه   یک   باید   ، ما حال ن ی باا .  کند می   ایجاد   روایت را   معنای   هم   با   ها آن 

  که   است   مهمی   درونی، ویژگی   خواننده   اش کشف کنیم. حضور لای نامه نگاری گاندو را از لابه مثلًا علت تأخیر نامه 
طورقطع،  به .  کند می   متمایز   و   تعریف   شخص اول   های روایت   دیگر   و   خاطرات   های داستان   از   را   ای مکاتبه   های داستان 

  تعویق   گیرد، به می   قرار   متنی درون   خواننده   حضور   تأثیر   تحت   همیشه   ای مکاتبه   های داستان [  … »]   که   گفت   توان می 
مثلًا هر موقع که قورجان خواندن نامه را متوقف    . ( p Löschnigg and Schuh 2018 ,20)   « شکند می   هم   از   و   افتد می 

 شد.   کند و ایمیلش را ببندد ما نیز از خواندن ادامۀ نامۀ گاندو محروم خواهیم 
های زندگی شخصیت در بستری روایی  ای، در ساختار خود، ملزم به بازنمایی جذاب فراز و نشیب روایت مکاتبه 

در آغاز داستان، امری بدیهی است، اما تداوم   ژه ی و به ها برای مخاطب،  جذابیت اولیۀ خواندن نامه   که ی درحال است. 
نگاری وابسته است. نویسنده با  فرم نامه   فرد منحصربه های  گیری از ظرفیت این جذابیت به مهارت نویسنده در بهره 

های روایی، فضایی را برای حدس و گمان و مشارکت فعال خواننده در  تعمد در حذف برخی اطلاعات یا ایجاد وقفه 
ای امکان قرائت یک نامه را از سه منظر متمایز فراهم  آورد. علاوه بر این، فرم مکاتبه تکمیل معنای متن فراهم می 

بندی در  و نهایتاً دیدگاه خوانندۀ بیرونی. این لایه  سازد: دیدگاه گیرندۀ درونی )یا واقعی  نامه(، دیدگاه نویسندۀ نامه می 
کنند(  ها )مانند خوانندۀ بیرونی و درونی که در فرآیند تفسیر نقش حیاتی ایفا می خوان قرائت، با تمایز میان انواع نامه 

رمان    یک   بیرونی، خواندن   خواننده   . »برای افزاید ودن معنای متن می شود و به پیچیدگی و چندوجهی ب تکمیل می 
  کار   از   او   تجربه   وارد   باید   نیز   خواندن   اشتباه   است، حتی   دیگری   شخصیت   دوش   روی   بر   خواندن   شبیه   ای بسیار مکاتبه 

  را   سازی درونی سطوح، کنش   همه   در  خواندن   کنش   خواندن و ادغام   روایت   به   ای مکاتبه  رمان  واقع، گرایش   در . شود 
  که درحالی   . ( p. Altman 1982 ,112)   کند« می   بیرونی را محو   و   درونی   خواننده   تمایزات بین   که   دهد می   تشکیل 
  متفاوت   کاملاً  دیدگاهی   از   را  ها نامه   درونی   ه خواند، خوانند می  نامه را  شخصیت  یک  « شانه  روی   بر »  بیرونی   خواننده 

توان مطرح کرد،  می  را  خوانندگان   از  سومی   این، نوع   بر   علاوه .  دارد  نگاری نامه   به  محدودی  دیدگاه  او   خواند، زیرا می 
 شود. می   تعریف   داخلی   و   خارجی   خواننده   دو   هر   ترکیب   با   و   است   خواننده   ترین خواننده« قوی   »ابر 

  مخاطب   نزدیک   و   حال   حاضر در زمان   گوینده   دورند.   مکانی   و   زمانی   نظر   از   که   است   چیزهایی   بازگویی   روایت 
های گاندو،  داستان نامه   دارد. در   قرار   آنجا   در   زیاد   یا   کم   فاصله   با   آن   موضوع   و   قصه   و   باشد   شنونده   یا   خواننده   تواند می   که 

  های شخصیت   کند. سایر می   نقل   ما   برای   را   آن   است   مادرش   یافتن   برای   تلاش   در   که   تمساح کوچکی به نام گاندو 
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دارند. این دوری و   قرار  گاندو   از  دورتر  و   روایت  از   دیگری   لایه  در  باشند؛  و قورک خان و...  قورجان  همان   که   داستان 
 بخشد. می   غنا   متن   به   که   است   پیچیدگی   همین   و   کند نوعی داستان را پیچیده می ها و راوی به نزدیکی شخصیت 

 
  روایت   معنی   یک   به   است. پا   دور   موضوع   به   یابی دست   عامل   گاندو( تنها )   حاضر   های راوی نامه   که   رسد می   نظر   به 

  نمودار   با   توان می   را   واسطگی بی   و  تلفیق  این  کند  محسوس  و  نزدیک   ما   به   را  دور   وقایع  که  است  آن  متضمن   همچنین 
 کرد.   مشخص   زیر 

 
و درگیر    دهد های قورجان را نمی ها و پیام نامه پاسخ    گاندو   که   ای درصحنه   طورمعمول رواد دارد اما گانه به این ارتباب سه 

  در   تر تمام   هرچه   تا   است   رفته   و   گرفته   کنار   او   از   راوی   که   دهد می   دست   مخاطب   به   احساس   مسائل دیگری است؛ این 
 شود.   درگیر   دور   ای صحنه 

 ..... - ......-چی شده چرا جواب نمیدی؟ - ......-گاندو سلام مامانت اومد؟ -»
  (135، ص. 1402)یزدانی،  شده؟دی. چیات رو جواب نمی بچه چهار ساعته گوشی -.....-

راوی 

قصهمخاطب
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است«    متفاوت   ها آن   نزدیکی   و   دوری   درجه   که   است   مخاطب   قصه، راوی و   وجود   مستلزم   همیشه   روایت   طورکلی به 

بخشد و آن را جذاب  این دور شدن و نزدیک شدن راوی از مخاطب به روایت غنا می   . ( 9  ، ص. 1393)تولان،  
 کند. می 

هایی که  ای این درجۀ دوری و نزدیکی قصه، راوی و مخاطب بستگی بسیار زیادی به نامه های مکاتبه در روایت 
عنوان  خواند و ما به ای را می بینیم که خارد از جریان اتفاق افتاده دارد نامه شود، دارد. گاهی راوی را می دریافت می 

 ایم. خوانیم و در درجۀ دورتری از ماجرا قرارگرفته مخاطب از پشت قاب چشمان اوست که نامه را می 
»قور جان سلام... نشد که مامانم را ببینم، چون قاچاقچی رفته بود. ولی زاغ بور پشت یه خارپشت برایم این پیغام  

. این تأخیر گاندو در رسیدن  ( 45  ، ص. 1402)یزدانی،  داند این پیام یعنی چه؟«  را گذاشته بود: به قاروک خان بگو می 
  ان ی در جر کند،  شود که ما نیز از ادامه ماجرا عقب بمانیم و حالا که نامۀ زاغ بور را برای ما روایت می به قاچاقی سبب می 

کودکان  )   بیرونی   خواننده   معصومه یزدانی( و )   متن   نویسنده   بین   متنی برون   گیریم. در این روایت ارتباب در سطک قرار می 
قورجان(  )   ضمنی   خواننده   گاندو( و )   ضمنی   راوی   بین   تناظر   ارتباب، شامل   داستانی   شود و در سطک ایرانی( برقرار می 

وگوی عموحمید و کاکامیش مرغ که  گفت )   داستان   های شخصیت   بین   که   گوهایی و گفت   درونی همان   سطک   است و 
مخاطب    ها قورجان است اما در این داستان مخاطب اکثر نامه   . دهد، است می   در متن نامۀ گاندو نقل شده است( رخ 

است. در مورد    افتاده   گیر   شکارچی   ماشین   در   مادرش   همراه   که   بور   زاغ   های نامه   ازجمله   است.   گاندو   هم   ها نامه   برخی 
 شود. ها تغییراتی در سطک ارتباب خوانندگان ایجاد می این نامه 
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ای، مایل به قهوه   رنگ زیتونیخانم تمساحی معروف به مامان گاندو، دارای پوست  ....  !توجه  توجه!»

وپنج سانتیمتر و بسیار خجالتی اما باهوش، اهل  با پوزهای پهن، دمی خیلی قوی، قد دو متر و چهل
  از   اطلاعی کاهر.  است  اسیرشده  حیوانات  شکارچی  سرباز، توسط  ۀسیستان و بلوچستان، رودخان

 . (7 ، ص.1402)یزدانی،  «پسرش، گاندو خبر بدهد تا از نگرانی دربیاید به دارد  او

ها نشر یافته است مخاطب چندین لایۀ متفاوت هستند و خواننده  در این اطلاعیه که در صفحۀ مجازی شخصیت   
با    های گاندو نامه شود که از وجود همۀ این مخاطبان آگاه است. نویسندۀ روایت  خواننده می   داستان تبدیل به یک ابر 

 برد. وگو این یکنواختی را از بین می عنوان ضمیمۀ ایمیل و یا انتشار صفحۀ گفت گیری از تصاویر به بهره 

 گیری نتیجه 
  ی ا مکاتبه   ی ها رمان   یی ساختار روا ،  ی ل ی تحل - ی ف ی توص   کرد ی و با رو   ن ی باخت   یی چندصدا   ه ی پژوهش با اتکا به نظر   ن ی ا 

داد.    ی موردبررس را    ی فارس  نشان   ی اصل   ی ها افته ی قرار  پتانس پژوهش  مکاتبه   ر ی چشمگ   ل ی دهنده  ا   ی ا فرم    جاد ی در 
  ن ی در ا   یی معنا   ی دگ ی چ ی و پ  ی پرداز ت ی شخص  ی غنا ق، ی تعل   ق ی خود، به تعم   نوبه به است که   ی و چندمنظر   یی چندصدا 

  ی ع ی طب   طور به اشکال ارتباب مکتوب،    ر ی و سا   ها ادداشت ی ها،  ل ی م ی ها، ا شامل نامه ،  ی نگار . فرم نامه شود ی آثار منجر م 
  ن ی باخت   یی با اصل چندصدا   ده ی پد   ن ی . ا آورد ی را فراهم م   ها ت ی شخص   ز ی مستقل و متما   ی امکان ظهور و تعامل صداها 

تعامل    ن ی و ا   دهد ی خود را ارائه م   فرد منحصربه   ت ی و روا   ی ن ی ب جهان دگاه،  ی که هر "صدا" )نامه( د   یی دارد، جا   ی خوان هم 

سطک برون متنی

نویسنده 
معصومه )

( یزدانی

خواننده بیرونی 
کودکان )

( ایرانی

سطک داستانی

راوی ضمنی 
( گاندو)

خواننده ضمنی 
( قورجان)

سطک درون متنی

عمو حمید پرنده ی هوبره
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به    ل ی طرف مکالمه، تما   ک ی با ارائه تنها  ه،  ی سو ک ی   ی ا مکاتبه   ی ها . رمان د ی افزا ی اثر م   ی صداهاست که به غنا   ان ی م 
اما در مقابل،  شوند،  ی م   ی رساز ی در تصو   ت ی محدود   ا ی   پاسخ ی ب   ی ها پرسش   جاد ی منجر به ا   ی دارند و گاه   یی صدا تک 

تر محقق  کامل   ی را به شکل   یی متعدد، چندصدا   ی ها ت ی شخص   ا ی   ن ی طرف   ی ها نامه   ی با گردآور   ه ی چندسو   ی ها رمان 
 . سازند ی م 

و تکرار    ها دگاه ی مشهود است. تعدد د   ار ی بس   ی فارس   ی ا مکاتبه   ی ها در رمان   یی بر عناصر روا   یی چندصدا   ر ی تأث 
داستان    ی دگ ی چ ی ابهام و پ ،  ب ی ترت ن ی ا به ها را برجسته کرده و  آن   ان ی مختلف، نقاب اشتراک و افتراق م   ی ا ی از زوا   دادها ی رو 

حدس و گمان    ر ی خواننده را درگ ها،  دگاه ی " د ی "فرکانا تکرار   ن ی کند. ا ی م   ی ان ی کمک شا   یی روا   ق ی داده و به تعل   ش ی را افزا 
متعدد و از    ی ها نامه   ق ی از طر   ها ت ی شخص   ی معرف ز،  ی ن   ی پرداز ت ی شخص   نه ی . در زم سازد ی ماجرا م   قت ی درباره حق 

غنا   ی ها دگاه ی د  به  م آن   ی ت ی ابعاد شخص   ی مختلف،  به جا د ی افزا ی ها  اغلب،  بر    ی .  ،  ی محور   ت ی شخص   ک ی تمرکز 
در مکاتبه    ر ی درگ   ی ها ت ی از شخص   تر ق ی امر به درک عم   ن ی که ا   رند ی گ ی در مرکز توجه قرار م   ها دگاه ی و مواجهه د   دادها ی رو 

 . رساند ی م   ی ار ی 
مانند    ی تر ن ی نو   ی ها و شامل قالب   افته ی گسترش   ی سنت   ی ها فراتر از نامه   ی ا فرم مکاتبه ران،  ی معاصر ا   ات ی ادب   در 

تنوع    ن ی " است. ا گاندو   ی ها نامه که نمونه بارز آن رمان " شود،  ی م   ز ی ن   ی اجتماع   ی ها وبلاگ و شبکه امک،  ی پ ل،  ی م ی ا 
.  آورد ی مدرن فراهم م   ی را در قالب   ی و چندمنظر   یی چندصدا   جاد ی داده و امکان ا   ش ی را افزا   ت ی روا   یی گرا واقع ،  ی ا رسانه 

  یی ها ه ی اسناد را بر عهده دارد، لا   ر ی تفس   ی و گاه   ی گردآور   فه ی که وظ   ی ال ی خ   راستار ی چون و   ی حضور عناصر ن،  ی علاوه بر ا 
خود  ، ی ضاف " ا ی "صداها   ن ی ا  سازد؛ ی را دستخوش پرسش م   ت ی روا  ت ی ن ی و اعتبار و ع  کند ی را اضافه م   یی از چندصدا 

که در    ی متفاوت   ی ها دگاه ی ها و د ها، سبک تعدد زبان ،  ی . از منظر نظر شوند ی متن محسوب م ۀ  ی از ساختار چندلا   ی بخش 
و    ی زبان   ی است که بر غنا   ن ی " باخت ی از مفهوم "اختلاف آگاه   ی انعکاس ابند،  ی ی مکاتبات بروز م   ر ی ها و سا بستر نامه 

م   یی معنا  همچن د ی افزا ی متن  واقعه   یی ها نامه ن،  ی .  از  پا  خودکش   ی ا که  )مانند  م ی مهم  نوشته    توانند ی م شوند،  ی ( 
  ی ها ی ر ی و درگ   ی شناس از روان   ی تر ق ی عم   ی ها ه ی داشته باشند و لا   ها ت ی شخص   ی برا   ن ی نماد   ا ی   ی اعتراف ،  ی درمان   ی کارکرد 

  د یی پژوهش تأ   ن ی ا ،  درمجموع .  د ی افزا ی موجود در متن م   ی صداها   ی به غنا   ز ی ن   ن ی ها را آشکار سازند، که ا آن   ی درون 
  ی به ابزار ،  یی چندصدا   ی و تجل   ی نگار هوشمندانه از فرم نامه   ی ر ی گ با بهره ،  ی فارس   ات ی در ادب   ی ا که رمان مکاتبه   کند ی م 

  ی ها گونه   ی در اعتلا   یی شده است و نقش بسزا   ل ی تبد   یی و روا   ی اجتماع ،  ی انسان   ی ها ی دگ ی چ ی کاوش در پ   ی قدرتمند برا 
  . کند ی م   فا ی ا   ران ی معاصر ا   ات ی در ادب   یی روا 
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Abstract 

This study presents a comprehensive report on the scope and characteristics of 

Safavid-era research conducted within the academic record of the Department of 

Persian Language and Literature at Ferdowsi University of Mashhad, from its 

establishment in 1955 to October 2025. Employing an analytical–statistical 

approach, the article examines all works produced in this department—books, 

articles, dissertations, and theses—related to the Safavid period from four 

perspectives: historical and geographical scope; research sources and corpora; 

subject matter and methodological orientation; and formative factors and contextual 

backgrounds . 

The study aims to identify which historical spans and literary domains of the 

Safavid era have received the most attention, which primary sources of that period 

have been examined, and to what extent researchers’ approaches align with 

previous scholarship and dominant perspectives on Safavid literature and history. 

Through this analysis, major research trends as well as existing gaps within the field 

of Safavid literary studies are revealed. 
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Extended Abstract 

Introduction   

The Department of Persian Literature at the University of Mashhad began its 

academic activities concurrently with the establishment of the Faculty of Letters in 

1955. During its first two decades, no significant trace of Safavid-period literature 

can be observed in the department’s research output. This situation continued until 

1977, when a master’s thesis entitled A Critical Study of the Poetry of Saʿeb was 

defended under the supervision of the late Dr. Gholamhossein Yousefi. This thesis, 

along with a small number of related studies conducted during the 1980s and 1990s, 

marked the department’s initial engagement with the literary period spanning the 

tenth to the twelfth centuries AH. Thereafter, research efforts in this field gradually 

increased, reaching their peak in the 2010s and the early years of the new century. 

Among the published and unpublished works produced by faculty members and 

graduates of the Mashhad Department of Persian Literature from 1977 to the present 

(October 2025), a total of 231 research titles related to the Safavid period can be 

identified. These works have appeared in various formats, including books, 

dissertations, theses, and journal articles. The substantial volume of this research 

output clearly indicates that, over the past several decades, the department has shown 

sustained and focused attention to Safavid studies and the literary heritage of that 

era. 

Methodology 

This article aims to provide a detailed and systematic report on the nature and 

development of Safavid literary studies within the Department of Persian Literature 

at Ferdowsi University of Mashhad. To this end, the scholarly output of faculty 

members and students has been examined through an analytical–statistical approach 

from the following four perspectives: 

1. the historical scope and geographical focus of the studies; 

2. the sources and research corpora employed; 

3. the subjects and methodological approaches adopted; 

4. the intellectual and institutional contexts in which the research was 

produced. 
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Results 

Historical scope and geographical focus. 

Most of the studies conducted have concentrated on relatively short historical 

periods, with literary topics typically examined within a time frame of no more than 

a single century. Such focused selections have enabled researchers to investigate 

specific issues in the literary history of the Safavid era with greater precision and 

depth, leading to more nuanced and original findings. In contrast to many earlier 

studies, which tended to treat Safavid literature as a homogeneous and 

undifferentiated whole and to categorize it under broad and generalized labels, these 

more specialized investigations have identified diverse styles and modes of 

expression. They have paid closer attention to literary genres specific to each century 

and have increasingly turned toward new or previously neglected Safavid sources. 

From a geographical perspective, approximately 48 percent of the studies are 

limited to the territory of Iran. After Iran, the literary heritage of the Indian 

subcontinent occupies the largest share of research attention, while other 

geographical regions of the Safavid cultural sphere—such as the Ottoman domains 

and Transoxiana—have received comparatively less consideration. 

Sources and research corpora. 

Among Safavid-period sources, poetic dīvāns have attracted the greatest scholarly 

attention, accounting for 36 percent of the studies. The dīvāns of Saʿeb Tabrizi (10 

studies), Bidel Dehlavi (7 studies), and Qasemi Gonabadi (11 studies) are the most 

frequently examined poetic collections and have often served as the primary focus 

of research. Following poetry, tazkiras—an essential source for studying poets’ lives 

and developments in literary history—constitute the second most frequently used 

category of sources (27 percent). By contrast, collected correspondence (Munshaot), 

travelogues, and popular narratives appear far less frequently in the research corpus. 

The relative distribution of these sources is particularly significant, as it reveals both 

the dominant orientations of research within the department and the areas that remain 

underexplored in Safavid studies. 

Subjects and research approaches. 

Across the body of research on the Safavid period produced by the Mashhad 

Department of Persian Literature, two principal approaches stand out: a literary 

approach and a cultural approach. These perspectives have shaped both the choice 

of topics and the analytical frameworks employed by researchers. 
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Contexts of research formation. 

The emergence and direction of these studies have been influenced by several 

factors, including the scholarly interests and areas of expertise of faculty members, 

the publication of key theoretical and research-oriented works, and a critical 

engagement with earlier Safavid scholarship. 

Discussion and Conclusion 

As demonstrated in this study, Safavid-period research has constituted one of the 

major and sustained areas of scholarly inquiry within the Department of Persian 

Literature at Ferdowsi University of Mashhad, particularly since the 2010s. A 

diachronic examination of the research conducted in this field reveals several notable 

trends. First, over time, scholars have increasingly turned to a wider range of sources, 

especially lesser-known and previously underutilized materials. Through systematic 

research and close engagement with primary sources, they have achieved more 

detailed information and a more accurate historical and literary understanding of the 

Safavid period. At the same time, the geographical scope of research has expanded 

beyond the boundaries of Iran, creating opportunities for the study of cultural 

exchanges and for comparative, cross-cultural investigations. 

A second significant development is the growing prominence of cultural 

approaches alongside traditional literary analyses in recent years. The adoption of 

cultural perspectives has broadened the range of research questions and topics in 

Persian literary studies, moving beyond an exclusive focus on poetic texts or on what 

is conventionally labeled the “Indian style.” This shift has been facilitated in part by 

the integration of Safavid studies with theoretical frameworks. The application of 

theories such as discourse analysis has enabled new readings of Safavid sources and 

fostered stronger connections between the literature of the period and its historical, 

cultural, and political contexts. In doing so, such approaches have helped liberate 

Safavid literature from purely decline-oriented interpretations or narrowly formalist 

analyses, and have rendered the findings of literary research more relevant and 

valuable to scholars in other fields of the humanities. 

Overall, these studies have paved the way for more rigorous and systematic 

research and for the exploration of previously neglected areas of Safavid literature. 

As noted, literary and cultural conditions in regions such as the Ottoman domains 

and Transoxiana have received relatively little scholarly attention, and within poet-

centered studies, the primary focus has remained on well-known figures such as 

Bidel Dehlavi and Saʿeb Tabrizi, while the poetic collections of many other Safavid-
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era poets await detailed examination. It is hoped that future research conducted by 

the department will contribute to completing and expanding the field of Safavid 

studies.
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  فردوسی دانشگاه فارسی ادبیات و  زبان گروه  کارنامۀ مطالعات عصر صفوی در

 مشهد

 1سیده فاطمۀ حسینی

 ده ی چک 

این جستار گزارشی است از فراوانی و چگونگی مطالعات عصر صفوی در کارنامۀ علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 
آماری، -خورشیدی. در این مقاله، با نگاهی تحلیلی  1404تا مهر    1334دانشگاه فردوسی مشهد از سال تأسیا آن در  

نامه( را که مرتبط با دورۀ صفویه  یافته در این گروه آموزشی )شامل کتاب، مقاله، رساله و پایان تمامی مطالعات انجام 
( عوامل و  4( موضوع و رویکرد،  3( منابع و پیکرۀ تحقیق،  2( بازۀ تاریخی و جغرافیایی،  1بوده است از چهار منظر  

یافته بیشتر به کدام بازۀ تاریخی و کدام بخش از قلمرو  های انجامایم تا دریابیم پژوهش گیری، بررسی کردهزمینۀ شکل
با پیشینۀ مطالعات و کدام منابع عصر صفویه را بررسیده   ادبی عصر صفویه پرداخته اند؟ رویکردهای پژوهشگران 

های غالب پیرامون ادبیات و تاریخ صفویه چقدر همسو بوده است؟ از رهگذر این بررسی و  عصر صفوی و نگرگاه
 ارزیابی، موضوعات پژوهشی برجسته و خلأهای پژوهشی موجود در حوزۀ مطالعات ادبی صفویه روشن گشته است.

 عصر صفوی، سبک هندی، دانشگاه فردوسی مشهد.: هاکلیدواژه
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 . پیوند گروه ادبیات فارسی مشهد با مطالعات عصر صفوی 1
خورشیدی، فعالیت علمی خود    1334با تأسیا دانشکدۀ ادبیات در سال    زمان هم گروه ادبیات فارسی دانشگاه مشهد  

شود، تا سال  های پژوهشی گروه دیده نمی را آغاز کرد. در دو دهۀ نخست، ردپایی از ادبیات عصر صفویه در فعالیت 
اد دکتر غلامحسین  ی ه نامۀ کارشناسی ارشدی با عنوان »نقد و بررسی شعر صائب« به راهنمایی زند پایان   ش؛ که   1356

های  پذیرد، نخستین گام انجام می   70و    60های اندک دیگری که در دهۀ  شود. این پژوهش و پژوهش یوسفی دفاع می 
  تدریج در های پژوهشی گروه به ورود  گروه ادبیات فارسی به دورۀ ادبی  قرن دهم تا دوازدهم است. پا از آن، تلاش 

 رسد. های آغازین سدۀ جدید به اود خود می و سال   90که در دهۀ  یابد تا این این زمینه افزایش می 
مهر  تا کنون )   1356آموختگان گروه ادبیات مشهد، از  یافته و منتشرشدۀ استادان و دانش های انجام در میان پژوهش 

با عصر صفویه می   231(،  1404 پژوهشی مرتبط  اثر  قالب عنوان  یافت که در  های گوناگون کتاب، رساله،  توان 
نامه و مقاله منتشر شده است. این تعداد از آثار پژوهشی حکایت از آن دارد که این گروه آموزشی در طی این  پایان 
 ها، توجهی ویژه به مطالعات عصر صفوی و میراث ادبی آن دوره داشته است. سال 

 ,: آثار پژوهشی گروه ادبیات مشهد در حوزۀ مطالعات عصر صفوی 1جدول 

 تعداد نوع اثر 

 20 کتاب 

 28 رسالۀ دکتری 

 36 نامۀ کارشناسی ارشد پایان 

 147 مقاله

 
( مبنای انتخاب آثار، هرگونه ارتباب پژوهش با سدۀ دهم تا پایان دوازدهم است )چه به  1. در شمارش این آثار، چند نکته لازم به ذکر است: 1

ایم اما در ادامۀ  ( در بخش مقالات، در دو جدول نخست، تمام مقالات را شمارش کرده2  . لحاظ پیکرۀ تحقیق و چه به لحاظ بازۀ زمانی(
دادهتحلیل قرار  مدنظر  را  مستقل  مقالات  تنها  پژوهشها  از  مستخرد  مقالات  زیرا  و  ایم،  رساله  با  پژوهشی  موضوع  و  رویکرد  در  ها 

که این یادداشت، گزارش عملکرد گروه ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد است، آثار پژوهشی  ( ازآنجایی3ها عیناً یکسان هستند. نامهپایان
ایم، ای که در متن اصلی مقاله ارائه کردههای آماری( در تحلیل4ایم.  در حساب آورده  1404اعضا را از زمان پیوستن به این گروه تا سال  

یی را که بهپژوهش اند، تنها یک بار لحاظ کردیم؛ بنابراین با حذف آثار پژوهشی تکراری، آمارها  صورت کتاب نیز منتشر شدههای دانشجو
اثر پژوهشی است.    144در نمودارها و جداول براساس   از پژوهش5مورد  پایانی  ( برخی  انجام و در مراحل  های دانشجویی در حال 

 ایم.  به بعد لحاظ کرده  1400های ها را در زمرۀ پژوهشهستند؛ آن



   (1404 ییز پا) سوم هٔ ، شمارپنجاه و هشتمسال  ، جستارهای نوین ادبی 216

 

 تعداد نوع اثر 
 ( 79؛ مقالۀ مستخرد: 68)مقالۀ مستقل:  

 

 ها در هر دهۀ خورشیدی : تعداد پژوهش2جدول 

 نوع اثر  تعداد تاریخ 

 نامه پایان 1 50دهۀ 

 رساله  1 60دهۀ 

 (2(؛ مقاله )3نامه )پایان(؛ 1کتاب ) 6 70دهۀ 

 (18(؛ مقاله )3نامه و رساله )(؛ پایان1کتاب ) 22 80 ۀده

 (72(؛ مقاله )30نامه و رساله )(؛ پایان6کتاب ) 108 90دهۀ 

 (55(؛ مقاله )26نامه و رساله )(؛ پایان12کتاب ) 93 به بعد 1400

در این مقاله قصد داریم که گزارشی دقیق از چگونگی مطالعات ادبی عصر صفوی در گروه ادبیات دانشگاه فردوسی  
 کنیم: و دانشجویان گروه را از این چهار منظر ارزیابی می   ی علم ئت ی ه رو، آثار اعضای  مشهد ارائه دهیم. ازهمین 

 ها ( بازۀ تاریخی و حوزۀ جغرافیایی پژوهش1
 ها ( منابع و پیکرۀ تحقیق پژوهش2
 ها ( موضوع و رویکرد پژوهش3
 ها گیری پژوهش( زمینۀ شکل4

 ها . بازۀ تاریخی و حوزۀ جغرافیایی پژوهش 2
گیرد، از سال تأسیا حکومت صفویه  ساله را دربرمی عصر صفوی به لحاظ تاریخی، تقریباً یک بازۀ دویست و سی 

( در ایران و پا از آن تا پایان قرن دوازدهم و تسلط کامل کمپانی هند شرقی  ق  1135( تا سقوب اصفهان ) ق  906) 
رو  شود. ازاین قارۀ هند و ایران را شامل می از منظر جغرافیایی، گسترۀ وسیع عثمانی، ماوراءالنهر، شبه   ؛ و قارۀ هند در شبه 

شده بیشتر بر کدام دورۀ تاریخی از عصر صفوی و کدام منطقۀ قلمرو زبان فارسی  های انجام برای آنکه بدانیم پژوهش 
بوده  جغرافیایی    ها آن اند،  متمرکز  و  تاریخی  محدودۀ  براساس  در  شان موردمطالعه را  تاریخی    6،  دستۀ    7و  دستۀ 

 ایم. بندی کرده جغرافیایی دسته 
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 هاپژوهش ۀموردمطالع : بازۀ تاریخی 3جدول 

 تعداد پژوهش  بازۀ تاریخی 

 46 قرن دهم

 28 قرن یازدهم 

 20 قرن دوازدهم 

 8 قرن دهم و یازدهم

 6 قرن یازدهم و دوازدهم 

 سراسر عصر صفویه 
 )قرن دهم تا پایان دوازدهم(  

36 

شده، متمرکز بر یک دورۀ تاریخی کوتاه بوده و موضوعات  های انجام دهد بیشتر پژوهش چنانکه جدول بالا نشان می 
های محدود به پژوهشگران کمک کرده است  ادبی حداکثر در محدودۀ زمانی یک قرن بررسی شده است. این گزینش 

با دقت و ژرف  بیشتری، موضوعات مشخص که  به  نگری  ادبیات عصر صفوی بررسی کنند و  تری را در تاریخ و 
و  های قدما که سراسر ادبیات عصر صفویه را یکدست برخلاف بسیاری از پژوهش  ؛ و تری دست یابند های تازه یافته 

های گوناگون  های خرد، طرزها و سبک کردند، اینان در این پژوهش گذاری می انگاشتند و با عناوین کلی نام می   کسان ی 
شدۀ  سوی منابع تازه و کمتردیده های ادبی موجود در هر سده توجه نموده و به اند و به ژانرها و گونه را شناسایی کرده 

 اند. عصر صفوی رفته 
ها معمولًا به  ها نیز، میان دو سدۀ ده و یازده، یا یازده و دوازده قرار دارد. این پژوهش بازۀ تاریخی برخی از پژوهش 

اهمیت دارند    جهت ازآن های تاریخی  اند. این بازه های آغازین یازده / دوازده پرداخته های پایانی قرن ده/ یازده و دهه دهه 
های  بنابراین این بازه ؛ نماید رخ می  ها آن اند که تحولات تاریخ ادبی در طی های گذار ادبی با دوره   زمان هم که عموماً 

ها نشانگر آن است که در این مطالعات، به تغییر و تحولات تاریخ ادبی و فراز و فرود  ای در پژوهش سده تاریخی  میان 
 باید توجه شده باشد. های گوناگون ادبی نیز می جریان 

شده تنها اختصاص به دورۀ صفویه ندارد، بلکه عصر  های انجام این نکته نیز ناگفته نماند که برخی از پژوهش 
ها، سیر تاریخی و تطور یک موضوع، متن یا  شود. در این پژوهش صفویه بخشی از بازۀ تاریخی پژوهش را شامل می 

شود. لحاظ کردن ادبیات عصر  گونۀ ادبی از عصر پیشاصفوی تا دورۀ صفوی و گاه تا عصر پساصفوی بررسی می 
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های مورخان ادبی گذشته، ادبیات دورۀ  صفوی در تطورپژوهی بیانگر آن است که در این آثار برخلاف برخی از دیدگاه 
ای منحط و منفک از تاریخ ادبیات انگاشته نشده و بوطیقای ادبی این عصر نیز بخشی از سیر تطور ادبیات  صفوی پاره 

 فارسی دانسته شده است. 
ها به قلمرو "ایران" محدود بوده است. پا از ایران، میراث  درصد از پژوهش   48از منظر جغرافیایی نیز، حدود 

های جغرافیایی دیگر  این دوره، همچون قلمرو عثمانی و  ها داشته و به حوزه قاره" سهم بیشتری در پژوهش ادبی "شبه 
 ماوراءالنهر کمتر پرداخته شده است. 

تر میان این دو قلمرو، طبیعی  با توجه به مهاجرت شاعران و ادیبان ایرانی به دربار گورکانیان و روابط فرهنگی گسترده 

کاروان  های ادبی، به این منطقه توجه بیشتری شده باشد، اما تأثیر وجود منابع مرجعی همچون  است که در پژوهش 

قاره را نیز در شناخت بهتر این منطقه و افزایش پژوهش  شدن  منابع  مهم  مرتبط با شبه   در دسترس و انتشار یافتن و    هند 

  الشعراء کلمات قاره همچون  شده در شبه های ادبی نوشته دربارۀ آن نباید نادیده گرفت. برای نمونه بسیاری از تذکره 

های اخیر  در سال (،  ش   1395المآثر ) نفایس (،  ش   1393)   خزانۀ عامره (،  ش 1390  )   سفینۀ خوشگو (،  ش   1390) 
های عصر صفوی در گروه  است با افزایش پژوهش   زمان هم اند؛ و این دقیقاً  ویژه دهۀ نود، تصحیک و روانۀ بازار شده به 

 ادبیات فردوسی مشهد. 

 ها پژوهش ۀموردمطالع: حوزۀ جغرافیایی 4جدول 

 تعداد پژوهش حوزۀ جغرافیایی 

 69 ایران 

 28 قاره هندشبه

 4 ماوراءالنهر 

 - عثمانی

 22 قارۀ هندایران و شبه

 1 ایران و ماوراءالنهر 

 4 ایران و عثمانی
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 تعداد پژوهش حوزۀ جغرافیایی 

 15 سراسر قلمرو زبان فارسی 

ها از میان سه سدۀ عصر صفوی، به سدۀ  توان دریافت، و آن اینکه در پژوهش از این دو جدول، نکتۀ دیگری نیز می 
ها  از پژوهش درصد قرن دهم و یازدهم(    6درصد قرن دهم،    32درصد )   38دهم توجه بیشتری شده است و حدود  

شود  اختصاص به یکصد سال نخست عصر صفوی دارد. اگر ملاک جغرافیا را نیز لحاظ کنیم، این پرسش مطرح می 
اند، بیشتر معطوف به کدام بخش از قلمرو  هایی که به قرن دهم یا یازدهم، و یا دوازدهم اختصاص داشته که پژوهش 

 سازد. اند؟ نمودارهای زیر پاسخ این پرسش را روشن می عصر صفوی بوده 

 

 شده دربارۀ قرن دهمهای انجام : قلمرو جغرافیایی پژوهش1 ۀنمودار شمار

 

ایران
00!

هند
.!

ایران و هند
.!

ایران و عثمانی
+!

ایران و ماوراءالنهر
+!

ماوراءالنهر
+!

روسراسر قلم
0!

ایران

هند

ایران و هند

ایران و عثمانی

ایران و ماوراءالنهر

ماوراءالنهر

سراسر قلمرو
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 شده دربارۀ قرن یازدهمهای انجام : قلمرو جغرافیایی پژوهش2 ۀنمودار شمار

هایی که دربارۀ قرن دهم یا یازدهم انجام شده، بیشتر معطوف به  شود، پژوهش چنانکه در نمودارهای بالا دیده می 
های مرتبط  ، اغلب پژوهش در عوض اما  ؛  قلمرو ایران بوده و اوضاع ادبی در دیگر قلمروها کمتر پی گرفته شده است 

 قارۀ هند بوده است. با قرن دوازدهم، معطوف به شبه 

 

 شده دربارۀ قرن دوازدهمهای انجام : قلمرو جغرافیایی پژوهش3 ۀنمودار شمار

ایران
.1!

ایران و هند
*2!

ایران و عثمانی
0!

ماوراءالنهر
1!

هند
1!

ایران

ایران و هند

ایران و عثمانی

ماوراءالنهر

هند

ایران
.! ایران و هند

**!
هند
1-!

ایران

ایران و هند

هند



 221 239- 209. صص  ینی حس   ۀ فاطم   یده مشهد/ س   ی دانشگاه فردوس   ی فارس   یات گروه زبان و ادب   ۀ در کارنام   ی مطالعات عصر صفو 

 

 ها . منابع و پیکرۀ تحقیق پژوهش 3
گونه  از  بسیاری  گسترش  و  رشد  دورۀ  صفویه  تذکره عصر  همچون  است،  ادبی  تاریخ های  نگاری،  نویسی، 

ای را تا امروز برای ما  شعر و ادبیات در آن دوره، میراث ادبی غنی   . همچنین گرایش عموم مردم به  ...  نویسی و فرهنگ 
م، تا ببینیم که در پیکرۀ تحقیق خود از کدام منبع  کنی   ها را از منظر منابع بررسی به یادگار گذاشته است. اگر پژوهش 

یابیم. این منابع که همگی متعلق به سدۀ دهم تا پایان دوازدهم هستند،  اند، ده دستۀ متفاوت می عصر صفوی بهره برده 
 اصلی. این ده گروه عبارتند از:   از منابع اند یا یکی  یا منبع اصلی پژوهش بوده 

 دیوان اشعار  ¶
 هاحماسه ¶
 کتب تاریخی  ¶
 هاتذکره  ¶
 قصص ¶
 منشآت  ¶
 هاسفرنامه ¶
 های دینی، فقهی، عرفانی، فلسفی تفاسیر، رساله ¶
 ها های ادبی، نقد ادبی، بلاغی، فرهنگرساله ¶
 منابع هندی )مرتبط با ادیان و عرفان هند( ¶

بندی  ها، تنها بر یکی از این انواع منابع استوار است و برخی بر چند نوع  مختلف. در تقسیم پیکرۀ برخی از پژوهش 
را از دیوان اشعار تفکیک کرده منابع، منظومه  است و یکی از    توجه قابل نسبتاً    ها آن ایم، زیرا فراوانی  های حماسی 

های گروه  سازد. نمودار زیر، فراوانی  استفاده از این ده نوع منبع را در پژوهش رویکردهای پژوهشی را برای ما نمایان می 
 دهد: ادبیات نشان می 
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 ها: فراوانی منابع عصر صفوی در منابع و پیکرۀ تحقیق  پژوهش4 ۀنمودار شمار

ها مورد توجه  براساس نمودار فراوانی بالا، در میان منابع عصر صفوی، دیوان اشعار شاعران بیش از همه در پژوهش 
اثر( پرتکرارترین    11اثر( و قاسمی گنابادی )   7اثر(، بیدل دهلوی )   10(. دیوان اشعار صائب تبریزی ) % 36بوده است ) 

ها که منبع مهمی  اند. پا از اشعار، تذکره ها قرار گرفته طور خاص، موضوع اصلی پژوهش هایی هستند که به دیوان 
(. در این  % 27آیند، بیشترین سهم را دارند ) برای مطالعه و شناخت زندگی شاعران و تحولات تاریخ ادبی به شمار می 

خصوص  به های عامیانه کمترین حضور را دارند. درصد حضور و کاربرد این منابع،  ها و قصه میان، منشآت، سفرنامه 
نشده در مطالعات صفویه را  های توجه شده در گروه و حوزه های انجام اهمیت دارد که رویکرد پژوهش   جهت ازآن 

 ، در ادامه بیشتر خواهیم گفت. باره ن ی درا سازد.  خوبی برای ما آشکار می به 
افزایش چشمگیری    1400های پا از  و سال  90های گروه در دهۀ  در ابتدای این مقاله گفتیم که شمار پژوهش 

های  توانیم فراوانی انواع منابع را در بازه های گروه بهتر دریابیم، می یافته است. برای آنکه سیر تکثر منابع را در پژوهش 
ها، "گوناگونی"  شویم که همسو با افزایش پژوهش ساله بررسی کنیم، در این صورت متوجه می تر مثلًا پنج زمانی کوتاه 

ها  ها بیشتر مبتنی بر دیوان اشعار شاعران عصر صفوی و سپا تذکره منابع نیز افزایش یافته است. اگر نخستین پژوهش 

72
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16

11

11

5

4

3

2

دیوان اشعار

تذکره ها

کتب تاریخی

رسایل ادبی، بلاغی، فرهنگ ها

متون حماسی
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های دینی، عرفانی و فقهی نیز مورد  ها، رساله تری همچون قصه تر و متنوع های اخیر، منابع تازه بوده است، اما در سال 
 دهد. های گوناگون عصر صفوی می ها و توجه به حوزه توجه قرار گرفته است. این تکثر، خبر از گسترش دامنۀ پژوهش 

 óÿº«0ÈăÿÂ~ ½¹ Üzwþù ÛvĀýv Ĉývÿv¾å 5 ówÅ ªþ~ ¾ă ½¹ āÿ¾ñ ćwă 

70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 400-404 

 سال

 نوع منبع 

 سفرنامه 1  1    

 قصص عامیانه  1 2     

 منابع هندی  1 2 1    

 منشآت 2  1  1  

   1  5 5 

تفاسیر، رسایل 
فقهی، فلسفی،  

 عرفانی

 متون حماسی 8 3     

   2 7 4 3 
رسایل ادبی، 
 هابلاغی، فرهنگ 

 کتب تاریخی 6 7 8 2   

 تذکره 14 10 23 8 1  

 دیوان اشعار  14 17 21 13 3 1 3
 

 ها . موضوع و رویکرد پژوهش 4
در   اصلی  رویکرد  دو  است،  شده  انجام  صفوی  عصر  پیرامون  مشهد  ادبیات  گروه  در  که  مطالعاتی  مجموعۀ  در 

در رویکرد ادبی، نگاه    1ها و نگرگاه پژوهشگران برجسته است: رویکرد ادبی، رویکرد فرهنگی. موضوعات پژوهش 
ها کیفیات ادبی متن، اصالت  پژوهشگران متمرکز بر "متن" و وجوه هنری و ادبی آن بوده است. در این دست پژوهش 

 
شناسی: راهنمای رشتۀ زبان و ادبیات درآمدی بر ادبیات(.  1400بندی، تا حدودی وامدار این کتاب هستم: محمود فتوحی. ). در این تقسیم1

   .258 -142ص ص  . ویراست دوم. تهران: سخن.فارسی
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های زبانی و بلاغی محل توجه بوده است؛ این رویکرد را در پنج زمینۀ  و صحت آن، تأثیر و تأثر میان متون و شاخصه 
 توان دید: پژوهشی می 

های متنی از عصر صفوی  هایی که به معرفی و ارزیابی دستنویا پژوهی است؛ پژوهش زمینۀ نخست نسخه 
؛  1389کرد،  اند، گاه برای بررسی تحولات متنی و شیوۀ تدوین اثر و گاه برای ارائۀ متنی منقک و مصحک ) پرداخته 

اثر مشخصاً تصحیک یک متن    16ها، موضوع  در میان این پژوهش   (. 1403؛ صادقی،  1403؛ منصوری،  1397مرادقلی،  
  های زبانی متون عصر صفوی حائز اهمیت بوده ها، شاخصه پژوهی است؛ در این پژوهش بوده است. زمینۀ دوم زبان 

سازی در  اند؛ مانند این موضوعات: »ترکیب از منظر ساختار دستوری و نحوی، متون صفوی بررسی شده   ژه ی و به و  
های دیدگاه سوم، تأکیدشان  تار دستوری نثر آثار تاریخی درباری دورۀ صفوی«. پژوهش دیوان بیدل«، »بررسی ساخ 

های کلی و ساختاری برخی  های ادبی موجود در عصر صفویه یا ساختار یک اثر بوده و در پی کشف ویژگی بر گونه 
و گونه  بوده متون  ادبی  و »میزان روایت های  قرن دهم«  پایان  تا  نوع عاشقانۀ رزمی  در  اند، همچون »سنجۀ  مندی 

اند  شناسی است. برخی سبک فردی یک شاعر را در اشعارش مدنظر داشته های بیدل«. زمینۀ چهارم، سبک مثنوی 
های سبک عمومی آثار یک برهۀ تاریخی، یا  قبانامه«؛ و برخی نیز ویژگی ای منظومۀ زرین شناسی لایه مانند »سبک 

ها  ها و شباهت های شعری عصر صفویه و تبیین تفاوت شناسایی طرزها و جریان اند و در پی  یک کانون ادبی را بررسیده 
با سبک وقوع«. زمینۀ آخر   زمان هم خیال،  اند، مانند »طرز خیال«، »روند سبک نازک ها بوده گیری آن و عوامل شکل 

فرهنگی یا بینافرهنگی تطبیق داده  ، درزمانی، درون ی زمان هم های تطبیقی است که دو یا چند متن را از دید  نیز پژوهش 
  ی ق ی تطب   ی بررس ی«، » راز ی ش   ی و عرف   ی شابور ی ن   ی ر ی اشعار نظ   ۀ س ی مقا اند، همچون » و تأثیر و تأثر و تمایزها را نشان داده 

 ی«، »تحلیل مفهوم وحدت در اشعار مولانا و بیدل«. و ابن معتوق موسو   ی خوانسار   ی زلال   ی اشعار مذهب 
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ها  توان آن است، و نمی   پی گرفته شده   زمان هم ها دو یا چند دیدگاه نظری  پر روشن است که در برخی از این پژوهش 
شناسی ادبیات  شناسی و سبک ها در زمینۀ جریان اما با وجود این، بیشتر پژوهش ؛  را تنها در یک زمینۀ پژوهشی قرار داد 

تبیین مفاهیم و شاخصه ها که هر عصر صفوی انجام شده است. این پژوهش  های ادبی و اصول  کدام سهمی در 
شان بیش از همه، تاریخ ادبیات عصر صفویه را غنی ساخته  اند، دستاورد نهایی شناسی عصر صفوی داشته زیبایی 

تری از طرزهای گوناگون عصر صفوی همچون وقوع، طرز  ها اکنون شناخت و فهم دقیق است. از رهگذر این پژوهش 
های ادبی آن دوره داریم، یا اطلاعات بیشتری دربارۀ چرایی مهاجرت  خیال، شاعران سرآمد آن و کانون ک تازه، ناز 

اریخ  تری از تحولات ت ایم و درنتیجه تصویر روشن های ادبی به دست آورده گیری و تطور گونه شاعران به هند، شکل 
؛ مقصودی،  1391؛ خرمی،  1393؛ امینی،  1394؛ برهانی،  1399؛ شفق،  1395فتوحی،  )   ادبی این عصر پیش چشم داریم 

 . ( 1403؛ حسینی،  1397؛ خباز،  1391؛ صهبایی،  1395؛ رفایی،  1390
شناسانه به دورۀ صفویه موجب گشته که  شناسانه و جریان از سویی، مطالعات تاریخ ادبی و همین نگرگاه سبک 

ها یکی از بهترین منابع برای شناخت ذائقه و  زیرا تذکره  ؛ پژوهی در مطالعات گروه ادبیات مشهد برجسته شود تذکره 
ها،  روست که پا از اشعار شاعران، تذکره مکانی هستند. ازهمین   – شناسی ادبی حاکم بر یک بافت زمانی  زیبایی 

 اند. بیش از دیگر منابع بازخوانی و واکاوی شده (،  5، جدول  4نمودار  ها نیز دیدیم ) چنانکه در بخش پیکره 
ها در اجتماع عصر صفوی  ها بر جایگاه متن در رویکرد دوم یعنی رویکرد فرهنگی، تأکید و تمرکز اصلی پژوهش 

های فکری  سیاسی، مذهبی و اجتماعی موجود  اند که نسبت متون را با نظام بوده است و پژوهشگران درصدد آن بوده 

بی
د اد

کر
روی

نسخه پژوهی و تصحیک متن

زبان پژوهی

گونه شناسی و روایت شناسی

جریان شناسی و سبک شناسی

تطبیقی
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  در دورۀ صفویه بیابند. در این رویکرد، متون عصر صفوی بخش مهمی از فرهنگ سدۀ دهم تا سیزدهم دانسته شده 
هایی که با این رویکرد انجام پذیرفته  اند. در پژوهش که رابطۀ متقابلی با دیگر ساحات فرهنگی و فکری آن دوره داشته 

ها و  گیری و تغییر  متون و سبک اجتماعی، عقیدتی و تحولات تاریخی را در شکل  –  های سیاسی است، یا سهم نظام 
اند و درمجموع،  های عصر صفویه پژوهیده ها را در گسترش و تثبیت گفتمان اند؛ یا نقش متن های ادبی بررسیده گونه 

فرهنگی به  اندازی بینا اند. گاهی نیز از چشم پیوند متون را با قدرت و فراز و فرودهای تاریخ صفویه به پرسش گذاشته 
اند. هرچند که این  های فرهنگی را آشکار ساخته ها و تقابل اند و با تطبیق دو متن از دو فرهنگ، تعامل متون نگریسته 

 دیدگاه تطبیقی در رویکرد ادبی هم هست، اما اهداف پژوهشگر و دستاوردهای پژوهش متفاوت است. 
چنینی  های گروه ادبیات که با رویکردی فرهنگی همراه بوده، به موضوعات این برای نمونه در برخی از پژوهش 

  ی خ ی تار   ی ها در حماسه   ی اس ی س   ت ی هو   ی مبان ی«؛ » در شعر سبک هند   « ی گر ی »د   ی رشناس ی تصو پرداخته شده است: » 
  ی کارکردها ی«؛ » صفو   ۀ نقد تصوف در دور   ی تبارشناس های بیدل«؛ » ی«؛ »تأثیر عرفان هندو بر اندیشه و صفو   ی عثمان 
در    ازدهم ی   ۀ سد   ی نبو   ک ی مدا   ک ی دئولوژ ی ا   ی ها مالفه ی«؛ » و مذهب   ی مل   ت ی هو   ن ی در تکو   ی منثور عصر صفو   ی ها قصه 

 ی«. و عثمان   ی حکومت صفو 
های  های ده سال اخیر گروه ادبیات مشهد بسیار پررنگ شده است؛ و کتاب در پژوهش   ژه ی و به این رویکرد فرهنگی  

ترین منبعی است که برای این خوانش و بررسی، مورد توجه پژوهشگران بوده است.  تاریخی عصر صفوی برجسته 
اند. اگر پیش از این،  ها افزایش یافته و هم با نگاه متفاوتی بازخوانده شده رو، هم میزان استناد به این کتاب ازهمین 

نگاری عصر  های اخیر از نقش تاریخ شد، در سال های تاریخی موشکافی می ساختار دستوری و سبک نحوی کتاب 
 ( 1400؛ کفاش،  1394شاملو،  اعتقادی صفویان سخن گفته شده است. )   – صفوی در تثبیت و تکوین نظام سیاسی  

 

هایی  هایی که با رویکرد فرهنگی انجام یافته است، مطالعات گفتمانی غلبه دارد. این موضوع را نظریه در میان پژوهش 

گی
رهن

رد ف
ویک

ر

بینافرهنگی

ایدئولوژیک
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اند،  دهد. براساس آنچه که پژوهشگران در آثار خود اظهار کرده خوبی نشان می ها به کار رفته است به که در پژوهش 
پژوهش  کل  حدود  از  صفوی،  عصر  حوزۀ  در  مشهد  ادبیات  گروه  از    40های  از  نظریه   ها آن درصد  و  است  مند 

های تحلیل  شناسی و نظریه های سبک شده، نظریه های استفاده چهارچوبی نظری برخوردار است. پربسامدترین نظریه 
 کدام از رویکردها هستند. های غالب در هر روشنی نمایندۀ دیدگاه اند که به گفتمان 

 ها گیری پژوهش . زمینۀ شکل 5
ای با مطالعات تاریخی و ادبی عصر صفویه و شعر موسوم به سبک هندی دارد. از آثار متعددی  خراسان پیوند دیرینه 

اند  که شادروانان محمد قهرمان و احمد گلچین معانی از میراث تاریخی و ادبی عصر صفویه تدوین و تصحیک نموده 
تا نوشتارهای دکتر شفیعی کدکنی دربارۀ بیدل و حزین لاهیجی و سبک هندی. حضور استاد قهرمان در کتابخانۀ  

اعضای گروه    توجه جلب شک در  دانشکدۀ ادبیات دانشگاه مشهد و تدریا زندۀ اد گلچین معانی در این دانشکده، بی 
های دیگری همچون دانشگاه  در دانشگاه   باوجودآنکه رو  ادبیات به ادبیات عصر صفویه تأثیرگذار بوده است. ازهمین 

اند، اما  مطالعات صفویه و سبک هندی مطرود بوده است و استادان آن از مخالفان سرسخت سبک هندی بوده   تهران، 
شود. با  نگاشته می  ی وسف ی دکتر ای مفصل دربارۀ صائب به راهنمایی نامه در مشهد چنانکه گفتیم در دهۀ پنجاه پایان 

توجه به این پیشینه و فضای مطالعاتی، استمرار یافتن مطالعات سدۀ دهم تا سیزدهم در گروه ادبیات دانشگاه فردوسی  
اند و  ساز گسترش مطالعات صفوی در گروه بوده اما عوامل دیگری نیز زمینه ؛ مشهد چندان دور از انتظار نبوده است 

 اند، ازجمله: ها یا انتخاب نوع رویکرد پژوهشی و دیدگاه نظری نقش داشته در طراحی مسئله 

اعضای   تخصص  و  اعضای  :  ی علم ئت ی ه علایق  پژوهشی  علایق  و  تخصص  شک  در    ی علم ئت ی ه بدون 
پژوهش جهت  به  شکل دهی  و  دانشجویان  فهرست  های  است.  بوده  تأثیرگذار  آموزشی  گروه  مطالعاتی  فضای  دهی 

دهد که ادبیات عصر صفویه زمینۀ مطالعاتی چند تن از اعضای  شده در حوزۀ مطالعات صفویه نشان می های انجام پژوهش 
؛  10نیا )راهنمایی:  (؛ دکتر مریم صالحی 12؛ مشاوره:  14گروه بوده و هست، ازجمله دکتر محمود فتوحی )راهنمایی:  

 (. 4؛ مشاوره:  5(؛ و دکتر سید مهدی زرقانی )راهنمایی:  4؛ مشاوره:  6(؛ دکتر محمدجواد مهدوی )راهنمایی:  12مشاوره:  

های ادبیات حماسی، عرفانی  های آموزشی در ارشد و دکتری نیز نباید غافل بود. گرایش همچنین از تأثیر گرایش 
های تاریخی دورۀ  و شاهنامه   حیدری   حملۀ ،  قبانامه زرین ،  دلگشانامه و تطبیقی در توجه به متون حماسی همچون  

یا وجود گرایش ادبیات    ؛ و ( 1403؛ سیدی،  1404؛ قربانیان،  1402؛ جعفری،  1400مدحی،  تأثیر نبوده است ) صفوی بی 
پژوهش تطبیقی که در گسترش دیدگاه  به  بینافرهنگی ماثر بوده و  تطبیقی و مطالعات  هایی همچون »مقایسۀ  های 
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، »تصویرشناسی ایرانیان در سفرنامۀ رافائل  « ( 1402زمانی،  تحلیلی دو قصۀ منثور بهار دانش و حسین کرد شبستری ) 
 انجامیده است.   « ( 1401صنیعی،  دومان ) 

های استادان گروه در  رسد انتشار برخی از کتاب به نظر می های نظری و پژوهشی:  انتشار برخی از کتاب 

نظریۀ  هایی مانند  شده تأثیر داشته است. کتاب شده و روش و چهارچوب نظری انتخاب های پژوهشی طرح مسئله 

صدسال  ؛  ( 1395)   نظریۀ ژانر ؛  ( 1390)   ها ها، رویکردها و روش شناسی، نظریه سبک ؛  ( 1387)   تاریخ ادبیات 

مجازی  متعالیه ؛  ( 1395)   عشق  نمونه (  1402)   صورخیال  عبدی،  1397؛ سپهری،  1403عطاریان،  :  )برای  ؛ 
1397 ) . 

هایی  استعاره و  (  1389نظریه و روش در تحلیل گفتمان ) های نظری همچون  علاوه تأثیر ترجمۀ کتاب به 

دهی به رویکردهای مطالعات عصر صفویه ناگفته  به زبان فارسی، در شکل ( 1394کنیم ) زندگی می  ها آن که با 
 (. 1399؛ علیزاده،  1400؛ مهری،  1403؛ حسینی،  1402؛ میرنژاد،  1397کاظمی،  :  پیداست )برای نمونه 

در مطالعات تاریخی و ادبی که در یک سدۀ اخیر پیرامون  مواجهۀ انتقادی با پیشینۀ مطالعات عصر صفوی:  
های  توان یافت که نگرش های مشهور بسیاری را می ادبیات و تاریخ عصر صفویه صورت گرفته است، احکام و گزاره 

شده در گروه ادبیات، برپایۀ مواجهۀ  های انجام رو بسیاری از پژوهش منفی و سوگیرانه بر آن سایه افکنده است. ازهمین 
های  شکل گرفته است. پژوهشگران با به چالش کشیدن این احکام و مفروضات، پرسش   1انتقادی با مطالعات پیشین 

مواجهۀ دیالکتیک و خوانش انتقادی آراء مورخان و ادیبان    ق ی از طر شان را اند؛ آنان مسائل پژوهشی ای طرح کرده تازه 
تر و مستندتر رسیده و بسیاری از مشهورات نادرست را اصلاح  های دقیق درنهایت به یافته   ؛ و اند پیشین به دست آورده 

 . ( 1392؛ علیپور،  1391؛ خرمی،  1394؛ برهانی،  1400کفاش،  :  برای نمونه اند ) کرده 

 اندازی برای آینده . نگاهی به مسیر آمده و چشم 6
های پژوهشی جدی گروه ادبیات فارسی  چنانکه در این نوشتار نشان دادیم، مطالعات عصر صفوی یکی از حوزه 

شده در این حوزه،  های انجام . در سیر زمانی پژوهش سو ن ی ا به    90از دهۀ    ژه ی و به دانشگاه فردوسی مشهد بوده است،  
می  چشم  به  نکته  هرچه  چند  آنکه  نخست  پژوهشگران  آمده   ش ی پ به خورد؛  و    ایم،  گوناگون  منابع  سراغ  به  بیشتر 

 
مسئله1 دربارۀ  پیشینه.  با  دیالکتیک  مواجهۀ  ازطریق  ):  مندسازی  کیانی.  هاله  و  رضوانیان  ادبی  1396قدسیه  مقالات  انتقادی  ارزیابی   .)

  .82-79ص  ص. 37. ش 10. س  نقد ادبیشناسی.  دانشگاهی از دیدگاه هژمونی ایدئولوژیک و روش
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تر و درک  اند به اطلاعات تازه توانسته   اول دست پژوهش و جستجو در منابع    به مدد اند و  شدۀ این عصر رفته کمترخوانده 
تری از این دوره برسند. همچنین دامنۀ جغرافیایی مطالعات نیز گسترش یافته و تنها محدود به  تاریخی و ادبی دقیق 

های تطبیقی  قلمرو ایران نمانده است، درنتیجه زمینۀ بررسی و مطالعه دربارۀ دادوستدهای فرهنگی و انجام پژوهش 
 بینافرهنگی فراهم آمده است. 

های اخیر در کنار رویکردهای ادبی، رویکردهای فرهنگی نسبت به عصر صفویه رشد و  نکتۀ دوم آنکه، در سال 
های رشتۀ ادبیات  افزایش داشته است. کاربرد رویکردهای فرهنگی موجب گشته که دایرۀ مسائل و موضوعات پژوهش 

گسترش یابد و تنها به متون ادبی یا اشعار این دوره، موسوم به سبک هندی، محدود نشود. البته بخشی از تحقق این  
هایی همچون تحلیل گفتمان، راه را برای  هاست. کاربرد نظریه امر، حاصل پیوند مطالعات عصر صفوی با نظریه 

های متفاوت از منابع و پیوند ادبیات عصر صفویه با تاریخ، فرهنگ و سیاست آن دوره گشوده و ادبیات صفویه  خوانش 
های  گرایانه رهانیده و درنهایت، دستاوردهای پژوهش های صورت گرایانه و یا تحلیل های انحطاب نگرش   را از سیطرۀ 

 های علوم انسانی نیز کارآمد و مفید ساخته است. ادبی را برای پژوهشگران سایر رشته 
تر و کشف قلمروهای ناشناخته در ادبیات صفوی آماده کرده  تر و علمی های دقیق این مطالعات راه را برای پژوهش 

ها به اوضاع ادبی و فرهنگی قلمرو عثمانی یا ماوراءالنهر چندان پرداخته  است. برای نمونه اشاره کردیم که در پژوهش 
نشده است؛ یا در بررسی موردی اشعار شاعران، بیشتر توجهات به شاعران مشهور این دوره یعنی بیدل دهلوی و  

ا  امید  است.  دقیق صورت گرفته  دیگر، مطالعۀ  دیوان اشعار شاعران  بر روی  و کمتر  بوده  تبریزی  ست که  صائب 
 کنندۀ مطالعات عصر صفوی باشند. های آیندۀ گروه تکمیل پژوهش 
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 ها . پیوست: فهرست پژوهش 7

 شده در حوزۀ مطالعات ادبی صفویه )سدۀ دهم تا سیزدهم( های انجامنامه: پایان6جدول 

 ردیف 
نام خانوادگی  
 استاد راهنما 

 تاریخ  نام دانشجو  عنوان پژوهش 

 رادمرد   .1
بازتاب ابیات شاهنامۀ فردوسی در متون نثر 

 تاریخی قرن نهم و دهم هجری 
 1392 محمود احمدی

 رادمرد   .2
تصحیک و تنقیک معیارالاشعار محمدبن محسن 

 الهدی( فیض کاشانی )علم
 1389 زهرا ارگانی

 رادمرد   .3
تصحیک و مستندسازی بخش شاعران تذکرۀ 

 المآثرنفایا 
 1391 علی احمدپناه چنار

 1397 سعید خسروپور  ارزیابی و نقد فرهنگ بهار عجم رادمرد   .4

 زرقانی  .5
تطبیقی فارسی و عربی در دورۀ   تاریخ ادبیات 

 صفویه و عثمانی
 1392 پوراسماعیل علی

 1391 هادی بیدکی  تاریخ ادبیات فارسی در کتب تاریخی قرن دهم زرقانی  .6

 ساکت   .7
ای در شناسی لایه داراشکوه و بررسی سبک 

 تذکرۀ سکینة الاولیاء
فاطمه عطاریان 

 شاندیز 
در حال 

 انجام

 نیاصالحی  .8
بررسی تطبیقی اشعار مذهبی زلالی خوانساری و 

 معتوق موسوی با رویکردی صورتگرایانهابن 
هاجر پولادچنگ 

 آبادی نجف
1393 

 نیاصالحی  .9
بررسی استعارۀ مفهومی غم در دیوان صائب 

 تبریزی 
 1397 سیده زینب کاظمی 

 نیاصالحی  .10
شناختی شاهنوازخان در بررسی نگرش سبک 

 بهارستان سخن 
 1397 الهه خباز

 نیاصالحی  .11
های ایدئولوژیک مدایک نبوی سدۀ  واکاوی مالفه

 یازدهم
 1397 محبوبه سپهری 

 نیاصالحی  .12
سازی در گزینی و ترکیب مطالعه و مقایسۀ واژه 
 الاسرار و نظایرش دیباچۀ مخزن 

 1401 محبوبه یعقوبی 



 231 239- 209. صص  ینی حس   ۀ فاطم   یده مشهد/ س   ی دانشگاه فردوس   ی فارس   یات گروه زبان و ادب   ۀ در کارنام   ی مطالعات عصر صفو 

 

 ردیف 
نام خانوادگی  
 استاد راهنما 

 تاریخ  نام دانشجو  عنوان پژوهش 

 1402 مقدمنگین صالک  بازتاب زندگی اجتماعی در منشآت عصر صفوی  نیاصالحی  .13

 فتوحی   .14
  618های چاپی فارسی از تحلیل مقدمه تذکره 

 ق.  1312ق. تا 
 1392 سعید رادفر 

 طرز خیال  فتوحی   .15
آزاده صهبایی 

 احمدی
1391 

 فتوحی   .16
های فارسی مسئلۀ طرز )سبک( از نظر تذکره 

 دورۀ صفوی 
 1394 حجت برهانی

 فتوحی   .17
با سبک   زمانهمخیال، بررسی روند سبک نازک 

 وقوع در قرن دهم هجری 
رضا رفایی قدیمی  

 مشهد 
1395 

 فتوحی   .18
بررسی کانون ادبی مشهد در عهد سلطان  

 میرزا صفوی  ابراهیم
 1399 هما شفق مطلق

 فتوحی   .19
مقایسۀ تحلیلی دو قصۀ منثور بهار دانش و 

 حسین کرد شبستری 
 1402 حانیه زمانی 

 فتوحی   .20
تحول سبک صائب تبریزی براساس اشعار دو 

 دستنویا 
 1403 سیده فاطمه حسینی 

 1402 احمد اخلاقی 6295-10تصحیک شاهنامۀ منثور  قائمی  .21

 1401 فرزانه صنیعی  تصویرشناسی ایرانیان در سفرنامۀ رافائل دومان قبول   .22

 قوام  .23
بررسی جایگاه معشوق و عوامل تنزل آن در  

 مکتب واسوخت 
 1390 الهه مقصودی 

 رضا شاهدی  تصویرشناسی »دیگری« در شعر سبک هندی  قوام  .24
در حال 

 انجام

 1389 سارا کرد  تصحیک دیوان حیدر کلوچ هروی  محمدزاده  .25

 محمدزاده  .26
سرودۀ محمد   تصحیک منظومۀ خورشید و مهپاره 
 سعید حکیم قمی

 1391 یعقوب علی کرامتی 
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 ردیف 
نام خانوادگی  
 استاد راهنما 

 تاریخ  نام دانشجو  عنوان پژوهش 

 1372 باشی سید خلیل قافله مقایسۀ اشعار نظیری نیشابوری و عرفی شیرازی  محمدی  .27

 مهدوی   .28
العاشقین اوحدی بلیانی مقایسۀ دو تذکرۀ عرفات 

 الشعرای واله داغستانی و ریاض
 1390 مجتبی عبداللهی 

 مهدوی   .29
تحلیل و بررسی پدیدۀ مهاجرت شاعران به هند 

 در قرن دهم
 1391 زهره خرمی

 مهدوی   .30
بررسی پدیدۀ مهاجرت شاعران به هند از اوایل  

 قرن یازدهم تا آخر دورۀ صفویه
 1393 احمدرضا امینی

 مهدوی   .31
بررسی ساختار دستوری نثر آثار تاریخی درباری  

 دورۀ صفوی 
 1394 نرگا نسل شاملو

 مهدوی   .32
بررسی ساختار دستوری نثر آثار تاریخی دربار  

 تیموریان هند
زهرا عرفانیان  

 کاررحمت
در حال 

 انجام

 1372 حاتم زندی حکمت عامیانه در شعر صائب  ناصک   .33

 1373 رضا شفیعی راد  سازی در دیوان بیدل دهلوی ترکیب  وحیدیان کامیار  .34

 1388 الله افضلیخلیل پژوهی در زبان فارسی سیر انتقادی بیدل  یاحقی   .35

 نقد و بررسی شعر صائب  یوسفی  .36
محمدحسین 

 خسروان 
1356 

 

 شده در حوزۀ مطالعات ادبی صفویه )سدۀ دهم تا سیزدهم( های انجام: رساله7جدول 

 ردیف 
نام خانوادگی  
 استاد راهنما 

 تاریخ  نام دانشجو  عنوان پژوهش 

 اختیاری  .1
تصحیک و بررسی محتوایی و سبکی دیوان میرجعفر 

 بیگ کشمیری 
 1397 سهیلا مرادقلی 
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 ردیف 
نام خانوادگی  
 استاد راهنما 

 تاریخ  نام دانشجو  عنوان پژوهش 

 اختیاری  .2
ها های چهارمقاله در تذکره سیر تحول و تطور روایت

 تا پایان قرن ده 
 1400 محمد رعنایی

 1393 الله افضلیخلیل های ادبی بیدل دیدگاه  پورخالقی  .3

 1402 سیده زهرا میرنژاد  تحلیل مفهوم وحدت در اشعار مولانا و بیدل  تقوی  .4

 رادمرد   .5
سیر تحول تصویر زن در نگرش مفسران شیعی از 

 سلجوقیان تا صفویه
 1402 کوثر احسن مقدم

 های ضدتصوف در دورۀ صفویهشناسی رسالهگونه زرقانی  .6
حسین عبدی  
 گنجشکویی

1397 

 1400 مهدی ییلاقی  العشّاق و تحقیق دربارۀ آنتصحیک مجالا زرقانی  .7

 1400 سعید مهری  تبارشناسی نقد تصوف در دورۀ صفوی و قاجار زرقانی  .8

 1398 محمدسعید میرزایی  های بیدل مندی در مثنوی بررسی میزان روایت  نیاصالحی  .9

 1403 گلناز میرسالاری  های بیدل بررسی تأثیر عرفان هندو بر افکار و اندیشه  نیاصالحی  .10

 نیاصالحی  .11
شناسی قبانامه براساس سبک بررسی منظومۀ زرّین

 ای لایه
آباد  نازنین علی
 ایلامی 

در حال 
 انجام

 سید امیر منصوری  نگاری تقی کاشی مبنای انتخاب شاعران در تذکره  نیاصالحی  .12
در حال 

 انجام

 اود و انحطاب سبک هندی  علوی مقدم  .13
محمدحسین 

 خسروان 
1363 

 فتوحی   .14
بررسی رابطۀ میان متن، نگاره و قدرت ایدئولوژیک در 

 شاهنامه طهماسبی 
منصوره حاجی  

 هادیان 
1398 

 1399 سعید رادفر  های فارسی بررسی و تحلیل معاصرنگاری در تذکره  فتوحی   .15
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 ردیف 
نام خانوادگی  
 استاد راهنما 

 تاریخ  نام دانشجو  عنوان پژوهش 

 فتوحی   .16
های منثور عصر صفوی در تکوین  کارکردهای قصه 

 هویت ملی و مذهبی
زاده مهرداد علی 
 شعرباف 

1399 

 فتوحی   .17
رشد و دگردیسی اندیشۀ وسعت مشرب در ادبیات 

 دورۀ صفوی 
 1399 فاطمه رضوی

 فتوحی   .18
نگاری در تثبیت و تکوین  بررسی نقش بلاغت تاریخ 

 نظام سیاسی ا اعتقادی صفویان 
 1400 حمزه کفاش 

 1402 محمد محمدی مثابۀ زیرگونۀ ادبیتفاسیر منظوم قرآن به  فتوحی   .19

 فتوحی   .20
های طریقتی و سلطنتی  بررسی سیر تطور نسخه 

 صفوةالصفا 
علی صادقی  

 آبادی حسن 
1403 

 1400 مینا مدحی تصحیک انتقادی حملۀ حیدری آزاد کشمیری  قائمی  .21

 قائمی  .22
تحلیل و معرفی منظومه جذبۀ حیدری عبدالعلی 

 بنگالی
 1401 زادهخدیجه بخشی

 قائمی  .23
شناختی منظومۀ دلگشانامۀ آزاد معرفی و بررسی سبک 

 کشمیری 
 1402 مرضیه جعفری 

 1396 محمد نجاری  قبانامه بر مبنای نظریۀ یونگای زریننقد اسطوره  قوام  .24

 1404 سعید قربانیان رهورد  مثابۀ قهرمان حماسیبازنمایی سیمای شاه به  قوام  .25

 مهدوی   .26
خیال بررسی دشوارگویی نامطلوب در دو طرز نازک 

 اصفهانی و دورخیال هندی 
 1401 نعیمه ابراهیمی فرد 

 یاحقی   .27
سنجۀ نوع عاشقانۀ رزمی در روایات منظوم فارسی تا 

 پایان قرن دهم 
 1399 حوری محبوبه علی

 یاحقی   .28
های تاریخی  بررسی مبانی هویت سیاسی در حماسه

 عثمانی و صفوی 
سیده فاطمه سیدی  

 فرخد 
در حال 

 انجام
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 : مقالات مرتبط با مطالعات عصر صفوی )سدۀ دهم تا سیزدهم( 8جدول 

 تاریخ  عنوان مقاله  نویسنده  ردیف 

 1389 معرفی زبدةالاشعار قاسمی گنابادی  اختیاری .1

 اختیاری .2
های لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون

 برجسته سده نهم 
1389 

 1390 مقایسۀ لیلی و مجنون قاسمی گنابادی با اصل عربی آن  اختیاری .3

 1390 های قاسمی گنابادی سایه روشن  آثار و نوشته اختیاری .4

 اختیاری .5
سروده  در  رسالت  خاندان  و  منقبت  بیاضی  دشت  ولی  های 

 قاسمی گنابادی 
1390 

 1390 الدین اصفهانی تأثیرپذیری ولی دشت بیاضی از قصاید کمال اختیاری و ابراهیمی  .6

 اختیاری .7
گنابادی   حسینی  قاسمی  حال  شرح  در  نادرست  و  درست 

 )جنابدی( 
1391 

 1393 قاسمی گنابادی  اختیاری .8

 اختیاری .9
تکالیف و مواعظ در زبدةالاشعار و تحفةالابرار با مقایسه دو  

 اثر
1393 

 اختیاری .10
ای پا از صد سال )معرفی یک اثر ناشناخته از دورۀ  نامهزندگی 

 صفوی( 
1393 

 1395 بازشناخت نادره زنان در صفوةالصفا  اختیاری و ابراهیمی  .11

 اختیاری .12
و  )قاسمی  الیازجی  و  قاسمی  اشعار  در  اخلاقی  فضایل 

 الیازجی: فضایل اخلاقی )بررسی تطبیقی(
1401 

 افضلی  .13
باز شاه  در  کلید  کتاب  به  )نگاهی  بیدل  شعر  برای  کلیدی 

 محمدکاظم کاظمی(
1388 

 افضلی  .14
شاعر  هروی،  واله  آثار  و  زندگی  به  )نگاهی  بنگال  غریب 

 برجستۀ سبک هندی در سدۀ یازدهم( 
1394 

 افضلی  .15
نسخۀ کلیات میرزا محمد ارشد برنابادی در انجمن ترقی اردو  

 کراچی 
1395 
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 تاریخ  عنوان مقاله  نویسنده  ردیف 

 1394 نامۀ فخری هروی ضرورت تصحیک انتقادی لطایف  بیدکی .16

 بیدکی .17
های نسخ خطی و منابع نامه در فهرست بررسی انتقادی ساقی 

 شناسی ای و کتاب تذکره 
1394 

 1394 بررسی انتقادی تصحیک تازۀ تذکرةالشعرای دولتشاه سمرقندی  بیدکی .18

 بیدکی .19
آن،   مالف  نویافتۀ  آثار  و  هجوگو  شاعران  تذکرۀ  نخستین 

 آرای فخری هروی مجلا
1401 

 1404 العاشقین از جواهرالعجایب نقدی بر اقتباسات عرفات  بیدکی .20

 1404 ای نویافته از قرن دهم هجری مسودۀ ناقص تذکره  بیدکی .21

 1404 بررسی انتقادی تذکرۀ کعبۀ عرفان اوحدی بلیانی بیدکی .22

 1387 فولکلور و سبک هندی )فولکلور در شعر صائب تبریزی(  پورخالقی و امینی .23

 1391 های فارسی دورۀ صفویهبازخوانی و تحلیل  نامه تقوی .24

 تقوی .25
در   صفوی  دورۀ  سیاسی  و  اجتماعی  تاریخ  تذکره:  در  تاریخ 

 تذکرۀ مذکرالاصحاب 
1394 

 حسینی  .26
آیا نهاوندی در طرزشناسی شعر شاعران عصر صفوی به خطا  

 رفته است؟
1403 

 1380 عظمت هند و فرهنگ آن از دیدگاه ادیبان ایرانی  جورزم .27

 رفایی قدیمی .28
واژه  بلاغی  کارکردهای  تحلیل  و  غزل  بررسی  در  قرآنی  های 

 عرفی شیرازی 
1400 

 1393 العشاق ا دانشنامۀ زبان و ادب فارسی مجالا ساکت  .29

 1393 البحرین داراشکوه ا دانشنامۀ زبان و ادب فارسی مجمع ساکت  .30

 1390 رسایل محتشم کاشانی: ژانری ناشناخته  نیا، مهدوی صالحی .31

 1401 ورزی در مکتب محتشم کاشانیکیش عشق  نیاصالحی .32

 1386 تذکرۀ تحفۀ سامی  فتوحی  .33

 1386 تذکرۀ نصرآبادی  فتوحی  .34
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 تاریخ  عنوان مقاله  نویسنده  ردیف 

 1386 تذکرةالمعاصرین  فتوحی  .35

 1387 الشعراء تذکرۀ ریاض  فتوحی  .36

 1388 سبک هندی ا دانشنامۀ زبان و ادب فارسی فتوحی  .37

 1388 صیدی تهرانی ا دانشنامۀ زبان و ادب فارسی فتوحی  .38

 1388 گویی ا دانشنامۀ زبان و ادب فارسی وقوع  فتوحی  .39

 1388 نقد ادبی در سبک هندی ا دانشنامۀ زبان و ادب فارسی  فتوحی  .40

 1392 خیالی اصفهانی و دورخیالی هندی نازک  فتوحی  .41

 فتوحی  .42
قرن   در  فارسی  شعر  هندی  شاخۀ  هندی  دورخیالان  سبک 

 دوازدهم 
1392 

 1392 قارهخیال ا دانشنامۀ شبه  فتوحی  .43

 1392 قاره سبک هندی ا دانشنامۀ شبه  فتوحی  .44

 1392 نویسی فارسیالعاشقین در تذکره جایگاه عرفات  فتوحی  .45
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 محمدجعفر یاحقی  /مشهد یفارس  یاتگروه زبان و ادب  ۀهفتادسال یخچۀ تار

 مشهد  یفارس  یاتگروه زبان و ادب ۀهفتادسال  یخچۀتار 

 یاحق یمحمدجعفر  

بخت بلند برخوردار    ن ی کشور از ا   ی فارس   ات ی گروه ادب   ن ی سوم   عنوان به   ی دانشگاه فردوس   ی فارس   ات ی زبان و ادب   گروه 
آن را محکم    ی ادها ی بن  یی بخارا  یی رجا   ی و احمدعل  ی وسف ی   ن ی غلامحس اض، ی ف   اکبر ی عل مانند   ی بوده که استادان بنام 
و تا کنون    رفته ی دوره دانشجو پذ   ن ی نخست   ی برا   1334  ماه ی د گروه در    ن ی اند. ا آن گشوده   ی به رو   ی گذاشته و راه روشن 

ابوالقاسم  ،  ی احمد خراسان   د ی س   . کرده است   م ی کشور تقد   یی و اجرا   ی آموزش   ی به فضا   ی فراوان و بنام   لان ی التحص فارغ 
  وره د   ن ی با ا   ا ی تدر   ی برا   اض ی بودند که به دعوت دکتر ف   یی فضلا   ن ی از نخست   ی وسف ی   ن ی غلامحس   ( و د ی نو )   ی الله ب ی حب 

دکتر  ،  ی بخارائ   یی رجا  ی دکتر احمدعل ، ی ن ی بودند امثال دکتر جلال مت   ی خود را آغاز کردند. نسل بعد کسان  ی همکار 
زبان و    ندگان ی ها و مورد استفاده جو کتابخانه   بخش نت ی ز   ها آن   فات ی تأل که آثار و    ی ف ی عف   م ی و دکتر رح   یی جمال رضا 
  ۀ از انتشارات دانشکد   ی ن ی به کوشش دکتر جلال مت   طب ال   ی ف   ن ی المتعلم   ه ی هدا کتاب    ک ی هست. تصح   ی ادب فارس 

از بنگاه ترجمه و نشر کتاب  ،  ی وسف ی   ن ی دکتر غلامحس   نامه قابوس   ک ی تصح ،  ی ستان ی س   ی فرخ   ف ی تأل مشهد و    ات ی ادب 
کردند و هنوز هم در    افت ی در   ی ز ی شصت جوا   ۀ در ده  ی وسف ی دکتر  ی های نقد ادب وه ی ش   ۀ چهل و ترجم  ۀ هرسه در ده 

از    ضاً ی ا   ی ف ی عف   م ی دکتر رح   ۀ راست ی و   ی ر ی فرهنگ جهانگ   ی جلد سه کتاب مرجع و    ک ی هستند. تصح   ع نوع خود مرج 
پا از گذشت پنجاه و اند سال همچنان تازه و درخور    نک ی است که ا   ی ان ی مشهد کار نما   ات ی ادب   ۀ انتشارات دانشکد 

 مانده است.   ی توجه باق 

  ی سو به آن    ت ی دانشگاه و هدا   ۀ چاپخان   ی انداز و راه   جاد ی در ا   ی وسف ی   ن ی شخص غلامحس   ژه ی و به و    ات ی ادب   گروه 
فرهنگ  ،  شرح فصوص الحکم ،  ی هق ی ب   خ ی تار ،  ی هق ی ب   ۀ ادنام ی ،  ن ی المتعلم   یة هدا مانند    ن ی سودمند و وز   ی ها کتاب انتشار  
  ت ی ر ی چاپخانه با مد   ن ی کرده است. در آغاز ا   فا ی ا   ی نقش ماثر   قلم اهل با    ی دار ی د ، و  ناصرخسرو   ۀ ادنام ی   ، ی ر ی جهانگ 

 . د ی کش   ی ل ی به تعط   ش ی پ   ی چاپخانه چند   ن ی کار ا   تأسف شد. با  اداره می   ی ف ی عف   م ی دکتر رح 
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  ی مهد   د ی نژاد و دکتر س   ی دکتر رضا انزاب ار،  ی کام   ان ی د ی وح   ی مقدم، دکتر تق   ی های بعد مانند دکتر علو نسل   فات ی تأل 
همگنان   آثار   ان ی م   هم در حد خود سزاوار توجه و در  ی احق ی و محمدجعفر   ی رودمعجن  ی دکتر محمود فتوح ، ی زرقان 

  ی ابوالفتوح راز   ر ی تفس   ک ی (، تصح جلد   5)   ی قرآن   ۀ م فرهنگنا :  ی احق ی شناخته و نامبردار است. سه کتاب محمدجعفر  
  ر ی فرهنگ اساط او    گر ی د   دو کتاب مجلد( عنوان کتاب سال را کسب کرده است.    2)   ی هق ی ب   خ ی تار   ک ی جلد( و تصح   20) 

  فصل کتاب    ۀ ز ی جا   ی و   رزان   ۀ از پاژ تا درواز و کتاب    ی فاراب   ی الملل ن ی ب   ۀ ز ی پا از انتشار جا   ی هق ی ب   خ تاری   و ها  واره ن و داستا 
 اند. خود کرده   از آن را  

فعال در    های از گروه   ی وسف ی   ن ی دکتر غلامحس   ی و آغازگر   ر ی عمدتاً با تدب   ی دانشگاه فردوس   ی فارس   ات ی ادب   گروه 
و    ا ی تدر ،  ی سخنران   ی برا   ی و داخل   ی از استادان خارج   ی اد ی بوده است. تعداد ز   ی الملل ن ی ب و    ی دانشگاه   ن ی ارتباطات ب 

استفاده از    ی برا   ی متماد   ی ها سال   ی گروه هم ط   مکاران از ه   ی اند و تعداد دانشگاه آمده   ن ی به ا   ی علم   های ی همکار 
خارد رفته و در نوع    های معتبر به دانشگاه   ی های علم و شرکت در کنفرانا   ی زبان فارس   ا ی تدر ،  ی فرصت مطالعات 

زبان    های گروه   ن ی تر شده شناخته از    ی ک ی گروه    ن ی توان ادعا کرد ا می   اکنون هم   که ی طور به اند  بوده   ی خدمات   منشأ خود  
 . د ی آ خارد از کشور به شمار می   علمی   مراکز   و   ها در دانشگاه   ران ی ا   ی ارس ف 

که سخنرانان    ن ی بزرگ در ارتباب بوده است. علاوه بر ا   ی ها دانشگاه و    ی ها با مراکز علم سال گروه از همان    ن ی ا 
از    ی برخ   ی و متن سخنران   اند دانشکده دعوت شده   ن ی به ا   ی سخنران   ی برا   کشورها   ر ی و سا   ران ی از ا   ی سرشناس و دانشمند 

استادان   ۀ در مجل   ها آن  است،  ادبیات درد شده  دوره   ی دانشکدۀ  برا   ی ها در  ا   ی طولان   ی مدت   ی مختلف  گروه    ن ی با 
بکار از    ن ی حس  وسف ی دکتر شد   ا ی در مشهد تأس  1349در سال   سانا ی ل فوق دورۀ   ی اند: وقت داشته  ی علم   ی همکار 

دانشکده دعوت شد که    ن ی به ا   ی عرب  ات ی گروه زبان و ادب  ا ی تأس   ی گروه و کمک برا  ن ی با ا  ی همکار  ی برا  کشور اردن 
سال    ک ی پنجاه دکتر عبدالشکور احسن از پاکستان ضمن گذراندن    ۀ ده   ل ی سال ادامه داشت. در اوا   ن ی ند او چ   ی همکار 

زبان    ا ی تدر   ی برا   از کشور پاکستان   ی داشت. گوهر نوشاه   ا ی و تدر   ی گروه همکار   ن ی خود با ا   ی فرصت مطالعات 
گروه از    ن ی ها با ا سال   ی های فرع رشته   عنوان به زبان پشتو هر دو    ا ی تدر   ی شور افغانستان برا ک اردو. نور احمد شاکر از  

آموزش زبان    ۀ ن ی هم در زم   کا ی با دانشگاه جرد تاون امر   ی فارس   ات ی کردند. ارتباب گروه زبان و ادب می   ی همکار   ک ی نزد 
 تا انقلاب ادامه داشت.   ی علم   ی وآمدها رفت و هم در خصوص    ی فارس 

مطالعات   ۀ برنام  فرصت  از  همکار   ی استفاده  و  سفر  قالب  استادان    ی ها دانشگاه با    ی در  بود.  برقرار  مختلف 
  ی فرصت مطالعات   ۀ گذراندن دور   ی مقدم برا   ی و علو   ی زد ی   ی و بعد هم رکن   ی وسف ی ،  ی ن ی مت ،  یی گروه: رجا   ن ی ا   شکسوت ی پ 
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  قات ی تحق   ۀ کنگر   یی اجرا   ۀ هم در هست   ی ن ی و مت   ی وسف ی .  سفر کردند فرانسه و مصر  کا،  ی به آلمان، انگلستان، آمر   ب ی به ترت 
شد، مرتب  می   ل ی تشک   کا ی و آمر   یی اروپا   ی کشورها   که در   ی شناس شرق های  داشتند و هم در کنگره   ت ی عضو   ی ران ی ا 

 کردند. شرکت می 

  ی ها سال  ی عن ی دهه پنجاه   ی ان ی م  ی ها سال در  ژه ی و به (  1347)در سال  و کنفرانا رامسر   ی از انقلاب آموزش   بعد 
به    ی منته  انقلاب  اخت   ی آموزش   ی ها گروه به  کشور  شاخص  و  که    ار ی فعال  بود  شده  و    شنهاد ی پ   یی ها درس داده 

  ی وسف ی دکتر  مشهد به ابتکار    ی ات فارس ی های خود بگنجانند. در گروه ادب و در برنامه   آن را مشخص کنند   ی ها سرفصل 
توان  می   ان ی . از آن م د ی آغاز گرد   ها آن از    ی ار ی بس   ا ی و برنامه و منابع آن مشخص شد و تدر   ف ی تعر   د ی درس جد   ن ی چند 
حافظ،  ،  ی سعد ،  ی خاقان ،  ی نظام - ام ی خ ،  ی هق ی ب - ناصرخسرو ،  ی )فردوس   ران ی دروس اشاره کرد: بزرگان ادب ا   ن ی به ا 

ه  سبک  شاعران  و  ادب عامه فرهنگ (،  ی ند صائب  د   ی فارس   ات ی ،  همچن   گر ی در  دل   ن ی کشورها.  که    ی ا علاقه   ل ی به 
)نظم    معاصر   ی ادب   ی ها ان ی : جر ل ی درس از قب   ن ی دادند چند معاصر نشان می   ات ی ها به ادب سال پرحرارت آن    ان ی دانشجو 

  ۀ رشت   ۀ کودک در برنام   ات ی و ادب   نویسی شنامه ی نما ،  نویسی نامه ،  نویسی داستان ،  نویسی مقاله ،  ی نگار روزنامه   ر ی و نثر(، س 
  ها درس   ن ی از ا   ی کردند و بعض   ت ی تبع   آن هم از    گر ی د   ها دانشگاه   از   ی ها برخ سال شد، که همان    ده ی گنجان مشهد    ات ی ادب 

 . افت ی هم راه    ها آن های  به برنامه 

در    ی احق ی . محمدجعفر  افت ی کوتاه ادامه    ی ا گروه بعد از انقلاب هم پا از وقفه   ی الملل ن ی ب و    ی ارتباطات علم 
ها بود که دولت  سال همان    ز رفت. ا   ج ی سال به دانشگاه کمبر   ک ی   ی برا   ی گذراندن فرصت مطالعات   منظور به   1364سال  
  ی ها دانشگاه به    ی زبان فارس   ا ی تدر   ی برا   ی مطالعات فرصت    ی به جا   ها دانشگاه   ی گرفت استادان زبان فارس   م ی تصم 

عمدتاً به    ان ی صباغ   د ی و جاو   رزمجو مقدم، ناصک،    ی : علو دکترها   ان ی راستا همکاران گروه آقا   ن ی خارد اعزام شوند. در ا 
به لندن رفت.    ی کوتاه فرصت مطالعات   ۀ دور   ک ی   ی هم برا   ان ی د ی وح   ی و پاکستان اعزام شدند. دکتر تق   هند   ی کشورها 
  ا ی تدر   ه ی منظور در سور   ن ی سال به هم   ک ی به مدت    ی زرقان   ی مهد   د ی دوره و دکتر س   ک ی نژاد در ترکمنستان    ی دکتر انزاب 

مرکز به    ن ی کردند که ا   ی انداز راه در تاشکند را    ی و دکتر عبدالله رادمرد مرکز آموزش زبان فارس   ی کردند. دکتر محمد تقو 
  ی احق ی . محمدجعفر  افت ی ازبک ادامه    ان ی به دانشجو   ی فارس   ات ی دب نظر نامبردگان به آموزش زبان و ا   ر ی ز   دو سال مدت  

به    1381تا    1379  ی عن ی سال به ژاپن و چند سال بعد    ک ی به مدت    ی فارس   ات ی زبان و ادب   ا ی تدر   ی برا   1369در سال  
  ی شرکت در کنفرانا به کشورها  ی اواخر برا   ن ی مدت سه سال به دانشگاه لندن دعوت شد. او از چند سال قبل تا هم 

مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد،  ه، ی قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ترک کستان، ی هندوستان، تاج لند،  ی تا ن، ی چ 
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شناسان آن کشورها    ران ی و دانشمندان و ا   ی مراکز علم سفر کرده و با    کا ی تونا، کانادا و آمر ا،  ی فرانسه، اسپان ا،  ی تال ی هلند، ا 
 داشت.   ی همکار   ا ی استرال   ی ها دانشگاه سال با    ک ی هم حدود    ی آشنا شده بود. دکتر محمود فتوح 

  ۀ کنگر   ن ی دوم ،  ی هق ی ابوالفضل ب   مجلا بزرگداشت   ازجمله   ی الملل ن ی ب و    ی های متعدد علم و کنگره   ها کنفرانا   
  ن ی تا چهارم   ن ی اول ،  ی فردوس   ۀ هفت   ن ی تا هفتم   ن ی اول ،  ی ق ی ، مجلا بزرگداشت دق ناصرخسرو   ۀ کنگر ،  ی ران ی ا   قات ی تحق 

  ش ی آب، هما   ش ی هما ، ی زبان و ادب فارس  ج ی انجمن ترو   ۀ سالان  ش ی دورۀ هما  ن ی جشن طوس، قبل از انقلاب و دوم 
(  بهشت ی ارد   25)  ی و بزرگداشت فردوس  ی مل   ثبت روز ،  یی رنوا ی ش ی رعل ی ام  ی الملل ن ی ب   ش ی هما ه، ی و ترک  ران ی ا   ی الملل ن ی ب 

تا کنون که حاصل و دستاورد    1377از سال    ی بزرگداشت فردوس   ی الملل ن ی ب و    ی مل   ۀ سالان   ش ی هما   ه دور   28  ی و برگزار 
است، توانسته است    ی شناس   ی فردوس   ۀ در حوز   ی علم   ۀ صدها مقال   ی مجموعه مقاله حاو   ها ده   تشار آن چاپ و ان   ی علم 

ادب  علم   ی حماس   ات ی قلمرو  مراکز  توجه  و  متحول  را  ا   ی کشور  به  را  حماس   ن ی جهان  کند   ی علم   ی کانون    ؛ جلب 
به    ها چشم همه    رد ی صورت گ   نه ی زم   ن ی بخواهد در سطک کشور در ا   ی و اقدام   ی ز ی ر برنامه   هر نوع   اکنون هم   که ی طور به 
صحبت از    وزارت علوم   ی ز ی ر های برنامه ته ی کم   که در   ش ی از چند سال پ   ژه ی و به ؛  شود دوخته می   ی گروه آموزش   ن ی ا 

  ۀ ف ی وظ   ی ع ی طب   طور به آمد    ان می   به   ها رشته   ن ی ا   ی برا   د ی جد   ی ها دروس و سرفصل   ن یی تع   و   ف ی ها و تعر کردن رشته   ی ش ی گرا 
که    ژه ی و به ؛  د ی گروه محول گرد   ن ی به ا   ی حماس   ات ی ادب   ش ی های مربوب به گرا و سرفصل   ها درس   ف ی حدود و تعر   ن یی تع 

  ی ها گروه   ن ی از نخست   ی ک ی در کشور فراهم شد    ی علم   ی ها قطب   ی انداز راه   ی برا   نه ی هفتاد هم که زم   ۀ از اواخر ده 
قطب   ی داز ان مشخص به اخذ مجوز راه   ی پژوهش  ۀ ن ی ش ی و پ   ی استاد   ۀ تن با درج  7کشور که با داشتن   ات ی ادب   ی آموزش 

سال است که با    ی و اند   ست ی ب   نک ی بود که ا   ی دانشگاه فردوس   ی فارس   ات ی موفق شد گروه ادب   و شاهنامه   ی فردوس   ی علم 
  ها ن ی ا   ۀ از هم   عرضه کرده است و   نه ی زم   ن ی در ا   ی اد ی و انتشارات ز   ی علم   دات ی و شاهنامه تول   ی فردوس   ی عنوان قطب علم 

 کند.   جاد ی در دانشکدۀ ادبیات ا   ی علم   ی وجوش جنب است    ته لازم توانس   ی گذشته با داشتن امکانات پژوهش 

شادروان دکتر   ی تخصص   ۀ وجود کتابخان  ون ی خود را مد   ق ی توف   ۀ بخش عمد  ی قطب علم   ن ی گذشت ا  د ی حق نبا  از 
بر    شان ی همسر محترم ا   ی داند که پا از درگذشت و گروه می   ن ی ا   شکسوت ی استاد شاخص و پ   ی وسف ی   ن ی غلامحس 

های  نشست   ی و برگزار   ی و آموزش   ی پژوهش کتابخانه علاوه بر استفاده    ن ی اند. در ا وقف کرده   ی فارس   ات ی گروه زبان و ادب 
  ان ی است و دانشجو   ان ی در جر  ز ی متون مختلف ن  ی بحث و بررس   ی از مهمانان گروه، جلسات هفتگ  ی رائ ی و پذ   ی علم 

و شاهنامه    ی فردوس   ی دارند. قطب علم   ار ی در اخت   ش ی خو   ی پژوهش   ی کارها   ی مناسب برا   یی فضا   ی، ل ی تکم   لات ی تحص 
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د  کنار  فصلنامه   گر ی در  علم   ی ای تخصص انتشارات  قالب  با  اسطوره  و  خرد    ی پژوهش   - ی حماسه  و  نام »دانش  به 
 چهارم آن منتشر شده است.   ۀ شمار   اکنون هم کرده که    ی انداز راه   « ی حماس 

شد    که قرار   ی زمان   ن ی رسد. بنا برا گروه چنانکه گذشت به قبل از انقلاب می   ن ی در ا   ی آموزش زبان فارس   ۀ ن ی ش ی پ 
  ی موز آ دوره باز  ن ی که چند   یی ها کانون از    ی ک ی  ، را بگذرانند   یی ها دوره   ران ی د ر داخل ا   ی آموزان خارج ی استادان و فارس 

بود. در   شاهنامه و  ی فردوس   ی داد، قطب علم   ل ی تشک   ورها کش  گر ی آموزان د   ی های خارد و فارس استادان دانشگاه  ی برا 
از کشورها از آن جمله    ی به برخ   ی زبان فارس   ا ی تدر   منظور به دکتری    ان ی از استادان و دانشجو   ی راستا تعداد   ن ی هم 

آموزش    ی الملل ن ی ب مرکز    ل ی تشک   ی برا   نه ی امر سبب شد که زم   ن ی اعزام شدند. هم   ه ی پاکستان، افغانستان، لبنان و سور 
مختلف    ی سالانه صدها دانشجو از کشورها   که ی طور به در دانشگاه فراهم شود    ی گروه آموزش   ن ی وابسته به ا   ی زبان فارس 

  ۀ ن ی زم   ق ی طر   ن ی و از ا   اند مشغول   ی زبان فارس   ی ر ی مرکز به فراگ   ن ی در ا   آموز آزاد ی فارس   عنوان به و چه    ه ی چه در قالب بورس 
 است.   مده دانشگاه فراهم آ   ی برا   ی ارزآور   ی برا   ی خوب 

و پاسداشت زبان    ی مراسم روز بزرگداشت فردوس  ی برگزار  ی اصل   ی متول   باً ی تقر  شاهنامه و   ی فردوس  ی قطب علم   
و    ی شناسان داخل ی از فردوس   ی ر ی مجموعه و خلاصه مقاله گروه کث   ها ده بوده و توانسته است علاوه بر انتشار    ی فارس 

 کند.   برقرار داخل و خارد از کشور    ی مراکز علم   ا ب   ی ع ی ارتباب وس   رهگذر   ن ی و از هم   فرابخواند را به مشهد    ی خارج 

ماسا   اض ی ف   اکبر ی عل ای بر عهده داشته است: دکتر  دانشکده هم نقش عمده   ت ی ر ی در مد   ی فارس  ات ی ادب  گروه 
  ی احمدعل دانشکده را بر عهده داشت. پا از او دکتر    است ی سال ر   9  عملاً و معقول و منقول،    ات ی ادب   ۀ دو دانشکد 

زاده، دکتر رادمرد و دکتر  دکتر محمد ،  ی رکن دکتر  ،  ی و بعد از انقلاب، دکتر فاطم   ی ن ی دکتر جلال مت ،  یی بخارا   یی رجا 
 اند. دانشکده خدمت کرده   ا ی سال در سمت رئ   ن ی هرکدام چند   ی همه از گروه فارس   ی تقو 

ز   ۀ کتابخان   ی شورا  انقلاب عملًا  از  قبل  با هدا   ر ی دانشکده  بود و    شه ی هم   ی وسف ی دکتر    ت ی و درا   ت ی نفوذ گروه 
  ی دار ی کتابخانه خر   ی مختلف برا   ی ها گروه مهم مرتبط با    ات ی نشر   ز ی و ن   ی و خارج   ی آثار منتشر شده داخل   ن ی دتر ی جد 
  یی شد نقش بسزا می   ی دار ی که خر   یی ها کتاب   ع کتابخانه و نو   ی مش خط   ن یی شد. بعد از انقلاب هم گروه در تع می 

 داشت. 

های  دوره  ا ی بود که به اخذ مجوز تأس   ی گروه  ن ی بعد از دانشگاه تهران اول  ی دانشگاه فردوس   ی فارس   ات ی ادب  گروه 
دانشجو    ی دکتر   ۀ در دور   1355و از مهر    سانا ی ل فوق   ۀ در دور   1349موفق شد از بهمن    آمد و   نائل و دکتری    سانا ی ل فوق 
 کشور کند. های  اه در دانشگ   ا ی تدر   ۀ روان   ی شاخص   لان ی التحص فارغ و    رد ی بپذ 
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شود،  شماره آن چاپ می   ن ی و هفتم   ست ی و ب   ست ی مطالب در دو   ن ی (، که ا ی فعل   ن ی نو   ی جستارها )   دانشکده   ۀ مجل 
  ن ی هشتاد از کنار آن چند   ۀ ده   شد و در   ی انداز راه   ی و   ۀ و با مقدم   یی رجا   ی دکتر احمدعل   است ی در زمان ر   1344در سال  

بر    ی فارس   ات ی اشراف گروه زبان و ادب   و همواره دانشکده متولد شد    ی آموزش   ی ها گروه   ر ی سا   ی برا   گر ی د   ی تخصص   ۀ مجل 
  منزلت وجاهت و    شه ی هم   - رد ی پذ مقاله می   ی تخصص   صورت به بود و چه اکنون که    ی که عموم   ی چه زمان   - مجله   ن ی ا 

  ی برتر دانشگاه   ۀ مجل   ر ی تقد نژاد لوح    ی دکتر رضا انزاب   ی ر ی سردب   ۀ مجله توانسته است در دور   ن ی کرده است. ا   ن ی آن را تضم 
 کند.   افت ی را در 

مدرس    ت ی تهران و ترب   ی ها دانشگاه مشهد و    لان ی التحص فارغ از    چند تن بعد از انقلاب    ی فارس   ات ی زبان و ادب   گروه 
از اهواز،    ار ی کام   ان ی د ی وح ز،  ی نژاد از تبر   ی )انزاب   ها دانشگاه   گر ی های شاخص از د از چهره   ی را جذب کرد و با انتقال برخ 

با داشتن پنج    ی گروه آموزش   ن ی ( ا 1404)زمستان    اکنون هم .  اد ود ادامه د خ   ت ی از تهران( به فعال   ی رودمعجن   ی فتوح 
زبان    ی آموزش   ی ها گروه   ن ی تر شاخص از    ی ک ی   عنوان به مدرس مدعو    ی اد ی و تعداد ز   ار ی چهار استاد ار،  ی استاد، پنج دانش 

 کشور به کار آموزش و پژوهش اشتغال دارد.   ی فارس   ات ی و ادب 

و    ی ن ج رودمع   ی محمود فتوح ،  ی رواق   ی عل ،  ی وسف ی   ن ی )غلامحس   گروه   ن ی ا   لان ی التحص فارغ   ا ی تن از استادان    چهار 
 اند. شده   رفته ی پذ   فرهنگستان   ت ی ( تا کنون به عضو ی احق ی محمدجعفر  

  ها آن و اغلب    ده ی ان ذر گ   ی گروه آموزش   ن ی خود را در ا   ی ل ی تمام مقاطع تحص   ا ی   ک ی که    ی بنام   لان ی التحص فارغ   از 
،  ی عت ی شر   ی توان نام برد: دکتر عل چند را می   ی نمونه تن   ی هستند برا   ی و آموزش   ی در کشور منشأ خدمات علم   اکنون هم 

راشد محصل،    محمدرضا راشد محصل، دکتر    ی محمدتق دکتر  ،  ی رواق   ی دکتر عل ،  ی کدکن   ی ع ی شف   محمدرضا دکتر  
ابراه  اشرف ،  ی صر ی ق   م ی دکتر    ز ی پرو ،  ی محمد مختار ار،  ی کام   ان ی د ی دکتر وح ،  ی ن ی جو   زالله ی دکتر عز   زاده، دکتر رضا 

  رضا ی دکتر عل ان، ی طالب  یی ح ی دکتر ،  ی زاده، دکتر محمدرضا صرف ن ی غلامحس  ن ی خرسند، رضا دانشور، دکتر غلامحس 
دکتر  ،  ی زرقان   ی مهد   د ی دکتر س غ،  ی ت جهان   ل ی خل   م ی دکتر مر روز،  ی دکتر غلامرضا پ ،  ی آباد   ن دکتر محمود حس ،  ی مظفر 

 . ی احق ی محمدجعفر  

گروه زبان و  مدخلی به »   فرهنگستان   ی فارس   و ادب زبان    ۀ دانشنام سبب شده که  ادبیات مشهد  گروه    ی برجستگ 
 (. دانشنامۀ زبان و ادب فارسی   ل ی ذ مشهد« اختصاص دهد )   ی دانشگاه فردوس   ی فارس   ات ی ادب 

 . 
 



 

 

 مهدی محبتی  /تسن   سترگ گاهیپا

 ت سنَّ   سترگ گاهیپا

 ی محبت یمهد
 زنجان  دانشگاه استاد

-   ن ی بعد دو سه قرن آغاز   ژه ی و به   را_   ی و خراسان دورۀ اسلام   م ی بکش   رون ی ب   فرضاً ،  خ ی چند سر از چنبر تار   ی ا اگر لحظه 
ب   ز دور ا  ها و  ؛ از رشادت م ی ن ی ب ی م   ب ی خاک غر   ن ی در ا   ب ی عج   با جالب و   یی ها منظره منظر و  ؛  م ی نگاه کن   رون ی و 

  ی و شاعران   ران ی گرفته تا ناموران و آزادگان و عالمان و حاکمان و دب   روزگار های  ی ها و انواع باز ها و نحله ها و فرقه ی ار ی ع 
جان    برادر » :  ی جهت به قول آن شاهزاده رند قاجار   ن ی هم   و به است    ی کاف   ی فخر عالم   ی برا   ها آن تن از    ک ی که گاه  

 من الوجوه!   وجه چ ی ه به و    ابداً و    اصلاً ؛  نجا ی سخن گفتن نه در آن و نه در باب آن نه آسان است ا   و   « نجا ی خراسان است ا 
  ی پنجره، منظر   ک ی و از    م ی از خراسان سخن بگو   خواهم ی در خراسانم و م گاه، ی و جا  ی بزرگ   ن ی اما با علم به ا   من 

ا  در  که  خواهندگانش    ی برا ام  ده ی د   ب ی عجا   م ی اقل   ن ی را  و  داور   چ ی ه   آنکه ی ب   م ی بازگو دلدادگان  و    ار ی مع   ی نگاه 
 داشته باشم!   ی ا گذارانه ارزش 

ها و به خاک  بر باد رفتن و تاراد   ها و و خوردن   ها ها و بردن تاراد   ی که از پ   ران ی ا   ن ی امروز   ۀ نقش   ن ی به هم   ی نگاه   در 
ا   تاً ی نها   ...   ها و ها و ماندن ها و کشتن ها و گرفتن و آمدن   های با دلدادگان و جانبازان افتادن  سان  گربه   ن ی به شکل 
  ی دم و انتها   را   و خراسان  نم ی ب ی خاک م   ن ی س و آغاز ا أ را ر   جان ی ، آذربا شه نقش و نق  ن ی ؛ در هم در آمده است   ن ی امروز 

  خ ی دالان تار   ن ی دورتر  از   . سازد ی من نمودار م   ی و آشنا برا  ب ی با غر   ی ا استعاره   ل ی شکل و شما  ن ی نقشه با هم  ن ی آن! ا 
 ! ی فارس   ات ی گروه زبان و ادب   ن ی و هم   ات ی ادب   ۀ دانشکد   ن ی و هم   جا ن ی هم الآن و    ن ی قرن و هم   ن ی تا هم   ی اسلام   ۀ دور 

 نقشه بوده است و هست؟   ی جا   ن ی است که چرا خراسان همواره در هم   ن ی در نگاه من ا   ب ی آن استعاره غر   و 
است که در کنار    ی ا راهه ی ب   ا ی و بدعت بر خلاف آن نوراه    ند ی گو ی شده را م   ده ی در لغت عرب جاده هموار کوب   سنت 

 ! ی تر جاده خاک ی امروز   ر ی و به تعب   ی انحراف   ۀ کژاه   و   راهه ی ب   شود ی و م   شود ی از کنار سنت جدا م   ا ی 
 سترگ سنت!   پاسدار   جاست؟   ن ی هم   شه ی جاست که چرا خراسان همواره و هم ن ی هم   قاً ی دق پرسش من    و 
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آغاز دور   از  ا   ۀ همان  قرن   ی ران ی رنسانا  امروز بزرگ در  تا  و چهارم،  از خراسان    ن ی تر های سوم  مدافعان سنت 
 الا نادراً!   ی اسلام   - ی ران ی های ا و چه سنت   ی های اسلام باشد و چه سنت   ی ران ی های ا چه دفاع از سنت   زند ی خ ی برم 

  ی خراسان   ی همگ   باً ی تقر سردمدارانش    -   ان ی ران ی در قلب رنسانا ا   - ی  ران ی های کهن ا سنت   اء ی و اح   ی ن ی متن بازآفر   در 
و    نامه گشتاسب در    خصوص به و    د ی د   یی سرا شاهنامه   م ی نهضت عظ   در   توان ی و شکوه آن را م   ی هستند که اود تجل 

 . ی فردوس   ۀ شاهنام الاخص در    ی و عل   نامه گرشاسب 
کشف و   ی هم دارد برا  ی ر یگ د  ار ی بس   ی است که در همان قرن سرها و پرها   ان ی جر  ن ی پر ا   ک ی سر و   ک ی فقط   ن ی ا 

  ی از هر دو   ی دار جانب ها، و در بازه   ن ی درست در هم   ؛ و و والا   ل ی های اص کهن به سنت   ران ی شناخت و بازگشت به ا 
گذشت    چ ی ه ی ب و گاه    ی های اسلام حفظ سنت   ی برا   گذارند ی م   ه ی هستند که از جان ما   ی تر سرسخت   ان ی خراسان   نها ی ا 

  عت ی کند و در پاسداشت سنت و شر هم رحم نمی  ی فردوس ۀ  بر جناز   ی ابوالقاسم نام   خ ی ش  مثلاً که   چنان ی؛  و بخشش 
ة  تر، حج پا   ی و همکنار اوست! و چند   هم روزگار و    ی ؛ او که همشهر دهد نمی   ن ی دفن او را در گورستان مسلم   ۀ اجاز 

  ن ی اسلام و مسلم   ۀ ض ی مغفول سعادت و دفاع از سنت و ب   ی ا ی م ی و رساندن مردم به ک   ن ی علوم د   ی ا ی اح   ی پ   در   ی الاسلام 
چون نوروز و مهرگان    ی پاک گردد و رسوم   ن ی مامن   نه ی مد   وار ی از در و د   د ی که همه رسوم گبرکان با   دهد ی فرمان م   صراحتاً 

 شود!   ده ی به کل جمع و برچ 
 ! ان ی جو خواهان و مشروعه و مشروطه   رسد ی نو م   روزگاران تا روز و    د ی آ ی و کش م   د ی آ ی خط ممتد همچنان م   ن ی و ا 

از سر،   و  م   ی ا مراغه   ن ی العابد ن ی ز گربه همچنان هست  در  طالبوف  اد   د ی آ ی و  انتها  از  اد   ی شاور ی پ   ب ی و    ب ی و 
  ی سو بهار و مدرس رضو   ن ی ا   از ؛  ها و رفعت   ی زاده و کسرو ی آن سو تق   از   ! ات ی ادب   ۀ بعد معاصرتر و دانشکد   ؛ و ی شابور ی ن 

 دارد.   ی " دراز رشته" سر وته    ن ی که ا   م ی بگذر   و فروزانفرها! 
روزگاران    ی در پهنه فرهنگ   باً ی تقر   ست ی ن   ات ی ادب   ۀ و حوز   طه ی سترگ، فقط در ح   ی خواه سنت   رت ی رگ و غ   ن ی ا   و 

دعوت به "بازگشت به    ی نوع به بلند دهه پنجاه که هرکدام   ی چنان که نمونه را سه صدا   د ی نما ی عام رخ م  طور به معاصر  
 ! ی احمد کاف   خ ی و ش   ی عت ی و شر   ی مطهر :  اند ی خراسان هر سه    کنند ی " و امثال آن م ش ی خو   شتن ی " و "خو ش ی خو 

  ی عت ی شر ،  ک ی و ست ی ب در آستانه قرن    خواست ی که م   ی م ی ؛ حک است   اردان ی بس   ی تر آن خراسان ب ی از همه غر   و 
قلم زد و قدم    " ک ی "مکتب تفک   فضائل و اوصاف   در   از همه   ش ی و پ   ش ی و ب   ندازد ی جا ب   ران ی را در ا   ی صاف   ی خالص و سنت 

است و    ی خراسان   ک ی سردمدارش  ،  ی غات ی و تبل   ی حکومت   م ی عظ   ۀ هم با پشتوان   ی تمدن اسلام   ی ا ی به اح   دعوت   . برداشت 
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از    ک ی   چ ی ه   باً ی تقر که    ی م ی است و تنها اقل   ران ی شهر ا   ن ی تر ی سنت   ظاهر به امروز هم    ن ی مشهد در هم   ؛ و گرها ی ها و د گر ی د 
 ...   توانند داشت نمی   یی مدرن در آن جا   شگام ی مظاهر پ 

  ن ی دانشکده هم از روز آغاز بلندتر  ن ی ا  در  آن!  ی فارس  ات ی مشهد و گروه زبان و ادب  ات ی ادب  ۀ به دانشکد  م ی رس ی م  و 
از آن    یی دو صدا   ا ی دو رگه    ی رجال   که آن   ت ی نها   بوده است و انگار هنوز هم هست.   یی گرا صدا از آن سنت و سنت 

ها استاد  یی ها و دو صدا دو رگه  ن ی ا   اود  ها داشته باشند. ده ی هم به فردا و نوها و نورس   ی و در کنار سنت نگاه  زند ی برخ 
  چراکه ؛  دانشکده دانست   ن ی ا   ده ی اگر او را فرزند و بال   ی کدکن   ی ع ی و دکتر شف   ی احق ی دکتر  بود و    ی وسف ی   ن ی دکتر غلامحس 

خود را در    ی ؛ جز دورۀ کارشناس آن   ی فارس   ات ی دانشکده و گروه زبان و ادب   ن ی به ا   ی و محبت قلب   ی دلدادگ   رغم ی او عل 
اند و درختان  سنت جدا نگشته   ۀ هرگز از سلط   ما ی به نو و ن   ی دلدادگ   ن ی چون اخوان هم در ع   ی شاعران   است.   نبوده   نجا ی ا 

 اند. خراسان و تهران نهاده   ان ی م   ی ا باغ و روضه   های جان خود را در و گل 
  دهد ی م   ی ار ی که ذهنم    یی اند اما تا جا آن کم نبوده   ی دانشکده و گروه زبان و ادب فارس   ن ی نامور در ا   استادان 

 اند. نبوده م،  دان ی تا آنجا که من م   یی بلند نوگرا   ی صدا   کدام چ ی ه 
  ران ی ا   ان ی دانشگاه   ان ی در م   یی گرا دژ سنت  ن ی در متن و بطن فرهنگ ما استوارتر   ی دانشگاه فردوس   ات ی ادب  ۀ دانشکد 

هنر   گر ی های د از شاخه  ک ی   چ ی دانشکده ه   ن ی که هنوز جز هم  ی تواند بود در شهر نمی  ب ی غر  ی امر   ن ی ا   ؛ و بوده است 
 . ابند ی ب   ی دانشگاه   ی گاه ی اند پا نتوانسته 
  ؛ دانم ی گروه و دانشکده و دانشگاه م   ن ی ام اما خود را فرزند هم شده   ی گر ی د   ار ی و د هاست ساکن شهر  سال   اگرچه   من 

ام و بدان  گذرانده   جا ن ی هم در    هر دو دوره   شاگرداول   عنوان به ارشدم را با افتخار و    ی و کارشناس   ی کارشناس   ۀ دور   چراکه 
های  تر به راه ش ی ب   ی آن کم   ات ی ما و دانشگاه و دانشکده و گروه زبان و ادب   اسان که خر   ده ی اما به گمانم زمان آن رس   بالم ی م 

تَرش در آن قدم بگذارند  نسل نوتر و نوخواه و نوجوان   ژه ی و به   آورانش نام و بزرگان و    شند ی ند ی تر هم ب های نرفته نوتر و جاده 
  شود تا بماند   ده ی و پسند   ده ی و د   خوانده   بماند.   تر م ی تر و قو ی قو   سنت سترگ نو گردد و   ن ی و در وصف آن قلم بردارند تا ا 

 ! اند برداشته قدم گذاشته و قلم    دهد ی همه قرائن و شواهد نشان م   که 
سنت کهن، بو    ن ی تا از بطن و متن ا ام  ده ی آن کوش   م ی در بسط و تحک     توان خود   اندازه به و  ام  ده ی راه را برگز   ن ی ا   ز ی ن   من 
و از    ند ی بنش   ی جان   ان ی در م   ا ی   ی ؛ باشد که بر سر  زبان را روشن و شادان سازد   ی ان ی امروز   دگان ی و د   ها دل و    د ی برآ   ی که نوزاد 

 الا وسعها.   نفساً الله    کلف ی   ولا   درخت!   ار ی بس   غ با   ن ی ا   و شاخسار   و بار دست نرود برگ  
روز و روزگار  ،  و اکنون  دانشگاه و دانشکده، دادند هر چه داشتند و کاشتند آنچه توانستند!  ن ی و دلدادگان ا  روشنان 
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  ی و زبان آن، دژ بسازند و هم مشعل   شه ی با اند   کنند و   ی بزرگ، نگهبان   راث ی که هم از آن سنت سترگ و م   نوترها است 
فردا از امروز بهتر    خ ی که تار   د ی امروز، استادان در راه برافرازند شا   ان ی و دانشجو   زان ی نسل گر   ی بلند، فرا رو   ی ت ی روشن و را 

 نوشته گردد. 
 1404ماه    آبان 

 ی محبت   ی مهد   تهران 



 

 

 مهدی جامی /اتی ادب  ۀبه دانشکد نی د یادا

 ادبیات ۀ به دانشکد نید یادا

 یجام یمهد
 

  د ی س را    رستانمان ی دب نظرم بود. ما هم اسم    ش ی پ   شه ی شد و هم   زتر ی عز   م ی برا   ی عت ی دکتر شر   ز ی آن نام عز   با دانشکدۀ ادبیات  
داشتم. خاصه    وآمد رفت   اد ی ا ز راه دکتر سال انقلاب دور و بر سه .  ی عت ی شر   اد ی . باز هم به  م ی گذاشته بود   ی اسدآباد   جمال 

  اد ی آذر را به    شانزده   یی تظاهرات. تظاهرات دانشجو   ر ی امام بود و مس   ی تابفروش بالاتر بود. بعد هم ک   ی ما کم   ۀ که مدرس 
  ی ا تا مشهد بودم هر وقت بهانه   ی تهران. ول   رفتم ی م   د ی با  گر ی دانشجو شدم د   ی من هنوز دانشجو نبودم. وقت   ؛ و آورم ی م 

و    ی اس ی س   ی ها کتاب بود. کتاب   ز ی مجاور م   ی ها دانشکده   گر ی د   ا ی در دانشکده    ی . گاه زدم ی به دانشکده م   ی بود سر 
ا به بعد مثل کعبه دورتادور چرخ  راه دکتر سه . از  شد ی نم   دا ی پ   گر ی د   ی که جا   یی ها رنگارنگ. کتاب   ی ها از گروه   ی دت ی عق 

  ازمند ی ن  د ی مغموم سع   ۀ . هنوز چهر م ی د ی کش ی دانشکده سرک م   ۀ کاف  ا ی  ا ی هم به تر  ی چند از دوستان. گاه  ی با تن  م ی زد ی م 
. بعدها هر  دم ی دانشکده د   ی ا ی ترور شده بود و من او را در تر   ی که استاد مطهر   ی ادم هست روز در ی ام  خوان فلسفه   ق ی رف 

  ی من فرصت   ؛ و مشهد   سانا ی ل فوق به آزمون    د ی بود و بود تا رس   ؛ و آمدم ی تابستانه به مشهد م   ی فراغت   ا ی بود    ی وقت نوروز 
  ی ا زود نامه  ی ل ی خ   ی ! ول ها ی چه شاد   ؛ و اول شدم   ر دوباره بتوانم به شهر خودم برگردم. در آزمون نف   د ی بودم که شا  افته ی 

. لباس  ی سرباز   ی بلافاصله رفتم برا   باً ی تقر   ی . ول دانم ی نداشتم نم   ا ی ! داشتم  د ی ندار   ت ی ورود اولو   ی که شما برا   د ی رس 
  وت که به آن نامه کرده بودم موجب شد دع   ی اعتراض   انه ی م   ن ی . ا دم ی د ی دوره م   راز ی در ش   ی در تهران و مدت   ی . مدت دم ی پوش 

 بعد.   ی سال   ک ی مصاحبه در وزارتخانه.    ی شوم برا 
افسر   ک ی  لباس  با  عصر  م   فه ی وظ   ی روز  خدمت  مرکز  دژبان  در  حالا  وزارتخانه.  شدم  کردم ی رفتم  که  وارد   .

بود با تعجب گفت شما    تر بزرگ از من    ی است و ده سال   ی شناس جامعه   ۀ کرد ل ی تحص گر که بعد معلوم شد  مصاحبه 
  ی مشکل   کنم ی گفتگو گفت فکر نم   ی ساعت سه خدمت رفته باشم. بعد از    کرد ی ! تصور نم ی گفتم آر  د؟ ی ا خدمت رفته 

. چرا؟  روم ی م   ی بود. گفتم با اجازه شما ترم بعد   1367سر کلاس. سال    د ی برو   د ی توان ی م   ماه بهمن   ن ی از هم   د ی داشته باش 
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من    ؛ و کار نظرتان عوض شد   ۀ ان ی م   د ی سر کلاس. شا   روم ی . بعد م رم ی خدمتم را تمام کنم. پاسپورتم را بگ   د ی گفتم با 
ادامه تحص   خواهم ی م  به دانشگاه   ل ی اگر  بتوانم  ا   ا ی در اروپا    ی در وطن ممکن نشد  است که    ن ی کانادا بروم. نظرم 
  ی را برا   ی فرصت   چ ی بودم ادامه دادم و ه   ران ی تا چند سال بعد هم که هنوز ا   ی هررو به که    ی بخوانم. کار   ی شناس ران ی ا 

 بود.   ی گر ی د   ز ی از دست ندادم. گرچه سرنوشت چ   رش ی پذ   افت ی در 
بود.    ات ی ادب   ۀ دانشکد  با    زش ی چ همه مثل خانه من  پ   ی احق ی دکتر  آشنا بود.  بودم. زمان   ش ی از  بن   ی آشنا  به    اد ی که 

  اد ی از معاونان بن   - رحمت کناد   ش ی که خدا -  ی بزرگم جناب پورمراد  یی داشتم. دا   وآمد رفت آستان قدس    ی ها پژوهش 
هم    کبار ی بودند.    اد ی مترجمان بن   ی خ ی و ش   ر ی مثل آژ   ا دو تن از رفق   ک ی ای داشت.  آنجا حجره   ی هرو   ل ی بود. استاد ما 

ها و  کتاب   دن ی د  ۀ داشت و من هم تشن  ی خوب   ی ل ی . کتابخانه خ گر ی د   ی ها ی ل ی خ   ؛ و دم ی د  جا همان افشار را   رد ی استاد ا 
ن   ران ی ا   ی ها است فهرست ترجمه   ادم ی ها.  فهرست    ی رفته بود و تنها نسخه کاغذ   وتر ی کامپ   ی تازه رو   60  ۀ ده   ۀ م ی تا 

فلان    ا ی که آ   زدم ی مرتب به آنجا سر م   د ی بود و با   جا همان شده بود    نت ی های بزرگ پر صفحه   ی رو   وتر ی فهرست که از کامپ 
فکر معاصر را   خ ی داشتم تار  ال ی ترجمه شده است. خ   یی ها چه کتاب  سنده ی از فلان نو   ا ی ندارد   ا ی دارد   ی ا کتاب ترجمه 

 . ی نج س کتاب   ی . نوع سم ی هر دوره بنو   ی ها ترجمه   ر ی تأث بر اساس  
مشهد    ی . وقت کردم ی کار م   ی بزرگ اسلام   المعارف رة ی دا محل کار من هم بود. در تهران که بودم در    ات ی ادب   ۀ دانشکد 

دعوت کنم و نوشتن    ی از من خواسته بود استادان مشهد را به همکار  - حفظ کناد   ش ی که خدا -   ی بجنورد  ی آمدم آقا 
  ا ی   د ی رس ی از تهران م   ی ا بسته   د ی هر سفارش با   ی برا   ؛ و هم سفارش بد   ها آن را به    المعارف رة ی دا   ۀ موردعلاق مطالب    ی برخ 

مقالات و سرعت مراجعات    دقت به بود و    ج ی را   المعارف رة ی دا که در    ی در آن بود. روش   ه ی منابع اول   راکا ی که ز   آوردم ی م 
  رم که در خانه ماد   ی آشنا شود. در مجلا شام   سندگان ی به مشهد آمد تا با نو   شان ی هم خود ا   بار   ک ی .  کرد ی کمک م 

 زبده در کنار استادان نامدار.   ان ی جمع بودند. دانشجو   ی نفر ده از    شتر ی برگزار شد، ب 
غور در    ، ک ی هر    ی و برا   نوشتم ی م   ی جستار   د ی با   ی اتمام هر درس   ی مرا غرق خود ساخته بود. برا دانشکدۀ ادبیات  
به لطف    -   کرد ی نشر م   ی احق ی دکتر  که    ی ا مجله   -   کتاب پاژ از آن جستارها را در    ی بود. شمار   از ی آن موضوع و آن متن ن 

.  م ی کرد ی خاوران را منتشر م   ۀ با دوستان مجل   زمان هم .  شه ی اند   هان ی ک   ا ی   پژوهش   ۀ ن ی آ را هم در    ی منتشر کردم. برخ   شان ی ا 
او در مشهد    ی از جهان گذشت از مراسم خاکسپار   ی وسف ی دکتر  ی . چنانکه وقت نوشتم ی . گزارش م نوشتم ی سرمقاله م 

غرق شدن در    ام ی ا   ن ی تر خوش   ؛ و گزارش نوشتم   ی و نظام   ی فردوس   ی ها از کنگره   ز ی در سفر به تهران و تبر   ا ی نوشتم.  
  ی متن ادب   ک ی   ی هق ی ب   خ ی تار   ی پاسخ بدهم که به چه اعتبار   ساال   ن ی بود تا بتوانم به ا   ی هق ی ب   خ ی تار   ی سرتاسر   ندن خوا 
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که از ادب و    یی ها که گفته و حکمت   ی معلم من بوده است و در هر چه نوشته و هر سخن   ی هق ی است. از آن زمان ب 
و چاپ انتشارات دانشگاه    اض ی استاد ف   ک ی تصح و قطور    ی جلد ک ی   ی هق ی گذاشته است. آن ب   ادگار ی به    م ی قد   است ی س 

 من است.   ی ها ترین کتاب مشهد از محبوب 
در فلسفه و    ی؛ . در نقد ادب کردم ی دنبال م   د ی که با   آمده ی به ذهنم م   ده ی ها فکر و ا ده   د ی گو ی من م   ی ها ادداشت ی   دفتر 

و   ا ی و تدر   ق ی در روش تحق  ؛ ی شناس قرآن در  ؛ معاصر  ات ی در ادب  ؛ ات ی ادب   خ ی در تار  ؛ ی شناس سبک در    ؛ ات ی ادب  ه ی نظر 
  ی کتاب   کنم ی سنت و بدعت که دنبال م   ۀ د ی ا   افتم ی دانشکده در   ه که در کتابخان   ی . روز ی و کتابشناس   ی فرنگ   ی منبع شناس 

  ۀ رسال   ار ی قرار بود دست   ی ادب   ی ها ه ی سرانجام نظر   ها ده ی آن ا   ان ی ! و از م افتم ی   ی نام در فرنگستان دارد چه بهجت   ن ی به هم 
مستقل از آموزش    ی باز کنم و نشان دهم که چرا آموزش زبان امر   ات ی از آموزش ادب   ی من شود تا گره   سانا ی ل فوق 

فلسفه و    ۀ در مدرسه با مشکلات فراوان همراه خواهد بود. رابط   ی گره گشوده نشود آموزش فارس   ن ی است و تا ا   ات ی ادب 
  سته ی شا   ی احق ی استاد    ت ی ام باز به حما . رساله افت ی و بعدها البته گسترش    شد ی م   ده ی ها تازه داشت پژوه سال آن    ات ی ادب 
 شناخته شد.   ی وسف ی دکتر    ۀ ز ی جا   افت ی در 

  ات ی ادب   خ ی هم مشغول نوشتن تار   ی احق ی بود که مرا به خود جلب کرد. در آن دوره استاد    ات ی ادب   خ ی تار   ن ی ا   ج ی تدر به 
. قصد کرده  رساند ی م  ی ار ی   ات ی ادب  خ ی تار  ی بند طبقه   وه ی شاگرد و استاد به فهم من و ش   ی بود. گفتگوها   رستان ی دب  ی برا 

کارها در دانشکدۀ ادبیات فراهم شد.    ن ی ا   ۀ از اسلام تا حافظ. مقدمات هم   ش ی از پ   سم ی بنو   ات ی ادب   خ ی دوره تار   ک ی بودم  
  ؛ و ی : ادب پهلوان د ی رس   ان ی در لندن بود که سرانجام به پا   ی بعدها که به دانشگاه کردستان رفتم جلد اول کار را نوشتم ول 

در   ی شعر فارس   نصدساله پا  خ ی خود را درباره تار  ی اساس   ۀ اما مقال ؛  باشد که به آن بازگردم  ی عمر   ی کار ماند تا ک   ی باق 
به چه معناست    ی از سرآمدان شعر فارس   ک ی در مشهد نوشتم و باز در پاژ نشر کردم تا نشان دهم ظهور هر    ام ی همان ا 

کم    ک ی ام به ادب کلاس علاقه   نکه ی آخر بدون ا   ی ها سال   ن ی اما در ا ؛  م ی اب ی ی که در او م   افته ی را    ی ت ی و چرا حافظ آن جامع 
نوشتم    ی ران ی ا   ت ی هو   ۀ کنم. آنچه دربار   یی گشا چهره   ران ی فرهنگ ا   ر ی اخ   ۀ سال ست ی دو بوده که از تحولات    ن ی شود، تلاشم ا 
است:   ن ی چن هم فکر و فرهنگ معاصر نوشتم   ی ا ی و اول  ا ی اوص  ی آن در معرف  ی دوره است و آنچه در پ   ن ی متمرکز بر هم 

  ی ران ی ا   ت ی که به هو   ی بنا به خدمت   ام ده کر   ی را معرف   ر ی ساله اخ   150چهره از    170معاصر که در آن    ی ا ی الاول   ة تذکر 
  یی ها مثل با کاروان حله و برگ   ی را هم شروع کنم. کار   ک ی ادب کلاس   خ ی تار   نکه ی ا   ی باشد برا   ی مدل   د ی شا   ن ی اند. ا کرده 

 . اگر عمر وفا کند. وسته ی مقالات پ   صورت به   ی در آغوش باد ول 
و    ی اموز ی که ب   ی رو ی گذر است. آغازگاه است. م   ۀ . دانشکده خان ک ی البته همچنان نزد   ؛ و شدم از دانشکده   دور 
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.  ر ی دوستان دانشکده بخ   اد ی .  ی دار   وند ی البته به آن اصل و آغازگاه پ   ی هر جا رفت   ؛ و ی کن   دا ی و راه خودت را پ   یی آ   رون ی ب 
  ی نقو   ب ی . نق کرد ی کمک م   ی حضورش در کتابخانه کل   ؛ و خالص   ی بود و مشهد   یی که عجب شاعر توانا   ی رضا افضل 
  ی بودند. فقط مهد   تر بزرگ دوستان از من    شتر ی نهبندان منتشر کرد. ب   ۀ دربار   ی کار   ام ی بود و همان ا   ی ک ی درجه که محقق  

  گر ی دو تن د   ک ی جمع و    ن ی هم ا   ی شب سرد زمستان   ک ی بود و حالا صاحب آثار است و استاد.    تر جوان بود که    ی محبت 
وجود داشت. خاصه    شه ی ! بگومگو هم کرد ی م   گرممان . شعر و ادب و بحث و جنجال و بگومگوها  ز ی شاند   م ی ود رفته ب 

و ما استاد درس. کلاس    ان ی بحث فراوان بود م   دان ی م   ان ی از آن م   ی ها! خاقان کلاس   ی تر در بعض خاصه   ؛ و در کلاس 
از کتاب داشت    ی برگزار شد. کوه   شان ی هم کلاس در خانه ا   کبار ی مقدم برعکا آرام بود. دوستانه و پدرانه.    ی دکتر علو 

ها دوچندان  ها که هنوز سفر نرفته بودم حسرت آن موقع   ؛ و رفته بود کتاب آورده بود   ی ! هر سفر خت ی ها برانگ که حسرت 
شود و هر    ی ا کتابخانه   گذاشت ی مهاجرت نم   وار ی کول   ی زندگ   ی را گشتم و کتاب جمع کردم ول   ا ی دن   م ی بود. تا بعد که ن 

 گرفته است.   م ی را برا   ی هر کتابخانه کاغذ   ی جا   تال ی ج ی روزها که کتابخانه د   ن ی ها پراکنده شد. تا ا کتاب   ار ب 
  ی زمستان  ی در دل شب   ی ! تازه کتاب نام گل سرخ را خوانده بود از اومبرتو اکو و در کلاس ر ی نژاد بخ   ی دکتر انزاب  اد ی 

  م ی شو ی م   ت ی ترب   طور ن ی ا .  م ی هست  طور ن ی هم همه  ها خوان ات ی داشت. ما ادب   م ی قد   ی . دلش هوا گفت ی ما از آن م   ی برا 
و دارم   افته ی  ی نگ ی کر ی پ   ی هق ی ب  خ ی تار   کردم ی رفتم فکر م  کستان ی ج به تا   بار اول   ی هست وقت  ادم ی . م ی بسپار  م ی که دل به قد 

 . م ی کن ی م   ی زندگ   م ی . ما با قد زنم ی در دل متن او قدم م 
موردش به    ک ی .  کند ی آموزش کار نم   ۀ کهن   ی ها ام آن روش هم در دانشکده بوده است که احساس کرده   یی ها زمان 

استاد    ی بود ول   ی ن ی کردن دفتر اول پرداختم. کار سنگ   ک ی درس به تمات   ی ق ی کار تحق   ی . برا گردد ی برم   ی کلاس مثنو 
  ی کنم. عجله داشت نشان دهد که کار مهم   ل ی تبد   ی ا شده را به مقاله استخراد   ی ها و نخواست اجازه دهد برگه   د ی نپسند 
  ی س ی نداشت. انگل   ی سود   چ ی ه   ی س ی به انگل   دمنه   له ی کل ماجراها رفت. خواندن    ی س ی در درس زبان انگل   ا ی .  ی ا نکرده 

هم آن مشکل    نجا ی . ا م ی و بخوان   م ی را بهتر بشناس   ی س ی و زبان معاصر انگل   ی منابع فرنگ   کرد ی به ما کمک م   د ی خواندن با 
 وجود داشت.   ی آموز ادب و    ی آموز زبان   ی ختگ ی آم 

داشت پوست    ی آوانگارد بودند. شعر فارس   ار ی بس   ی که برخ   شد ی برگزار م   ی ادب   ی ها در همان دانشکده مجلا   اما 
  ج ی را   گر ی از طرف د   ی اکوفسک ی و خواندن ما   طرف ک ی از   ی و سپهر   دل ی است که خواندن ب   ادم ی خوب    ؛ و انداخت ی م 

به    یی ها . گرچه ترجمه دم ی و بلافاصله خر   افتم ی را در همان مشهد    ی اکوفسک ی ما   ی کارها   ی س ی شده بود. من نسخه انگل 
  ی س ی انگل   ۀ رشت   ی که دانشجو   دم ی شن   ی از جوان   ی ب ی عج   ی مجالا بود که شعرها   ن ی از هم   ی ک ی در    ؛ و هم داشت   ی فارس 
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ها بعد او را در لندن  اما سال ؛ نبود  ی دواندن دوست   شه ی ر  ی برا  ی . فرصت م ی گذرا با هم آشنا شد  ی ل ی . خ ز ی آب  رضا ی بود. عل 
 را هم از دانشکده دارم.   ن ی . ا م ی شد   ق ی با هم رف   گر ی د   ؛ و اش را بخواند ! آمده بود دکتری افتم ی 

  ا ی   ی وستگ ی پ   ر ی داشتند. من ذهنم سخت درگ   ی به دانشکده آمده بودند و مجلا سخنران   کوب ن ی زر هم استاد    کبار ی 
؛  ها ی دچار گسستگ   ا ی   نند ی ب ی م   وسته ی ما را پ   خ ی تار   ا ی کردم آ   ساال   شان ی بود. مجلا که تمام شد از ا   ران ی ا   خ ی تار   ی گسستگ 

که   افتم ی در   تاً ی نها تا   افت ی ام ادامه  ی ذهن   ی ها گرفتار تا سال   ی ول  دم ی داشت. سخن استاد را شن   ی وستگ ی به پ  ی رأ   شان ی ا   و 
 . دم ی رس ی بود م   ده ی که او رس   ی تا به مقصد   رفتم ی راه را م   د ی سخن استاد درست است. با 

  دم ی . پرس سانا ی ل فوق  ان ی داشتند با ما دانشجو  ی خصوص  ی ا آمده بودند. جلسه  ی د ی استاد شه   گر ی د  ی مجلس  در 
ها از ذهنم خارد نشد. گفتند که  بود و تا سال   ق ی دق   شان ی پاسخ ا   ؛ و نشده است   ی توجه   ی شناس شه ی چرا در لغتنامه به ر 

دارد. چرا    از ی بزرگ ن   ن ی چن   ی که کار   ستند ی ن   ی قدر آن   ا ی .  م ی ندار   شناس شه ی کار را تعهد کند؟ ما ر   ن ی قرار است ا   ی چه کس 
مند بودم  علاقه  ی شناس به زبان و زبان  قدر آن نداشت؟ من خود   ی گسترش  تش ی اهم با همه    ی شناس شه ی چرا ر   م؟ ی نداشت 

اصطلاحات   ی برا  ی را هم با دوستم محمد عبدعل  ی ا نامه هم شرکت کردم. واژه   ی در آزمون رشته زبانشناس  کبار ی که 
داشت، فرهنگ بود،    ت ی تقدس داشت، اولو   ش ی ها برا هستم که واژه   ی . من هم دنباله نسل م ی کرد ی م   ن ی تدو   ی شناس زبان 
  ر ی از محمد حسن دوست ز   ی شناس شه ی ر در فرهنگستان منتشر شد در    ی ها بعد کتاب داشت. سال   ت ی و محور   ت ی مرکز 

  ی مرور و معرف   ش ی کردم و برا   اب ی بودم که آن را دست   ی کسان   ن ی نبودم از اول   ران ی من گرچه در ا   ؛ و ی نظر استاد سرکارات 
نسلان من به آن توجه داشت  از هم   ی که کمتر کس   پرداختم ی م   یی زها ی به چ   د ی عالم دور شدم. با   ن ی اما بعدها از ا ؛  نوشتم 

 از آن بود.   ی کمتر خبر   ش ی و در نسل پ 
  ی را از استادانم انور   ی برسم. معلم   ی به معلم   دم ی کوش ی ها م اما سال ؛  ندارم   ی توان معلم   گر ی د   کنم ی که نگاه م   امروز 

در دانشکده علوم  ل،  ی تحص   زمان هم   ی آموخته بودم. مدت   گران ی و د   ان ی و پورنامدار   ی احق ی و    ی کدکن   ی ع ی و جوانمرد و شف 
که به پراگ رفته بود در دانشکدۀ ادبیات علامه    ان ی دکتر عباد   تادم اس   ی هم به جا   ی کسال ی مشهد درس دادم. مدت    ی ت ی ترب 

م آنجا  س ی تدر   ی ها سال   ن ی به دانشگاه کردستان رفتم و بهتر   یی استاد سرور مولا   ی با معرف   تاً ی نها   ؛ و درس دادم   یی طباطبا 
  یی را در رسانه هم دنبال کردم. مستندها   ی س ی و جستارنو   ی سرانجام از رسانه سر در آوردم. خصلت معلم   ی گذشت. ول 
  ن ی د   ی و ادا   سم ی بنو   خواهم ی ام و فقط م روزها خود را از همه کار بازنشسته کرده   ن ی ا   ی . ول ون ی ز ی و تلو   و ی راد   ی ساختم برا 

دانشگاه    ات ی ادب   ۀ . به دانشکد یی . به دانشگاه علامه طباطبا معلم ت ی ترب ام. به دانشگاه  آموخته   شان ی که از ا   ها آن کنم به  
،  ان ی عباد ،  سا ی شم ی،  کدکن   ی ع ی شف ی،  اند. به انور از من داشته   ی بر گردن من دارند و انتظار   ی که حق   ی ن . به استادا ی فردوس 
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  ؛ و سوزد ی درس و بحثم. چراغم در آن خانه م   ی ها آن خانه   ۀ . هنوز در حلق ی احق ی   و   ان ی پورنامدار ،  دادبه ی،  صفو 
 که از آن خانه دور ماندم.   ن ی حسرتم ا   ن ی تر بزرگ 



 

 

 اصغر ارشادسرابیاستادی سختگیر با نظم فکری/ علی

 استادی سختگیر با نظم فکری 

 ارشاد سرابی اصغریعل
 

 وقفه ره سپردیم ما دشت زندگی را بی
 بسیار جوی و جر را راه اگر سپردیم 

 های خشک خود رالب
 عطشان به خانه بردیم
 رضا افضلی 

 
که به    ات ادبی   دانشکدۀ  از ! انداخت  من  جان   به   ها سال   آن  ۀ وچندسال ست ی ب بود که محمدجعفر   ی چه درد  دانم ی آه! نم 

از   ی فتگ ی و چنان با شور و ش   کرد ی و زبان باز م   نهاد ی م  زش ی و کتاب خود را بر سر م   ف ی ک آمد،  ی م   1قرآنی فرهنگنامۀ 
جاذبه  و  م   ی ها گفتار  دل   گفت ی استادانش  م ورخاسته که  اسپند    که ی طور به کرد،  ی ام  دلم چون  از  دود  حسرت،  از 

رد آن بوم و بر بگردم. به   م ی به پرواز درآ  خواست ی و دلم م   افتم ی ی م  یی دا ی ها شور و ش . در آن لحظه خاست ی برم  و به گ 
 :  ی روزکوه ی ف   ی ر ی قول ام 

 یست طلب در ره است دستم اگر باز ن  یپا
o   یساتحسارت پرواز هسات گر پر پرواز ن   

o 
و از عمر برخوردار شوم،    اموزم ی ب   ی ز ی علم آنان چ   گ ی ر مرا در دانشکده اندازد تا از مرده   خواست ی م   ی احق ی حمدجعفر  م 

 جا حاصل نتوانم کرد.   چ ی جو از ه   ک ی و    مانم ی پر و بالم خواهد سوخت و در مذلت و ادبار م   دانست ی اما نم 
و    خواندم ی به عشق آن دلداده درس م   یی کفا   ابان ی خ   ی ها چراغ   ر ی خوان ز از خروس   ش ی که پ   ها شب مه ی آه! چه ن 

 
)آزادی( مجاور ایوان طلا که روانشاد دکتر احمدعلی رجایی   های طبقهٔ فوقانی جنوب صحن نونامۀ قرآنی واقع در حجره سازمان فرهنگ  .1

تأسیا کرد و در سال    1348های مترجم در سال  های فارسی قرآنبخارایی آن را به منظور جمع آوری معادل تعطیل شد.   1348ش 
ای از یاران قدیم، پا از انقلاب، در پنج جلد به چاپ  زحمات کار آن استاد را شاگرد کوشایش استاد محمدجعفر یاحقی با همکاری عده

 رسانید و کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. 
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راه، به  و از کمرکش آن در سر سه   رساندم ی ( م نا ی س ابن   ابان ی )خ   ا دکتر   ی پاستور خود را به کو   ابان ی خ   بُر ان ی سپا از م 
  که ن ی . هم دم ی رس ی م   ات ادبی تا به دانشکدۀ    مودم ی پ ی ( را م ی مطهر )   ی شاهرخ جنوب   ابان ی از خ   ی اندک ده،  ی چ ی سمت چپ پ 

  ی و مهر   گرفت ی فرام وجودم را    یی اهورا   ی عشق ؛  دم یی سا ی کوتاهش م   ن آهنی در دولنگۀ    ر ی به تبرّک، بر قفل و زنج   ی دست 
واژۀ    دن ی . از د افت ی ی بود که روحم در آن انعکاس م  ی ا نه یی چون آ  کردم ی . به تابلواش که نگاه م شد ی م  دا ی در دلم هو 

  م ی . برا شد ی چشمانم دوچندان م   یی نا ی و ب   افتم ی ی م   ی و تازگ   آمد ی خوشم م   ات« »ادبی   سپا   و   »کده«   پسوند   و   »دانش« 
به معشوق او    ی اند که شرف هر عاشق پنهان است. راست گفته   یی خانه، شعر و ادب و دانا که در آن گنج   نمود ی چنان م 

تا    ی شدم از رنج کار و درد عاشق   ی اط ی خ چرخ . من مانند سوزن  زتر ی عاشق او عز باتر،  ی وابسته است و هر چه معشوق ز 
 »کارم به کام شد الحمدلله!« 

 *** 

پله بالاتر از    ساز، چند ی دانشکده به سبک ترک   ی در سمت چپ در ورود   ی روان ی با سقف ش   ده ی بند کش   ی عمارت آجر 
به سبک    ش ی ها صورت حوضخانه داشت که دور تا دور عمارت، گشاده و پنجره   ی ن ی رزم ی ساخته شده بود و ز   ن ی کف زم 

ساختمان    ن ی ا   ن ی و معاون و اداره آموزش در کنار هم قرار داشت. در حد فاصل ب   ا ی دوجداره بود. دفتر جناب رئ ،  ی روس 
  ن ی . علاوه بر ا د ی رس ی به مشام م   ی خوش   ی آن به نام درخت شراب، بو   درختچۀ وجود داشت که از    ی ا باغچه ابان،  ی و خ 

عرصۀ    طبقه سه ساختمان،   کنار  استادان    های کلاس   به   دوطبقه   که   داشت   قرار   دانشکده در  به  سوم  طبقه  و  درس 
سال  آن  در  داشت.  هماهنگ   ازجمله   ز ی چ همه ها  اختصاص  هم  با  سازگار   ی بناها  خ   ی و  با    با ی ز   ی ها ابان ی داشتند. 

  ان ی در م   ی ن ی دانشکده را چون نگ   ی گشا، جملگ بزرگ و دل   ی ها پرآب، خانه   ی ها ی جو دار،  ی چنار و سپ   ی ها درخت 
نمود،  ی م   ز ی انگ بخش، هوس فرح   ی اطراف در هوا   ی ها ابان ی درختان کهن دانشکده و خ   ر ی گرفته بودند. راه رفتن در ز 

 شده بود!   تر   ن ی زم و    ده ی عشق بار   یی و ! در آن حال گ افت ی ی م   ی گرم   ی با دست   ی خاصه اگر دست 
باشد،    مهملات   و   ترّهات دل را نگاشتن، هرچند از جملۀ    ی ها نهادن و عقده   ان ی در م   گران ی الحق که غم دل را با د 

م   نه ی س   ی ن سنگی  م   کند ی را سبک  آرامش  را  روح  گفتۀ  بخشد،  ی و  به  گره ناقدان، شرح حسرت   برخی اگرچه    ی ها 
و نه هرچه    ی است، گفتن  ی دن ی سبب، نه هرچه د  ن ی . به ا شود ی قوز م   ی بالا   ی و قوز   کند ی را دوا نم  ی و درد  د ی گشا ی نم 

  ا ی دانسته  سد،  ی خاطرات خود را بنو   خواهد ی م   ی کس   ی بهانه است که وقت   ن ی به هم   د ی است. شا   ی است نبشتن   ی گفتن 
  یی زها ی و چ   زند ی آن تن م   ان ی ب   از ندارد    ی اش سازگار و زمانه   ت ی و با موقع   ست ی ندانسته، آنچه را که طبعش با آن موافق ن 
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قاعده    ن ی اند، از ا شُهره   یی گو هم که به صراحت و شفاف   ی سندگان ی نو   ی که پسند خاطر اوست. حت   آورد ی م   اد ی را به  
 . ستند ی و برکنار ن   ی مستثن 
و    کند ی را باز م   سنده ی مشت نو ،  ی تراش است که علاوه بر دشمن   ن ی را نوشتن ا   گران ی د   حال شرح   ی ها ب ی از ع   ی ک ی 

و المحاضره: عُقولُ    ل ی در التمث   ی و به قول ثعالب  سازد ی خوانندگان برملا م  برای  را   او   تفکر ادراک و نحوۀ    ن ی غثّ و سم 
ة    ن  تَ اَس   است.   شان ی ا   ی ها قلم   ر ی مردان ز   ی ؛ خردها قلامها اَ الرّجال  تَح 

و طبقۀ    گاه ی و جا   ی زندگ   ط ی و مح   ت ی و ذوق هر کا مخصوص به خود او و در خور مزاد و نوع ترب   د ی د شک،  ی ب 
نعل بالنعل موافق و متحد با هم    تواند ی خاص نم   ی شخص   ا ی در مورد مکان    ها دگاه دی ، همۀ  رو ن ی ازا اوست.    اجتماعی 
ا  از    یی اها ی رؤ زمان و    ی لا خاطرات گمشده در لابه ؛  وفه است در انبار عل   ی حکم سوزن سم،  ی نو ی که م   ها ن ی باشند. 

ه!   یی ها ی ها و آرزوها و ناکام عشق   فرورفته در م 
 *** 

از شرّ او خلاص شده و    ی ن ی اش کرده بودند و دکتر مت رانده، بازنشانده   رون ی از مدارسه ب   ل ی الح ف ی را به لطا   یی دکتر رجا 
را معلّق کرده، به تهرانش فرستاده بودند تا به ترفند ساواک    ی عت ی نشسته بود. دکتر شر   است ی او بر تخت ر   ی خود به جا 

بر دانشکده حاکم بود و مثل ساعت کار    ی رخان ی دلخوش باشد. نظم ام   اد ارش   ۀ ی ن ی در حس   ی به سخنران   ی مدت   ی برا 
فروکش کرده بود. در    رانگر ی و   دۀ ی چ پی   ورق   در جادوگرانۀ    ی ها و آن کلام   یی دانشجو   جانات ی آن شور و ه   گر ی . د کرد ی م 

از دورۀ خود    ش ی پ   ی ها . تنها خبر اعدام آمد ی به چشم نم   ی کس کار،  ی و پ   است ی شق اهل س کلّه   ان دانشجوی   آن   از   ما دورۀ  
آنکه    ی ب  ز ی . من ن شکستند ی م   شه ی و ش  کردند ی اعتصاب م  ان ی دانشجو  د ی رس ی . فقط روز شانزده آذر که م م ی د ی شن ی را م 

را خواهان    ی زمان ی و ب   ی کرانگ ی در عالم لاهوت ب   ام نه ی وابسته باشم در نهفت س   ی ا و دسته   ی نهم و به حزب   ان ی جان در م 
  قت ی بالاخره از کدام سمت طلوع خواهد کرد و حق   د ی خورش ابم،  ی که بلکه در   ی ار ی ع   افتن ی   بال به دن   ن ی زم   ی بودم و بر رو 

  ن ی دست در کدام و تنگ   ده ی و مردمان گرسنه و ستمد   د ی فرا خواهد رس   ی خواهد شد و آن انتظار ک   اده ی از کدام قطار پ 
تا    جستم ی م   ی کند، بلکه آتش   مان را در   م ی ها که زخم   خواستم ی نم   ی . مرهم د ی زمان، نان و خورش بر سفره خواهند د 

درافتادم و بر    ی به سراب   غ ی ام خواهد کرد. در چنان گمان داشتم که دانشکده آب داده و گداخته رم،  ی ورم کند و گُر بگ شعله 
ن ،  ی . »بگداخت شمع و سوخت سراپا دم یی عبث پو  د   د ی خشک امد،  ی آن صبک زرنگار    بار ی به جو   ی آب   گر ی چشمه و 

 !«. امد ی ن 
 *** 
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بود.    ی خدا   ی جا، نه کمبود نان و نه قحط  ی بود. نه تنگ  56تا    51 ی ها سال  ان ی در آن مدت که ما را وقت خوش بود م 
و استادان به فراخور خود، در نظرگاه مردم اعتبار داشتند و مورد احترام    ان ی و برکت و مروّت وجود داشت. دانشجو   ر ی خ 

  انه ی بود و ادرار ماه   ا یّ و خورش در صبک و ظهر و شام به وجه ارزان مه   ن به نسبت به سامان، نا   ان ی بودند. وضع دانشجو 
و شوکت تمام داشتند و از تنعّمات    ستند ی ز ی م   ی و راحت   ی به فراخ   ز ی . استادان ن د ی رس ی م   دانشجویی   امور از طرف ادارۀ  

.  راندند ی و کارها م   دند خور ی آنان بخت، خندان و زمان رام بود. جهان م   شتر ی ب   ی مند بودند. برا بهره   ات ی ح   ی ها ی و خوش 
  وۀ ی ، به ش ومشق درس   ال ی خ ی بهره برده و ب   جوانی داشتند و پولدار بودند از دورۀ    ی ش ی خوشگذران هم که آسا   ان ی دانشجو 

  ی و روزگار را به برکت وجود »گه جام باده« »گه لعل دلخواه« سپر   آوردند ی خفن در امتحانات نمره م   ی ها تقلب 
 . کردند ی م 

محجوب    باً ی تقر   ی تن بودند، نوزده دختر و نه پسر، همگ   وهشت ست ی ب   ی فارس   ات ی من در رشته ادب   ی ها ی کلاس هم 
به    ی ا جزوه   ی ک ی »هر    که ی و درحال   آمدند می   پنهان   و   آشکار و افادۀ    ا ی ف   ی خوان. استادان با نوع و درس   ر ی ز و سربه 

  عنوان به چمدان کتاب و مقاله   ک ی و پا از آنکه    نشستند ی م   ی د استا   ی چنگ و سه به دندانا« بر کرس   ن ی دستانا/ دو بد 
نزل است به  مُ   ی که وح تلخ و گاه مانده خود را به جبر و تحکّم چنان   ی ها جوشنده فرمودند،  ی م   ی معرف   ی منابع درس 
سر    ه به مشهد آمده و در خوابگاه ب   ک ی دور و نزد   ی دختران کلاس ما از شهرها   شتر ی . ب ختند ی ر ی م   ان ی نوا ی حلق ما ب 

و منابع را هم به وقت    نوشتند ی م دند،  ی شن ی جز درس خواندن نداشتند. پا آنچه را از دهان استاد م   ی و کار   بردند ی م 
 . ربودند ی سبقت را از پسران م   ی گو   ی آور و نمره   ی و در خرخوان   کردند ی با هم مبادله م   ی س ی نو خلاصه 
  ی ها نه ی مهاد و کهاد در زم   ی ر ی و به تعب   ی ار ی و اخت   ی و فرع   ی اصل   ی ها آن همه دکتر متخصص در درس   ان ی از م 

خ،  ی تار ،  ی ق ی تطب   ات ی ادب ،  ی باستان   ی ها عروض، زبان ع،  ی نگارش، بد   ن یی دستور، آ ،  ی عرب ،  ی سنج سخن ،  ی شناس سبک 
ه   ر ی که به پنج س   ودند ب   ی استادان   ی م ی ش   ی و حت   انه ی عام   ات ی ادب ،  ی شناس جامعه ا،  ی جغراف  )دراغ( آن هم به نرخ روزگار    کَم 
آنکه    ی از آنان به جا   ی گذاشت. برخ   مت ی ق   شان ی رو   شد ی هم بودند که نم   ی و استادان   دند ی ارز ی محمدها« نم »گل 

و    دند ی خشکان ی و ذوق را هم م   شدند ی م   ی انجماد روح   ۀ ی سازند، ما   ی دانش را جار   ی ها را پرواز دهند و چشمه   شه ی اند 
 شده بودند.   د ی پرواز بازان سپ هم   اه ی که زاغان س   یی بود، گو   ی آنان خال   ی سبدها زگار،  ی با استادان دانشمند و پره   اس ی ق   در 

گرفتار    روزن ی ب   ی انگار که در قفس گذشت،  ی م   ن ی ها سنگ ها سوهان روح بود، لحظه کلاس   ی نشستن در برخ 
  رات ی استاد، تقر   ی طولان   ی ها اب ی حضور و غ   ؟ ی چ   ی عن ی هزار    داند ی . دو ساعت هزار ساعت بود. خشتمال م م ی بود 

  . کرد ی ام م ها خسته و لجاجت   ی ر ی گ سخت وار،  ی بر حافظه و به خاطر سپردن طوط   ه ی تک ر،  ی و تفس   ل ی و بدون تحل   ات ی ب 
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 :  کردم ی خود را آرام م   ی دهلو   ن ی حس   ت ی ب   ن ی و با ا   بردم ی سر به لاک خود فرو م ،  ی پشت ها همچون لاک در آن لحظه 
 گااذردیمااا چااون بهااار م  یاادهخزان به د

o  گااذردیغماات مباااد، غاام روزگااار م  
o 

  آمد ی ها و استادان خوشم نم درس   ی داشت. گفته بودم که از برخ   ی ت ی قماش استادان حکا   ن ی درس خواندن بنده هم با ا 
  دلگشا در رسالۀ    ی زاکان   د ی عب   ت ی حکا   ن ی . حفظ کردن و امتحان دادنم درست مانند ا رفت ی نم   ی جو   ک ی به    ها آن و آبم با  

.  ی گرفت   اد ی تا به    ی هفته تکرار کرد   ک ی   ی که بخواند   ی [ هر درس کستان ی ]اهل شهر چاچ، امروز در تاج   »شاشی :  که   بود 
دَ الکلب  لا   خُ ی الش   که: قال  کرد ی درس تکرار م  ن ی هفته ا   ک ی  ل  حُه یُ  ج  ل  معلم   ش ی هفته که پ   ک ی باغةُ« بعد از  دّ الا ال  ص 

دُ ا » گفت:    م« ی بگو   گر ی د   ی درس   ی گرفته باش   اد ی آن درس بخوان تا اگر  » رفت، گفت:   ل  ل یُ   لا   خ ی ش ل ج   الا الدّباغةُ«!   ه ح ص 
  دورۀ دکتری   ی ها ادداشت ی   ، سرگذشت از  در کتاب    روز ی د   ن ی هم خ،  ی سال از آن تار   وهشت پنجاه پا از گذشت  

  ی داشته که: »کارها   د ی تأک به او گفته و    ی خواندم که استادش دکتر محمود فتوح   ت ی رع   رضا علی ( نوشتۀ  127  . )ص 
 داشته باشد«.   ت ی جذاب   ز ی و مردم ن   ام عو   ی ها خواننده   ی برا   د ی با   ی و اصول علم   ن ی مواز   ت ی علاوه بر رعا   ی دانشگاه 

  م ی شد ی نم   ر ی و طلاقت زبان و دانش فراوان آنان س   ان ی ب   وه ی که از ش   م ی استاد داشت   ی البته ما هم در آن روزگار تک و توک 
 . م ی کرد ی و گذشت زمان را حا نم 

 *** 

شعر،    ی شناس به انتظار استاد سبک   ک ی پدر مرده، هر    ی ها بود. مثل بچه   12  شماره   به   همکف کلاس درس ما در طبقۀ  
  دقت به را،    اه ی س تخته و    آمد ی کارگزار م   ی . جوانک م ی آورد ی شده و نفا بر نم   خکوب ی دار خود، م دسته   ی چوب   ی بر صندل 

 . داد ی و به ما آمدنش را هشدار م   د ی کش ی م   ی استاد   ز ی و م   ی بر صندل   ی و دستمال   کرد ی پاک م 
. قامتش بلند  م ی و به اشارتش نشست  م ی ورود استاد، همچون سربازان پادگان در احترام به مافوق، برخاست  محض به 

و نمک به صورتش نتافته بود. خطش    ی برنج   ر ی بلکه ش   د ی اش براق، نه سبزه و نه سف و تن و توشش به اعتدال، چهره 
فراخ و ابروانش    ب ی و به قاعده و دهانش به تقر   ده ی کش   اش ی ن ی بود. ب   ده ی تراش   السلام ه ی عل   غ ی پشت و همان را هم به ت کم 
که  چنان خته، ی ها ر ها و پشت، بلند و بر شانه )اصلع(، اما کناره   پشت جلو سرش تُنُک و کم   ی . موها زد ی م   یی مو ی به ل 

از نشاب    ز . هنو د ی رس ی چهل و چند ساله به نظر م   ی و چروک و مرد  ن ی چ ی بلند و ب   اش ی شان ی . پ شد ی در باد افشان م 
رّه   ی بهره و سرمست   ی جوان  بود. به شتاب، استوار و چالاک،    دا ی و جبروت و سطوت از رفتار و گفتارش هو   ی مند داشت. غ 

  گر ی د   ان ی بود. در م   پوش ک ی ش   ی ل ی و به اصطلاح خ   کرد ی . هر روز لباس نو و فاخر به تن م رفت ی راه م   ی مصمم و جدّ 
و اهل    ی فات ی تشر   ار ی بس   ی نوع به .  زد ی م   ی زرشک   ون ی هم پاپ   ی بود که گاه   و بودند، تنها ا   ی کراوات   ی استادان که جملگ 
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هر روز با    ی ن ی که: »مت   کردند ی نداشتند، نقل م   ی خوش   انۀ ی م   ی ن ی که با دکتر مت   ی عت ی دکتر شر   روان ی تکلّف بود. از قول پ 
  ی و تلاطم و غوغاگر   ی نظم ی ب   که   ی وسف ی دکتر  و من از    ند« ی آ ی نو به دانشکده م   ی ا شه ی با اند   ی عت ی تازه و دکتر شر   ی کراوات 

و آن، بدون حجت و تعقل    ن ی از ا   ی رو ی که تعصّب و پ   دم ی شن   ن ی چن   ی در کلاس درس مولو   رفت ی پذ ی را در دانشگاه نم 
تا آهن چند روز در دکان    افزود ی م   - دانم ی درست نم -   گر ی د   ی از کس   ا ی   ی ز ی از قول شما تبر   ا ی و گو   خشکاند ی مغز را م 
 … م ی است، بگذر   ی ظاهر نگردد، دانشگاه دکان آهنگر   ی بر و   ر گوه ابد،  ی ن   اضت ی آهنگر ر 

  ا ی   ی از زندگ   ی و دلزدگ   ی ، اندوه و خستگ وقت چ ی ه برخوردار بود و    ی و نشاب روح   ی جسم   ی از تندرست   ی ن ی دکتر مت 
  معروف قول به و    ی اندوز و مال   ی خور . آن استاد اهل حرام شد ی نم   ده ی از بخت و اقبال در چهره و وجناتش د   ی ناخرسند 

زمان است مال دولت و    ن ی که مرسوم ا ن چنا نگشاد و آن   سه ی ک   گاه چ ی . ه داشت   ر ی والدرهم نبود و چشم  س   ا ی دالدن ی عب 
  وسته ی داشت که پ   ی . البته منازعان افت ی   ی مهتر اقت،  ی به سبب کوشش و ل   شتر ی نبرد و به اجحاف نخورد و ب   گزاف به ملت  

  حمد از زبان مرحوم م   ی شناس ها پا از انقلاب در خراسان روز، سال   ک ی .  ختند ی ر ی در قدح جاه او هم   ط ی خاک تخل 
در طول مدت    ی ن ی : »دکتر مت گفت ی که م   دم ی شن   ی ن ی دکتر مت   است ری اداره آموزش دانشکده در دورۀ    ا ی رئ ،  ی م ی عظ 

  ان ی ، دانشجو رو ن ی ازا .  گرفت ی م   ش ی پ   ی ز ی و ناپره   کرد ی خلق نم   ی که پروا نداشت جز آن   ی و نقص   ی کاست   چ ی خدمت، ه 
  ی زندگ   ی ا ی و خفا   ا ی از او خواهان بودند«. مرا با خبا   ی زگار ی ه و پر   ی و علاوه بر خرد و دانش، پاک   داشتند ی او را خوش نم 

است و    ی امت ی و ق   یی است والله اعلم، امروز را فردا   ان ی در دل دانشجو   ی که خدا   ست ی آن استاد تازه در گذشته کار ن 
 … م ی ! بگذر مهابا ی ب   ی بازجست 

 *** 

و نهاد    ر ی ترس را در ضم   ی و اقتدارش نوع   بت ی بود. ه   انعطاف ی و ب   ر ی گ سخت   ار ی در کار درس و امتحان بس   ی ن ی دکتر مت 
- شاگرد   ی رابطه عاطف   ی پسران توانسته بود با او نوع   ان ی از م   یی چنان رسوخ داده بود که کمتر دانشجو   انش ی دانشجو 

ها  سال   جۀ ی او نت   ی شناس خاص داشت. درس سبک   ی ا وه ی ش   ی شناس سبک   ا ی برقرار کند. آن استاد در تدر   ی استاد 
به   ی ساخته بود که وقت  ی بود. او از تجربه و دانش خود معجون  ه ی اول  ی ها در قرن  ی شدن در متون ادب  ک ی و بار   فرورفتن 

ن اگر  ی بنابرا ؛  بار او را بر دوش کشد   توانست ی نم   ی استاد   چ ی و ه   ماند ی م   ن ی بر زم   ش ی ها درس رفت،  ی م   ی سفر مطالعات 
 . د ی انجام ی شش سال به طول م   لش ی که مدت تحص   بسا چه آورد،  ی را به دست نم   ی او نمره قبول   ی ها از درس   یی دانشجو 

مبنا   ی شناس در سبک  دکتر محمد محجوب و در    ف ی تأل   ی در شعر فارس   ی کارش کتاب سبک خراسان   ی نظم 
افزون بر    صورتگر بود.   ی دکتر لطفعل   ی سنج همان کتاب سخن ،  ی سنج بهار و در سخن   ی شناس نثر سبک   ی شناس سبک 
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. از  کرد ی م   ن یی برداشتن تع   ادداشت ی و    ن خواند   ی را برا   کوب ن ی دکتر زر   ی نقد ادب   ازجمله ها  مقالات و کتاب ها،  ن ی ا 
بر خرد    ی که سبک خراسان   افتم ی در   ن ی چن   ی کلّ   طور به شعر اگر درست به خاطرم مانده باشد    ی شناس کلاس درس سبک 

و    انه ی و اشعار صوف   ی ز ی انگ ال ی و خ   ی ش ی اند ک ی بر بار   ی سبک هند ال،  ی از خرد و خ   ی ا زه ی بر آم   ی و دانش، سبک عراق 
 دارند.   ه ی تک   ی ار ی وش ناه   ی بر نوع   ات ی شطح 
مت    ن   ک ی در تصح   ی ن ی دکتر  بار   ی استاد   ز ی متون  و  نسخه   ن ی ب ک ی باتجربه  تصح و  از  بود.  احتراز    ی ذوق   ک ی شناس 

شده، بدون    ن یی تع   ی ها با علامت   ها بدل نسخه هاست. ضبط  از مقابله نسخه   ر ی غ   ک ی کار تصح   گفت ی . م جست ی م 
علاوه   د ی بلکه مصحک با ؛ ست ی ن  ی دشوار   ار صفحات، ک  ا ی رنو ی ها در ز مقابله و اثبات راجک و مرجوح، انباشتن آن 

و آن را چنان به اصلاح باز آورد   د ی را ی کاتبان بپ  ی جا ی ب  ی ها و دخالت  فات ی ها، متن را از تحر بر مقابله و عرض نسخه 
که موضوع کتاب است، چندان    ی در علم و فن   د ی مصحک با   رو ن ی ازا آمده است.    رون ی قلم مالفش ب   ر ی از ز   یی که گو 

برخلاف    ی دهد. آن استاد حت   ز ی راجک را از مرجوح تم   ی ها که مواضع غلط را از صواب و نسخه   باشد احاطه داشته  
  ی ها پژوهش   اد ی چاپ بن   ی ابوالفتوح راز   ی جلد ست ی ب   ر ی تفس   قدر ی مانند مصححان عال - مصححان امروز    وه ی نظر و ش 

  ی ها نسخه   الخط رسم   ق ی بر دقا  وقوف و بر آن بود که  داد ی نم  ر یی تغ  ی الخط نسخه اساس را در هر کتاب رسم   - ی اسلام 
 است.   د ی روزگار مف   ن ی در ا   فن اهل   ی کهن برا 

  ک ی و تنق   ک ی به تصح ،  ی ادار   ی به کارها   ی دگ ی در دفتر خود علاوه بر رس   ی دانشکده، حت   است ری در دورۀ    ی ن ی دکتر مت 
 . برد ی بهره م   ان ی و از وجود دانشجو   پرداخت ی ها و مقالات خود م متن   ی برخ 

از استادان پرداخت    ک ی هر    ردست ی در برابر کار در ز   ان ی وجود داشت که به دانشجو   ی ل ی تحص   ۀ ن ی هز کمک   ک ی در دورۀ ما  
فلاح رستگار،    ی ت ی کند. از بخت بد، خانم دکتر گ   د یی خود را تأ   ی کار دانشجو   ی در آخر ماه گواه   ست ی با ی . هر استاد م شد ی م 
خاص به   یی در روزها  یی ها گمارده بود. موظف بودم در ساعت  ی ن ی خدمت دکتر مت   در بنده را به کار ، یی امور دانشجو  ا ی رئ 

و من از شدت گرما، عرق بر    سوخت ی بزرگ ارد در فصل زمستان م  ی خوانش باشم. بخار استاد بروم و نسخه  است ی اتاق ر 
و بنده چشم به صفحات متن    خواند ی را م   ی ا از نسخه   ی بخش   شان ی کنم. ا   رون ی اما جرأت نداشتم کُت از تن ب نشست،  ی تنم م 

من آوردن،    ی و شوخ بر بازو   ی از سر طناز   ا ی   ی . گاه استاد به سبب خستگ بردم ی شده داشتم و به اصطلاح خط م استنساخ 
لَت آن مَرغُنده   اد ی عبارت در    ن ی . هنوزم ا کرد ی نسخه را به من واگذار م   ی خواندن از رو    د ی ها بوند که بر سر مردم پد است: »سَع 

 واژه را به فتک اول، درست خواندم!   ن ی تلفظ ا   گر ی از موارد د   ی ار بسی   برخلاف .  …« گوز و بادام   ون چ د،  ی آ 

 *** 
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جلوس کند، بلکه در همان قسمت برآمده و به    ی استاد   ی عادت نداشت که بر کرس   ا ی به هنگام تدر   ی ن ی دکتر مت 
  گذاشت ی م   ز ی م   ی که بر رو   ی ا شده ی کپ ی هم به جزوه پل   ی و گاه   راند ی و سخن م   زد ی کلاس قدم م   ن ی نش اصطلاح شاه 

  عنوان به را    ی ادب   ف ی که به مناسبت، اشعار و لطا   نبود   ی ب ی نداشت و همچون اد   ی رومند نی . او حافظۀ  انداخت ی م   ی نگاه 
نبود   ی وسف ی دکتر و    یی درس کند. طبع شعر هم نداشت و مانند دکتر رجا  ی شاهد و رونق و اعتبار سخن خود، چاشن 

 . کردند ی چاپ م   غما ی و در مجلۀ    سرودند ی م   ی که گهگاه شعر 
بتاباند،    انش ی به دل دانشجو   ز ی آم محبت   ی و شوق را به صورت   ی روح ادب ،  یی او چنان نبود که علاوه بر کوشا   ا ی تدر 

  ار ی هرچند نثر را استوار و مطابق مع کرد،  ی عرضه م   آب ی خشک و ب   ی تحکّم و الفاظ   ی بلکه موضوع درس را با نوع 
در دانشگاه    ی که نَفَا استادان خارج   د ی ا نداشت. شا ی در تدر  ی طبع ظرافت و شوخ   ی چاشن  ی طورکل به .  نوشت ی م 

 با آنان در او هم اثر کرده بود.   ی ن ی نش هم اهواز و    یی کا ی آمر 
او را با تمام وجود، علاوه    ان ی نبود و دانشجو   ی اما مستبد و خودرأ نمود،  ی م   ن ی ب ک ی و بار   ر ی هم سختگ   ی وسف ی دکتر    

،  استش ی ر را در دورۀ    یی و مهذّب دوست داشتند همچنان که دکتر رجا   ی پدر روحان   ک ی مانند  اش،  استادی بر مرتبۀ  
  ی کس   ل ی و بد   بدل نسخه   ی عن ی ؛  هم به او   ی استاد   چ ی و ه   مانست ی نم   ی د استا   چ ی به ه   ی ن ی . دکتر مت دانستند ی خود م   ی بابا 

 هرگز! دم،  ی او ند   ل ی بد   ز ی را ن   ی نبود و کس 

 *** 

رس   دانم ی نم  که  بود  روز  کدام  هند   م ی بود   ده ی در  سبک  مت ی به  دکتر  بس   ی ن ی .  استادانش    ی ار ی همانند    ازجمله از 
در الفاظ    ار ی بس   ی معن   ان ی و »ب   ک ی بار   دۀ ی چ ی پ   ن ی نداشت و آوردن مضام   ی خوش   انۀ ی م   ی بهار با سبک هند   ی الشعرا ملک 

ل  از قفا« م   اد ی و به    د ی پسند ی اندک« را نم 
افتادن شعر را به دست عامه و مردم کوچه و بازار    . دانست ی دارم که آن را »اَک 

از شوکت    ی ک ی   ب ی به ترت   ت ی دو ب   ن ی را از جزوه خود خواند که ا   یی ها ت ی مثال ب   و   شاهد   عنوان به .  شمرد ی ابتذال م   ی نوع 
 من مانده است:   اد ی هنوز در    ی ر ی طاهر کشم از محمد   ی گر ی و د   ی بخار 

 تر بگشاا هما، چشام طمع آهساته  یبه خاکم ا
o    مباد از باد مژگان تو شاامع اسااتخوان سااوزد 

o 
 نرگا از چشاام تو دم زد بر دهانش زد صاابا  

o   ا دارد  دندان  قلم    خورد یم   ینکدرد  از   آب 
o 

  ی سخن نو   ی ظهور نکرده و در باب سبک هند   ی مانند دکتر محمود فتوح   ی پرداز ه ی دانشمند و نظر   ی در آن روزگاران استاد 
 اهل ادب نبود.   ان ی در م   ی اشعار سبک هند   ی ها با مضمون   نش ی از شعر حجم و قرابت مضام   ی بود و خبر   اورده ی ن   دان ی به م 



 267 ی ارشادسراب   اصغر ی عل   / ی با نظم فکر   یر سختگ   ی استاد 

 

اما آن  ؛  درس خارد شود   ر ی داشت و عادت نداشت از مس   ی نظام مرتب فکر   ک ی ا،  ی به هنگام تدر   ی ن ی دکتر مت 
  ی ا است خنده   ی بر خلاف سنت شعر   ی نشان دهد سبک هند   نکه ی ا   ی بود. پا برا   ف ی روز استاد، طربناک و بر سر ک 

اش  چهره   ی خنده استاد و گشادگ   ! که در آن لحظه ه !« آ خورد ی م   ی را با پپس   ر ی زد و صدا برداشت که »دختر من هم نان و پن 
برا  بوستان لذت   مان ی چقدر  همچون  کلاس  بود.  شکفتگ   ی تازگ ،  ی بخش  پا افت ی   ی و  از  پا  روز  آن  درس،    ان ی . 

  ی لخت از شعر احمد شاملو را برا   ن ی و من به ترنّم ا   م ی و به جان دختر استاد دعا کرد   م ی آمد   رون ی از کلاس ب   وشنگ شوخ 
 خواندم:   ش ی کافرک   چشم اه ی س   ی کلاس آن هم 

 ! ریپ اسیپنجره گل داد  ری بهار خنده زد و ارغوان شکفت، در ز ینازل 

 *** 

  ی عدم توال جاز،  ی آن را مانند: ا   ی سبک   ی ها و نشانه   م ی گذشت ی م   ی و پرسنگلاخ سبک هند   ده ی چ ی پ درهم از گردنۀ    م ی داشت 
  ی ا که ناگهان حادثه   م ی سپرد ی به خاطر م   ه ی و تکرار قاف   المثل ارسال و    ل ی غزل، کاربرد مثل و تمث   ک ی   ی ها ت ی ب   ی معنو 

 آمد!   د ی تلخ در کلاس پد 
  گفت ی گفتار او بدَود. آنچه استاد م   انه ی به م   یی دانشجو   ا ی شود و    ده ی پرس   ی مرسوم نبود که ساال   ی ن ی در کلاس دکتر مت 

 . م ی آورد ی و دم بر نم   م ی نوشت ی ما م 
فکر افتادند که    ن ی از شاعران به ا   ی قرار که گروه   ن ی بر ا   گرفت ی داشت در سخنان استاد جان م   ادبی   بازگشت دورۀ  

از دست    م ی که دار   م ی خوش بود دل  ن ی کنند. ما هم به ا   ی رو ی را رها کنند و از طرز شعر گذشتگان پ  ی سبک هند   وه ی ش 
 . م ی خلاص شو   ز ی ن   ی شناس بک از شرّ درس س   م ی کرد ی و دعا م   م ی شو ی رها م   ی سبک هند 

که از کردستان به دانشکدۀ ادبیات مشهد    « ی اکراد   ی بود به نام »آقا   یی ما دانشجو   ان ی در م   ی شناس در کلاس سبک 
کلاس ما  انتخاب کرده و هم   فرعی رشتۀ    عنوان به را    ی فارس   ات ی عرب بود و ادب   ات ی زبان و ادب   اش ی و رشته اصل   افته ی راه  

زن و فرزند بود. به    ی تر و دارا بزرگ   ی و به سن و سال از ما بس   ن ی ر ی و ش   م تن و گر و نازک   ان ی م ک ی بار   ی شده بود. او مرد 
  م ی ها ی از همکلاس   ی بخش   ژه ی و علاقه داشتند به   ی اکراد   ی کلاس به آقا   ان ی . همه دانشجو گفت ی سخن م   ن ی ر ی ش ،  ی فارس 

رشته   ان ی . خلاصه م م ی ود انتخاب کرده ب   ی رشته فرع   عنوان به  ی وسف ی دکتر   شنهاد ی عرب را به پ  ات ی بنده که ادب  ازجمله و  
ادب   ی فارس   ات ی ادب  آقا   ات ی و  و  بود!  برقرار  بدل  عوض  و  مراوده  گشا   ی عصا   ی اکراد   ی عرب  در  بود  ما    ش ی دست 

و به دامن دانشکدۀ ادبیات مشهد پناه آورده بود.    خته ی شهر خود گر   ه علمی از حوزۀ    ی و   ا ی . گو ی متون عرب   ی ها ی دشوار 
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آن و   ی و خم اهل خراسان و راز و رمزها   چ ی پر پ  ی وخو خلق با    د ی دوشا ی با   که ان ، هنوز چن برگشته بخت آن   حال ن ی درع 
 بود.   اورده ی لازم را به دست ن   یی آشنا   ات ی جو کلاس و اخلاق استادان ادب   ازجمله 

کلام خود اصطلاح »دفع فاسد به افسد« را به    ان ی بود، در م   ی که گرم سخن گفتن از دورۀ بازگشت ادب   ی ن ی دکتر مت 
  دانم ی نم سپرد،  ی و به گفتار استادان گوش م   نشست ی به استاد م   ک ی اول و نزد   ف ی که در همان رد   ی اکراد   ی کار برد. آقا 

ادب و    ی خود، با نوع   ن ی ر ی کرد و نرم و نازک با همان لحن ش   موش را فرا   ی ر ی ز و سربه   م ی چه شد که رسم سکوت و تسل 
بفرما  استاد  گفت  خدا   د یی احترام  فاسد!«  به  افسد  ا ا ی »دفع  بلا   ن ی !  اکراد   یی چه  جان  به  که  و  نگون   ی بود  بخت 

و    د ی اش ناگهان بگرد پر آتش شد، چهره   ی چون تشت   ی ن ی جوان و خوش آب و رنگ ما افتاد! دکتر مت   ی ها ی کلاس هم 
سخن خود، دل نازک آن    ن ی خدنگ زهرآگ   ر ی از کف بداد و درشت گفتن گرفت. به ت  ار ی آژنگ برداشت. اخت  نش ی جب 

  ی دا ی انداخت. دل ش   رون ی و از آب برآمده از کلاس ب  ده ی ش ی پر   ی را چون موش   نوا ی را بخست و آن ب   پناه ی و ب  ب ی مرد غر 
  اش ی ! پا از آن واقعه، دلدار د ی طول انجام   به شش سال  لش،  ی کلاسانم بر او بسوخت. به گمانم مدت تحص من و هم 

 سخنم کردم:    ی را چاشن   ی کمال خجند   ت ی ب   ن ی دادم و ا 
 مکن  صاابری یب  یسااتن  ییرا بقا   یحال یچه

o  روز هجران بگذرد    یدچون شب صحبت درآ 
o 

 دفع افسد چه خبر!«.   ی : »از آقا گفتند ی م   ی پرس ضمن احوال دند،  ی رس ی دوستانم به هم م   ی پا از آن واقعه، وقت 
 *** 

از رفتن فرو مانده و از    ی و پا   دن ی قرن گذشته و عمر من از هفتاد فراتر رفته و گوش از شن   م ی از ن   ش ی ها ب اکنون از آن سال 
 نمانده است.   ی باق   ی ز ی تن چ   در قفا شکسته   غ ی جز آه و در ،  یی و برنا   ی دورۀ جوان   ی آن آرزوها 

غربت درگذشت و به رحمت    ار ی بود در د   ات ادبی که در شمار استادان اول دانشکدۀ    ی ن ی و درد که دکتر مت   غ ی در 
  ت ی به شاهنامه و به تمام ،  ی فارس   ات ی تر از گردش روزگار، آنکه او را که چندان به زبان و ادب عجب   ؛ و وست ی پ   ی زد ی ا 
 به خاک سپردند.   گانه ی ب   ار ی ران در د ی پاک و مقدس ا   ن ی به دور از سرزم   د ی ورز ی عشق م   ران ی ا 

تا به مناسبت مرگ آن استاد که    اورد ی سر بر ن   ی ک ی روز خور دانشگاه    نرخ   به   خفتگان نان   ن ی ا   ان ی آنکه از م   تر غ ی و در 
از او    و   د ی گو   ی ت ی کرد، تسل   ران ی به خراسان و ا   ی فراوان   ی و فرهنگ   ی بود و خدمات علم   ی دانشگاه فردوس   ا ی رئ   ی روزگار 

 کند.   ی اد ی 
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  ی به سو   زبال ی ت   یی و چون هما   م ی بگشا   وتار ره ی ت   ی زندگ   ن ی ا   ی از پا   ر ی زنج   خواهد ی ر، دلم م ا خبر ناگو   ن ی ا   دن ی شن   با 
آن همه    گر ی بار د   ک ی بکشم و    12کلاس    وار ی ام پرواز کنم و به تبرّک دست بر در و د دانشکده   زۀ ی پاک   ی آن صحن و سرا 

 1. نم ی و آن قامت استوار استاد را بب   ی و شاداب   ی جوان 

 
مشق، من ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی که در بازخوانی و تنظیم این سیاه. از خانم فهیمه نکوهی، دانشجوی دوره کارشناسی1

 گزارم. را یاری کردند، صمیمانه سپاس





 

 

 یپورمظفر  داووددورۀ گذار گروه ادبیات فارسی مشهد/  

 دورۀ گذار گروه ادبیات فارسی مشهد 

 یپورمظفر  داوود
 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز 

 
بود که باخبر شدم   ده ی نرس  ان ی به پا  1382سال    ز یی ارشد در پا  ی در مقطع کارشناس  ام ی ل ی نخست تحص   مسال ی ن   هنوز 

در    د ی اند. شا بازنشسته شده   مسال ی ن از استادان ما در همان    ان ی صباغ   د ی و دکتر محمد جاو   ار ی کام   ان ی د ی وح   ی دکتر تق 
دانشکده    ی در تالار فردوس   ی فارس   ات ی گروه زبان و ادب   ۀ ت بزرگداشت استادان بازنشس  ی برا   ی همان زمان بود که مجلس 

  پنج استاد تمام   زمان هم که    دم ی شن ،  ی وقت گروه آموزش   ر ی مد ،  ی احق ی برپا شد. در آن مجلا از زبان دکتر محمدجعفر  
  ن ی مقدم و دکتر حس   ی دکتر محمد علو ار،  ی کام   ان ی د ی وح   ی ناصک، دکتر تق   ی دکتر محمدمهد نژاد،  ی )دکتر رضا انزاب 

با چه    ی احق ی   دارم که دکتر   اد ی اند. به  روز بازنشسته شده   ک ی ( در  ان ی صباغ   د ی )دکتر محمد جاو   ار ی دانش   ک ی ( و  مجو رز 
دانشگاه را متقاعد کند تا از بازنشسته شدن    ی که نتوانسته بود امور ادار   داد ی گزارش م   اش جه ی نت ی ب   ی ها از تلاش   ی اندوه 

  ی بازنشستگ   ی دانشگاه برا   ی به امور ادار   شنهادش ی از پ   ن ی کند. همچن   ی ر ی روز جلوگ   ک ی تعداد استاد برجسته در    ن ی ا 
گروه و    ی علم   گاه ی حفظ جا   ی داده است برا   شنهاد ی نشده بود. گفت که پ   رفته ی گفت که پذ   ات ی استادان گروه ادب   ی ج ی تدر 

مجال بتواند    ن ی بازنشسته شوند تا او در ا   ال س م ی چند ن   ی در ط   ج ی تدر به   ات ی آن استادان گروه ادب   گاه  ی از تنزل جا   ی ر ی جلوگ 
: من خود را  گفت ی م   ی احق ی دکتر  دارم که    اد ی بود. به    رفته ی نپذ   ی ها جذب کند اما امور ادار آن   ی مناسب برا   ی ن ی گز ی جا 

در   ار ی دانش  ک ی پنج استاد تمام و  ی گروه هستم و ناچارم به بازنشستگ   ر ی مد  ی ا دوره  ن ی که چرا در چن   کنم ی سرزنش م 
از دکتر    ر ی که غ  آورم ی م   اد ی به   ی معتبر و باسابقه را نابود سازد. حت   ی گروه  تواند ی که م  ی اد روز تن در بدهم. رخد   ک ی 

در آن مجلا شرکت نکرده   ی اقدام ادار  ن ی گروه در اعتراض به ا  ۀ استادان بازنشست  یۀ بق  ان ی صباغ  د ی ناصک و دکتر جاو 
از  گذشت،  ی کم دو دهه بر من م دست   د ی نبود. با   ر چندان معنادا   م ی رخدادها بودم اما برا   ن ی ا   ۀ و شنوند   ننده ی بودند. من ب 
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را که در    آنچه تا    گرفتم ی قرار م   ی شغل   و    ی ادار   ث ی از ح   ی متفاوت   ی و در حال و هوا   گرفتم ی فاصله م   یی دانشجو   ی فضا 
 . ابد ی ب   گر ی د   یی معنا   م ی بودم، برا   ده ی به چشم د   1382سال    ز یی پا 

است    ی بر من گذشته است. چند سال   گر ی د   ز یی پا   22  سم ی نو ی م   1404سال    ز یی را در پا   ادداشت ی   ن ی که ا   امروز 
ز   ی ادار   ی ت ی مسئول  با  و  دارم  عهده  بر  خدمتم  محل  دانشگاه  اعضا   روبم ی در  کام   ی علم ئت ی ه   ی جذب  و    ها ی اب ی و 
  ی تخصص   ۀ ن ی در زم   دار نده ی و آ   ی قو   ی آموزش گروه    ک ی   ل ی هاست که تشک کاملًا آشنا هستم. سال   ند ی فرا   ن ی ا   ی ها ی ناکام 

که در    شناسم ی را م   یی ها روزان و شبانم شده است. اکنون گروه   ۀ ( دغدغ زبانان ی رفارس ی به غ   ی )آموزش زبان فارس   آزفا 
پژمرده  اند،  ده ی ها وز تند بر آن   ی زها یی پا   که ی هنگام اند اما  مند بوده زبده و متخصص بهره   یی از وجود اعضا   ا ی زمان تأس 

زبان    ی سرد  گروه آموزش   ز  یی وششم عمر خود پا چهل   ۀ از پلّ   ی اند. وقت داشته   ات ی ح   صورت به گرچه    اند رفته ن ی و از ب   ده ش 
که    ی غض وقت گروه و بُ   ر ی مد   ی ها سال   آن   ی تکاپو   کنم ی هشتاد دوباره نگاه م   ۀ مشهد را در آغاز ده   ی فارس   ات ی و ادب 

امروز خود قرار بدهم.    ۀ ست ی زنده و ز   ی آن را الگو   توانم ی و م   رد ی گ ی چشمم جان م   ش ی اش را در هم فروبرده بود، پ چهره 
 . ابد ی ی ادامه م   1386و تا سال    شود ی آغاز م   1382نوشته برجسته کنم از سال    ن ی که من قصد دارم آن را در ا   ی ا دوره 

به    ات ی در گروه ادب   ی دکتر   ۀ مستعد دور   ان ی جذب دانشجو   ۀ اندک زمزم اندک   1384- 1383  ی ل ی تحص   سال   در 
به استخدام گروه    دار نده ی جوان و آ   اران ی ها در قامت استاد از آن   ی برخ   1386بعد تا حدود    ی ها و در سال   د ی رس ی گوش م 

دکتری دعوت شد.   ۀ دور  ی ها درس  ی برخ  ا ی تدر  ی را ب  ان ی پورنامدار  ی چون دکتر تق  ی درآمده بودند. از استاد نامدار 
اختصاص داده بود و    ی دانشگاه فردوس   ات ی به حضور در گروه ادب   ی عنوان استاد پرواز روز را به   ک ی   ان ی استاد پورنامدار 

نام    ه جوان ب   ار ی استاد   ک ی که موضوع انتقال    د یی نپا   ی ر ی مددرسان گروه بود. د   ز ی دکتری ن   ی ها رساله   ۀ و مشاور   یی در راهنما 
  ۀ ارائ   ی برا   ی ا گشت و جلسه   دهان به دهان   ی دانشگاه فردوس   ات ی از دانشگاه سبزوار به گروه ادب   ی زرقان   ی مهد   د ی دکتر س 
  ۀ ما را که برد خانه« سرود   وانه ی از غزل »من مست و تو د   ی ونگ ی   ی ل ی داده شد. سخنران تحل   ب ی ترت   شان ی ورود ا   ی سخنران 

  ار ی بعد دانش   ی ل ی ارائه داد و کار خود را رسماً آغاز نمود. در سال تحص   یی مولانا در حضور دکتر منصور رستگار فسا 
ارشد شد    ی و کارشناس   ی کارشناس   ۀ چند درس در دور   ا ی دار تدر عهده   ی رودمعجن   ی به نام دکتر محمود فتوح   ی جوان 
»نظم    1384- 1383  ی ل ی دوم سال تحص   مسال ی . او در ن رفت ی و م   آمد ی روز از تهران به مشهد م   ک ی منظور    ن ی ا   ی و برا 
- 1386  ی ل ی دوم سال تحص   مسال ی بود. در ن   ی من با دکتر فتوح   یی آشنا   ن ی نخست   ن ی کرد. ا   ا ی ما تدر   ی را برا   « ی عرب 

او در درس »بلاغت و فنون   ی شده بود و دانشجو   بم ی نص  ی دکتر فتوح  ی شاگرد   ی ار ی بخت   گر ی بار د  که ی هنگام   1387
چهارساله    باً ی تقر   ۀ دور   ن ی شد. در ا   ی قطع   ی به دانشگاه فردوس   ی زم از دانشگاه خوار   انتقالشان دکتری بودم،    ۀ ادب« دور 
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شد. دعوت از استادان بنام    م ی ترم ی  مختلف   ی ها وه ی آمده بود، به ش   د ی پد   ات ی گروه ادب   ی که در اعتبار علم   ی م ی شکاف عظ 
به    گر ی د   ی ها از دانشگاه   دار نده ی آموختگان گروه و انتقال استادان جوان و آ جذب دانش ،  ی مقطع   ی ها ی همکار   ی برا 

  ی ا ی ها اح تکاپوها و دغدغه   ن ی ا   ۀ هم   ی اصل   ۀ بود که در آن چهار سال به کار گرفته شد. ران   یی ها روش   ی دانشگاه فردوس 
جلال  ،  ی وسف ی   ن ی غلامحس اض،  یّ ف   اکبر ی چون عل   ی به دست استادان بزرگ   ی بود که مانند نهال   ی گروه   ی اعتبار علم 

 شده بود.   کاشته   گران ی و د   یی بخارا   یی رجا   ی احمدعل ،  ی ن ی مت 
گروه    ۀ هفتادسال   ات ی مهمّ گذار در ح   ی ها از دوره   ی ک ی ام  نوشته بدان ارجاع داده   ن ی که مکرر در ا   ی ا چهارساله   ۀ دور 

برآمده از نظام    ۀ چند استاد برجست   ی جمع دسته   ی بازنشستگ . پا از  د ی آ ی مشهد به شمار م   ی دانشگاه فردوس   ات ی ادب 
خود را با    ی و پژوهش   ی آموزش   ی وندها ی ا و هنوز کاملًا پ   آمد ی کهن به نظر م   ی بعد قدر   ۀ با دور   اس ی که در ق   ی ا ی آموزش 

به    ی تر تازه   ی کردها ی مدرن آشنا بودند و رو   ی ادب   ی ها ه ی آمدند که با نظر   د ی از استادان جوان پد   ی گروه نگسسته بودا نسل 
و هم آنان که  بود،  سازگارتر    ش ی با نسل پ   مذاقشان که    ی ان ی دوران هم دانشجو   ن ی کهن و معاصر داشتند. در ا   ی متون ادب 

که    یی نوجو   ان  ی گذار دانشجو   ۀ دور   ن ی . در ا افتند ی ی بود م   طبعشان آنچه را که باب    کردند ی را جستجو م   ی نوتر   ی ها افق 
  ی داشتند گرد دکتر فتوح   ی صفو   ۀ دور   ات ی و ادب   ی شناس بلاغت، سبک ،  ی ادب   خ ی تحول تار   ی ها نه ی در زم   یی ها دغدغه 

ها ا اگر  از آن   ی توجه قابل نوشتند که تعداد    یی ها شدند و رساله   ی ق در موضوعات ی فراهم آمدند. آنان مشغول به تحق 
ها  را دوباره بر سر زبان   ی فارس   ات ی را به دست آوردند و نام گروه زبان و ادب   ی ادب   ی ها پژوهش   ز ی احصا شود ا جوا   دقت به 

 انداختند. 
گذشته    ی اپ ی پ   ی و بهارها   زها یی ام که بر او پا هفتادساله در نظر آورده   ی را چون درخت   ی فارس   ات ی ادب   ی گروه آموزش   من 

اند تا از  از او مراقبت کرده   زها یی در برابر پا ان،  ی اند، از استادان گرفته تا دانشجو چتر او گرد هم آمده   ر ی است. آنان که در ز 
  ش ی پ   شک ی است. ب   ی آن گروه آموزش   ی بهار - ی ز یی پا   ۀ دور  ک ی از   ی نوشتار گزارش  ن ی بهارانش لذت ببرند. ا   یی شکوفا 

ملموس نبوده    م ی چندان برا  ا ی  ام ده ی من آن را ند   ا ی بوده و خواهد بود که   یی و بهارها  زها یی دوران و پا از آن هم پا  ن ی از ا 
  ن ی ا   ی جز آن ندارند که به بقا   ی شود، رسالت ی م   بشان ی نص   ی در تقلّب احوال روزگار نقش   ی ا که در هر دوره   ی است. کسان 

 . ی به تعهد سازمان   ش ی و گرا   ی و خودمدار   ی از خودخواه   ز ی جز پره   شود ی نم   سّر ی م   ن ی و ا   شند ی ند ی درخت تناور ب 





 

 

 علی بابک  /هستم ینیمن، جلال مت

 !هستم ین یمن، جلال مت

 بابک  یعل
 ی نیشاگرد استاد دکتر جلال مت

 
  ی " آقا   ا ی پا از درود، او را " استاد"    ا ی   ش ی اما، و پ   ی زد ؛ تو اگر زنگ می شناساند گونه خودش را می   ن ی که ا   دم ی شن   بارها 

"، که مرد   ی نام   ش ی هرگونه "پ   ی ؛ ب !" د یی هستم، بفرما   ی ن ی کرد: " جلال مت آغاز به سخن می   ن ی چن ،  ی خواند دکتر " می 
بود، که تا    ران ی ا   ی  خواه ی در جنبش  آزاد   شه ی پا نام؟ مرد را ر   ا ی   ش ی به پ   ود ب   ی از ی را چه ن   ی ن ی همچو جلال مت   ی مردستان 

 ". ی ن ی هست، مشروطه هست و تا مشروطه هست، هم "جلال" زنده است و هم "مت   ران ی ا 
  یی ، به نانوا زنان نفا نفا دم،  ی دو خانه می   ی به سو   ی مانده بود به شش بامداد، که در ورزش  بامداد   قه ی دق   چند 

از صف  نه،  ی ؛ دست بر س پهلوان!"   ی : " شاد باد دم ی هنوز نفا راست نکرده بودم، که از پشت سر شن ؛  ستادم ی و ا   دم ی رس 
چشم    ی  ار ی   ی بار دوم، ب د،  ی شن همتا را می ی آن بانگ  ب   بار   ک ی زدم، برگشتم و درودش گفتم، که نه من، هرکه    رون ی ب 

 شناخت آن را. می 
ست،  ا   ران ی و فرهنگ ا   خ ی تار   ی  همتا و پژوهشگر  کم   ی فارس   ات ی استاد  نامدار  ادب ،  ی دانشگاه فردوس   ا ی سخن از رئ   

؛  شدم   ستانده ی خودم، روُ به او اما، ا   ی خوش نداشت، جا ستم،  ی ؛ خواستم پشت سر او با رد توُ صف!" گفت: " برگَ که می 
؛ نان گرفتم و  بوده است  م ا ی زندگ  ستادن  ی ا   ن ی تر سخت ستادن،  ی ا  ن !" تا هنوز که هنوز است، آ ست ی : " درست با دم ی شن 

  ی آن روز، به سو   ات  ی ادب   راه سه   ی اش آن سو ؛ خانه رفتم تر، می پا   ی کنار او، اندک ؛  م ی ماندم، نان گرفت و راه افتاد   ستاده ی ا 
  همراه ،  ی لومتر ی ک   ک ی ؛  شاهدخت آن روزگار   رستان ی به دب   ک ی آن روز، نزد   ی جهانبان   ابان ی خ ،  یی پاستور بود، نانوا   ابان ی خ 

هم امروز    آنچه دارم و   اد ی از او به   دم ی گفتم و شن  1354آنچه را که در آستانۀ تابستان   ۀ هم ؛ ی سخن  ی و از هر در  م ی بود 
 آن روز استاد است: ۀ  ی و گ رنج د  ی آ تر به کار ما می ش ی ب 
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تنها    مسئول "   ما  کتابخانۀ  باشد،  باز  هم  جمعه  صبک  کتابخانه،  دادم،  دستور  شدم،  که  دانشکده 
دانشکده را    تیول ئکه مس  ی؛ در چند سالها هم تا ظهر باز بود که جمعهران،  ی بود در ا  ایکتابخانه 

بار، تنها    ک یدند،  ینالمی  یاسروسلف  یآمدند و از غذابه دفتر من می، یانی داشتم، بارها دانشجو 
به    ا ی  ستی ، فلان کتاب در کتابخانه نمثلاً بزند،    یحرف   خانه کتابو از    دیای ب  ی کیبار هم نشد که    ک ی

 .".ستین یتعداد کاف

؛  چهارگانه بود   ک ی پرسش آزمون  ؛  ی شناس ؛ سبک نوشته را   ن ی برم ا   ان ی به پا م  ی که با استاد داشت   ی آزمون   ن ی سخن از واپس   با 
: " مبادا  م ی د ی پرسش از استاد شن   ک ی ! در توض ن ی " هم . چهار ساال را در بر داشته باشد  ن ی که پاسخ ا د، ی س ی بنو  ای " مقاله 

 ها برسد". که هرکا بخواند، به جواب ساال د،  ی س ی مقاله بنو   ک ی ؛  رد که نمره ندا د،  ی س ی ها را بنو جواب ساال 
؛  او باشم رفتۀ  ی ام در پژوهش و بالاتر از آن، در منش و روش، شاگرد  پذ ، هماره خواسته ساله پنجاه روزگار    ن ی ا   در 

 و خرسندم. ،  اما ام  ده ی ام، کوش هرچند نتوانسته 
 و به ذهنم آمد:    یی ها، گذارم افتاد به همان نانوا ی او از نامردم   ی    یی رها   دن  ی پا از شن   ی سه روز   دو 

 زنااده بااودنم،  یاانبابااک دلاام گرفتااه از ا
o  ؛ وانمااودنم ینبااودنم چنااان و چناا  یاانز 

o 
 هرجاا خرد گزناد و خردمناد پاا باه بناد،  

o  نااگز  از خود زدودنم!   یشااتنخو  یر  من 
o 

 ! شادبادو روانش  یگرام یادش 
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 ایروزن یاصغر ف یعل /مشهد اتی ادب  ۀدانشکداستادان من در 

 مشهد  اتیادب  ۀ دانشکداستادان من در 

 بجنورد() ایروزن یف اصغریعل
 

گاهی  ،  ام از میانسالی پا به حوالی سالخوردگی گذاشته ،  تیغ  شصت" ،  اکنون که به قول فرزانۀ طوس "بیامد به نزدیک  سر 
ش خاصی به شعر و ادبیات  ؛ می اندازم نگاهی به پشت سرم می  رَو  بینم که همیشه از خُردسالی و کودکی گرایش و گ 

 ام! داشته 
دروس  ام معطوف به  حواس و عشق و علاقه و  هوش    ا تمام  در دبیرستان، علوم تجربی بود امّ   ام تحصیلی   ۀ رشت   

آن ایام  کردم.  می   ق رُ قُ   یی تنها به   انشا را   غالباً وقت کلاس  مبالغه و اغراق  بی   که ی طور به ؛  زنگ انشا بود   ژه ی و به ادبیات  
در رشتۀ زبان و ادبیات    ی د ی خورش   1365سال  به تعبیر  بنده: اَبَرآزمون(  )   در کنکور مسحور قلم و کلام  شریعتی بودم.  

یک سال از    رو ن ی ازا سال به دانشگاه بیایم    آن اجازه نداد   وپرورش آموزش پذیرفته شدم. ادارۀ   فارسی دانشگاه فردوسی 
ضمن    آمدم و بجنورد( به مشهد می )   مان شوق داشتم که گاهی از شهر ذوق و    قدر آن دانشگاه مرخصی گرفتم. البته  

 . زدم می ادبیات(    راه سه واقع در  )   ادبیات   های دانشکدۀ زیارت سری هم به کلاس 
گَردان و  سروصدای دوره دکتر مستأجر حقیقی رفتم.    اد ی زنده به کلاس درس    دوستم محمد ریحانی بار با  یک    

شد و گاهی هم موجبات خنده و شادی  آمد و مزاحم کلاس می ها میلان اسرار می رهگذران از کوچه یا به قول مشهدی 
 کرد. دانشجویان را فراهم می 

.  یم خواند در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران درس می   ترم بزرگ برادر    و م تهران  در تربیت معلّ من    62و    61های  سال 
هایش این مزیت را دارد  شهرهای بزرگی مثل پایتخت با همۀ مشکلات و سختی رفتم.  شان می گاهی با او به دانشکده 

حیدر    اد ی زنده . یک بار برادرم در سالن  آنجا  توان دید را می   سرشناس فرهنگی   های  چهره   نجاوآنجا ی ا که گاه گُدار در  
داد. همان شاعر ترانۀ معروف "مرا ببوس". یک دفعه هم در کلاس مرحوم دکتر    م ( را نشان " هاله " ص به  )متخلّ   رقابی 

 . و پای درسش نشستم   اسماعیل حاکمی شرکت کردم 
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کردم تا مهر   روزشماری می های روزشمار  بانکی  با حرص و ولعی مثل دارندگان حساب را    مرخصی   آن یک سال 
 های دانشکده بنشینم. فرا برسد و وارد دانشکده شوم و همچون دوستم در کلاس زودتر  سال  بعد  
پا به دانشکدۀ ادبیات گذاشتم. نیمسال اول با درس تاریخ زبان فارسی    و   رسید   م به مشام   1366  مهرماه خره بوی  بال 

بر  که استاد  را  در نقش رستم  داریوش هخامنشی    ۀ از محضر استاد مستأجر حقیقی بهره بردم. هنوز عبارات آغازین کتیب 
 شود: نوشت به خاطر دارم. معادلش در فارسی جدید چنین می   اه ی س تخته 

آفرید و شادی را برای    "اهورامزدا خدای بزرگ است که این زمین را آفرید. آن آسمان را آفرید. آدمی را
 (18 ، ص.1383)باقری،  آدمی آفرید. "

 در لوح  دلم نشسته بود که بعدها در شعری با الهام از قصیدۀ اخوان ثالث چنین به نظم آوردم:  چنان    این جملات 
 ی سااات شااااد   ده یااا بزرگاااا خااادا کآفر 

o   1چااه نااوروز و چااه مهرگااان دوساات دارم 
o 

کردم همیشه به یاد  بعدها که درس تاریخ زبان فارسی را برای دانشجویان رشتۀ ادبیات در دانشگاه بجنورد تدریا می 
، ناترازی  کم دست دروس بیشتری با ایشان داشتیم و  کلاس و    کاش ی ا   که خوردم  آن استاد فقید بودم و افسوس می 

بردیم و به  رشتۀ ادبیات بود تا از فرهنگ و زبان و ادبیات کهن هم بهرۀ کافی می های  تعادلی در درس شد و  برطرف می 
رساندیم.  ی خود بودند حظ وافر می یهن باستان دانشجویان مشتاق که خواهان دانش بیشتر از ریشه و پیشینۀ زبان م 

 آرزو که خاک شده!   بسا ی ا 
کنم که در روبروی ساختمان اداری، در کلاس  دکتر مستأجر حقیقی را هرگز فراموش نمی   استخوانی  ۀ خندان و  قیاف 

ام خاطرۀ  هایی که به تخت جمشید و نقش رستم یا به گنجنامۀ همدان رفته وقت داد.  درس می ه ما بالای نمازخانه، ب 
 خدایش بیامرزاد! شود.  کلاس ایشان برایم زنده می 

داد و  اندام بود و چهره و غبغب و طرز گفتارش به او ابهّت خاصی می مرحوم استاد حسین رزمجو نسبتاً درشت 
کلاس را در مشت خود داشت. ترم اول درس آیین نگارش را با جدیت و دقت و سختگیری تمام تدریا کرد و این  

 شیر آغوز برای دانشجویانی شد که مستعد نویسندگی بودند.   ۀ منزل به 
. ترم اول  آموخت را با جان و دل می   ی سنج و نکته   ی کوش سخت   هم که اهل بوشهر بود دکتر عباسقلی محمدی  

برپا بود و  کی" بودیم. درس رودکی با ایشان در کلاسی که به حیاب پنجره داشت  رمَ "ت  اصصلاح  به  ما  بود و    شروع شده 
 خواندیم:  سرگرم درس بودیم و این شعرش را در ناپایداری زندگی می 

 
هر  میهن" از این کمینه است -2   (.  17 ، ص.1403)فیروزنیا،   بیتی از قصیدۀ "م 
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دراز   یزنادگاانا  چاه  و  کاوتاه   چاه 
o   بااا رد  مااُ باا  آخاار  بااه   باااز؟!   یاادنااه 

o 
آن  ! هرچه است زلزله  گفتند پا به فرار گذاشتیم   ه با هم هم همهمه شد و    . کلاس به لرزه درآمد ناگهان ساختمان و  که  

به خرجمان نرفت. به حیاب که رسیدیم دیدیم    گوشمان بدهکار نبود و   استاد محترم، ما را به خویشتنداری دعوت کرد 
دویده های  بچه فقط   بیرون  ما  بغلی   ؛ اند کلاس  میلان  از  که  شدیم  متوجه  غلتک  خیابان  )   تازه  یا    سنگین  اسرار( 
 رخ داده!   لرزه ن ی زم ایم که  رد شده و ما گمان کرده   است که مخصوص آسفالت    کن صاف جاده 

خواست به ما ماهیگیری و صید معنی را بیاموزد. در درس دستور یک بیت حافظ را  با تمام توان می در تدریا  
متون را به نیکی بیاموزیم. گاهی نیز    ۀ ه در مطالع کرد تا متد و روش علمی و مداقّ تشریک می   دقت به چندین جلسه  

ای نقد و از محدودۀ روایت  ن گذاشت تا دانشجویان از تنگنای نقل به فراخ در نقد فیلم و کتاب می   العاده فوق های  کلاس 
آزردند. خودم هم  درایت راه یابند. افسوس که برخی دانشجویان خام و تندرو گاهی استاد را می   ۀ گستردۀ به گستر 

به اخلاق نیکوی  و ایشان  پرسیدم  که نباید در جمع می   پرسیدم   ی ساال ام. به یاد دارم که در درس بیهقی  خامی نبوده بی 
 ش و با بردباری و صبر جمیل پاسخ داد. خوی 

رهنمون  و عبرت  کرد و ما را به تحلیل وقایع تاریخی  در تدریا فقط به تجلیل بزرگانی چون بیهقی بسنده نمی 
شمارند  نامند و غارت خلق را غزو می تا بدانیم گاهی حرامیانی چون سلطان محمود غزنوی خود را غازی می گشت  می 

افکنند و در مسیر پر پیچ و خم تمدن بشری در  جویند و اهل اندیشه را به قلعۀ مندیش می و به خیالشان قرمطی می 
پایانی شعری از آن  رسیدیم. مصرع    بیهقی . یک بار به حکایتی از تاریخ  اند های غافل ها رهزن قافله ها و گریوه گردنه 

کار   انداز است: کاروانی زده شد نیز زنگ کلامش در گوشم طنین  اکنون هم  که ی طور به چند بار تکرار کرد  حکایت را 
 د! گروهی سره ش 

ای  گفت لطیفه ساخت و می پرداخت و نماد می از "بقّال خَرزَویل" شخصیت می   ناصرخسرو در تدریا سفرنامۀ  
 نهانی دارد یعنی برخی همچون او چیزی در چنته ندارند و تنها ادعا دارند و با. 

خویش به نحو احسن وقت کلاس را صرف تدریا    عظیم  لق  زاده دروس عربی داشتیم که با خُ با استاد طالب 
 داد. ای را هدر نمی کرد و لحظه عربی می 

های  ای روی کیسه ایشان یک بار حکایتی از سعدی گفت که فلان صوفی وقتی از آسیاب برگشت دید که مورچه 
آردش هست. صوفی الاغش را برگرداند تا آن مورچه را به جای اول برگرداند و آواره نشود. یکی از دانشجویان که مسن  
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و چاق بود گفت استاد! چرا صوفی به فکر مورچه بوده ولی به فکر الاغش نبود که باید دوباره با آن بار برگردد و مشقت  
 بکشد؟! استاد و دانشجویان همه خندیدند. 

جدی بود   ازحد فزون بود و چون   فعال ش ی ب بعدها خانم  آباد هم برای تدریا عربی آمد. البته ایشان فعال و بلکه 
ش درس نخوان آسان دلهره و دلشوره کوش و تن دانشجویان  کم  ها از  های زیاد داشتند و نهایتاً این عدم آرامش باعث رَم 

 گردید. کلاس می 
کلاس داشتیم. این دو استاد در    نیز و نیز روانشاد دکتر محمد علوی مقدم    یزدی   رکنی   محمدمهدی با جناب دکتر  

را در راهنمایی بنده و نیز معرفی به مراکز علمی    آن دو بزرگوار آمدند. هنوز دستخط  واقع "اوستاد  اوستادان" به شمار می 
به پایان    ترم در طول کتاب را    ی ز ی ر برنامه آموختم. ایشان با  را در کلاسداری از استاد رکنی  و انضباب  به یادگار دارم. نظم  

 کردند که خوب بخوانید تا مثل  آهو در گُل نمانید! رساندند. برای امتحان هم در لفّافه سفارش می می 
تدریا از استاد علوی مقدم  تعلیم و  را در  و آراستگی ظاهر و ادب حضور و زبان بدن  تعامل و ارتباب با مخاطب    

گویی  بینی و خاطره آورد و ضمن درس با نکته ل دانشجویان را از غفلت بیرون می یَ آموختم. دکتر علوی با لطایف الح  
 : زبان   کژتابی نمونۀ  برای  ای نقل کرد  خاطره آموخت. یک بار  فن تدریا را به ما می   خود   از دورۀ معلمی 

معلّ  ولی  من  بودم  جوان  یک    حالین درع می  بودم.  شده  هم  تهران  دانشگاه  رئیا    روزدانشجوی 
مان را در محوطۀ دانشگاه دیدم. از نیمکت برخاستم سلام و عرض ادب کردم. او گفت شما اداره

کرد. برای رفع ابهام   مشاگرد من بودید؟ من به ایشان گفتم نه من معلم  شما بودم! او با حیرت نگاه
 ! شما ادارۀ ممعلّ  و من بودیدسبزوار هستید  وپرورش آموزش ۀ رئیا ادار جنابعالی البتهافزودم که 

گفتند. همانند نکات خواندنی که مرحوم باستانی پاریزی در کتابش  از مصر می   ژه ی و به گاهی هم از سفرهای خارد  
دانستند. استاد به آنان گفته بود آیا  را عرب می   نا ی س ابن کردند که استادان مصری  آورده. از سفرشان به مصر نقل می 

ایرانی بوده است. یا از لغات فارسی رایج در    نا ی س ابن پا  ،  ستاره بوده؟ این نام ایرانی است   نا ی س ابن دانید اسم مادر  می 
 گویند: نظر کم زور! ؛ مثلًا یکی به جای ضعف  چشم می زدند پاکستان حرف می 

برنامه و مطابق با فیش  برای جلسات داشتند تدریا می ایشان همیشه طبق  ها درسی  دوشنبه کردند.  هایی که 
های جلسۀ قبلی را آورده بودند و درس تکراری  داشتیم با ایشان. یک بار چون هفتۀ قبل به تاجیکستان رفته بودند فیش 

پذیرفتند و با این مزاح که »دوشنبۀ قبل من در    ت ی درنها فرمودید.    قبلاً ها یادآور شدند این مطالب را  شد. کم کم بچه 
 دوشنبه بودم« کلاس را تعطیل کردند. 
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زاده از دانشجویان  زاده یاد کردند که اشرف ایشان یک بار برای تشویق ما و الگوآموزی از نظم و دقت دکتر اشرف 
دکتر رضا  ما  استاد عزیز  حواسش به گفتار استاد بود.    دانگ شش نشست و  کوشای قبلی ما بود، همیشه ردیف جلو می 

درس دشوار عروض را در کلاس    برخوردار بود. او   وفور به ؛ یعنی کرمان بود و از خُلق کریم  از دیار کریمان زاده  اشرف 
ور شد و کشف نیروی  د که شوق سرایش شعر در جانم شعله کر ا می ی در ت شمارۀ هفت چنان با حلاوت و شیرین  

 شعر زیبای فارسی دست از سرم برندارد!   گاه چ ی ه د تا  گردی جاذبۀ وزن  شعر موجب  
های من این است که در دهۀ شصت که دانشجوی دورۀ کارشناسی در دانشگاه فردوسی بودم از  یکی از تأسف 

زاده، در کلاس کوچکی که زیر راه پلۀ کتابخانۀ فیاض  گلچین معانی غفلت کردم. یک روز استاد اشرف استاد  عیادت  
هاست به عیادتش بروید.  دانشکدۀ ادبیات دایر بود گفتند که استاد گلچین معانی مریض است منزلش همین نزدیکی 

هت شناساندن سبک هندی یا اصفهانی و نیز  ج در    گلچین معانی دریغ که این سفارش استاد را پشت گوش انداختم.  
ای چون مکتب وقوع و کاروان هند و فرهنگ اشعار  های ارزنده کتاب   مالف کشیدند و    ها و مرارت   مکتب وقوع زحمت 

 صائب هستند. 
ای را از بزرگان ادب حفظ و از بر کند  زاده اشعار نغز و برگزیده دبیر و مدرّس  ادبیات حتماً باید همانند استاد اشرف 

شان به شعر فارسی بسیار  مخاطبان و علاقه   ی ز ی انگ شوق و به شیوایی و رسایی در کلاس از بر بخواند چراکه این کار در  
اثرگذار است. یک دفعه از ایشان راجع به نظر انتقادی شاعر بزرگ معاصر نسبت به فردوسی پرسیدم گفتند که نقدش  

برده  نسنجیده است. با خود گفتم پا این شاعر هم مثل برخی از اهل قلم از عوارض "تودۀ بدخیم چپ روی" رنج می 
 است! 

گفتند دکتر علی شریعتی غالباً در آنجا  می   ها تر بود. همان کلاسی که قدیمی انگیز  خاطره کلاس شمارۀ هفت،  
کرد  را به سحر سخن خویش مجذوب می بسیاری  مخاطبان    چون گنجایش بیشتری داشت. او گذاشت  جلسه می 

نشستند. یکی از شاگردان و همشهریانش که آن روزها  های مهندسی و. . . نیز پای درسش می از دانشکده   که ی طور به 
 در جلسات مذکور حضور یافته چنین گفته:  

 دل از داغ غمااااااات آتشاااااااکده  یا
o  باااااد آن درس و آن دانشااااکده یاااااد  

 ( 180  ، ص.1379ی،  )مروّج  
o 

مرحوم محمد قهرمان کتابدار و مدتی هم رئیا همان کتابخانه بود. او شاعر و نقاد شعر و از دوستان نزدیک اخوان  
او شازده می  به  بود  قاجار  میرزا  قهرمان  نسل  از  و چون  بود  نیک می ثالث  را  هندی  و  گفتند. وی سبک  شناخت 
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گرفتم  گاهی با ایشان تلفنی تماس می ،  که تحقیق و تصحیک دیوان طغرای مشهدی بود  ام نامه ان ی پا شناساند. برای  می 
کردند که  عشرت قهرمان )با تخلّص نکیسا( شاعر بود نقل می   اد ی زنده   بردم. خواهر ایشان و از رهنمودهایشان بهره می 

 گویم. نکیسا قهرمان گفته است من روزی دو شعر یا غزل می 
آرامش و سکوت حاکم بر کتابخانۀ مرجع در ساختمان قدیم کنج دنجی باب دندان و مطلوب بنده بود. دستیابی  

 شد. خانۀ سلطنتی محسوب می آسان به کتب آنجا برای چون من که عاشق کتاب بودم رهیابی به گنج 
ادبیات مشهد هم دانشجو و هم کارمند بوده از منظری  ۀ در دانشکد های پیشین را  ایام و سال استاد پاپلی یزدی که آن  

حمام"، نوشته که اکنون چون کاغذ زر    ۀ دیگر خاطرات خود را از دانشکده در زندگینامۀ خودنوشت خویش، "شازد 
  مالف چهل و پنجاه را باید از  های  ه ست. توصیف دانشکدۀ ادبیات در ده برند و الحق که خواندنی دست به دست می 

 . ها که به چشم دیده گزارش داده است حمام شنید که از افراب و تفریط   ۀ شازد 
های حیاب دانشکده یا در  هایم چون آقای دکتر عباس شجاعی در نیمکت چه روزها در دهۀ شصت با همکلاسی 

  کردیم. شجاعی اهل اسفراین بود و به مزاح ایشان را ابوالعباس اسفراینی نشستیم و دروس را مرور می نمازخانه می 
کردم. یکی از دانشجویان  سال پایینی  کوشا و دقیق النظر دکتر جواد  )حامی فردوسی در عهد غزنوی( خطاب می 
 مرتضایی بود که گاهی با هم مباحثاتی داشتیم. 

های ساختمان قدیمی دانشکده دو در در جلو و عقب کلاس داشت و اگر دانشجویی کار اضطراری داشت  کلاس 
اختلالی در نظم کلاس ایجاد کند از در  پشتی بیرون برود. بعد از انقلاب البته این کاربرد عوض   آنکه ی ب توانست  می 

های جلو  آمدند و پسران از در جلویی در ردیف نشستند از در پشتی می های عقب می شد و دختران که در ردیف 
 نشستند. گویا این رسم نو از داستان موسی در مدین اقتباس شده است. می 

شان ملول شده بود به من گفت  شان از زاهدانگی رشته بودم. یکی   اتاق هم مدتی با دانشجویان دانشکدۀ الهیات  
گفتم: البته که  خوش به حالتان! اسم واحدهای درسیتان خیلی خوشایند و دلنشین است! بنده هم او را به مزاح می 

 است!   تر خطرناک   ن ی مامن تصلّب  شرایع از تصلّب  شرایین برای  
دکتر حائری که نوۀ دختری ماسا   اد ی زنده دیدیم.  های دیگر که گه گاه در محوطه می یادی کنم از استادان رشته 

ای قوی و با ظاهری آراسته و  ها از بیماری خود آگاه بود با خودساختگی و اراده همان سال   باآنکه حوزۀ علمیه قم بود و  
؛ گاهی سخنرانی راجع به سنت و  ای گشاده لباسی یکدست و شیک به رنگ روشن و شاد و رخساری خندان و چهره 

گذاشت تا ذهن دانشجویان را روشن کند. در همین ایام هم کتاب "آنچه گذشت" را به سفارش دانشجویان  مدرنیته می 
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با برخی دانشجویان خام  مباحثه  در خارد و  دوران دانشجویی  و تجربیات  از زندگی خود  اندیش  و دوستدارانش 
 ها با قلم شیرینش نوشت که خواندنیست. و دانشگاه   وپرورش آموزش نشین و نیز تدریا در  خارد 

  ازحد ش ی ب ای از اقلیم  قلم بود ولی  کرد. او فکری روشن داشت و نویسنده استاد رادمنش که نیز گه گاه سخنرانی می 
هاست.  آمد. از محقّق تا مقلّد فرق دکتر علی شریعتی بود و در رفتار و گفتارش آشکارا به چشم می ،  اد ی زنده شیفتۀ استاد   

کرد. از  های دیگر فارسی عمومی تدریا می شد که در رشته شاعر معاصر مرحوم قدسی مشهدی نیز گاهی دیده می 
برخی شنیده بودم که ایشان از خاندان قدسی مشهدی شاعر عهد صفویه بود با موها و محاسن سپید شمایلی شاعرانه  

 نهادند.   جا به داشت. دکتر خواجویان نیز از نیکان روزگار بودند که با مدیریت و منش والایشان نام نیکو از خود  
خانم صادقی نیز با سمت مُنشی  گروه ادبیات با مَنشی نیک همراه با صداقت و درستی دانشجویان را راهنمایی  

 گردانید. را رفع می   شان ی ادار کرد و مشکلات  می 
گفتنی است اگرچه از محضر استادانی همچون دکتر متینی بهره نبردیم اما از درخت مثمر  آثارشان ثمرها چیدیم.  

 راقم این سطور به یادش گوید:  
 ساارو یۀچاارا کاام شااد از بوسااتان سااا 

o   ینی؟ بود و حبل المت  یچه مسااتمسااک 
o 

 یااری النظ  یمعااد یبااه نسااخه شناساا 
o   یناااایالقر یاااالقل یدانبااااه شااااهنامه 

o 
 یناماااه" چاااه آوازه مناااد یااارانباااه "ا

o   ینااای" غرورآفریشناسااا  یااارانباااه "ا 
o 

 یمکاارد تساال  ینمگو جان بااه جااان آفاار
o   یناااایمت یغااااا در یناااایمت یغااااا در 

o 
زاده شدم. همچنین یکی از استادانم  مد علوی مقدم و اشرف ح ارشد دوباره شاگرد محضر استادان م   ۀ کارشناسی در دور 

عمیقاً    استادانی که نَفَسی گرم دارند و در شاگردان خود   ند ا ارشد استاد  روانشاد دکتر وحیدیان بود. بسیار کم دورۀ  در  
نهاد هم در بُعد دانش  ها، دکتر تقی وحیدیان کامیار بود. تأثیری که او در مخاطبان می تأثیرگذارند. یکی از این اندک 

ا  بود و هم در بُعد منش. در محضر آن ادیب  اَریب و زبانشناس نوآور که زانوی تلمّذ بر زمین می  زدی، هم ادب نف 
مردی بود آهسته« و این رفتار  متین، حاکی از طمأنینه و  »   ناصرخسرو   تعبیر  توانستی آموخت هم ادب درس. به  می 

 . اش بود روحی ۀ  سکین 
فات  بنده، خود، سال  همیشه  .  م ه بود بود پرداخت   استاد وحیدیان ها به تدریا  عروض و دستور زبان فارسی که از مول 

)واقع در    ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد   دانشکده مشتاق بودم که از نزدیک استاد را ببینم. باری در ساختمان قدیم  
  بخش آرامش غرق شوق تماشای چهره و گفتار  آرام و رفتار     که ی درحال ادبیات( اتاق ایشان را یافتم و خود نیز    راه سه 
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 هایم را پرسیدم. ایشان بودم، پرسش 
دانشجویی خود در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات فارسی افتخار    دوره چند سالی گذشت تا این که خوشبختانه در  

  ۀ شاگردی ایشان را پیدا کردم. او از آن دست استادانی بود که به قول مولانا از دانشمندی به بینشمندی راه یافته بود. هم 
و    وطنان هم و سعادت  اعتنا به آلام مردم نبود  ها را. بی اندیشه   تنها نه همّ و غم  استاد آن بود که اندیشیدن را بیاموزد،  

ن التّصریک به تبعیض   در لابلای سخن، گاه با کنایاتی اَبلَغُ ی  و عدالت اجتماعی آمال وی بود.   ها و دیگر مسائل  م 
 گردانید. ها را با لبخندی ملیک توأم می داشت که آن اجتماعی تعریضی می 

خاطرم هست باری در کلاس درس، برای تشویق دانشجویان به نوجویی، از ابتکارات دوران کودکی خویش  
اش به این فکر افتاده  گفت که ایام نوجوانی راند و این که همواره در پی نوآوری بوده است و این نمونه را می سخن می 

هایشان( را نشکنند و نخورند.  تخم )  مُرغانه بود چه تدبیری بیندیشد که مرغان خانگی پا از تخم گذاری در قفا، 
ها به جایگاهی در  فلزی زیر قفا را شیبدار بسازد و راهی بگذارد که تخم   ۀ به این نتیجه رسیده بود که صفح   ت ی درنها 

 بیرون قفا منتقل شوند تا در معرض آسیب قرار نداشته باشند. 
های ایشان کاملًا  علم عروض و دستور زبان فارسی نوآوری  نه ی زم در    ژه ی و به  ها آن آثار استاد و مداقّه در    ۀ با مطالع 
ها راهگشای دبیران و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی و دیگر مشتاقان فرهنگ این سرزمین  و تا سال   نمایان است 

 . خواهد بود 
بود که بر    ی رو ن ی ازا کرد و هم های نوین خویش و مکاتب ادبی غرب همراه می او خود علوم ادبی کهن را با یافته 

« غالباً شواهد شعری نویافته  ی شناس یی با ی ز نوشت. در کتاب »بدیع از دیدگاه  گفت و می نو سخن می   ۀ کهن با مای   ۀ پای 
سالیان طولانی مطالعات اوست. نکات بدیع را از متون قدیم یافته و به نحوی    جه ی نت از اشعار قدیم و جدید است و  

 مطلوب پیش چشم خوانندگان نهاده است. او هم در بحور  شعر متبحّر بود هم در دستور زبان و علوم بلاغی نوآور. 
سالن و کتابخانۀ قطب علمی فردوسی در  )   ابیاتی که در جلسات نقد ادبی دانشکدة ادبیات دکتر علی شریعتی   

نگاشت، مبین تأمّل و  کرد و یا مقالاتی که در مطبوعات ادبی می دانشگاه فردوسی مشهد( نقل و مطرح می پردیا  
رف در دواوین شاعران و آثار بزرگان به دست   تعمّق ژرف وی در شاهکارهای ادب فارسی بود که هرگز با تورّق  ص 

ایم که با دیدی اعتیادی به  : »ما طوری تربیت شده هایمان را بشوییم که چشم آموخت  آید. آن استاد، ما را می نمی 
 مقدمه(   ، 1376)وحیدیان،    « کنیم. نگاه می   ز ی چ همه 

تحوّلی که او همگام با استادان بزرگ دیگر در آموزش علم عروض ایجاد کرد بسی ارزنده است. بخش بزرگی از  
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دستور زبان،    نه ی زم هایش در گشایی کند. تلاش عمر خود را در نحو صرف کرد تا در آموزش دستور زبان فارسی گره 
 به تحقیق در هر حوزه که قدم نهاد و قلم زد، کاری کارستان نمود. .  است   کرامند و پرارزش 

پذیرش هرگز  دهد: »زبان به دلیل ماهیت تحول درس پویش می   ن ی چن ن ی ا او در آغاز کتاب دستور زبان فارسی،  
شناسد. پا اگر پویایی را ویژگی دائمی زبان بدانیم،  ایستا نیست و به همین دلیل، کاوش در زبان هم ایستایی نمی 

 ( 1  ، ص. 1379مطالعه در قوانین آن نیز باید دائمی باشد.« )وحیدیان،  
های دستور زبان فارسی در مقطع متوسّطه تغییر یافت و کتاب ایشان در این زمینه مبنای  زمانی هم که کتاب 

ادبیات در مرکز ضمن خدمت استاد احمد آرام در تهران برپا شده بود. استاد    رشته تدریا قرار گرفت، برای دبیران  
گفت و راقم این سطور، نیک به خاطر دارد  وحیدیان در آن جلسات پرسش و پاسخ نیز با حوصله به انتقادات پاسخ می 

؛ یکی از دبیران حاضر تحمل نکرد و سخن  نویسان و دستورنویسان پیشین کرد ای به یکی از عروض نقدگونه که ایشان  
 تحمّل کرد. کامل  و خونسردی    جمیل را با صبر  ی وی  ها ویی ندخ ها و ت ی گوی حتی تند درشت گفت ولی استاد  

)مدرس زبان انگلیسی( و دکتر محمدحسین خسروان و    روان او و دیگر استادان درگذشته ازجمله دکتر طوسی 
دکتر محمدمهدی ناصک و باقی رفتگان شاد باد. دکتر ناصک با اخلاق ملایم و خاکساری  درویش مسلکانه از خبط و  

آموخت که گاهی اوقات تغافل نشانۀ هوشیاری استاد و معلّم  گذشت و عملًا به ما می خطای کوچک دانشجویان می 
 است. 

ریب  اندکی صندلی خود را اُ . بعض اوقات  شد دکتر جاوید صباغیان همیشه با ظاهری آراسته در کلاس حاضر می 
عبارت به عبارت و بیت به بیت  اش  با عینک ته استکانی داد.  راحتی گه گاه تکان می   داشت و همچون صندلی  نگه می 

کلاس متون  زیبایشان از  کرد. برخی جملات  جزئیات تدریا می   همۀ زبانی شیوا با  با دقت تمام و  متون نظم و نثر را  
البته  «.  نه خواستن ،  دعا خواندن است » ؛ برای نمونه:  نیک به خاطر دارم شد  برگزار می   تئاتر ی آمف در سالن  که  عرفانی را  

دادن به  چندان به تعامل و میدان  پنداشت و  کلاس را ملک طلق استاد می بود و    وحده متکلّم ایشان در کلاس معمولًا  
 ای از سعدی به بیت زیر رسید:  دانشجو باور نداشت. یک بار در شرح قصیده 

 ن ی گااو نظاار باااز کاان و خلقاات نااارنج بباا 
o   الشااجر الاخضاار نار   ی ف   ی که باور نکن   ی ا 

o 
دار که برگشان سبز  درختان کلروفیل چوب  من هم نظر دادم که برخی گویند ظرافتی در تعبیر قرآن هست و آن این که  

به جای اینکه در کنف حمایت و تشویق بگیرد  ربط دانست و برنتابید و  را بی   اظهارنظرم است آتششان بهتر است. استاد  
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با این تجربه من پشت دستم را داغ کردم که دیگر در محضر ایشان لام تا کام سخنی  ! در پیش دوستان کنف گردانید 
 نگویم. 

مطرح کرد. ایشان  به طرزی ناخوب  باری به خاطر دارم یکی از دانشجویان در برابر نظر استاد نظر استادی دیگر را  
 " رجالٌ و هم رجال!   نحنُ " جوابی بلیغ دادند:  

در جریان موسوم به انقلاب فرهنگی مشکلاتی برایش   قبلاً یک بار یکی از دانشجویان با موهای جو گندمی که 
پیش آمده بود. نحوۀ تدریا سنّتی استاد را در درس رستم و اسفندیار برنتابید و گستاخانه تدریسشان را به تندباد  انتقاد  

های  های نقد ادبی و مکاتب نوین و تأویل از دیدگاه   که ی طور به گرفت و گفت نگرشتان ایستاست و باید پویا باشد  
شناسم که خستۀ روزگار  جدید هم در معنی و تفسیر بهره ببرید. ایشان در پاسخ با ملایمت کامل گفتند چون ترا می 

 رنجم. کنم و از تلخی سخنت نمی هستی درکت می 
ها مدرس زبان ما بود. ایشان با تواضع در مورد اصطلاحات تخصصی که مربوب  دکتر جهانگیری هم برخی ترم 

خواند و کلاسش توأم با نشاب و انبساب خاطر بود. یادم آمد که در مورد شعر  به رشتۀ مان بود ما را به تعامل فرامی 
که گفته "به هر الفی الف قدی برآیو" مشارکت کردم و ایشان به مطایبه گفتند با وجود علمایی همچون ایشان    باباطاهر 

 مشکلی نداریم. او ما را با زبان انگلیسی آشتی داد. 
کرد تا فقط ابعاد تعلیم  آورد و نقد می ایشان گاه در جهت تربیت اخلاقی و اجتماعی از رفتارهای روزمره نمونه می 

نشینید حال و روز راننده را درک کنید که در فضای بسته از گرمای  گفت در تاکسی که می فربه نشود. برای نمونه می 
؛ اگر گدایی کمکی خواست  ؛ چه در کلاس چه در منزل در را آرام ببندید و باز کنید شود تابستان گاهی کلافه و خسته می 

برای صدقه دادن زیاد بدبین نباشید و سخت نگیرید. استادی دانا و باوجدان و البته حساس بود. هر کجا هست خدایا  
 به سلامت دارش! 

اند.  کرد. ایشان از ترکان پارسی گو بودند که دلباختۀ قند پارسی ای تدریا می نژاد با چه عشق و علاقه دکتر انزابی 
را که اهل همان روستای    دخترخانم کردم دو  می   وآمد رفت های ارشد  اوایل دهۀ هشتاد که دوباره به مشهد جهت کلاس 

در کلاس  قبلًا  و  بودند  قلعه  بودند دیدم.  پیش  دبیرستان شاگردم  ادبیات    ی پرس احوال های  گفتند که  ایشان  و  کردم 
کند. گفتم چه الگویی برای من و  نژاد جدیت تدریا شما را برایمان تداعی می های دکتر انزابی خوانیم و کلاس می 

 شما بهتر از ایشان؟ 
نژاد به خاطر دارم این است که شخصی به ایشان گفت فلان  های استاد انزابی پردازی یک چشمه از طنّازی و ایهام 
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 اش مثل شماست آیا با او نسبتی دارید؟ گفت ایشان بی"نژاد" است! مایه فامیلی آقای مدّعی کم 
در مورد صنعت   ازاندازه ش ی ب یک بار به خاطر دارم که یکی از دانشجویان باذوق که اهل شعر و شاعری هم بود  

؛ استاد از این  کرد آرایی در بیتی از اشعار شعرا به تعداد مساوی فلان واد در مصرع اول و دوم اصرار می ادبی واد 
 حسابگری انتقاد کرد و گفت آنقدر هم نباید مته لای خشخاش گذاشت. 

در پای تخته حدیثی را چنین نوشتند: العجله من الشّیطان و التأنّی من اللّه. بنده گفتم    ودمنه له ی کل باری در کلاس    
پایانش سجع دارد و چنین است: التأنّی من الرحمان. با فروتنی نوشتۀ خودشان را پاک و اصلاح کردند و عملًا آموختند  

سنجی و ذوق لطیف  ! اینت استاد! دانش ادبی و نکته که انتقاد را باید پذیرفت و اشتباه را توجیه نباید کرد. اینت اخلاق 
از نثرهای    ی تر افزون   الصالحات ات ی باق نوشتند و  وی از نثرهایی که در تألیفات خود دارند پیداست. کاش بیشتر می 

 گذاشتند. دریغ که مردم  فاضل بمیرد! می   جا به دلنشین  
)باران تند( را    مشابه این کنش آموزنده را در کلاس استاد محمد فاضلی در هم دیده بودم که لغت عربی "وَبل" 

نامیدیم خواست  ؛ جلسۀ بعدی آمد و اصلاح کرد. حتی دانشجویی که "عطسۀ استاد"ش می اشتباه معنی کرده بود 
آیند.  اند که اسما از سما می آید و توجیه ندارد. راست گفته ؛ استاد گفت نخیر اشتباه پیش می لاپوشانی و توجیه کند 

ای یادگاری پیشکش کردند  احترام هدیه   رسم به فروشند. باری دانشجویان  و فضل هم نمی  اند فاضل ایشان الحق که 
یده  ای پیش نیاید. واکنشی سنج ایشان هم در عوض کتاب خود را به ما اهدا کردند تا هم تلافی کرده باشند و هم شبهه 

توان دید. فقط یک مورد هنوز در ذهن من از کلاسشان تلخوار است این که ایشان در آزمون درس عربی  که کمتر می 
دهم. بنده در  افزایم ولی نمرات بالا را تغییر نمی گفتند چون سطک نمرات زیاد پایین است به نمرات پایینی مقداری می 

آن مورد متضرر شدم چراکه میزان  ارفاق میزان نبود! در دل گفتم اگر خودت هم به دانش آموزانت و دانشجویانت  
 خواستی ارفاق کنی حتماً با ترازوی عدالت بسنج تا کسی نرنجد. 

داد. یک نکتۀ جالب این بود که از روی دیوان آن  مرحوم دکتر حسین فاطمی درس صائب را با دقت درس می 
ها را برای کلاس تکثیر کردند. اگرچه با خط صائب آشنا نبودیم  شاعر سبک هندی که به خط گویندۀ اشعار بود جزوه 

 نمود کم کم انا گرفتیم و از خط وی حظ بردیم. و برایمان در نگاه نخست دشوار می 
)در مقایسه با دروس قواعد و قرائات عربی که به    فقط در درس ادبیات معاصر که متأسفانه مثل تاریخ زبان فارسی 

دانستند لازم هم بود( زمان درس کم بود. دکتر فاطمی چون با  اندازۀ کافی داشتیم و برخلاف نظر برخی که زائد می 
دیدگاه    احتمالاً کرد.  بدبینانه ارزیابی می   ازحد ش ی ب گرفت و  ادبیات قدیم مأنوس بود این درس معاصر را جدی نمی 
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نبود. مدیر گروه در تدریا دروس مختلف حتماً باید به رغبت    ر ی تأث ی ب شان و زیّ و کسوتشان در این داوری  متشرّعانه 
مدرس در تعلیم موضوعات عنایت داشته باشد تا از این رهگذر خللی در آموزش و انتقال معلومات به دانشجویان رخ  

 ندهد. 
گسترد و در سرما  های دانشکده می ها جوانکی زحمتکش بساب واکسی خود را در جلوی ایستگاه اتوبوس آن سال 

کرد. آن استاد از سر مهر و لطف خویش در زمان ریاستش در راهرو و زیر پلکان دانشکده جا و پناهش  و گرما کار می 
دیدم که با دانشکده   پله راه ها بعد که به دانشکدۀ جدید ادبیات در پردیا برای کاری سر زدم آن جوان را در داد. سال 

 کرده بود!   مکان نقل 
از نظر   ازحد ش ی ب استاد یک بار در دقایق پایانی کلاس حافظ به یکی از دانشجویان گفت بخوان. آن دانشجو که  

 درسی ضعیف بود و گویا از ویژه خواران بود بیت حافظ را چنین خواند:  
 و خوش بخوان حافظ  ا ی ب   ی و دَر سُفت  ی غزل گفت 

o   را   ا یاا کااه باار نظاام تااو افشاااند فلااک عَقااد  ثر 
o 

؛ غزل گفتی و دَر را سوراخ کردی و ثریا را عَقد  گفت بسه ،  خواند اعصاب استاد به هم ریخت و خطاب به همو که می 
 کردی. استاد کلاس را تعطیل کرد. 

جوان محمدجعفر  استاد   استادان،  دیگر  از  دانشجویان  یاحقی  با  و  بودند  صمیمی   ژه ی و به تر  رفتار معلمان    تر 
های تاریخ ادبیات  ایشان علاوه بر تألیفات دانشگاهی نویسندۀ کتاب اعتنا نبودند.  کردند و نسبت به مشکلاتشان بی می 

های روحی  ها خودم دچار ناراحتی در آن سال ها بودند و از این نظر با دبیران ادبیات پیوندی نزدیک داشتند. دبیرستان 
کنم اگر خواستی  روم پارک ملت ورزش می ها من می ایشان گفتند صبک و هوای دلم کمی تا قسمتی ابری بود.    شده بودم 

راه ایشان برای  بیا تا حال و هوایت بهتر شود. چون در زیباشهر ساکن بودم و پارک در نزدیکی منزلمان بود چند بار هم 
سال   رفتم   صبحگاهی   ورزش  همان  )البته  بودم!  دانشکده  همسایۀ  سعد  مسعود  خیابان/میلان  در  را  نخست  های 
)مسعود سعد و منوچهری و....(    هایش متأثر از حال و هوای دانشکدۀ ادبیات با نام شعرا ای که نامگذاری میلان محله 

 است.   ز ی انگ خاطره مزیّن شده است و برایم هنوز که هنوز است  
و اوایل پند دادند که شیفتگی به بزرگان نباید مایۀ    ام هستند اصلی بنده در مسیر ترقی ادبی های  ق ایشان از مشوّ 

گردد.   )الیناسیون(  می ازخودبیگانگی  فردوسی  خردسرای  به  سری  بروم  مشهد  به  که  گاهی  نیز  خُرده  هنوز  زنم. 
لیۀ  به    هایم بارها در فصلنامۀ پاژ ها و سرایش پژوهش   . آراسته گشته است طبع  ح 

که از نظر رخساره، اَشبَه النّاس به ایشان بودند  چندین سال پیش برای عرض تسلیت جهت فوت فرزند دلبندشان  
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و این حادثۀ ناگوار را تسلیت گفتم. ایشان  همان گل نیلوفری که ناگهان از تندباد روزگار پرپر شد به محضرشان رفتم  
در خاطرم    ؛ )یعنی آن غم  سنگین را هضم کردم(. استفاده کردند و گفتند آن رویداد را گواردم ،  هم از همان لغت ناگوار 

اش هر دو از  شد چراکه پدر و مادر فرهیخته گاهی در محوطۀ دانشکده دیده می ، نیلوفر،  هست که دختر نوجوان ایشان 
  رفته ازدست استاد بر دیوار اتاق خود این شعر سهراب سپهری را به یاد آن عزیز  تازه  دانشگاه بودند.    ی علم ئت ی ه اعضای  

 زده بودند: " کار ما شاید این است/که میان گل نیلوفر و قرن/پی آواز حقیقت بدویم. " 
گروهی به    طور به کلاس را  داشتیم و ایشان  شاهنامه    رستم و سهراب از   استاد یاحقی در درس ترم دوم بودیم که  

برای بعد عید  توانند مطلبی برای قرائت در آنجا  مندان می بازدید از آرامگاه فردوسی بردند. چون از قبل گفته بودند علاقه 
مربوب کردم و در روز موعود بر سر مزار    ۀ سازی مقال تهیه کنند من روزهایی از تعطیلات عید نوروز را صرف آماده 

های شکوهمند اساطیری از قیام کاوه و داستان زال و ... در آرامگاه فردوسی چه  تماشای تندیا حکیم طوس خواندم.  
 اندازه گیرا و دلربا و تحسین برانگیزست. 

مسن  معمّر و  گان  د و نویسن بازنشسته  یکی دیگر از خاطرات خوبم از دانشکده این است که استاد یاحقی استادان  
دکتر  اغلب این گونه استادان در واقع استاد خود ایشان بودند. یکی  کرد تا به دانشگاه بیایند.  دعوت می را  و باتجربه  

های روشن  ؛ هم از چشمه ؛ هم از برگی که در آغوش بادست بود آنکه هم از دیدار با اهل قلم گفت غلامحسین یوسفی  
 های روشن! گفت هم از روان 

ب در دانشگاه چه شکوهی به مجلا بخشید. دکتر  کو دکتر عبدالحسین زرین شیر بیشۀ تحقیق یعنی  حضور    
سعی  اش باید نامید چراکه حقیقتاً مُعین المُعین بود و بی ؛ همو که معین ثانی بود  شدگان دعوت جعفر شهیدی نیز از 

 یافت. وی فرهنگ معین و لغتنامۀ دهخدا چنین جایگاه رفیع و منیعی را نمی 
حیف و صد حیف که یک بار غایب بودم و ایشان دکتر قدمعلی سرّامی  .  کردم ها غیبت نمی من معمولًا از کلاس 

  ایش برانگیز ست  استاد یاحقی در آشنا کردن نسل جوان با فرهیختگان و مفاخر ادبی واقعاً  تمام ه ا را دعوت کرده بودند.  
 است. دیر زیاد آن بزرگوار خداوند! 
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